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مخفی بدخشی، زنی که در حافظه‌ی جمعی ما حاضر است
نوشــتن این یادداشــت برای من آســان نیست؛ نه از آن‌رو که مخفی بدخشــی دور یا ناآشناست، بلکه درست به این 
دلیل که بیش از اندازه در حافظه‌ی جمعی ما حاضر اســت. او از آن نام‌هایی‌ســت که همیشــه گفته شــده، اما کمتر 

درست خوانده شده است.

پس از یادواره‌ی استاد واصف باختری و یادواره‌ی صالح محمد خلیق، نوبت به شاعری رسید که شعرش، هم‌زمان ریشه 
در سنت دارد و درگیر زمانه‌ی خود است؛ شاعری که هم صداست و هم اعتراض، هم عاطفه است و هم اندیشه.

، بلکه به‌سبب  مخفی بدخشــی شــاعرِ حاشــیه نبود، اما همواره در حاشــیه نگه داشــته شــد. نه به‌خاطر ضعف شــعر
صراحــت نــگاه، اســتقلال رأی، و نپذیرفتنِ ساده‌ســازی. او اهل مصلحت‌نویســی نبود. شــعرش قرار نبود همه‌پســند 

باشد؛ قرار بود راست باشد. و همین، بهای خودش را داشت.

ایــن ویژه‌نامــه تلاشی‌ســت برای نزدیک شــدن دوباره بــه مخفی؛ نه برای اسطوره‌ســازی، نه بــرای بزرگ‌نمایی، بلکه 
. ما نخواســتیم از او چهره‌ای بی‌خطا بســازیم. خواســتیم شــاعری را ببینیم کــه درگیر جهان  بــرای خوانــدنِ دقیق‌تــر

کلنجار می‌رود، و از اندیشه عقب‌نشینی نمی‌کند. است، با زبان 

آن‌چــه ایــن یادواره را ممکن کرد، اعتماد و همراهی نویســندگان، پژوهش‌گران و دوســت‌داران مخفی بدخشــی بود. 
کسانی که نوشتند، تحلیل کردند، و گاهی با او موافق نبودند، اما او را جدی گرفتند. همین جدی گرفتن، بزرگ‌ترین 

احترام به یک شاعر است.

این یادنامه نه برای بســتن پرونده‌ی مخفی، بلکه برای باز کردن دوباره‌ی آن اســت. برای این‌که بپرســیم: چرا هنوز 
به او نیاز داریم؟ چرا شعرش هنوز ما را به فکر وامی‌دارد، و آرام‌مان نمی‌گذارد؟

ما ادعا نمی‌کنیم که این ویژه‌نامه پاســخ نهایی‌ســت. فقط می‌گوییم ســکوت، پاســخ نیســت. فراموشــی، انتخاب ما 
کنار او بی‌تفاوت گذشت. که بتوان از  نیست. و مخفی بدخشی، شاعری نیست 

، با زبان، و با صداقت. این یادواره برای مخفی است، اما در اصل برای ماست؛ برای نسبت ما با شعر

لیلی غزل
زمستان ۱۴۰۴ هجری خورشیدی - استانبول - ترکیه

لیلی غزل
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سیده مخفی بدخشی، شاعر بلند آوازه‌ی کشور و دختر 
شاه بدخشان، از سرایند‌گان برجسته‌ای زبان و ادبیات 
کــه ســوگ‌مندانه در مــورد زندگــی،  فارســی‌دری اســت، 
کارهای آن‌چنانی صورت  خانواده، فعالیت‌ها و شعر او، 
نگرفتــه اســت. هر چنــد در بدخشــان و حــوزه فرهنگی 
کشــور در مورد ایشــان ســیمینارها و همایش‌های برگزار 
شــده اســت؛ ولــی آن‌گونــه کــه دیــده می‌شــود، در مورد 
گــی اجتمــاع،  گی‌هــای شــعری، عشــق، عرفــان و ویژ ویژ
، خانــواده، دیــدار  نامه‌هــا، نثرهــای ادبــی، زندگــی، تبــار
، زندگــی وی در غربــت، پایان  وی بــا آخرین شــاه کشــور
زندگی مخفی در بدخشان و آثار او، کارهای ارزش‌مند و 
ســیمنارهای که مجموعه مقالات آن چاپ شده باشد، 

صورت نگرفته است.

یکــی از مهم‌تریــن بحث‌ها که در مورد مخفی بدخشــی 
کمتــر صــورت گرفتــه، در مــورد خانــواده فرهنگــی و تبار 
و دودمــان او می‌باشــد. مخفــی در کنــار ایــن کــه شــاعر 
نامدار و برجسته در سطح زبان فارسی می‌باشد، دختر 
کــه پــدر وی دو دوره، در قلمــروی  شــاه بدخشــان بــود 
بدخشــان حکومت کرده و نسب و تبار ایشان به یکی از 

بزرگ‌ترین عارفان خراسان و فرارود می‌رسد.

، بــه مبحــث تبــار و دودمــان خانواد‌گی  در ایــن نوشــتار
مخفی بدخشی پرداخته شده و بزرگان این خانواده در 
کنار مخفی بدخشی به معرفی گرفته می‌شوند. بر علاوه 
بــه روزنامــه بدخشــان، یگانــه روزنامــه‌ی چاپــی دوران 

 تبار و خانواده‌ی فرهنگی 
گفته‌هــای زیادی در  مخفی بدخشــی، مراجعه شــده، نا
این‌جا بازگو و روایت شــده اســت که برای پژوهشگران و 

نویسندگان معلومات تازه و خواندنی دارد.

هر گاه ســخن از »ســیده مخفی بدخشــی« شنیده‌ام یا 
جــای در مــورد مخفی شــعر و یــا نبشــته‌ی خواندم، بی 
درنگ در گلویم بغض جان‌کاهی پدید آمده و آتش سوگ 
ســرا پایم را گرفته اســت. بسیار باید ســخت باشد، برای 
شــاه‌بانوی کــه در تبعید و آوارگی بــه دنیا آمد، در آوارگی 
عزیزانش را از دســت داد و در آوارگی بزرگ شد، آموخت 
و شــعر ســراید و زند‌گــی را گذرانیــد. مخفی بدخشــی در 
شــعر و شــاعری و پدید آوردن متن‌هــا و نامه‌های ادبی 
اســتعداد ویــژه در روزگار خــودش داشــت. در زمــان که 
زنان حق ایســتادن و سخن‌ گفتن را نداشتند، مخفی از 
جای خویش بلند شد و اعتراض خویش را از طریق ژانر 
شــعر و نوشــته‌های ادبــی به دیگــران رســانید و از فریاد 
زن‌بــودن و حق زن ســخن گفت و در حــد توان خویش 

کرد. در جامعه و عصر خویش روشنگری 

کــه ایــن منــش و  گمانــی وجــود نــدارد  در ایــن شــک و 
اندیشــه ایشــان، از خانــواده‌ای سرچشــمه می‌گیــرد که 
بــا ادبیــات آشــنایی  همــه شــاعر و نویســنده بودنــد و 
، می‌شــود گفت کــه مخفی در  داشــتند. بــه ســخن دیگر
خانــواده‌ای چشــم بــه جهــان گشــوده بــود کــه در واقع 
خانــواده نبــود، بــل انجمن شــعرا و نویســندگان بود. نه‌ 
تنهــا پــدر و دو برادر مخفی بدخشــی شــاعر و نویســنده 

صدیقی لعل‌زاد
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بودنــد، بــل تبار و گذشــتگان خانــواده وی اهل شــعر و 
گذشــته‌های دور  ادبیــات بودنــد. در ایــن خانــواده، از 
چراغ شــعر و ادبیات در کنار سیاســت و دل‌آوری روشن 

بود و انجمن‌های مشاعره برگزار می‌شد.

مخفــی  شــاعری  و  شــعر  در  کــه  دیگــری  بحــث  شــاید 
بدخشــی تاثیــر بســیار قــوی گذاشــت، اندوه‌ی بــود که 
از خانــواده‌ی ایشــان بــه میــراث گرفته بود، پــدر مخفی 
بدخشــی امیر و شــاه بدخشان بود و دو دوره، در قلمرو 
کــرده بــود.  گســتره حکومــت  بدخشــان بــا جغرافیایــی 
هنگامــی که پــدر او، از مقام پادشــاهی بدخشــان برکنار 
و بــه »تاشــقرغان« تبعیــد شــد. ایــن خانــواده در رنــج، 
مصیبــت، آوارگــی و غربــت به ســر بردند و ایــن وضعیت 
بالای مخفی بدخشی نیز تاثیرات خویش را داشت و او 
را مثل پدر و برادرنش یک شــاعر دردســرا پدید آورد؛ اما 
با این حال در شــعر مخفی بدخشــی، تنها درد نیســت، 
بــل حکایت از عشــق، عرفــان و اجتماع اســت که دایره 

گانی شعر مخفی بدخشی را ساخته ‌اند. واژ

موضــوع که در این نبشــته بالای آن مکــث کردم، تبار و 
خانواده فرهنگی مخفی بدخشــی اســت. سوگ‌مندانه 
در ســال‌های اخیر برخی از نویســندگان، تبار شــاهان و 
میــران بدخشــان را که ســیده مخفــی بدخشــی، جزو از 
ایــن خانــواده اســت، به اقــوام غیــر تبار اصلی منســوب 
کــه در ایــن  کردنــد. ایــن شــمار نویســندگان، بــدون آن 
قسمت به منابع و سرچشمه‌های معتبر مراجعه کنند، 

کردند. از سخنان شفاهی و منابع غیر معتبر استفاده 

بنأ نویسنده این سطور در این نبشته قصد دارد، بالای 
تبــار و خانواده مخفی بدخشــی ســخنانی را از لا به لای 
گــردآورده، تقدیــم مخاطبــان  منابــع موجــود و معتبــر 
گــردد و  گرامــی نمایــد، تــا چــراغ حقیقت‌نــگاری روشــن 

تاریکی و جعل‌نگاری را از سر راه بردارد.

از ســوی دیگــر خانــواده مخفــی بدخشــی همه شــاعر و 
نویســنده بودنــد؛ ولــی گذشــت زمان چــراغ شــعر پدر و 
بــرادران مخفی بدخشــی را که شــاعران توانا، زبردســت 
و صاحــب دیــوان و مجموعه‌هــای شــعری بودنــد، بــه 
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کــه در ایــن نبشــته بــه ســراغ زندگــی  فراموشــی ســپرد 
و نمونه‌هــای شــعری برخــی اعضــای خانــواده مخفــی 
بدخشــی نیــز خواهیــم رفت و آن‌ها را از ایــن دریچه، به 

گرفت. شناسایی خواهیم 

زیست‌نامه‌ی سیده مخفی بدخشی 

شــاه بیگم ســیده مخفی بدخشــی، دختر میــر محمود 
، میر و پادشاه بدخشان، در سال 1255  شاه خان عاجز
خورشــیدی مطابــق ســال 1294 قمــری، برابــر بــه ســال 
کــه خانــوادۀ وی در تبعیــد  1877 میــادی، در حالــی 
سیاســی به سر می‌برد، در شهرک »خلم« »تاشقرغان«، 
دیــده به جهان گشــود. مخفی بدخشــی، در اصل شــاه 
بیگم نام دارد؛ ولی در خانواده، گاهی به ایشان »بی بی 
جان«، »ســید نسب« و »پاجا جان« گفته می‌شد. شاه 
مراد شــاهی از نزدیــکان خانوادگی مخفی بدخشــی، در 
ســروده که در بــاره وی دارد، در مورد نام و تبار ایشــان، 

چنین می‌سراید:

شاه بیگم بود نامش، سید نسب او را لقب

، سید عالی‌نسب )5: 15( دخت محمود شاه عاجز

امــا شــمار زیــادی از پژوهشــگران و محققــان، مخفــی 
یــاد  و  شــناخته  »ســیده«،  پیش‎ونــد  بــا  را  بدخشــی 
می‌کنند. وی به همین نام نیز مشــهور و محبوب شــده 

است.

مخفــی بدخشــی، هنــوز بســیار کوچــک بــود و نیــاز بــه 
لای‌های مادرانه و مهر پدر داشت که در سن یک‌ونیم  لا
ســالگی، میــر محمــود شــاه عاجز پــدر مخفی، چشــم از 
جهــان پوشــید و دل خانــواده او چــون دانه‌هــای انــار 
تاشــقرغان خونین و اندوه‌بار شد. مخفی نخستین درد 
از دســت دادن را در غربت که از آن چیزی نمی‌دانست 

کرد. شروع 

، خانــوادۀ وی در ســال 1298 قمری، آهنگ  بــا وفــات پدر
ســفر بدخشــان کردند. در این زمان بود که عبدالرحمان 
، دو باره خانواده  خان، شاه فاشیست و مستبد آن روزگار
مخفــی بدخشــی را به کندهــار و کابل تبعید کــرد و بعد از 
سه ماه زندگی در شان در کابل، این خانواده فاضل، ولی 

رنج‌دیده را به کندهار تبعید سیاسی نمودند. )6: 14(

بــا خانــواده‌ش  مخفــی بدخشــی، بیســت ســال تمــام 
در کندهــار تبعیــد سیاســی بــود و در این بیســت ســال 
کتاب‌هــای دینــی، ادبــی و تاریخــی را در نــزد  خوانــدن 
بــرای  و  آموخــت  علمــی  گونــۀ  بــه  غمگیــن،  بــرادرش 

نخستین‌بار در کندهار به سرایش پرداخت.

خوشا سیر بهار کندهار و دوستان با هم

گُرد چمن آهسته آهسته )5: 19( که می‌گشتیم در 

بــا آن کــه خانواده مخفی، در شــرایط درد و الم، غربت و 
مســافرت، تهی‌دســتی و تهدید به سر می‌بردند؛ ولی در 
چنین شرایط مخفی بدخشی در کنار برادران دانشمند 
خود میر محمد شــاه غمگین و میر ســهراب شــاه سودا 
کــه حضور ایشــان ماننــد نخبــگان انجمن دانایــی بود، 
می‌آموخت، می‌سرود و به خوانش می‌گرفت و این گونه 
ســکوت اندوه خانواده را می‌شکست. مخفی بدخشی، 
۲۶ ســاله بــود کــه از کندهــار وارد کابــل شــد. در کابل با 
آموختن کتاب‌های کلان ادبی و آثار شاعران بزرگ زبان 
فارســی، چــون: حافــظ، بیــدل، ســعدی، رابعــه بلخــی، 
مخفی هندی و دیگر بزرگان زبان و ادبیات فارسی دری 
پرداخت. گفته می‌شود شعر وی در کابل به پختگی تام 
رســید. او در کابل با »محجوبه هروی«، شــاعر معاصر و 
هــم دورۀ خــود از طریق ارســال‌نامه و ســروده‌هایش در 
ارتبــاط بود و این گونه به صــورت زنانگی دل‌تنگی‌های 

خویش را تقسیم می‌کردند.
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مخفی و خانواده‌ همیشــه در غربت و آواره‌ی او، بیست 
کندهــار و شــانزده ســال را در  ســال روزگار تبعیــد را در 
کابل زیســتند و شاید هم گریستند. در همین‌جا بود که 
کتاب‌های زیادی را مطالعه و با شــماری زیاد از شاعران 
از نزدیک آشنا شد. مخفی، در زمان آوارگی، همان گونه 
که پدرش میر محمود شــاه عاجز را در تاشــقرغان، برادر 
بزرگــش میــر محمــد شــاه غگمیــن را در کندهــار و برادر 
کوچــک خود میر ســهراب شــاه ســودا را که هنوز بســیار 
جــوان بــود در کابــل از دســت داد و بــا تمــام آرمان‌ها و 
ک گذاشــت، نشانه‌های پر قیمتی  آرزوهایش در دل خا
را در غربــت و دور از وطــن آبایــی خویــش از خــود به جا 
گذاشــت. گویــا ایــن خانــواده، ســتارگان آســمان زندگــی 
خود را یکی پی دیگر در غربت از دست می‌دادند و این 
مخفــی بدخشــی بــود کــه مخفیانــه درد این سرنوشــت 
تلــخ را بــا تمام وجود احســاس نموده، گریــه کرد و چادر 

سوگ‌واری را برای همیشه به سر نمود.

مخفی بدخشی و سید مشرب

مخفی در کابل، در دورۀ پر شور جوانی، خواستگار‌های 
زیــادی دارد؛ امــا او ســخت دل‌باختــه‌ی پســر عمویــش 
سید مشرب است }آ{ که در بدخشان می‌زیست، و برای 

همین هرگز به خواستگار هایش پاسخ مثبت نداد.

شام هجران بس‌که یاد از لعل خندان می‌کنم

کابل را بدخشان می‌کنم در خیالش ملک 

کل مشکین او یک شب به خواب آمد مرا کا

عمرها تعبیر آن خواب پریشان می‌کنم )6: 14(

و ســید مشــرب نیز از دوری مشــعوق خود، همیشــه در 
بســتر بیمــاری می‌ســوخت؛ امــا زندگی هیچ‌گاهــی برای 
این دو دل داده، فرصت رســیدن را نداد و سید مشرب 
گفــت و  در عمــر جوانــی جهــان فانــی را بــدرود حیــات 

مخفــی بدخشــی تــا پایــان عمر در فــراق مشــعوق خود 
سوخت؛ ولی هرگز با کسی دگر ازدواج نکرد.

مخفی بدخشی و عارف چاه آبی

بنــا بــه روایت‌هــای نویســند‌گان و پژوهشــگران، یکــی از 
خواســتگارهای مخفی بدخشــی، عارف چاه آبی، شاعر 
معروف و شــهیر بدخشــان بود که در این زمینه نســبت 
به عشــق که به مخفی داشــته است، شعرها و غزل‌های 
مانــدگار و پرســوزی ســروده اســت کــه بیت‌هــای از این 

غزل‌های زیبا را این‌جا می‌گذارم: 

نهاده داغ به دل‌های ناتوان مخفی

رسانده تیر خطاها به استخوان مخفی )4: 54(

 یا:

به تصویر جمالش پنجه بهزاد می‌لرزد

ز تحریک دو زلف عنبرینش باد می‌لرزد

سپاه غمزه‌ش چون صف کشید در دامن جلغر

چو برگ بید سر تا پای فیض آباد می‌لرزد )4: 54(

مخفی بدخشی در برگشت به زادگاه‌ش بدخشان

زمانــی کــه امیــر امان الله خان، شــاه جوان افغانســتان، 
کرســی قــدرت نشســت، زندانی‌هــای دوره‌ی پــدر و  بــه 
پدرکلان خود را آزاد کرد و شیپور آزادی را برای تبعیدیان 
به صدا درآورد که خانوادۀ مخفی بدخشی هم مشمول 

این رویداد بود.

مخفی بدخشی، در کنار بازماندگان خانواده و تبعیدیان 
کمیــت پدرش، پس از 37 ســال آوار‌گی که 43  زمــان حا
سال ســن داشت، دوباره به بدخشــان بازگشت کردند. 
کــه ســال‌های ســال آرزوی دیــدن زادگاه اصلی‌اش  وی 
 ، بدخشــان را در دل می‌پرورانیــد، در نخســتین دیــدار
پــس از بازگشــت، غزلــی زیبایی را با شــور و حــال خاص 
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چنین سرود:

که بودم به دل آرمان بدخشان عمریست 

گلستان بدخشان صد شکر رسیدم به 

...رفتند حریفان همه از دهر و بمانده

این عاجز بی‌چاره ز شاهان بدخشان )5: 107(

دیدار آخرین شاه افغانستان با مخفی بدخشی

هنــگام که راه ســالنگ بــه روی ترافیک باز ‌شــد، محمد 
ظاهر شــاه پادشــاه وقتِ افغانســتان با عده‌ی از وزیران 
و افــراد نزدیــک خویــش راهی شــمال کشــور می‌شــود و 
در این ســفر اســت که در بدخشــان به خانــه‌ی ییلاقی 
مخفــی بدخشــی، همــراه بــا اســتاد خلیــل الله خلیلــی 
می‌شــتابد و با وی برای نیم ســاعت دیدار می‌کند. این 
کــه بــه تاریــخ 20 ســرطان 1338 هجری شمســی  دیــدار 
انجــام یافتــه بود، )15: 1( مخفی شــعر را کــه ردیف آن با 
واژه »خــوش آمدیــد« پایــان میابــد، برای محمــد ظاهر 
شــاه می‌ســراید و توســط اســتاد خلیــل الله خلیلــی بــه 

گرفته می‌شود. خوانش 

، مخفی بدخشــی، نه تنها شــاه را بــا واژه‌های  در این شــعر
»خــوش آمدید« به خانه‌اش اســتقبال کرده اســت؛ بل به 
مثابه یک شاعر متعهد و وطن پرست، پادشاه را به رعایت 
عــدل و داد و رفــع پســمانی و مشــکلات مــردم بدخشــان 
تشــویق کرده و حرف‌های زیادی را که در خور یک پادشاه 

کرده است. دادگر است، به محمدظاهرشاه گوش‌زد 

در ایــن دیــدار محمــد ظاهــر شــاه، از مخفــی بدخشــی 
می‌خواهــد که به کابل بیاید تا بیماری‌ش تداوی شــود 
و نیز اســتاد بخــش زنان و به عنوان یک مشــاور خوب، 
در این راستا‌ با دولت همکاری کند؛ اما مخفی بدخشی 
که پیر و ناتوان شــده، این خواســت را نمی‌تواند  از این 
بپذیرد و از ایشان در این راستا عذر می‌خواهد. محمد 

ظاهرشــاه در این دیدار برای مخفی بدخشــی یک پایه 
رادیو، یک قاپ ســاعت و چیزهای دیگر به شکل تحفه 
اهدا، )5: 46 - 47( و برای وی معاش مستمری دولتی 

کرد. تعیین 

از ایــن دیــدار تنها عکســی که باقی مانده اســت، تصویر 
این دیدار را به درســتی می‌رســاند و حکایت می‌کند که 
شاه مقتدری روزگار به کلبه‌ی شاعر کپه‌نشین رفته بود، 
آن گونــه که محمد ظاهر شــاه در کنــار کارنامه‌های تلخ 
و شــیرین خویش، این سرشــت انســانی را نیز بــه یادگار 
گر حکایت از لا بلای این تصویر روایت  گذاشــته اســت. ا
کنیم، بانو ســیده مخفی بدخشی، چادر سپید رنگ که 
که« می‌گویند، به گونه‌ای حجاب  بدخشانی‌ها به آن »دا
اسلامی به سر بسته و اطراف‌اش را نیز با آن چادر سپید 
‌رنگ پوشانید است. پیراهن ساده و سنگین با گل‌های 
کــرده، آرام و ســنگین در تصویر دیده  کوچــک را بــه تــن 
می‌شــود. پیچه‌هایــش نیز روی به ســفیدی نهاده ‌اند، 
چشــمان شرم‌گین و ابروهای پیوسته‌اش با دست‌های 
افتــاده بــه روی پایش درســت زنی را نشــان می‌دهد که 
با مردان نامحرم، نا آشــنا اســت و در چوکی میانه که در 
ســدر مجلس گذاشته شده، خاموشانه، تمام وجود‌ش 

گرفته، نشسته است. را سکوت فراه 

ســابق  پادشــاه  ظاهرشــاه  محمــد  وی،  چــپ‌  کنــار  در 
کشــور که یخن‌قاق خط‌دار دارد، در چشــمانش عینک 
نمره‌ای زده، و دستی بر چانه گذاشته است می‌خواهد 
چیزی‌های را بشــنود، دیده می‌شود. کنار راست‌ تصویر 
اســتاد خلیــل الله خلیلی را نشــان می‌دهد کــه خیلی نا 
آرام و خوش‌حــال به نظر می‌رســد، عینک به چشــمان 
و کلاهــی نیــز در دســت دارد. کرتــی و پتلونــش در تنش 
بزرگــی می‌کند و در ســرا پایــش هیجان‌انگیزی و نا آرامی 
دیــده می‌شــود، با این حال می‌خواهــد به محمد ظاهر 

شاه چیزهای بگوید.
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کــه مخفــی در  از ظاهــر تصویــر چنــان معلــوم می‌شــود 
روزهای اخیر ضعیف و ناتوان شده بود و در همین روزها 
بــود که با اســتاد خلیلی و محمد ظاهرشــاه دیدار کرده 
است. روایت‌های پژوهشگران نیز حکایت می‌کند که در 
آن روزها مخفی بدخشی از سرودن شعر دست کشیده 
گر دوستان به  بود و هم‌واره قرآن می‌خواند. گاهگاهی ا
او اســرار می‌کردند که شعر بسراید خودش نمی‌توانست 
شــعرها را روی کاغد بریزد، چون پیر و ناتوان شــده بود 
و گفتــه می‌شــود که شــعرهای انگشت‌شــمار که مخفی 
در روزهای آخر ســروده بود، به وسیله برادرزاده‌اش میر 

، نبشته می‌شد. غلام سرور

گرفتارم به ضعف و پیری و درد و الم 

که نیست لحظه‌ای در صحت و تنم آرام

گر چه خدمت ملت نیاید از دستم ا

دعاست روز و شبم در طریقه‌ی اسلام

مخفــی در روزهــای آخــر عمــرش در کپــه‌ی کــه در کنــار 
بــا  بــود،  شــده  ســاخته  نــی  چــوب  از  کوکچــه  دریــای 
خدمــه‌اش به‌نــام »زینب« می‌زیســت و از هوای گوارای 
و صدای‌هــای دل انگیز کوکچه لــذت می‌برد. چنان که 
در این رباعی طنز آمیز این موضوع را می‌توان به خوبی 

در یافت:

کوتی استور است کپه ما چون  این 

سقفش به مثال خانه‌ی زنبور است

نی نی که دل‌کشا و نه استور است

این قصر بهشت و »زینب« ما حور است )5: 152 - 153(

کپــه بــا شــاه کشــور و  کنــار همیــن  مخفــی بدخشــی در 
کــرده اســت، در ایــن  اســتاد خلیــل الله خلیلــی دیــدار 
دیدار استاد خلیلی، پارچه شعر که برای مخفی سروده 

است به خوانش می‌گیرد.

: اســتاد خلیلــی از آمــدن و دیدار با  در بخــش اول شــعر
مخفــی بدخشــانی خوشــحال اســت و نیز دوســت دارد 
ســخن مخفی را بشــنود و او را پادشــاه سخن فیض آباد 

می‌نامد.

بدخشــان  لعــل  بدخشــان،  از  اســتاد  دوم:  بخــش  در 
و بــزرگان ایــن ولایــت یاد می‌کنــد و هر کــدام را به پرچم 
توصیــف می‌نشــیند، درســت از لا بــه لای ایــن بخــش 
معلوم می‌شــود که اســتاد خلیلی شعر مشهور مخفی را 
که در وصف بدخشان سروده شده، قبلاً خوانده است.

در بخــش ســوم: همــان گونــه که گفتــه شــد، مخفی در 
کشــیده بــود؛ امــا  آن ســال‌ها از ســرودن شــعر دســت 
اســتاد خلیلــی اســرار می‌کند که دوســت دارد شــعری از 
وی بشــنود. چنان‌چــه کــه در ایــن شــعر ایــن نکتــه‌ نیز 
برملا اســت و مخفی را وادار می‌کند که هنوز ســوژه‌های 
کل  نــا ســروده باقــی مانده اســت و برخیزد و شــانه به کا
ســخن بزنــد و هم‌چنــان ماننــد یــک مــادر بــا ســرودن 

شعرش به دختران افغانستان پیام بدهد:

خوشم که خضر ره‌ام شد فروغ‌ یزدانی
که بشنوم سخنِ مخفی بدخشانی

کند به فیض آباد که ملکِ‌سخن را  کسی 
خدای باد نگهبان او ز ویرانی 

کنم ز لعل‌بدخشان به شعر وی دل‌خوش
که نزد اهل دل این باقی است و آن فانی

ک‌دان برون‌رفتند که از این خا چه خسروان 
که نام شان نشناسد کسی به آسانی

که بعد نه‌صد سال ببین به ناصر خسرو 
هنوز عرشِ‌سخن را کند سلیمانی

که رازی نمانده در پرده در این زمانه 

ز پرده آر برون، رازهای پنهانی
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گردآلود که در حجله است  عروسِ شعر 

به آب طبع بشویش غبار پیشانی

به خامه‌ی دو زبان شانه زن به گیسویش

که نغز نیست به زلف‌سخن پریشانی

به گوش دختر افغان بخوان پیام حیات

که مادری تو و از درد دختران دانی )11: 4(

مخفــی نیــز بعد از شــنیدن غزل اســتاد خلیلــی، همان 
لحظــه شــعر زیبای را می‌ســراید کــه خلیلی را بــه عنوان 
اســتاد ســخن توصف می‌کند. هم‌چنان از آمدن استاد 
بــه خانــه‌اش خوشــحال اســت و از ایــن کــه پیــر و عاجز 
کــه  شــده اســت، گلشــن طبــع خــود را ناتــوان می‌دانــد 
که شایســته‌ای اســتاد است برایش  نمی‌تواند آن‌چنان 

بسراید:

تو ای ادیب سخن‌سنجی و سخن‌دانی

در این زمانه تو غواص بحر عرفانی

تو استاد سخن‌پروران این دوری

ز طبع، ملک‌سخن را کنی در افشانی

به سوی اهل سخن لطف تو از آن بیش است

کلبه‌ی عاجز شدی به مهمانی که سوی 

که گلشن طبعم خزان شده افسوس مرا 

کنم گل افشانی که از سخن قدمت را 

به نزد اهل خرد مخفیا! مکن هرگز

به عقل ناقص خود نسبت سخن‌دانی )11: 4(

کــه روزنامــه بدخشــان، از ایــن دیــدار روایــت  گونــه  آن 
می‌کنــد، شــماری زیــادی از شــاعران و نویســند‌گان آن 
زمــان، این دیدار را مبارک دانســته‌اند و حضور پادشــاه 
کشور را در کلبه‌ای بانوی شاعر گوشه‌نشین و رنج‌دیده 

بــه اســتقبال گرفته‌انــد، چنان کــه یکی از این شــاعران، 
نویســنده کتاب معروف »بهار بدخشــان« است که این 

ابیات را به پاس این دیدار سروده است:

اول ز خدا لطف صمیمانه مبارک/ بسیار مبارک

کریمانه مبارک/ بسیار مبارک احسان فراوان 

گران مایه‌شاهانه مبارک/ بسیار مبارک الطاف 

هم مرحمت عام ملوکانه مبارک/ بسیار مبارک 

تشریف شریفانه آن ظل الهی/ یا عزت شاهی

کلبه مخفی بزرگانه مبارک/ بسیار مبارک در 

پرسان رحیمانه آن خسرو اسلام/ از عمده انعام

باری نظری سوی غریبانه مبارک/ بسیار مبارک

گردیده مقرر  / ک شود زر از دیدن شاهان به یقین خا

زان ذره‌نوازی امیرانه مبارک/ بسیار مبارک

یا سیده‌ی عالیه‌ی فرقه‌ی نسوان/ از دوحه میران

کاشانه مبارک/ بسیار مبارک از بهر شما امر به 

/ ای عارفه‌ی شعر یا ذات شریفانه و یا ماهره شعر

استاره‌ی ابیاتِ ادیبانه مبارک/ بسیار مبارک )8: 2(

مخفی بدخشی و پایان زندگی در سر زمین پدری

مخفی بدخشــی، در کنار رودخانه کوکچه، در روســتای 
»قره قوزی« از چوب نی، کپه‌ی خســی ســاخته بود و تا 
، در آن کلبه‌ی فقیرانه زیست که خود در مورد  آخر عمر

آن چنین سروده است:

گر چه مسکین و غریبم بوریای خویش را

کی برابر بر فراش تخت شاهان می‌کنم

مخفــی بدخشــی ملکــه‌ از نســل شــاهان بدخشــان، در 
زندگــی پــر از فراز و نشــیب خــود رنج‌های بی‌شــماری را 
بابت شــاهان فاشیســت و متعصب متقبل شد و نیز در 
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دوره‌هــای مختلــف زند‌گی خــود، عزیزان خوبــی خود را 
، مادرش بی بی  که همانا پدرش میر محمود شــاه عاجز
جهان، برادرانش میر محمد شــاه غمگین، میر سهراب 
شــاه سودا و معشوقه‌ش »ســید مشرب« را نیز از دست 
داد. وی ســرانجام در دوم مــاه رمضــان، روز پنج‌شــنبه 
مــورخ 25 دی مــاه 1342 خورشــیدی، در دهکــدۀ »قره 
کنار غربی رودخانه کوکچه شــهر فیض آباد،  قوزی«، در 
استان بدخشان، به عمر 88 سالگی دیده از جهان فرو 

بست.

مرثیه‌های در سوگ مخفی بدخشی

وی  مــورد  در  زبــان  فارســی  نویســندگان  و  شــاعران 
کابــل، بدخشــان و  زیــادی ســروده‌اند. در  مرثیه‌هــای 
جاهــای دگــر بــرای ایــن شــاعر بلنــد آوازه یــاد واره‌هــا و 
کرده‌انــد. دبیرســتانی را در زمــان  محفل‌هــای را بــر پــا 
کــرده بودند و  حیاتــش در بدخشــان بــه نامــش مســما 
هم‌چنــان موسســه تحصیلات نیمــه عالــی، چاپ‌خانه 
و ماهنامــه که ارگانی نشــراتی ریاســت امور زنان اســتان 
بدخشان می‌باشد، پس از وفاتش یکی پی دیگر به نام 
این بانوی عزیز در بدخشــان و همچنان دبیرستانی در 
کابل نام‌گذاری نموده‌اند. مخفی بدخشــی نامی اســت 
که در قطار بانو شــاعران زبان فارسی‌دری، یاد می‌شود. 

دیوان اشعار از وی به جا مانده است.

انعکاس مرگ مخفی بدخشی در روزنامه بدخشان

ســیده مخفــی بدخشــی، در زمــان حیــات خــود شــاعر 
آخریــن  کــه  هنــگام  بــود.  معــروف  و  شــده  شــناخته 
مخفــی  مکتــب  می‌کشــید،  را  خــود  زندگــی  ســال‌های 
بدخشــی به نام ایشــان نام‌گذاری شــد. بخش از دیوان 
اشــعارش به چاپ رسیده است. شــاعران و نویسندگان 
همــواره بــه دیــدارش شــرف‌یاب می‌شــدند و بــا تعــداد 
زیادی از شاعران شناخته شده آن روزگار از طریق نامه 

در ارتبــاط بود. حتــا در زمان حیات خود حضور محمد 
ظاهرشــاه پادشــاه کشور و اســتاد خلیل الله خلیل را در 
کلبــه غریبانــه خویش داشــت کــه این خود یک اســتثنا 
بــود کــه پادشــاه کشــور بــه دیــدار یک شــاعر بــرود. این 
شــاعر فرزانه و این شاه‌دخت پارسا‌منش و غریب‌نشین 

بدخشان، چنین فضلتِ را در حیات خود داشت.

زمان که ســیده مخفی بدخشی پدرود حیات می‌گوید، 
روزنامه بدخشان تنها رسانه‌ای چاپی این ولایت است 
که خبر مرگ مخفی را نشر کرده، عزاداری بدخشانیان و 
فرهنگیان کشور را قید تاریخ می‌کند. آن‌گونه که روزنامه 
ایــن خبــر تلــخ را در یکی از شــماره‌های خویــش چنین 
حــک می‌کنــد: »مخفــی بدخشــی بــه عمــر 88 ســالگی 
ســاعت 11 شب پنج‌شنبه 25 جدی 1342 مصادف دوم 
رمضــان المبــارک داعــی اجــل را لبیگ گفت. انــا لله و انا 
الیــه راجعــون. جنــازه آن مرحومه ســاعت 12:30 دقیقه 
روز جمعه از منزل شان در قریه قره قوزی برداشته و در 

ک سپرده شد.« )9: 1( مقبره محلی آن‌جا به خا

بنــا بــه روایــت ایــن روزنامــه، در مراســم جنــازه مخفــی 
کم اعلی بدخشــان، مسئولان مطبوعات،  بدخشــی، حا
، رییس‌های ادارات  معارف، قاضی، مســتوفی، شــهردار
ک می‌کنند، شناسنامه  دولتی و مردم بدخشــان اشــترا
مخفی بدخشی توسط معاون مطبوعات وقت خوانده 
کــم اعلی، برای بازمانده مخفی بدخشــی  می‌شــود و حا

اظهار همدردی و غم‌شریکی می‌کند. )9: 1(

ایــن خبــر نــه‌ تنهــا مــردم بدخشــان، ادبیات‌شناســان 
ارشــد  مقام‌هــای  بــل  می‌کنــد؛  داغ‌دار  را  فرهنگیــان  و 
ک می‌کند و ســبب آن می‌شــود  حکومتــی را نیز اندوه‌نا
دولتــی  بلندپایــه  کیــن  ارا ایــن  از  زیــادی  شــماری  کــه 
پیام‌هــای غم‌شــریکی خویــش را بــه بازمانــد‌گان مخفی 
بدخشــی و مــردم بدخشــان تلگــرام کننــد، چنانچــه در 
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شــماره، 29 جــدی 1342 خورشــیدی، پیام غم‌شــریکی 
سید قاسم رشتیا وزیر مطبوعات، در روزنامه بدخشان 

چاپ می‌شود. )16: 1(

همچنــان در صفحــه نخســتین ایــن شــماره، ســرمقاله 
روزنامه با عنوان »ضایعه بزرگ ادبی« به نشــر می‌رســد. 
در ایــن ســرمقاله، مــرگ مخفــی بدخشــی ضایعــه بزرگ 
عنــوان می‌شــود کــه حلقه‌های ادبی کشــور را ســوگ‌وار 
ساخته، مخفی شاعر بزرگ افغانستان خوانده می‌شود 
توانایــی  و  قــوت  از  بــا هنــر اســت و مقالــه  آراســته  کــه 
سخنرانی و سخن‌گوی مخفی بدخشی یادآوری می‌کند 
کــه از جریــان گیرایی صحبت‌هایش معلوم می‌شــود که 
چه انسان بزرگی و دانشمند بوده است و او را فخر زنان 
افغانســتان می‌خواند. در این مقاله مخفی بدخشــی را 
عضو افتخاری انجمن زنان افغانســتان )د میرمنو تولنه 
افغانستان( و پیش آهنگ نهضت زنان کشور می‌خواند 
کــه از روند تحــولات اجتماعی زنان حمایــت می‌کرد. در 
این مقاله از دیدار مخفی بدخشــی با محمد ظاهرشــاه 
پادشاه وقت و استاد خلیل الله خلیل صحبت می‌شود. 

و همچنــان گفتــه شــده اســت کــه مخفی در ســال‌های 
اخیــر حیــات خویــش، بــه محافــل ادبی کشــور اهمیت 
قایــل بود و نســبت کبر ســن و این که بینایــی خود را از 
ک کند و خبرها و  دســت داده بود، نمی‌توانســت اشــترا
رویدادهای افغانســتان را از طریــق رادیو گوش می‌داد. 
هنگام که روزنامه بدخشان و سایر مجله‌های کشور به 
دست‌رســش قرار می‌گرفت، توســط أقاربش به خوانش 
گرفته می‌شد. شعرهای ایشان را نیز نزدیکانش به روی 

کاغذ می‌آورد. )10: 1(

هم‌چنان در برگه دوم این شماره، معاون مدیر مسئول 
روزنامــه، مقالــه‌ای را در مــورد زندگــی مخفــی بدخشــی 
نشــر می‌کند که بخش‌های آن چنین اســت: نویســنده 

مقاله می گوید، مخفی بدخشــی در ســن 14 ســالگی به 
کــرد و 73 ســال عمر خویــش را با  ســرودن شــعر شــروع 
ادبیات گذراند. مقاله اضافه می‌کند که شعرهای مخفی 
همواره در روزنامه بدخشــان نشر می‌شد و یک قسمت 
دیوان اشــعارش ده ســال قبل از سوی موسسه نشراتی 
بدخشــان نشر شــده اســت. مقاله از خدمات قابل قدر 
مخفی یاد و گفته اســت که مخفی بدخشی نزد مجامع 
ادبی کشــور قدر و منزلت ســترگ داشــت. وی به علم و 
ادب علاقــه خاص داشــت و از پیش‌رفت‌های معارف و 
بخش بانوان خوشحال بود. نویسنده مقاله می‌گوید که 
مخفی با وجود که زن است مانند مردان امروزی جرأت 
بســیار بالا دارد. نویســنده از قول مخفی می‌نویســد که 
بانــوان  بــود و در فعالیت‌هــای  کاش جــوان  می‌گفــت: 
کشور به گونه حضوری سهم می‌گرفت و در پایان مخفی 
بدخشــی را همــکار قلمی روزنامه بدخشــان یاد نموده، 

مرگ او را ضایعه بزرگ می‌داند. )12: 2(

کــه در مــورد مخفــی  کنــار مقاله‌هــا و ســرمقاله‌های  در 
بدخشی نشر شده است و ما بخش‌های آن را در این‌جا 
آوردیم، در این روزنامه پیام‌های مقامات ارشد حکومت 
کتــر پوپل معــاون دوم صــدارت اعظم و  ماننــد، پیــام دا
وزیر معارف، عنوانی خانواده مخفی بدخشی نشر شده 
کــم اعلــی، بــه خانواده  اســت.، ایــن تلگــرام از طریــق حا
کتر پوپل یک مقدار  مخفی بدخشــی فرستاده شده و دا
هزینه را به بازماندگان مخفی بدخشــی فرســتاده است. 
)17: 1( هم‌چنــان طی تلگرام دیگــر پیام تعزیت از جانب 
خانــم صالحــه فــاروق اعتمــادی رییــس »انجمــن زنــان 
افغانستان« به مناسبت وفات مخفی بدخشی، عنوانی 

خانواده مرحوم به نشر می‌رسد. )17: 1(

کنــار این پیام‌ها و مقاله‌ها، ســوگ‌واری فرهنگیان و  در 
مردم بدخشــان تنهــا روی برگه‌های روزنامه‌ها نیســت، 
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بــرای  فاتحه‌خوانــی  و  کــه نشســت ســوگ‌واری  چنــان 
زنده‌یاد مخفی بدخشــی شاعر شهیر کشور توسط اداره 
ک  معــارف بدخشــان، در مســجد جامع غیاثی با اشــترا
کم اعلی، روســای نهادهای دولتی، قومندان امنیه،  حا
کارمنــدان دولــت و مــردم ولایــت  اهــل معــارف، علمــا، 
بدخشــان، از فیض آبــاد و دور نزدیک بدخشــان به روز 
، برگــزاری و مردم  اول دلــو از ســاعت 9 تا ســاعت 12 ظهر
بــه صــورت جوقــه جوقه آمــده و به روی آن شــاعر فقید 
دعــا می‌خواندنــد. هم‌چنــان در همیــن تاریــخ فاتحــه 
زنان نیز در مکتب متوســطه مخفی بدخشــی، در شــهر 
کــم اعلی،  فیــض آبــاد، با حضــور بانو شــیرزوی خانم حا
زنان نخبه شــهر فیض آباد، خانم‌های مسئولان ادارات 
کارمنــدان معــارف و دســته دســته  دولتــی، اســتادان و 
ک  زنان شهر فیض آباد، در این برنامه سوگ‌واری اشترا
می‌کنند و به روح مخفی بدخشی دعا نموده، مرگ وی 

را ضایعه بزرگ می‌خواندند. )18: 1(

هم‌چنــان در ایــن برگه‌هــای روزنامــه بدخشــان دیــده 
می‌شــود کــه ســوگواری در مــرگ مخفــی بدخشــی تنهــا 
تعلق به بدخشــان نمی‌گیرد و ایــن غم دامن انجمن‌ها 
کــه  کشــور را نیــز می‌گیــرد، آن‌گونــه  و نهادهــای مرکــزی 
نشســت عزاداری و ســخنرانی به مناسبت وفات مخفی 
بدخشــی، در »انجمن زنان افغانستان« برگزار می‌گردد. 
در آغــاز ایــن برنامــه ختــم قرآن کریــم صــورت می‌گیرد و 
بــه روح مخفی بدخشــی دعا خوانده می‌شــود. ســپس 
خانم صالحــه فاروق رییس »انجمن زنان افغانســتان« 
در مورد مقام ادبی مخفی بدخشــی ســخنرانی می‌کند، 
بعدأ شــماری از زنان دانشــمند و شــاعر در مورد مخفی 

بدخشی شعرها و سخنانی را بیان می‌کنند. )19: 1(

بــه ایــن گونــه مقالــه‌ای زیــر عنوان »غــروب یک ســتاره 
درخشــنده از آســمان شــعر و ادب« به قلم عبدالوهاب 

اخگــر به نشــر رســیده اســت. در ایــن مقاله آقــای اخگر 
مــرگ مخفــی را یــک فاجعــه خوانــده اســت کــه همــه را 
غمگین کرده و یک ضایعه بزرگ ادبی می‌باشد. در این 
مقالــه بــه توانایی شــعر و جایگاه ادبی مخفی بدخشــی 
پرداخته شــده و نویســنده باور دارد، شعر او با استادان 

بزرگ ادبیات فارسی پهلو می‌زند. )13: 2(

هم‌چنــان روزنامــه، در شــماره نهــم مــاه دلــو خویــش، 
مقالــه‌ای زیــر عنــوان »بــه یــاد بــود شــاعره شــیوا بیــان 
بدخشــان؛ مخفی بدخشــی« بــه قلم بانــوی توانایی به 
نام »شلشــله« به نشــر می‌رسد که مقاله با نثر خواندنی 
مخفــی  زندگــی  مختلــف  بخش‌هــای  مــورد  در  زیبــا  و 

بدخشی به چاپ رسیده است. 

این نبشــته یــک مقالــه همه‌جانبه در شــناخت مخفی 
بدخشــی می‌باشــد کــه چنیــن آغــاز می‌گــردد: »مخفــی 
، فرزنــد مرحــوم میــر  بدخشــی، شــاعر توانــا و زن نامــور
کــه سلســله نسب‌شــان بــه  محمــود شــاه عاجــز بــوده 
)میر ســلیمان شــاه، میر محمد شــاه، امیر سلطان شاه 
کلان، میــر پادشــاه، یوســف علــی شــاه شــهید، میــر یــار 
بیــگ، میــر زاهــد، برهــان الدیــن قلیــچ ملقب بــه قطب 
عالــم، میــر ســید احمــد کبیــر و اخیــرأ هــم به میر ســید 
( منتهــی می‌شــود و منســوب به  جــال بخــاری مشــهور
یک خانواده جلیل و نامور میران بدخشــان می‌باشــد. 
، 16 سال در علی  مخفی مدت بیســت ســال در کندهار
کابــل زندگی کرد. در ســال 1235 به بدخشــان آمد  آبــاد 
کــه از روســتاهای خوش آب و  و در روســتای قــره قوزی 
هوای فیض آباد است، زندگی اختیار کرد.، این روستا از 
روســتاهای حوزه شــهرداری فیض آباد، تخمین حدود 

کیلومتر فاصله دارد، مسکن‌گزین شد. )14: 2(  25

ایــن مقاله در مورد ابعاد مختلف زندگی مخفی اســت و 
در چندین شماره، به صورت مسلسل نشر شده است، 
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نخستین‌بار است که از این قلم نوشته‌ای می‌خوانم که 
نویسنده مقاله خامه‌ی توانایی دارد.

سر انجام، خبر مرگ مخفی بدخشی، به محمدظاهرشاه 
پادشــاه افغانســتان می‌رســد. پادشــاه کشــور طــی پیــام 
غم‌شــریکی، به مناسب وفات مخفی بدخشی، از طریق 
کم اعلی بدخشان که به تاریخ  تلگرام و بعد به وسیله حا
11 دلــو بــه قریــه »قــره قــوزی« رفتــه و تلگرام غم شــریکی 
محمــد ظاهــر شــاه را، بــه بــاز مانــدگان آن می‌رســاند. 
در ایــن دیــدار قومنــدان امنیــه، مســئول مطبوعــات و 
کم اعلی بــا هیئت  شــهردار فیــض آبــاد حضــور دارد، حا
، دو باره بــه فیض آباد بر  همــراه خویــش عصر همان روز

می‌گردد. )20: 1(

این بود بررسی روزنامه بدخشان، تنها نشریه چاپی آن 
روزگار ولایت بدخشان که پس از مرگ مخفی بدخشی، 
مطالــب و نوشــته‌های ســوگ‌واری بــه نشــر رســانیده و 
گیــز محتــوای ایــن روزنامــه را دیگرگون و  ایــن خبــر غم‌ا

کرده است. سوگ‌وار 

دو غزل از سیده مخفی بدخشی

به دست سبحه و پیمانه در بغل دارم

کعبه رفتم و بت خانه در بغل دارم به 

بهر کجا فگند شمع عارضش پرتو

فنای خویش چو پروانه در بغل دارم

ک خویش چون شمشاد مدام از دل صد چا

به یاد زلف کجش شانه در بغل دارم

مکن حکایت مجنون و کوهکن که چنین

هزار قصه و افسانه در بغل دارم

چو عندلیب من از یاد گلشن وصلش

هزار ناله‌ی مستانه در بغل دارم

گفته جواب »مطیع« گر  بگوی مخفی ا

کعبه و بت‌خانه در بغل دارم )3: 229 - 230( کلید 

غم هجران

ترک شوخم غم هجران نکشیدست هنوز

آه عشاق به گوشش نرسیدست هنوز

نوزیدست صبا بر سر زلفش گستاخ

چشم آیینه رخش سیر ندیدست هنوز

جوش خط جلوه دهد حسن دلارایش را

سبزه بر گلشن رویش ندمیدست هنوز

کاش زاهد به سر کوهی تو آید بیند

باغ خلدی که شنیدست و ندیدست هنوز

دل شهدا و تمنای وصالش مخفی

که در خواب ندیدست هنوز )2: 257 - 258( این خیالی‌ست 

خانواده فرهنگی مخفی بدخشی

کنــار معرفــی مخفــی بدخشــی،  در این‌جــا خواســتم، در 
کنــار  در  کــه  باشــیم  داشــته  نظــری  نیــز  او  خانــواده  بــه 
داشــتن،  را  بدخشــان  کیمــت  حا و  بــودن  سیاســت‌مدار 
شاعران و نویسندگان صاحب دیوان و کتاب بودند که در 

گذر زمان به این شخصیت‌ها کمتر پرداخته شده است.

بحــث دیگــر در کنار خانواده فرهنگی مخفی بدخشــی، 
مســله تبار ایشــان اســت که به میر یاربیگ خان و سید 
 ، جلال الدین بخاری می‌رســد که نویســنده این ســطور
یکی پی دیگر این خانواده و بزرگان این تبار را به معرفی 

و شناسایی می‌گیرد.

میر محمود شاه خان عاجز

، پدر مخفی بدخشــی فرزند  میرمحمودشــاه خان عاجز
میر احمد شــاه، میر سلمان‌شــاه، فرزند میرمحمد شاه 
فرزند میر سلطان‌شــاه‌ اژدهــا فرزند میرپادشــاه فرزند میر 
یوسف‌علی‌خان فرزند میر یاربیگ خان )7: 268 - 269( 
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یکی از پادشــاهان و میرهای بدخشــان بود که دو دوره 
کرده است. در کشور بدخشان حکومت 

شــاهان  و  میــران  تاریــخ  در  عاجــز  شــاه  محمــود  میــر 
بدخشــان، در کنــار فعالیت‌هــای سیاســی و زمامــداری 
، نویسنده، بود که  خویش، زمامدار عالم، فاضل، شــاعر
گاهی دینی و ادبی فراوان نیز داشت. سید عبدالکریم  آ
کتــاب بهــار بدخشــان، وی را مــرد  حســینی نویســنده 
آراســته و بی‌نظیــر در فــن ســواری، نیزه‌بازی و شمشــیر 

بازی می‌داند. )2: 90(

، بــه وســیله عبدالرحمــان خان،  میرمحمــود شــاه عاجــز
از تخــت پادشــاهی کنــار زده شــد و بــه تاشــقرغان تبعید 
سیاســی شــد و ســال‌های پایانی عمــر خود را بــه صورت 
اندوه‌بار و بی سر و سامان به سر برد و در تبعید درگشت. 
او در ســال‌های غربت و ســال‌های پایــان زندگی در فراق 
زادگاه اش بدخشان، یاران و دوستان و انجمن‌ آرای‌های 
آن ســرزمین می‌ســوخت و می‌ســاخت کــه می‌تــوان این 

موضوع را در بند بند شعرهای ایشان یافت. 

فرو به جیب تفکر سرم ز نومیدی

بهار ملک بدخشان ندیده می‌ماند

***

گرچه خود وابسته‌ی زنجیر دام غربتم

کوه بدخشان بگذرد سیر فکرم از سر 

***

چه خوش باشد در آغوش محبت تازه‌رو بینم

، جرم و فیض آباد و ارگو را ک باز عروس پا

***

گناه ما را تو به لطف خود نظر کن دل پر 

چو به آب توبه یارب بکنی تو شستشویم.

از هجوم مفلسی سر پیش پا انداختم

هیچ کس چون من نباشد شرم‌سار زندگی

***

کرد پاس خاطر داری مردم مرا دلگیر 

ای قیامت زود برخیز این قدر تاخیر چیست

***

که کشیدم باور نکنی جور و جفای 

آواره‌گی از دوست مرا هست نشان‌ها

از میــر محمــود شــاه خان کــه بعدها تخلص شــاعرانه و 
« را بــر خود انتخاب نمــود، یک دیوان  اندوه‌بــار »عاجــز
شــعری بــه نــام »چهــار بــاغ« باقــی مانــده اســت کــه به 
صــورت قلمــی نزد بازمانــدگان این خانــواده وجود دارد 
و تا هنوز تن‌پوش چاپ را به تن نکرده اســت. نویسنده 
ایــن ســطور ایــن دیــوان قلمــی را بــاری در نــزد آقــای 
عبدالواصل لطیفی شــاعر و نویســنده بدخشــانی دیده 
بــود که به صورت قلمی با خط خــوش و برگه‌های کهن 

چهره‌نمایی می‌کرد.

این دیوان قلمی به وســیله »میر محمد شــاه غمگین« 
 ، پســر بزرگ میر محمود شــاه عاجز در تاشقرغان تحریر
دارایــی  دیــوان  ایــن  اســت.  گردیــده  آمــاده  و  تدویــن 
کــه دارای چهار بخش،  4060 بیــت و 212 ورق می‌باشــد 
شــامل غزلیات، قصاید، رباعیات، مثنویات مخمسات، 
ترجیعــات و غیــره که ســراینده آن، در این کتاب بیشــتر 

بیدل‌گرا معرفی شده است. )21: 3(

بــه عمــر 53   ، ســرانجام میــر محمودشــاه خــان عاجــز
بلــخ  تاشــقرغان  منطقــه  در   1295 ســال  در  ســالگی، 
چشــم از جهــان فــرو بســت و در جــوار زیــارت »خواجــه 

ک سپرده شد. برهان‌الدین علیه رحمه« به خا
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 ، میــر محمد شــاه غمگین فرزند میر محمود شــاه عاجز
در  پــدرش  شــعری  اثــر  بــاغ«  »چهــار  کتــاب  پایــان  در 
مرثیــه‌ای دوازده بیتی که خودش ســروده، تاریخ وفات 

گونه بیان می‌کند: « را این  »میر محمود شاه عاجز

شب دوشنبه ماه جمادی الاخر

کردگار جهان گرامی به  سپرد جان 

چو شد به سوی بقا گفت سال تاریخش

دبیر عقل به صد آه و ناله و افغان

کشید پا ز شهی وز سر طرب بگذشت

به خلد رفت ز دنیا شهنشه دوران )22: 3(

کــه  ایــن  کنــار  در  عاجــز  خــان  شــاه  محمــود  میــر 
، شمشیر زن و جنگ‌آور  ، نیزه‌باز ، ســوارکار سیاســت‌مدار
بــود، شــخصیت دانش‌منــد، فاضــل، شــاعر و ادیب هم 
بــود. او بــه جامعــه فرهنگــی و ادبــی زبان فارســی دری، 
فرزنــدان توان‌منــد و دانش‌گرایــی چــون: »میــر محمــد 
شــاه غمگین، میر ســهراب شــاه ســودا و ســیده مخفی 
بدخشــی« را تقدیــم نمود که از ایشــان آثــار ارزش‌مند و 

قیمت‌داری به جا مانده است.

نمونــه‌ای غزل‌های میر محمود شــاه عاجــز پدر مخفی 
بدخشی

غزل اول:

چهره یاران نشد آیینه‌دار زندگی

ک غم بادا به فرق روزگار زندگی  خا

از هجوم مفلسی سر پیش پا انداختم

هیچ کس چون من نباشد شرم‌سار زندگی

کم زند گاه بر خا گاهی بر چرخم رساند 

غ دانه چین نبود قرار زندگی هم‌چون مر

قامت خم بوسه بر آیینه‌ی زانو زند

کو مسیحی تا دهد ما را طومار زندگی

ک درت شد آشنا از تواضع دیده بر خا

ورنه کی بودی در آغوشم غبار زندگی

پرده از رخ دور کن ای غنچه مقصود من

کنار زندگی هشت عالم تشنه بوس و 

نخل چندین ساله عاجز می‌شود از سر جوان

گر شود لطف تو ما را آبیار زندگی )22: 3(

غزل دوم:

گریبانم مکش ای ناله بی خون جگر سر از 

که این‌جا در مقام خودنمایی سخت حیرانم

مزن تار نوای نیستی را بر من ای مطرب

گردون دون را خوب می‌دانم صدای رفتن 

ندارد پرده‌پوشی جز خجلت صبح اقبالم

گلستانم پی یک خنده از خود می‌برد گل در 

گه ز سیر این بهارستان امکان نیستم آ

سر دزدیده در جیبم چراغ زیر دامانم

گران‌جانی مپرس از من سراغ عافیت را از 

کرده‌ام از خود غبار این بیابانم ثمر وا 

به رنگ نقش پا افتاده‌ام در وادی حیرت

که بردارد سرخجلت ز دامانم به امیدی 

ز صبح هر دم مشام این پری‌رویان نمی‌آید

هنوزم روشن است عاجز چراغ بزم عصیانم )2: 91(

غزل سوم:

ای غبار مقدمت در دیده‌ی ما توتیا

ک تو شد آیینه‌ها خجلت از روی عرق‌نا
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تا نبردارد غبار آستانت را جبین

کی رسد با خانه آیینه روی مدعا

کامی مکن احتراز ار کشتگان دشت نا

بسمل تیغ محبت را نباشد خون‌بها

هیچ کس محروم از تیغ دو ابرویت مباد

کربلا بی‌چراغان نیست، خون گشتگان 

نشه‌ی صد جام می دارد بهار زندگی

گیرد ساغر مقصود را از نقش پا که  آن 

غافل از موی سفید مستمندانت مباش

قامت خم گشته ما هست محراب دعا

می‌چکد از چشم می گون تو آب زندگی

کی خبر دارد خضر از چشمه آب بقا

بنده غمگین ندارد غیر از این دیگر طلب

گردد دل به دل‌ها آشنا که  لطف کن یارب 

کیفیت فیض سحر غافل مباش « از  »عاجز

تا رساند بوی زلفش بر دماغ جان صبا )3: 69(

میر محمد شاه غمگین

میرمحمدشــاه غمگیــن فرزنــد ارشــد میــر محمود شــاه 
، برادر ســیده مخفی بدخشــی، مــرد با علم،  خــان عاجز
کندهــار  گاه بــود. در تاشــقرغان بلــخ و شــهر  دانــش و آ
زندگی را به ســر برد یا به ســخن دیگر زندگی را گریســت. 
غمگیــن، تنهــا مرد این خانواده نبــود که لباس غمگین 
را بــه تــن کرد، بل پیش از آن پدر وی که شــاه و پادشــاه 
کــرده بود و  «ی را بــه تــن  بدخشــان بــود لبــاس »عاجــز
پــس از آن نیــز بــرادر و خواهر کوچک ایشــان نیز چنین 
حکایــت را در خود داشــتند و یک‌چنین تخلص‌های را 

کردند. برای خویش انتخاب 

، بــه عنوان  میــر محمــد شــاه غمگیــن، پس از مــرگ پدر
بزرگ‌ترین مرد خانواده شــاه بدخشــان و به عنوان یک 
شــهزاده‌ بــی تخت و تــاج، دوری از ملــک و دیار خویش 
بار پر منحت خانواده و تبعید سیاســی را در تاشــغرغان 
ک را در  و کندهار کشــیده اســت، ایــن غم و انــدوه الم‌نا
درون خویش تجربه کرد، این غم و اندوه نخست در نام 
وی جای گرفت و »غمگین« شــد، ســپس مثل سرطان 
ک وی را از پــا در آورد و در ســال 1320  و طومــار ترس‌نــا
هجری در کندهار درگذشــت. به گفته مخفی بدخشــی 
»به پای خرقه جدش به کندهار آرام گرفت« و به اندوه 
و غم خویشتن که مثل موریانه او را می‌خورد پایان داد.

گاه، فاضــل و دانــا  میــر محمــد شــاه غمگیــن، انســان آ
بــود کــه نویســند‌گان چــون »شــاه عبــدالله خــان یمگی 
بدخشــی« و »ســید عبدالکریــم حســینی« از دانــش و 
توانایی او سخن‌ها گفتند. به گفته یمگی بدخشی این 
شــهزاده نامــرد بدخشــانی، صاحــب دیــوان کامل شــعر 
بوده که در تبعید کندهار آن نســخه ارزشــمند گم شده 

است. )3: 193(

بنا به روایت ســید عبدالرکریم حســینی در کتاب ماندگار 
»بهار بدخشان«، میر محمد شاه غمگین پسری داشت 

که به‌نام »میر سلیمان خان« یاد می‌گردید. )2: 117(

هــر چنــد از میــر محمــد شــاه غمگین، اشــعار کــم باقی 
توانایــی  معنــای  تمــام  بــه  شــعرها  ایــن  ولــی  مانــده؛ 
واژه‌‍گــذاری و توانایــی دانــش ادبــی و اجتماعــی وی را 
نشــان می‌دهد. او گلی از گلستان بدخشان بود که دور 
از خانه و کاشانه خویش از این دیار سفر کرد و غم‌های 

ناتمام خویش را نیز با خود برد.

نمونه‌های شــعری میر محمد شاه غمگین که از دیوان 
کنده باقی مانده است: پر برگ و بار وی به شکل پرا
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غزل نخست

گر حدیث لب جان‌بخش تو مشهور شود

ترسم عیسی به زمین آید و رنجور شود

کلفت هجران بیند گر یک‌شبه از  خضر 

گور شود سر بپیچد به کفن زنده‌ی در 

داغ شد حسرت وصلت به دل پر خونم

گرد و ناسور شود ترسم ای شوخ کهن 

گوهر مقصد به کف آرد زاهد چه عجب 

گر خر از طوف حرم آید و مغفور شود

ک از نیش حوادث نبود عاشق را با

گر شیفته خال و خط حور شود آسمان 

چینی از ساز شکستن به مقامی نرسد

کاسه‌ی تنبور شود سر فغفور مگر 

گردد محفل از مقدم تو عرض تمنا 

جام از پرتو رویت قدح نور شود

چون شفق در دل شب عقده خون می‌گردد

گر به روی تو مقابل قمر از دور شود

گوش تو در سایه زلف بیند ارزیب بنا

صبح چون مهر نهان در شب دی‌جور شود

شرم از حور برم منت رضوان نکشم

کام من مهجور شود گر وصال تو به 

گوید صد چو موسی به هوای تو ارنی 

گر انجمن طور شود بزم از روی تو 

کش تا حشر له ز خا بوی خون می‌وزد از لا

گور شود که با داغ غم عشق تو در  آن 

واعظا چو حوصله عشق بتان آسان نیست

گر سلیمان می از این شیشه خورد مور شود

جای آن است به این شعر تر خوش غمگین

کور شود )2: 117 - 118( حاسد تیره روان تو ز غم 

غزل دوم

تا بود مظهر وصف تو کلام دل ما

لوح محفوظ بود سرخط نام دل ما

لب نیارد به هم از خنده شادی هرگز

هر که چون داغ خورد باده ز جام دل ما

آرزوها به میان من و تو بود، ولی

کام دل ما چرخ بد مهر نگردید به 

کعبه و دیر است، این‌جا وقف یک آبله صد 

که رسد تا به مقام دل ما کو  ره‌روی 

ک ز گلشن رفتم هم‌چو گل سینه صد چا

به حریفان برسانید؛ سلام دل ما

رخ به خون آب جگر شسته چو ایام بهار

که رسانده است پیام دل ما گلستان  به 

که در مجمع یاران »غمگین« یاد آن روز 

بود روزی دل او هم به مرام دل ما )3: 196 - 197(

در کنار این که میر محمد شــاه غمگین، اســتاد و بزرگ 
کــه  خانــواده مخفــی بدخشــی بــوده، معلــوم می‌شــود 
ایــن خانــواده در کنــار صمیمیت‌هــای فــراوان در واقــع 
ادب‌گاه معرفــت و شــعر ادبیات بوده انــد. آن گونه که از 
شــعر پایان معلــوم می‌گردد که میان ایــن خواهر و برادر 
کنــار صمیمیــت خانوادگــی، ادب‌گاه بــود که فرصت  در 
شــعر و مشــاعره را نمایــان می‌ســاخته اســت، چنانچــه 
بــه این مشــاهره »غمگین« و »مخفی بدخشــی« گوش 

می‌دهیم:
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سرو در باغ چو بیند قد رعنای ترا

می‌کند سایه صفت سجده سراپای ترا

همه بر قاعده خویش به از یک‌دیگرند

کرد به یک وصف همه جای ترا چون توان 

که نهی بر پایم تهمت بند چه لازم 

نکند صید کسی بلبل شیدای ترا

منکر انکار قیامت ننماید هرگز

بیند هنگام خرام آن قد و بالای ترا

می‌توانی به سخن جان به دو عالم بخشی

کند معجز عیسای ترا کیست انکار 

ک زند همچو گل پیرهن هستی خود چا

غنچه چون بشنود آوازه‌ی لب‌های ترا

که با این حسن و لطافت خورشید جان فدایت 

بوسه از دور زند نقش کف پای ترا

گلزار طبیعت »غمگین« کر تو به  باش شا

کاین لمعه بود صبح تمنای ترا )3: 197 - 198( طرفه 

تضمیــن مخفــی بدخشــی از غــزل بــرادرش میــر محمد 
شاه غمگین

می‌دهد سرمه فسون نرگس شهلای ترا

، آیینه سیمای ترا می‌دید زیب دیگر

گر بیند آب در دیده خورشید دود 

از ره‌ی دیده من حسن دلارای ترا

گشته رسوای جهان از غم طوبی زاهد

که بیند قد رعنای ترا آه از آن روز 

دست مشاطه جدا باد ز زلفت چو دلم

کند زلف سمنسای ترا تا به کی شانه 

تند می‌گشت صبا بر سر سرو اندر باغ

کرده تقلید مگر قامت بالای ترا

هم‌چو »مخفی« نمکین باد کلامش یارب

کند لعل شکرخای ترا )3: 198( که او وصف  آن 

ســیده مخفــی بدخشــی در مــرگ بســیاری از عزیــزان و 
نزدیکان خویش مرثیه‌های را ســروده و به صورت ابجد 
تاریــخ پدورد شــان را قید کرده اســت. مخفــی در وفات 
میــر محمــد شــاه غمگین ایــن بــرادر نامــراد خویش نیز 
مرثیــه دارد کــه توانایــی و دانش کلام و واژه‌گــذاری را به 

درستی نشان می‌دهد:

فغان ز جور جفای تو ای سپهر برین

ترا به شاه و گدا شد ستم‌گری آیین

ز خاندان نبی و ولی و پیغمبر

که ز دست تو شد به علیین چه ناله‌ها 

به غم نشسته ز بیدادت آل پیغمبر

یزیدیان همه دلشاد جبری چنین

من ضعیفه ز ظلم تو چون فغان نکنم

کز اوج عزت و جاهم چنین زدی به زمین

ببردی از بر من آبرو و عزت من

که به مرگ نه من شدم غمگین برادری 

ک زین ماتم  نه اهل بیت بشد سینه چا

بسوخت از غم او آشنا و خویش و قرین

که از پدر بهتر به خواهران نه برادر 

پدر کجا ز پدر بود و مهربان چندین

به اهل بیت و به فرزند و خویش خدمتگار

مدام مرحمت و لطف بودیش آیین
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چو بوعلی به طبیعت به عقل افلاطون

در این زمانه به فضلش نبود کس ذویمین

که روز و شبش بود با تلاوت خوی ز بس 

ع همی خواند سوره یاسین به وقت نز

به هر مهی دو کلام شریف کردی ختم

مدام بود درود و دلایلش تلقین

گر تو کذب ندانی کلام من دیدم  ا

کرامات او به چشم یقین که  به حق حق 

حسب همین بود و نسب بود شاه و شهزاده

که به شست ملک بدخشان چو او نبود نگین

چو سی و هشت شد عمرش به بیستم شوال

کرد و شد به خلد برین به شام جمعه وداع 

بشد شهید به حسرت به گوشه غربت 

که آل علی را نصیب بود چنین مگر 

ک و بشد به فرق مادر و خواهر بریخت خا

به پای خرقه جدش به کندهار دفین

چو دید عالم فانی نه جای عیش و خوشی است

ز روی عقل بکردی تخلصش »غمگین«

گفتا ز عقل سال وفاتش چو خواستم 

به درد دل بفزا »مخفی« و بگو »غمگین« )2: 258 - 259(

میر سهراب شاه سودا

میــر ســهراب شــاه ســودا فرزنــد میــر محمود شــاه خان 
عاجز و برادر دوم سیده مخفی بدخشی است. حسینی 
او را )لعــل ســتفته‌ی کان بدخشــان می‌دانــد.( )2: 118( 
او انســان صاحــب فضل و کمال اســت. اشــعار آب‌دار و 
قیمــت‌دار دارد؛ ولــی او ماننــد دیگــر اعضــای خانواده، 

زندگی‌نامه حسرت‌بار و هجران کشیده دارد که روزهای 
خوب زندگی را دور از دیار و ســرزمین خویش، در غربت 
به ســر برده اســت و همواره حسرت زادگاه و یار و دیار را 
دیده و مرگ عزیزان را همواره در پیش چشمان خویش 

نگرسته است.

از میر ســهراب شــاه ســودا، برخــی از شــعرهای آب‌دار و 
دل‌نشــین به یادگار باقی مانده است، حسینی از کتاب 
شــعری وی به‌نــام »بهــار وطــن« یــادآور شــده اســت و 

هم‌چنان میر غلام سرور پسر ایشان است. )2: 118(

میــر ســهراب شــاه ســودا در شــام یک‌شــنبه ماه شــوال 
کابل چشم از جهان پوشید. سال 1333 ق در 

نمونه کلام سودا

لبت لعل بدخشان آفریدند

خطت را مشک و ریحان آفریدند

کردند دهانت نسبتی با غنچه 

گلستان آفریدند قدت سرو 

گرد ماه رویت پیکر خط به 

چه خوش شام غریبان آفریدند

دو چشمان سیاه ترک مستت

بلا و آفت جان آفریدند

ترا خندان چو گل دیدند به گلشن

گریان آفریدند مرا چون ابر 

میان جمله خوبانی پری‌رو

ترا سلطان خوبان آفریدند

رخت را در شب آن زلف مشکین

دو عالم ماه تابان آفریدند

کردند خطت را نسبتی با خضر 

لبانت آب حیوان آفریدند
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مرا دادند نسبت با زلیخا

کنعان آفریدند ترا یوسف به 

علاج ضعف دل از بهر سودا

عجب سیب زنخدان آفریدند. )2: 118 - 119(

مخفــی بدخشــی در وفــات بــرادرش میــر ســهراب شــاه 
سودا چنین مرثیه‌ای سروده است:

که از دوران میر سهراب شاه 

جز جفا و الم نبرد نصیب 

گر چه شهزاده ی بدخشان بود

گشت عمری به ملک غیر غریب

چون قضا بر سر آمدش مطلق

کار شد نه طبیب نه مدارا به 

ماه شوال و شام یک‌شنبه

کرد ز احباب رو به سوی حبیب

سال تاریخ او دبیر خرد

کرد تحریر بر بعید و قریب

پا ز گل بر کشید سر ز قدم

گفت از روی آه »میر غریب« )2: 259 - 260(

تبار مخفی بدخشی

همــان گونه که در بالا اشــاره شــد، تبــار و هویت مخفی 
بدخشــی و میرهای بدخشــان، یکــی از بحث‌های مهم 
کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. همیــن  کــه  اســت 
کمتــر پرداختــه شــدن ســبب آن گردیــده که شــماری از 
نویســند‌گان قوم‌گــرا، ایــن خانــواده را بــه میــل خویــش 
پیونــدی تباری بــه تاریخ و هویت خودشــان دهند. بناً 
تــاش نمــودم، با اســتفاده از منابــع موجود نظــر کوتاه 
به تبار مخفی بدخشــی و میرها و پادشــاه‌های مستقل 
بدخشــان داشــته باشــم، »تا ســیه رو شــود هر که در او 

غش باشد«.

میر یاربیگ خان

یکی از شــخصیت‌های که مخفی بدخشی و خانواده او 
بــه آن پیونــد دارد، میر یاربیگ خان اســاس‌گذار و بانی 
میرهــای بدخشــان می‌باشــد که نزدیک به ســه قرن در 
بدخشــان حکومــت کرده‌اند. در این‌جا بــه میر یاربیگ 
خــان می‌پردازیــم که کی بود و مربوط بــه کدام خانواده 
می‌شــد. میر یاربیگ خان بدخشــی، از شــخصیت‌های 
سیاسی و عرفانی تاریخ بدخشان است که داراای دانش 
بلند و هوش و ذکاوت سرشار و از خانواده‌های سادات 
بدخشــان و فارســی زبان بود.، در ســال 1068 هجری به 
عنوان میر و پادشاه حکومت بدخشان انتخاب گردید، 

گونه که شاعری در مورد او چنین می‌گوید: آن 

بالای سرش ز هوشمندی

می تافت ستاره‌ی بلندی )1: 45( 

بنــا بــه روایــت نویســنده تاریخ بدخشــان، خانــواده میر 
یاربیگ خان، یکی دو پشــت پیش‌تر از ده‌بید ســمرقند 
« یفتل بدخشان آمده بودند، آن  به روســتایی »خم‌میر
گونــه که میرزا ســنگ محمد بدخشــی، نویســنده تاریخ 
بدخشــان، در ایــن مــورد چنیــن روایت می‌کنــد: )مردم 
یفتل که بدخشی الاصل این ناحیه‌اند، امیر یاری بیگ 
خــان فرزنــد شــاه بیگ فرزنــد میر زاهــد خــان، از جمله 
، از ولایت ده‌بید ســمرقند به رابط  دودمــان علیــه طاهر
پیرزادگــی بــه یــک دو پشــت، حســب تقدیــر ازلــی بنا بر 
خواهــش مــردم یفتــل که مریــد و مخلص ایــن خانواده 
 » بودند، از ســمرقند کوچیده آمده، در منطقه »خم‌میر

یفتل مسکن‌گزین شدند.( )1: 45(

تاریــخ بدخشــان، تنهــا منبع کهن اســت کــه از خانواده 
میــر یــاری بیگ خــان روایت می‌کنــد، این روســتا به‌نام 
« هنوز در یفتل بدخشــان وجــود دارد و مردم  »خم‌میــر
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ایــن نــام را نمادی از میــر یاری بیگ خــان و خانواده او 
می‌دانند.

کــه مرکــز فعلــی بدخشــان »جوزگــون« نــام  در آن زمــان 
داشــت؛ اما هنگام که خرقه مبارک در ســال 1109 هجری 
آورده شــد، این شــهر به نام فیض آباد نام‌گذاری گردید، 
هنــوز دره‌ی بــه نــام جوزگــون در شــهر فیض آبــاد وجود 
کــه حکایت‌گــر تاریخ کهن این ســرزمین می‌باشــد.  دارد 
همان گونه که گفته شــد، میر یاری بیگ خان، در اصل 
از تبــار »ســادات« فارســی زبــان بــود که شــجره‌ی تباری 
ایشــان به »مخــدوم اعظم« ده‌بیدی ســمرقندی پیوند 
می‌خورد، آن گونه که می‌شود نوشت: »میریاربیگ‌خان 
میــر  فرزنــد  میرزاهدخــان  فرزنــد  شــاه‌بیگ‌خان  فرزنــد 
برهــان الدین‌خــان فرزند ســیّد احمد فرزند ســیّد جلال 

بخاری مشهور به مخدوم اعظم« )7: 269( می‌باشد.

میــر یاربیــگ خان، در ســال 1118 هجری وفــات کرد و در 
در محله‌ی به نام »چته« در فیض آباد دفن شد، مزار او 
یکی از آبدات تاریخی ولایت بدخشان به شمار می‌رود.

سلســله میر یاری بیگ خان، در ارگ »غیرچی« سال‌ها 
حکومت کردند. تنها شــخصی که جــدا از این خانواده، 
بعــد از دوره اول میــر یــاری یاربیگ خان برای دو ســال 
در قلعه لایابه‌ی بدخشان حکومت کرد، میر شاه عماد 
شــهید بــود.، بعــد از آن میر یــاری بیگ خان و سلســله 
او یــک حکومــت نزدیــک بــه ســه قــرن را در بدخشــان 
اســاس گذاشــتند و تا زمان عبدالرحمان خان حکومت 
مســتقل داشتند. این سلسله حکومت‌داری عبارت‌اند 
: »میریاربیگ خان، شــاه ســلیمان بیگ، میر یوســف  از
علــی خــان، میــر ضیاالدیــن، میر پادشــاه، میر ســلطان 
شــاه خــان، میــر محمــد شــاه، میــر کلان، میر ســلیمان 
شــاه، امیــر یــاری بیگ خــان دوم، میــر احمد شــاه، میر 
شــاه زمان الدین، میر جهان‌دار شــاه، مضراب شاه، میر 

، میر بابا خان، میر شــهزاده حســن،  محمود شــاه عاجز
میر محمد عمر خان و میر عالم خان که میر عالم خان 
آخرین پادشــاه بدخشــان از این خانــواده بود که بعد از 

گردید. آن بدخشان به افغانستان مرکزی اضافه 

مخدوم اعظم ده‌بیدی سمرقندی

از آن‌جای که نسبت این خانواده به سید جلال الدین 
ده‌بیــدی ســمرقندی می‌رســد، می‌بایــد ایشــان نیــز در 
پایــان نوشــته بــه صــورت کوتــاه بــه معرفی و شناســایی 

گردند. گرفته شود تا مخاطبان از آن مستفید 

بــه  مشــهور  ده‌بیــدی«  کاســانی  جلال‌الدیــن  »ســیّد 
»مخدوم اعظم«، خود را »ســیّد« و فرزند پیامبر اســام 
می‌دانســت و نســبش را در ۲۲ پشــت بــه پیامبــر خــدا 
می‌رســاند. چگونگــی فلســفه‌ی نام‌گــذاری »ده‌بیــد« با 
نــام وی پیونــد می‌خــورد؛ چنــان کــه »مخــدوم اعظم« 
در »کاســان فرغانــه« به جهان آمده بــود. بنا به روایتی، 
بــه فراخــوان اســتان‌دار ســمرقند از کاســان فرغانــه، به 
ســمرقند آمده است و در روســتایی در یازده کیلومتری 
کــه در آن منطقــه  گزیــده اســت. از ایــن  آن‌جــا مســکن 
ده نهــال بیــد را نشــانده‌ اســت، این مکان بــه »ده‌بید« 
مشــهور شــده ‌اســت و هنــوز ایــن منطقــه را »ده‌بیــد« 

می‌گویند. )23: 1(

گاه  همان گونه که گفته شد وی مرد دانشمند، عارف و آ
بود. او در تصوّف طریقه‌ای را پیش گرفته بود که به ‌نام 
»ده‌بیدیّه« پرآوازه گشــت که به طریقه‌ی »نقشــبندیّه« 
چنــدان تفاوت نــدارد. مخــدوم اعظم در ســال ۹۴۹ در 
ک  گذشــت و در ده‌کــده‌ی »ده‌بیــد« ســمرقند بــه خــا

سپرده شد. مزار وی زیارت‌گاه عام و خاصّ می‌باشد

و همان گونه که گفته شــد، مخدوم اعظم در اصل جد 
سیده مخفی بدخشی می‌باشد که در این نوشته به آن 

گونه شتاب‌زده پرداختیم. به 
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در پایان

آن‌گونه که تا این‌جا گفته آمدم، سیده مخفی بدخشی، 
شــاعر و نویسنده برجسته کشــور در حوزهٔ زبان فارسی، 
دختــر   ، کشــور بانــوان  و  زنــان  نهضــت  پیشــگامان  از 
، از جملــه واپســین پادشــاهان  میــر محمودشــاه عاجــز
بدخشــان می‌باشــد. خانــواده او دو دوره در بدخشــان 
کرد و پس از آن سرزمین ایشان تسخیر و دور  پادشاهی 
ک و دیــار خویــش تبعید سیاســی شــدند که این  از خــا
موضــوع بــالای خانــواده او بــه خصوص دختــر نوجوان 
ایــن خانــواده، یعنــی ســیده مخفــی بدخشــی، تاثیرات 

فراوان داشت.

گفتــه شــد، مخفــی بدخشــی از نســل  کــه  گونــه  همــان 
شــاهان و میران بدخشــان است که نســب این سلسله 
بــه ســید جــال بخــاری مشــهور بــه »مخــدوم اعظــم« 
می‌رســد. مخــدوم اعظــم از ســادات ده‌بیــد ســمرقند 
اســت کــه اولاد او بــه دعــوت مــردم یفتــل بدخشــان به 
ایــن ســرزمین آمــده، پیــری و رهبــری مــردم را از طریق 
شــیوه‌های عرفانــی و تصوفــی در بدخشــان انجام داده 
و همیــن اعتماد زمینه‌ســاز میری و پادشــاهی فرزندان 
ایــن خانــواده در بدخشــان شــد و حــدود ســه قــرن در 

کردند. بدخشان حکومت 

کــه مخفــی بدخشــی در غربــت بــه دنیــا می‌آیــد،  زمــان 
همانند شــاه‌دخت بی‌تخت و تاج است که از پادشاهی 
کمیت تنها ســهم او رنج و درد اســت. این موضوع  و حا
کرد. را می‌شود به درستی در شعرهای ایشان مشاهده 

آن‌گونــه که گفته شــد، مخفی بدخشــی در زمان حیات 
خویش شــاعر برجســته و شناخته شــده بوده است. در 
این زمان تنها آموزشــگاه بانوان بدخشان به نام ایشان 
اســت و در همــان زمــان پادشــاه کشــور بــه دیــدار او به 

منــزل و کلبــه فقیرانــه‌ش می‌آیــد و او را از نزدیک زیارت 
می‌کند. در این زمان است که بسیاری از شاعران کشور 
بــرای وی نامه‌ها و شــعرهای می‌فرســتند. این موضوع 
نشــان‌دهنده محبوبیــت و شــهرت مخفی بدخشــی در 

زمان حیاتش می‌باشد.

و واســپین سخن این که، هر چند کارهای در زمینه آثار 
و شــناخت مخفی بدخشــی صورت گرفته؛ ولی به هیچ 
وجه این موضوع کافی نیســت. بایــد در این زمینه قلم 
و قدم بیشتری زده شود، تا شناخت از خانواده شاهان 
بدخشــان و جایگاه سیاسی فرهنگی ایشان، به درستی 

گیرد. صورت 

پی‌نوشت‌ها:

}آ{ - نظر به تحقیقات که شاعر شهیر بدخشان، استاد میر 
احمــد شــاه ذیغم، بــالای شــجره میرهای بدخشــان انجام 
کای مخفــی بدخشــی به نام »میراحمد شــاه  داده، پســر کا
مشــرف« فرزنــد »میــر شــاه ابراهیم« یاد می‌شــده اســت. از 
این معلوم می‌شود که اصل نام این شخص »میراحمدشاه 
مشرف« بود که بعدها احتمالأ »مشرف« که تخلص ایشان 

بوده، به »سید مشرب« تبدیل شده است.

}ب{ - امــا بنــا بــه روایــت روزنامــه بدخشــان کــه گــزارش ایــن 
دیدار به روز چهارشنبه، تاریخ 23 سرطان 1338 خورشیدی، 
نشــر شــده، حکایت از دادن یک پایه رادیــو و مقدار هزینه به 
عنوان تحفه به ســیده مخفی بدخشــی یاد شده است. دیده 
، چهارشنبه، 23  گزارش مسافرت شاهانه، آژانس باختر شود: 

سرطان 1338 خورشیدی.

}ت{ - در تمــام ایــن خبرهــا، مقاله‌هــا و نبشــته‌های روزنامــه 
بدخشــان، ســیده مخفــی بدخشــی کــه در اصــل »شــاه بیگم 
به‌نــام  نامعلــوم  دلایــل  روی  دارد،  نــام  بدخشــی«  مخفــی 

»زیب‌النسا مخفی بدخشی« یاد شده است.
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ستاره‌‌ای 

در افق تبعید

مخفی شاهدختی در تبعید

کــه شــعر بانــوان در بدخشــان مطــرح می‌شــود  زمانــی 
کــه نامــش در ذهن‌هــا بیدار و  شــاخص‌ترین چهره‌یــی 
بــر زبان‌ها جاری می‌شــود، شــه‌بانوی شــعر بدخشــان، 
مخفــی بدخشــی اســت، نخســتین بانــوی ســخن‌پرداز 
و صاحــب دیــوان. ایــن نکتــه را نیــز فرامــوش نکنیم که 
مخفــی بدخشــی یکــی از بانــوان نام‌آور در گســترۀ شــعر 
؛ بلکه  پارسی دری در کشور نیز است. صدای او نه امروز
در همان سال‌های زندگی‌اش در بدخشان و شهرهای 
دیگر کشور نیز شنیده شده بود. مخفی شاه‌دختی بود 
در تبعیــد. بــه تعبیری ســتاره‌یی بــود که در افــق تبعید 

کرد؛ اما در اندوه و تنهایی. تابید. عمر درازی 

 او در خلم/تاشــقرغان کــه خانــواده وی ددر تبعیــد بــه 
ســر می‌بــرد، چشــم بــه جهــان گشــود. تاریــخ تولــد او را 
۱۲۵۹ هجری خورشــیدی نوشته‌اند. پدر او محمود شاه 
، در زمان امیر شــیرعلی خان امیر بدخشــان بود.  عاجز
بعــد به حکــم امیر عبدالرحمان خان بــه جرم هواداری 
از شــیرعلی خــان همراه بــا خانواده به خلم/تاشــقرغان 
تبعید شــدند. این تاریخ چندان دقیق به نظر نمی‌آید. 
بــرای آن که امیر شــیرعلی خان به ســال ۱۸۷۸ از قدرت 
فرو کشــیده شــد و پس از یک رشته رویدادهای خونین 
عبدالرحمــان خان در ســال ۱۸۸۰ برابر بــا  ۱۲۵۹ هجری 

کرد. کابل، قدرت را قبضه  خورشیدی در شهر 

کــه در پیونــد بــه زندگــی مخفــی  بیش‌تــر نویســندگانی 
خلــم/ را  او  زادگاه  نوشــته‌اند  چیزهایــی  بدخشــی 
تاشــقرغان گفته‌انــد. او پس از آن که پــدرش با خانواده 
بــه خلم/تاشــقرغان تبعید شــد، در همان جا چشــم به 
گر عبدالرحمان خان در همان نخستین  جهان گشود. ا
، امیر بدخشان را  ســال امارت خود، محمود شــاه عاجز
به خلم/ تاشــقرغان تبعید کرده باشــد، پس باید همین 
ســال ۱۸۸۰ را ســال تولــد مخفی بپذیریم که برابر اســت 
بــا ۱۲۵۹ هجــری خورشــیدی، نــه ۱۲۵۵. بــرای آن کــه در 
۱۲۵۵ هنــوز عبدالرحمــان خــان به قدرت نرســیده بود. 
گــر هــم ۱۲۵۵ را ســال تولــد او بپذیریــم در آن صــورت  ا
مخفی نه در خلم/تاشــقرغان؛ بلکه در شــهر فیض آباد 
چشــم به جهان گشوده اســت. نام مخفی »شاه بیگم« 
بــود؛ اما در خانواده او را »ســید نســب« صــدا می‌زدند. 
در شــعر مخفی تخلص می‌کــرد و به همین نام در میان 
شــاعران شــهره شــده اســت. خانــوادۀ مخفــی از میران 
بدخشان بود. این خانواده نه تنها با شعر و ادبیات سر 
، خود شعر  و کار داشــت؛ بلکه پدر او شــاه محمود عاجز

می‌سرود و سلوک صوفیانه‌یی داشت.

در تاریــخ معاصــر افغانســتان مــرگ تیمــور شــاه درانــی 
)۱۷۹۳( و مــرگ امیــر دوســت محمــد خــان محمدزایی 
)۱۸۶۳( تقریبــا نتایــج هم‌گونــی در پــی داشــته اســت. 
افغانســتان  شــاه،  تیمــور  مــرگ  از  پــس  کــه  آن‌ســان 

پرتو نادری
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میــدان تاخت و تاز و لشکرکشــی‌ها و خانــه جنگی‌های 
بازمانــدگان او گردیــد. مــرگ امیــر دوســت محمــد خان 
، یــک چنیــن رویدادهــای ویران‌گــر و شــومی را در  نیــز
پــی داشــت. امیــر دوســت محمــد بــه مانند تیمورشــاه 
فرزندانــی زیــادی داشــت کــه هــر کــدام را در ســر هوای 
کلاه شــاهی بود. به جان هم افتادند. حتا برای رسیدن 
بــر اریکه قــدرت از فــروش بخش‌های کشــور نیــز دوری 
نکردنــد. به این‌ گونه امیر دوســت محمد با بازماندگان 
خــود، بزرگ‌تریــن میــراث بدبختــی و ســیه‌روزی را برای 

افغانستان بر جای گذاشتند.

فرزندان او در دو دســته در مقابله با هم قرار داشــتند و 
برای تاج و تخت می‌جنگیدند. چنان که محمد افضل 
خــان و محمــد اعظــم خــان و بعــد عبدالرحمــان خــان 
در مقابــل شــیر علی خــان، محمد امین خــان و محمد 
شــریف خان، به هدف رســیدن به تاج و تخت، تیغ‌ها را 
از نیام‌ها بر کشیدند. جنگیدند و با جنگ‌های خویش 
کشــور را برکندنــد. هم‌زمــان بــا چنیــن  هســتی و بنیــاد 
کابــل، در بدخشــان بازمانــدگان میــر  رویدادهایــی در 
ســلیمان شــاه بر سر امارت بدخشــان در مقابله و ستیز 
بودند. ریشــۀ جنگ و ســتیز امیران محلی بدخشــان از 
اختلاف‌هــای بازمانــدگان امیر دوســت محمــد خان در 
کابل آب می‌خورد. میر ســلیمان شــاه را دو پســر بود به 
نام‌های احمدشــاه و میر زمان‌الدین که به میرشــاه نیز 
شهرت داشت. احمدشاه را یک پسر بود که محمودشاه 
نام داشــت و عاجز تخلص می‌کرد. همان گونه که گفته 
شــد، او پــدر مخفــی بود؛ اما زمان‌الدین ‌شــاه را دو پســر 

بود به نام‌های جهان‌دارشاه و شهزاده حسن.

میر محمودشاه عاجز از هواخواهان امیر شیرعلی خان 
کای او میر جهان‌دارشاه از امیر  بود در حالی که فرزند کا
محمــد اعظم خان جانب‌داری می‌کرد. شــیر علی خان 

که ولیعهد بود، پس از مرگ پدر به ســال 1863 میلادی 
در شهر هرات به سن چهل و یک سالگی خود را پادشاه 
خواند. در این هنگام محمود شاه عاجز پدر مخفی که 
از هوا خواهان او بود در بدخشان امارت داشت. پس از 
آن که لشــکریان انگلیس به کابل تاختند، ســتارۀ اقبال 
کرد و  کرد، او به شهر مزار شریف فرار  امیر شیرعلی افول 

در همان جا بمرد. 

ســالی بــا رویدادهــای خونینــش گذشــته بود کــه چهرۀ 
عبدالرحمان بزرگ‌ترین دیکتاتور و شــخصیت متعصب 
نمــودار  کابــل  در  کمیــت  حا غبارآلــود  افــق  در  معاصــر 
گردیــد. او خانــوادۀ محمودشــاه عاجــز را همان‌گونــه که 
گفته شــد به جــرم هواخواهــی از امیر شــیرعلی خان به 
که  کرد. در مقابل از میر جهان‌دارشاه  تاشقرغان تبعید 

کرد. دختری از او به زنی داشت حمایت 

مخفــی هنــوز یک و نیم ســال بیش نداشــت کــه زندگی 
، در زیر چتر ســیاه تبعید در تاشــقرغان به ســرآمد.  پــدر
عبدالرحمــان خــان پــس از  ایــن رویــداد، ایــن خانوادۀ 
ســوگ‌وار را به کابل خواســت تا بیش‌تر زیر نظر داشــته 
باشــد؛ اما دیری نگذشــت که آن‌ها را بــه کندهار تبعید 
کرد. گویی خانوادۀ مخفی چنان پاره ســنگی در فلاخن 
روزگار نامیمــون افتــاده بود و پیوســته با دســتان ســیاه 
حــوادث بــه هــر کنــاری پرتاب می‌شــد. دســت‌کم آن‌ها 

بیست سال در کندهار در تبعید به سر بردند.

در کندهــار بــود کــه مخفــی ســایۀ مهربــان بــرادر - میــر 
محمــد شــاه غمگیــن- را از دســت داد. غمگیــن بــرادر 
بــزرگ او بود و شــعر نیز می‌ســرود. این حادثــه مخفی را 
که هســتی پــدر را در ســیمای برادر می‌دیــد در هاله‌یی 
از انــدوه بــزرگ فــرو برد. مخفــی در تبعیــدگاه خویش در 
کندهــار به آموزش علوم ادبی پرداخت و شــعر ســرودن 
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کــه او هنوز پانزده ســال داشــت که به  گرفــت. گفتــه‌ اند 
شعر و شاعری روی آورد و نخستین تجربه‌های خویش 

کرد. کاغذ پیاده  را روی 

مخفــی هنــوز در کندهــار بــود که بــه ســال1901 میلادی 
کاخ بــاغ‌ بــالا بــه بیمــاری نقــرص  امیرعبدالرحمــان در 
چشــم از جهــان پوشــید و حبیــب‌الله فرزند او بــر اریکۀ 
را  مخفــی  خانــوادۀ  حبیــب‌الله  امیــر  زد.  تکیــه  قــدرت 
بــه کابــل فراخوانــد. در کابــل دومیــن بــرادر مخفــی میر 
سهراب‌شاه سودا، نیز به دیار رفتگان پیوست و به این‌ 

کام شاعر فرو ریخت. گونه روزگار جام زهر دیگری در 

امیــر حبیــب‌الله 1919/ 1298  زندگــی  پایــان  تــا  مخفــی 
کــه در شــکارگاه کله‌گــوش لغمــان در پــی یــک کودتــای 
خاموادگــی، بــه دســت فــرد ناشناســی بــه ضــرب گلولــه 
کشــته شــد، در منطقۀ علی‌آبــاد کابل می‌زیســت و پس 
از مــرگ ســودا، بــرادرزاده‌اش میر غلام‌ســرور محمودی 
از او سرپرســتی می‌کــرد. او در تمــام ایــن ســال‌ها چنان 
ک شــعرهایش در افــق  ســتاره‌یی بــا روشــنایی اندوه‌نــا

تبعید می‌سوخت و می‌تابید.

که یاد لعل خندان می‌کنم شام هجران بس 

کابل را بدخشان می‌کنم در خیالش ملک 

کل مشکین او یک شب به خواب آمد مرا کا

سال‌ها تعبیر این خواب پریشان می‌کنم

گل نچیدم  من ز باغت باغبان تندی مکن 

خون دل از دیده باریدم به دامان می‌کنم

کاندر سخن گر داری مرا  در سخن جو میل ا

خویش را چون بو گل در برگ پنهان می‌کنم

، ص 108 مخفی بدخشی، انتشارات خاور

کاشانی:  این بیت الفت 

باغبان غنچه نچیدم ز من آزرده مباش

پاره‌های جگر خویش به دامان دارم 

در میان پارســی زبانان افغانســتان شــهرت گســترده‌یی 
دارد. ایــن مضمــون در شــعر بــالا در بیــت چهــارم آمده 

است. 

در بیت آخرین هم مخفی نگاهی داشــته اســت به این 
شــعر معروف زیب‌‌النســا بیگــم »مخفــی« )۱۶۳۸ -۱۷۰۲( 
گورکانی هند، دختر اورنگ‌زیب. شاهدخت پارسی‌گوی 

بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا

گر برهمن بیند مرا کند  بت‌پرستی کی 

در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل

که دارد میل دیدن در سخن بند مرا هر 

چنیــن چیــزی را در شــعر »تــوارد« گوینــد کــه چگونه در 
یک بیت، یا رباعی یا یک تصویر شعری، شعر دو یا چند 
شــاعر در لفظ، معنی و صورت هم‌گونی‌ می‌یابند. گاهی 
مشترکات ذهنی دو شاعر سبب چنین چیزی می‌شود؛ 
اما باید روشن باشد که آن دو شاعر بی‌خبر از یک دیگر 

چنین شعرهای هم‌گونی را سروده ‌اند.

گاهانــه مضمون شــاعر دیگر  کــه شــاعری آ البتــه زمانــی 
را می‌گیــرد ایــن دیگــر تــوارد نیســت. یــا شــاعری پــس از 
خوانــدن شــعر شــاعر دیگــری، شــعری هماننــد شــعر او 
می‌ســراید ایــن دیگر تاثیرپذیری و تقلید اســت. این که 
این جا در شــعر مخفی و شعر آن دو شاعر دگر توارد رخ 
داده اســت یا این که مخفی با شــعر آنان آشنا بوده و به 
مضمون شــعر آنان نظر داشــته، بحثی اســت که ما را به 

نتیجه نمی‌رساند.

کــه بــه پادشــاهی رســید،  امــان‌الله خــان )1929-1919( 
فرمــان عفــوی عمومــی را صــادر کــرد و تبعدیــان در هــر 
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کجایــی که بودنــد، حق آن را یافتند تا به ســرزمین‌های 
پــدری و خانوادگــی خویش بــر گردند. چنیــن بود که به 
ســال 1300 خورشــیدی برابــر بــا 1921 عیســایی مخفــی 
هــم‌راه بــا میــر غلام‌ســرور خــان محمــودی، به ســواری 
اســپ از راه‌های دشــوارگذار پنجشــیر و اندراب رهســپار 
بدخشــان شــدند. او در دهکــدۀ قره‌قوزی یــا قره‌خوزی 
کــه در هفــده کیلومتری شــهر فیض آبــاد در کنار دریای 
خروشــان کوکچه و بزرگ‌راه فیض‌آباد - کشــم، قرار دارد 
گزین شــد. او در این زمان از چهل ســالگی گذشــته  جا 

بود.

مخفی به ســرزمین پدری بر گشــته بود؛ اما دیگر نه پدر 
بــر اریکــه اســت و نه هــم میــر جهان‌دارشــاه در منازعه. 
بدخشــان دیگر امارت مســتقل نــدارد. سلســلۀ امیران 
بدخشــان از هم پاشیده اســت. تنها خاطره‌ها در ذهن 
کــه دیگر  بازمانــدگان آن‌هــا باقی‌ اســت و گونــۀ تفاخری 
بــه هیــچ نمــی‌ارزد. او در وضعیتی به ســرزمین پدری بر 

که در آغاز حتا سرپناهی نداشت. می‌گردد 

 اســتبداد عبدالرحمــان خانی همه چیــز خانواده عاجز 
را از میان برداشــته و شــاهدختی را نا گزیر از آن ساخته 
اســت تا در زیر خس‌پوشــه‌یی زندگی به ســر برد. شــاید 
تابســتان بوده که مخفی به بدخشــان رسید و زند‌گی را 
در زیر آن خس‌پوشــه آغاز کرد؛ اما او چنان روح آزاده و 
چنــان مناعت و وقاری دارد که به شــکایت نمی‌پردازد؛ 
بلکه آن خس‌پوشــه را چنان کوتی استور و کاخ دل‌گشا 
می‌بیند. حتا بزرگ‌تر و با شکوه‌تر از آن، به مانند قصری 
در بهشــت و ندیمــۀ خــود »زینــب« را در آن قصر چنان 
حوری می‌بیند. گویی پس از ســال‌ها بهشــت گم‌شــدۀ 
خــود را در زیــر آن خس‌پوشــه در ده‌کــدۀ قره‌قــوزی در 

کنار دریای کوکچه دوباره بازیافته است.

کوتی استور است کپۀ ما چو  این 

سقفش به مثال خانۀ زنبور است

که نه دل‌گشا و نه استور است نی نی 

این قصر بهشت است و زینب ما حور است

خداونــد  از  بدخشــان  بــه  خــود  رســیدن  از  غزلــی  در 
ســپاس‌گزاری می‌کنــد و به تعبیر خــودش آن بلبل آوارۀ 
گل بــر  ســرزمین‌های دور بــه آن بــاغ و چمــن‌زاران پــر 

می‌گردد.
که بودم به دل ارمان بدخشان عمری‌ست 

گلستان بدخشان صد شکر رسیدم به 
که در سایۀ طوبی شده پنهان فردوس 
باشد خجل از جنت رضوان بدخشان

کوه خونابه شده لعل ز غم در جگر 
از حسرت لعل لب خوبان بدخشان

جوش گل و هنگام بهار و چمن و رود

وین مخفی ما بلبل خوش‌خوان بدخشان

همان، ص 83

تردیــدی نیســت کــه او خوانــدن، نوشــتن و دانش‌های 
ادبی را در خانه شاید هم نزد برادر که شاعر بود آموخت. 
بــاز هــم نمی‌توان تردید کرد کــه آموزش‌های ادبی دیگر 
گرفــت. از  را در نهادهــای ســنتی آموزشــی آن روزگار فرا
شعرهای او بر می‌آید که در چارچوب چنان سنت‌های 
آموزشی با بوستان و گلستان سعدی، شعر حافظ شاید 
و بیــدل آشــنا شــده اســت. ظاهــراً چنیــن آموزش‌هایی 
پیوســته در زندگی او وجود داشته و آثار شاعران زیادی 

را می‌خوانده است.

  مخفــی عمدتاً شــاعر غزل سراســت. قطعــه و رباعی‌ نیز 
ســروده است. غزل‌های شماری از شــاعران را تخمیس 
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کرده و به تک‌بیت سرایی نیز رغبتی داشت است. اساساً 
حوزه ادبی بدخشان در سده‌های پسین بیش‌تر حوزۀ 
آفرینش غزل بوده اســت و شــاعر تاثیرگذار در این حوزه 
بیدل اســت. زبان شعرهایش ســاده، روان، صمیمانه و 
عاطفه‌انگیــز اســت. صور خیــال در شــعرهای او بیش‌تر 
بــر بنیــاد تشــبیه‌های حســی هســتی یافته اســت. او در 
تشــبیه‌های خویش بیش‌تر از اجزای طبیعت استفاده 
تصاویــر  و  اســتعاره‌ها  کم‌تــر  او  شــعرهای  در  می‌کنــد. 

انتزاعی را می‌توان دید. 
مخفی و شاعران دیگر

از چگونگی زبان و درون‌مایه شــعرهای مخفی می‌توان 
گفت که او در پیوند به شــعر و ادبیات کلاســیک پارسی 
گاهــی قابل توجهی داشــته اســت. هرچنــد او در  دری آ
کلیــت شــاعری خــود، پیروی مکتــب هندی نیســت، با 
این حال شگردهای شاعری این مکتب و شیوۀ شاعری 

میرزا عبدالقادر بیدل در غزل‌های او بازتاب دارد.

گاهی هم به اقتفای بیدل، غزلی سروده است:

هرچند ز دست تو خراب است دل ما
گوهر ناب است دل ما در بحر جنون 

چون شمع ز سوز جگر و دیدۀ خون‌بار
که در آتش و آب است دل ما عمری‌ست 

کرده بیابان فراقت هرچند که طی 
لب‌تشنه‌تر از موج سراب است دل ما

تا چند بگو ای بت بد مهر خدا را
با غیر خوری باده و آب است دل ما

یک خندۀ گل بود سراپای بهارم
این قافله بگذشت و به خواب است دل ما 

چون خواسته‌ای این غزل از مخفی دل‌ریش
گویا به سوال تو جواب است دل ما

همان، ص 46

از بیت آخرین چنین به نظر می‌آید که مخفی این شــعر 
را بــه خواهشــی کدام یک از دوســتانش ســروده اســت. 
شــاید آن دوســت از او خواســته تــا به اقتفــای این غزل 

بیدل، غزلی بسراید.
آیینۀ چندین تب و تاب است دل ما

چون داغ جنون شعله نقاب است دل ما
عمری‌ست ک چون آیینه در بزم خیالت

حیرت نگۀ یک مژه خواب است دل ما
ماییم همین موج فریب نفسی چند

سر چشمه مگویید سراب است دل ما
تا جنبش تار نفس افسانه طراز است

بیدل به کمند رگ خواب است دل ما
غزلیات ،ص 7

در غــزل دیگــری باز هم مخفی به دنبال غزل‌ســرایی به 
سبک و شیوۀ بیدل است.

ز جام بادۀ شوقش ز بس سرشار و مدهوشم
جنون هر لحظه می‌گوید نهان صد راز در گوشم

به خود در مانده‌ام یارب نمی‌‌دانم سراپا را
نگاه چشم جادویی مگر کردست مدهوشم

کفر را دانم نه آیین مسلمانی نه مخفی 
ز دین و دل برون کردست، آن زلف سیه‌پوشم

همان، ص 111

 در غزل بیدل می‌خوانیم:
جنون از بس قیامت ریخت بر آیینۀ هوشم

گران چون حلقۀ زنجیر شد گوشم ز شور دل 
ندارم چون نگه زین انجمن اقبال تاثیری

به هر رنگی که می‌جوشم برون رنگ می‌جوشم

گر رنگ نفس کوهی‌ست بر آیینه‌ام بیدل  ا

خموشی عاقبت این بار بر می‌دارد از هوشم

غزلیات،ص884
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در بحث مربوط به مهســتی گنجوی گفته شد که چون 
سلطان سنجر از او پرسید: وضعیت هوا چگونه است؟ 

او فی‌البداهه گفت:

کرد شاها فلکت اسپ سعادت زین 
کرد وز جملۀ خسروان ترا تحسین 

تا در حرکت سمند زرین نعلت
کرد گِل ننهد پای زمین سمین  بر 

گفته است. مخفی در همین مضمون چنین 
کوه و صحرا که افتاده به  آن برف 

رمزی‌ست در آن عرض کنم من شاها

کرده از نقره زمین فراش سحاب 

ک نگذارد پا تا مرکب شه به خا

همان،ص 5

در برخی از چاپ‌ها دیوان حافظ این غزل » بنویس دلا 
بــه یار کاغذ« آمده اســت؛ اما در چاپ‌هــای اخیر دیده 
نمی‌شود. شاید آن را غزل منسوب به حافظ دانسته‌اند 
که با معیارهای غزل‌ســرایی‌ او برابر نیســت. به هر حال 
این غزل هنوز به نام حافظ خوانده می‌شود و در برخی 

از چاپ‌ها وجود دارد.

کاغذ بنویس دلا به یار 

کاغذ بفرست به آن نگار 

ای باد صبا ببر به آن شوخ

کاغذ از عاشق بی‌قرار 

بنویس ز روی مهربانی

کاغذ بر حافظ دل‌فگار 

مخفی در همین وزن و قافیه نیز غزلی سروده که با غزل 
ک مضمون نیز دارد. منسوب به حافظ اشترا

کاغذ ننوشت به من نگار 
کاغذ بنوشتمش هزار 

ای هدهد خوش‌خبر توانی
کاغذ از من ببری به یار 

چون یار نمی‌دهد جوابی

کاغذ مخفی شده شرمسار 

همان، ص 63

در غزلیــات بیدل هــم هرچند در وزن‌های دیگری چند 
کاغذ وجود دارد. غزل با ردیف 

کاغذ ای شعله نهال از قلمت گلشن 

کاغذ دود از خط مشکین تو در خرمن 

گهربار کرد از آن کلک  که گل  خط نیست 

کاغذ بر خاسته از شوق تو مو بر تن 

بیدل سر فوارۀ این باغ نگون است

کاغذ تا کی به قلم آب دهی گلشن 

غزلیات، ص 694

در غزل‌هــای مخفــی گونــۀ گرایش بــه یک زبان تــازه نیز 
دیــده می‌شــود. هنــوز نمی‌توان گفت کــه چنین چیزی 
گاهــی شــاعر از اهمیت زبان شــعری رخ  آیــا در نتیجــۀ آ
داده یا هم تجربه‌های شعری‌ او را به سوی چنین زبانی 

کشانده است. 

مثــاً در ایــن غــزل کــه بــه پیــروی از ابوالقاســم لاهوتــی 
سروده است: 

 مرا از دوستان دارد جدا دل

ندانم تا چه دارد مدعا دل

زلیخا روی یوسف دیده می‌گفت

کهربا دل کاه باشد  محبت 
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تو هم بی‌ما به کوی یار گردی
الهی خون شوی ای بی‌وفا دل

غم جانان چو با من آشنا شد
به من شد مخفیا نا آشنا دل

همان، ص 92

ایــن هــم چند بیــت از غــزل ابوالقاســم لاهوتــی 1887- 
1957 شــاعر مشــروطه خواه و انقلابی ایران که به ســال  
گزیــر شــد تــا بــه اتحــاد شــوری ســابق پنــاه برد و  1921 نا

همان جا در مسکو چشم از جهان پوشید.
نشد یک لحظه از یادت جدا دل

زهی دل آفرین دل مرحبا دل

ز دستش یک دم آسایش ندارم

کرد با دل؟ نمی‌دانم چه باید 

کردم از عشق هزاران بار منعش 

مگر برگشت از راه خطا دل

تو لاهوتی ز دل نالی دل از تو

کت باش یا دل حیا کن یا تو سا

مخفــی در این غزل به یــک انعطاف قابل توجهی زبانی 
رســیده اســت. در این غزل نه ســایۀ غزل‌سرایی مکتب 
هند را می‌بینیم و نه هم از سایۀ حافظ و مکتب عراقی 
را. یا هم در این غزل که با زبان شورانگیزی سروده شده 
و از ایــن نقطــه نظر بــا تمام غزل‌های دیگــر مخفی فرق 

دارد. 

ک  تا کی ز هجرت ای شوخ بی‌با

ک خون بارم از چشم ریزم به سر خا

مثلت ندیده چشم زمانه

ک تا گشته برپا ایوان و افلا

بسیار خوبان دیدم ندیدم

ک در فن شوخی هم‌چون تو چالا

کورۀ غم تا چند سوزی در 

ک جسم ضعیفم مانند خاشا

گر سویم آیی گاهی  از لطف 

ک مانی قدم را در چشم نم‌نا

ک پایت تن فرش راهت سر خا

ک گردد فدایت این جان غم‌نا

که باشد از دوست مخفی زهری 

ک هرگز نخواهم از غیر تریا

همان، ص 81

این که مخفی این غزل‌ها را در کدام دورۀ شــاعری خود 
سروده، به یقین چیزی نمی‌توان گفت؛ اما می‌توان گفت 
کــه بایــد از غــزل دوران پخته ســالی او باشــد، ســال‌های 
که به بدخشــان برگشــته بــود. در عاشــقانه‌های مخفی، 
معشــوق بیش‌تر با ســیمای زنانــه ظاهر می‌شــود. البته 
چنین چیزی تنها به مخفی بر نمی‌گردد؛ بلکه در تاریخ 
شــعر کلاســیک پارســی دری به جز از مهســتی پیوســته 
شــاعر بانــوان تغــزل مردانــه داشــت انــد. بــه گفتــۀ دکتر 
، دو عیب اساســی داشــته  براهنــی »ایــن نوع تغزل مذکر
اســت،‌ یکی این که مرد، تصویری جامع از زن به دســت 
نــداده اســت و دیگر این که هیچ زنی، نــه تصویر از خود 
در شــعر مــردان دیده، و نه توانســته اســت به شــیوه‌ای 

سالم، تصویری از مرد در تغزل زنانۀ خود بدهد.«

در  زنــان  شــعر  پیوســته  کــه  اســت  دردی‌  ایــن  البتــه 
مشــرق‌زمین بر دوش کشــیده اســت. تصویری که شــاعر 
زنان از معشــوق به دست می‌دهند تصویری از زن است 
نه از مرد، در جهت دیگر شــاعر مردان معشــوقی را که در 



34      

 سال نخست، شماره‌ی دوم، دلو ۱۴۰۴ | جنوری ۲۰۲۶

گاهی معشوق مذکر است.  شعر خود توصیف می‌کنند، 

براهنــی در ادامــه ایــن بحــث می‌گویــد کــه در تغزل شــعر 
پارســی دری معشــوق نــاب زن بســیار کــم اســت، به طور 
کلی از معشوق ناب مرد که از دیدگاه یک زن تصویر شده 

باشد، کوچک‌ترین خبری تا زمان فروغ فرخزاد نیست.

مثلا در بیت‌های زیرین مخفی در سیمای فرهاد ظاهر 
می‌شود.

 ای دلبر سنگین دل سیمین بدن من
یک لحظه نشین در بر و بشنو سخن من

ترسم که چو فرهاد دهم بیهده جان را
رحمی نکنی ای بت شیرین‌ سخن من

که ندانم کرده چنانم  خود را به تو گم 
من جان و تو تن یا تو شده جان به تن من

همان، ص 87

گاهی هم معشــوق او جوانی‌ اســت که تازه خط بر آورده 
که این جا تغرل او یک تغزل زنانه است.

خط آمد بر رخت ای سیم‌تن آهسته آهسته
گرد چمن آهسته آهسته برون شد سبزه‌ات 

همان، ص89

که برهنه‌تر از شوخ پسری، سخن می‌گوید. یا هم این 

گرفتارم در جمع اسیرانت عمری‌ست 

از لطف نظر سویم ای شوخ پسر چیزی

خلقی به فغان آمد از نالۀ من لیکن

اندر دل سخت تو ناورد اثر چیزی

مخفی چو بسی دیدم در نیک و بد عالم

جز نقش خیال او نامد به نظر چیزی

همان، ص 94

 مخفی در یک نگاه کلی

عشــق، انــدوه تنهایــی، بی‌ثباتــی و بی‌وفایــی جهــان و 
، پایداری و شکیبایی در برابر  زندگی، سفله‌پروری روزگار
 ، دشــواری‌های زندگــی، شــکوه از جدایی و ســتم روزگار
قضا و قدر و نا توانی انسان در برابر آن، توصیف طبیعت 
و  قناعــت  عارفانــه،  و  فلســفی  بینــش  از  جلوه‌هایــی  و 
ســپاس‌گزاری به خداوند، مضمون و محتوای شعرهای 
او را می‌سازند. چنان که این غزل بخش‌هایی از چنین 

اندیشه‌هایی بازتاب دارد:

در عیش و غم عالم در بیش و کمش هردم
کردم نامد به نظر چیزی هرچند نظر 
قوت دل دانایان از خون جگر باشد

حاصل ز هنر نبود بر اهل هنر چیزی

صد غوطه به خون دل خوردیم به کف نامد

گهر چیزی غواص خیالم را از دُر و 

عیبش ز هنر بهتر تلخش ز شکر بهتر

که به کف دارد از سیم و ز زر چیزی هر کس 

مخفی چو بسی دیدم در نیک و بد عالم

جز نقش خیال او نامد به نظر چیزی

همان، ص 94

این جهان و به تعبیر عارفان، این نیســتی هســت‌نما با 
جلوه‌های رنگ رنگی که دارد، ما را به دام خود می‌کشد. 
گر آن نیستی را در ذات این هستی وجود دارد نبینیم  ا
و از آن دل بر نکنیم همیشــه در دام این نیســتی گرفتار 
می‌مانیــم. گاهی درد اســت و گاهــی لبخند؛ اما تا در آن 
بنگریــم نــه درد و غــم آن پای‌دار اســت و نه هم ســرور و 
شــادکامی آن. غــم و شــادکامی روزگار را بقایــی نیســت. 

که هر چیز نابود شونده، هستی ذاتی ندارد. برای آن 
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تــا جهان بوده از همان زمانه‌های دور تا امروز پیوســته 
گفتۀ بیدل: کام سفله ها بوده است. به  روزگار به 

گر طبع تو سیم و زر پرست است ا
که دنیا سخت پست است به پستی رو 

گــر بزرگــی در داشــتن ســیم و زر چنــد روزه اســت و تــو  ا
چنیــن بزرگــی را می‌خواهــی باید با پســتی ایــن دنیا خو 
کنی. این گفتۀ بیدل طنز و طعنۀ تلخی را در خود دارد 
گر بزرگی دنیایی را می‌خواهی با روزگار ســازش کن.  کــه ا
کــن، بــرای آن که روزگاری ســخت پســت  بــه پســتی خو 
اســت. ســازش بــا چنیــن روزگار خــود ســازش بــا پســتی 

است.
شهید بلخی شاعر اواخر سدۀ سوم و اوایل سدۀ چهارم 

نیز یک چنین شکایتی از روزگار دارد.
گر غم را چو آتش دود بودی  ا
جهان تاریک بودی جاودانه

گر بگردی گیتی سراسر  در این 

خردمندی نیابی شادمانه

گون  چنیــن مضمونــی در شــعر شــاعران دوره‌هــای گونا
تاریخ زیادی تکرار شــده است. دلیل آن هم بر می‌گردد 
کــه پیوســته ســفله‌پرور بوده اســت. چنین  بــه روزگاری 
اســت که عمر خیــام در یک عصیان شــاعرانه در آرزوی 
آن اســت تا از نو فلکی سازد که آزادگان به آسانی به کام 

دل رسند.

گر بر فلکم دست بُدی چون یزدان

برداشتمی من این فلک را ز میان

از نو فلک دگر چنان ساختمی

کام دل رسیدی آسان کازاده به 

رباعیات، ص 145

، مخفــی از ناتوانــی انســان در شــناخت  در بیــت دیگــر
هستی می‌گوید. 

 صد غوطه به خون دل خوردیم به کف نامد

گهر چیزی غواص خیالم را از دُر و 

 ، غوطــه زدن غواص در دریا برای به دســت آوردن گوهر
همان تلاش همیشــگی انســان در امر شــناخت هستی 
گوهــری بــه دســت  اســت. بــا ایــن همــه تــاش وقتــی 
نمی‌آید، یعنی ما در شناخت هستی ناتوانیم. این خود 
یک بحث جدی فلسفی است. در همین پیوند مخفی 
بدخشــی جــای دیگــر باز هم مســئلۀ شــناخت هســتی 
را مطــرح می‌کنــد و شــعرش بــا گونه‌یــی بینش فلســفی 
گونه  می‌آمیزد. آیا انســان می‌تواند رمز و راز جهان را آن 
کــه هســت بشناســد؟ آیــا راز جهــان و حقیقــت هســتی 
چنیــن  شــناخته‌ایم؟  مــا  کــه  اســت  چیزهایــی  همــان 
پرســش‌هایی پایــۀ بحث‌های جدی در فلســفه اســت. 
اساســا انســان با طرح چنین پرســش‌هایی وارد دنیای 

بی‌کرانۀ فلسفه شده است.

کنند که گفت‌وگو به سر این جهان  آن‌ها 

کنند به روی حباب بحث کودکان  چون 

کام دل نرسد هیچ‌کس به دهر هرگز به 

کند به سر این سراب بحث عاقل کجا 

مشنو تو پند واعظ بی‌مغز را خموش

کرد با سخن لاجواب بحث که  مخفی 

همان، ص 56

مخفی این جهان را حبابی می‌داند و شناخت انسان از 
جهان را به شناخت کودکان از حباب همانند می‌سازد. 
حباب در ظاهر امر چیزی است پوچ و میان‌تهی؛ اما در 
ذات خــود چنین نیســت. بحث در پیونــد به چیزی که 
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هستی او را پوچی یا هیچی تشکیل می‌دهد راه به جای 
نمی‌بــرد. گویی مخفــی جهان را پوچ و هیــچ می‌انگارد. 
آن چیزی را هم که ما از شــناخت این حباب به دســت 

می‌آوریم، آمده از جهان پوچی و هیچی است. 

در این میان تنها زاهد است با بی‌مغزی سخن می‌گوید 
و پنــد می‌دهــد کــه گویــی کلید همــه حقایــق جهان در 
دســت اوســت و بیرون از آنچــه که او می‌گویــد حقیقتی 

وجود ندارد.

عیبش ز هنر بهتر تلخش ز شکر خوش‌تر
که به کف دارد از سیم و زر چیزی هر کس 

همان، ص 94

 چشم عیب‌بین روزگار پیوسته به سوی تهی‌دستان باز 
اســت. گویی زمانــه گاهی نمی‌خواهد، عیــب زورمندان 
و زرمنــدان را ببینــد. زمانــه حتــا عیــب زورمنــدان را نیــز 
کمالــی می‌بینــد. بــه گفتۀ مــردم آن کی پــول دارد عیب 
زر  بــا  را  زورمنــدان  عیــب  روزگار  ســفله‌پروری  نــدارد. 
آنــان می‌پوشــاند. مثلــی در میــان مردم وجــود دارد که 
می‌گویــد: پیســه‌دار عیــب نــدارد. ایــن مثــل بیان‌گر آن 
اســت کــه ارزش‌هــای انســانی وقتــی بــر بنیاد ســیم و زر 
ســنجیده می‌شــوند، دیگــر بــرای دانــش و هنــر ارزشــی 
بــر جــای نمی‌مانــد. ارزش همه چیــز را پول مُهــر تایید 

می‌زند.
مخفی چو بسی دیدم در نیک و بد عالم

جز نقش خیال او نامد به نظر چیزی
در ایــن بیــت بازتاب اندیشــۀ عرفانــی و حدت‌الوجود را 
می‌بینیــم. جهــان تجلی گاه هســتی دوســت اســت. به 

گفتۀ بیدل:
هجوم جلوۀ یار است ذره تا خورشید
به حیرتم من بیدل دل از کی بردارم

مخفی تا به هر ســو می‌بینــد، نقش خیال او را می‌بیند، 
جهــان بــرای او بــا همــه بدی‌هــا و خوبی‌هــای کــه دارد 
در  عشــق  اســت.  دوســت  هســتی  و  خیــال  تجلــی‌گاه 
شــعرهای مخفی گاهــی رنگ و بوی عارفانــه می‌گیرد. از 
نظر او در آن ســوی پردۀ رویدادها، این عشــق است که 
آن نیــروی محرکــه را پدیــد مــی‌آورد. او بر فــراز چوبۀ دار 
منصور نمی‌بیند؛ بلکه این عشــق اســت که در سیمای 

منصور بر فراز دار می‌رقصد.
هرگز نبود قابل این مرتبه منصور

کند رقص که بر دار چو پروانه  عشق است 
کعبه و می‌خانه ندارد دیدار طلب 

کند رقص که بود جلوۀ جانانه  هر جا 
دیوانۀ عشق است نه جویندۀ لیلی

کند رقص که به هر وادی و ویرانه  مجنون 
همان، ص 72

 قطره‌یی که به دریا می‌افتد دیگر قطره نیست. از قطرگی 
به دریایی می‌رســد. خود دریاســت و دیگر نمی‌توان در 
میان او و دریا خط فاصلی کشید. در یک کلام هر قطرۀ 

رسیده به دریا خود دریاست.

بیدل در این بیت یک چنین چیزی را بیان می‌دارد:

عرض معراج حقیقت از من بیدل مپرس

قطره دریا گشت پیغمبر نمی‌دانم چه شد

غزلیات، ص 499      

منصور که به عشق رسیده است، به آن عشق برتر دیگر 
خودش عشــق اســت. بــاز هم جای دیگــری یک چنین 

گونه بیان می‌کند: اندیشه‌هایی را این 

رفتم به طواف حرم و گفت سروشم

از هستی موهوم برون آی و درون شو

همان، ص 88
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هســتی مطلــق اوســت و جــز او هســتی دیگــری وجــود 
نــدارد و همه چیز از او هســتی یافته اســت. برای آن که 
به آن هستی مطلق رسید باید پای از دایرۀ این هستی 
موهــوم آن ســو تر گذاشــت. باید از خود و هســتی خود 
گذشــت تا به آن هســتی مطلق رسید. همین مفهوم باز 

: هم در شعر دیگر
مقصود من از کون و مکان آن یار است

نی میل به جنت و نی خوف از نار است
تا چند کنی نصیحتم ای ناصح

کار خویشتن هشیار است دیوانه به 
همان، ص 108

عــارف در هــوای رســیدن به بهشــت نیســت. او عاشــق 
است، عاشق خداوند. او در هوای رسیدن به خداست. 
فــرق عــارف و زاهــد در همیــن جاســت. زاهــد خــدا را 
عبادت می‌کند تا به بهشــت رســد. منزل خدا پرستی او 
در همین ‌جا پایان می‌یابد؛ اما عارف عاشــق خداشــت 
و خــدا را بــرای رســیدن به خــدا عبادت می‌کنــد. در راه 
رسیدن به خدا نه جلوه‌های بهشت او را از راه می‌زند و 

نه هم هراس از دوزخ .

در این چهارگانی، گذشته از بازتاب یک نگرش عارفانه، 
یــک مثــل عامیانــه نیــز بازتــاب دارد. مــردم می‌گوینــد: 
کار خویــش هشــیار اســت. جهــان بــا تمــام  دیوانــه بــه 
جلوه هایش یک هستی فنا یابنده است. به دل بستن 
نمــی‌ارزد. بایــد بــه آن عشــق جــاودان و بــه آن هســتی 

جاودان دل بست.

بهار و سبزه و جوش شگوفه

شده هر شاخ، گل‌پوش شگوفه
همی نالید بلبل زار و می‌گفت

چنین آهسته در گوش شگوفه

چو هستی را نمی‌باشد وفایی
 هزا ر افسوس از جوش شگوفه
گیر مخفی ببین در باغ و عبرت 

  چه شد این فیشن و دوش شگوفه

همان، ص 90

جهان از نظر او به کشــت‌زاری می‌ماند که این کشــت‌زار 
جز غم بارآوری دیگری ندارد. از این روی خرمنی است 

بی‌دانه و نباید بر این خرمن بی‌دانه دل بست.

کنم یا رب دل دیوانۀ خود را ندانم چون 

ندارد الفت صحرا نه میل خانۀ خود را

ع دنیا به جز غم حاصلی ای دل ندارد مزر

بسوز از برق آهی خرمن بی‌دانۀ خود را

ندیدم در جهان بی‌وفا از کس وفا مخفی

که تا سازد فدای شمع او پروانۀ خود را

همان، ص 45

آن کی عاشــق خداســت، جلوه‌های دنیایی نمی‌توانند 
دل او را وابستۀ خود سازند. وابستگی به عشق خداوند 
خــود آزادی از وابســتگی‌هایی دنیایــی اســت. در شــعر 
دیگــری باز هم بی‌ثباتی جهان و زندگی را بیان می‌کند. 
زندگــی پــا بــه رکاب اســت. پا بــه رکاب بودن کنایــه از آن 

گریز است. که زندگی هر لحظه در شتاب و  است 

دوران گل و عیش جهان پا به رکاب است

یک هفته تهی گشت گل‌ستان ز شگوفه

هما، ص 91

گاهــی پیوند خــود را بریــده از این جهــان می‌داند. مثلاً 
در این تمثیل شــاعرانه جهان را باغی می‌داند و خود را 

شاخۀ بریده.
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کار ما را به خوب و زشت جهان واعظا چه 
شاخ بریده را نبود از بهار فیض

که زینت باغ و چمن شوم نه گل شدم 
نی خار خشک تا برد از من شرار فیض

همان، ص 73

این شاخۀ بریده را با این باغ و بهار آن سروکاری نیست. 
کاری هــم بــه خــوب و بــد جهــان نــدارد. در حقیقــت از 
گسســتن پیوندهــای خود بــه جلوه‌های جهان ســخن 
می‌گویــد. گونه‌یــی از حس بیهودگی از زند‌گی و هســتی 
نیز در این شــعر دیده می‌شود که مخفی با یک فروتنی 

شاعرانه گل این دنیا می‌خواند و نه هم خار خشکی.

گاهی با یک بینش جبری تابع تقدیری است که برای او 
نوشــته اســت که چیزی بر آن کم و بیش نمی‌شود. این 
اندیشــه به او شــکیبایی می‌دهد و رنج زند‌گی و روزگار را 
تحمــل می‌کند. چون می‌انگارد که همه چیز از پیش بر 
او نوشــته شده اســت. همه چیز از ســوی خدا می‌آید و 

کرد. کار خدا باید صبر  در 

آنچه قسمت ز ازل رفت نگردد کم و بیش

گزین در حرم تنهایی مخفیا صبر 

همان، ص 95

چنین است که او شب‌هایی دارد به درازای شب یلدا و 
روزهای دارد به سوزندگی روزهای قیامت. 

شب یلداست شبم روز قیامت روزم

کرم تنهایی دیدم این لیل و نهار از 

ک‌تریــن تنهایــی آن‌گاه بــه ســراغ انســان می‌آیــد  دردنا
کــه دیگــران نتواننــد انســان را و دردهای انســان را درک 
کنند. تو با کســی ســخن می‌گویی؛ اما وقتی در می‌یابی 
که او راهی به اندوه و جهان درونی تو نبرده اســت، این 

دیگر اوج تنهایی اســت که درد ترا دو چندان می‌سازد. 
تنهایــی در کنــار دیگــران. درد دو چنــدان دارد. چنیــن 
گفــت: مخفــی نــه تنهــا در تنهایــی  کــه می‌تــوان  اســت 

زیست؛ بلکه خود اسطورۀ تنهایی بود.

دوستان با کی دهم شرح غم تنهایی

کرد خرابم الم تنهایی عاقبت 
ک یار هم‌درد بود زهر غمم را تریا

همه غم سهل بود، آه غم تنهایی

کرد فلک از جور چو هم‌صحبت غولانم 

گویم ستم تنهایی یا الهی به کی 

آنچه  قسمت ز ازل رفت نگردد کم و بیش

گزین در حرم تنهایی مخفیا صبر 

همان، ص 95

تنهایی، تنها به این مفهوم نیست که کسی در کنار شما 
ک‌ترین تنهایی آن است که کسانی  نیســت؛ بلکه دردنا
در کنار شما هستند؛ اما بیگانه با شما. با دنیایی درونی 
شــما نه تنها پیونــدی ندارند؛ بلکه آرامش درونی شــما 
را برهــم می‌زننــد. چیزی که مخفی را یاری می‌رســاند تا 
ایــن همه درد و الــم تنهایی را با شــکیبایی تحمل ‌کند، 
کــه در ازل بــرای او رقــم  باورمنــدی او بــه تقدیــر اســت 
خــورده اســت. جبــر و اختیــار خــود یک بحث گســترده 
در دنیای فلســفه و دین اســت. کســانی باورمند اند که 
انســان را گزیری از تقدیر نیســت، در مقابل کســانی هم 
باور دارند که انســان در چارچوب اختیار خود است که 
زند‌گــی می‌کنــد. نبایــد در برابــر مصیبت‌ها دست‌بســته 

که تقدیر چنین است.  نشست 
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سطرهای پایانی

گــر هــزار مفهوم داشــته باشــد، یک مفهــوم آن  زندگــی ا
مــرگ اســت. بــه زبــان دیگــر این مرگ اســت کــه مفهوم 
گر  زندگــی را تکمیــل می‌کند. زندگی با مــرگ راه می‌زند. ا
مــرگ نمی‌بــود زندگــی دیگــر چــه مفهومی می‌توانســت 
داشــته باشــد. مــرگ و زندگــی دو روی یک ســکه ‌اند، از 

گریزی نیست. مرگ 

مخفــی شــاه‌دختی کــه در تبعید به دنیا آمــد، در تبعید 
بــه مدرســه‌های خانگی رفت و به آمــوزش پرداخت. در 
، پدر و  تبعید شــعر ســرود. در تبعید بر گلیم ســوگ مادر
برادران نشست و سر بر زانو غم و تنهایی نهاد. سرانجام  
کشــتی ســر گردان زندگی او در ســاحل خاموشی جاوید 
لنگر انداخت. در خاموشــی و انزوا در دهکدۀ قره‌قوزی 

ک کشید و به جاودانگان پیوست. چهره در نقاب خا

شــایق جمــال در مرثیه‌یــی کــه بــرای او ســروده اســت، 
« گفته اســت که  تاریــخ وفــات او را »لعــل بدخشــان هنر

1342 خورشیدی می‌شود.

»شایق دل‌داده تاریخ وفات

» یافت از » لعل بدخشان هنر

بــه ایــن‌ گونه مخفی در هشــتاد و ســه ســالگی از جهان 
رفت؛ اما نام باشــکوهی از خود بر جای گذاشــت. تا آخر 

که بر او و خانوادۀ او ســتم  تن به ازدواج نداد. آن‌هایی 
روا داشــتند و آن‌ها را در چهارگوشــۀ کشــور در آن روزگار 
دشــوار آواره ســاختند و در انزوا و تبیعد نگه‌داشتند نیز 
از ایــن جهــان رفتنــد؛ اما نامــی از خود بر جــای ماندند 
تاریک‌تــر از نــام اهریمــن. مخفــی امروز نیز شــاهدختی 
کــه امــارت در  ؛ امــا آن  اســت. شــاهدختی قلــم‌رو شــعر
زبونی یافته بود، امروز نه تنها در دادگاه تاریخ شرم‌ســار 
انــد؛ بلکــه در روز بازپــرس در نــزد خداونــد نیــز چنیــن 

خواهد بود.

که از جهان، پر ارمان رفتیم فریاد 

گلستان رفتیم یک گل نگرفته زین 

نگشاده لبی به خنده از جور فلک

گریان رفتیم با داغ دل و دیدۀ 

همان، ص 109

که به  شــاید این یکی از آخرین شــعرهای مخفی باشــد 
پیش‌واز آخرین سفر بی‌باز گشت خویش سروده است.

 این شــعر داســتان تلــخ و اندوه‌بار زندگــی او و جوانی بر 
بادرفتۀ او را در فشرده‌ترین زبان، بیان می‌کند.

روانش شاد باد!
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نصرالله نیک‌فر

 تنهایی
ِ

 حرم
ِ

ین ز

ُ

صبرگ

نگاهی به ‌زندگی و شعر  

مخفــی بدخشــی یکــی از شــاعرانی اســت کــه بر شــعر او 
بیش‌تــر توصیفــی و رمانتیک پرداخته انــد تا انتقادی و 
کادمیک. او پرده‌نشــین، انســان باورمند و ایمان‌داری  ا
بــود که تا دم مرگ چنان زیســت. با آن‌ که از خانواده‌ی 
سیاســی بــود، دمی از سیاســت که هیچ، حتــا بر آن‌چه 
کمــان خودکامــه و ســتم‌گر رفتــه بــود،  بــر او از ســوی حا
کــه  اعتراضــی نکــرد و ســخنی نگفــت. ســروده‌هایش را 
می‌خوانــی، می‌پنداری کســی این ســروده‌ها را گفته که 
بر او هیچ ســتمِ در زندگی‌اش نرفته باشــد. گاهی از جور 
کلــی می‌نالد و از تنهایــی‌اش می‌گوید؛  روزگار به‌گونــه‌ی 
گاه رشــوه‌خواران را ســرزنش می‌کند و شــاه و خانواده‌ی 
او را می‌ســتاید. شــعر او تغزلی اســت و رگه‌های از ســنت 
عرفانــی را در خــودش دارد. بــه ‌پیروی از شــاعران بزرگ 
از  کــم‌  ریــا را نکوهــش می‌کنــد و بســیار  پارســی زهــد و 
احــوال خــودش ســخن می‌گویــد. زبــان شــعر او همــان 
زبــان و منش‌هــای مردانــه را دارد و حتــا معشــوق‌اش را 
گر  بــا همــان زبــان و ابــزار واژه‌هــای مردانــه می‌ســتاید. ا
ســروده‌هایش به‌زبان‌هــای دیگــر برگردان شــود، شــاید 
بپندارنــد که او هم‌جنس‌باز بوده‌ باشــد. ســوز تلخی در 
شــعرهای او دیده می‌شودکه شــاید به ‌دلیل رنجِ آوارگی 
گونه خودش را  که بر او رفته ‌است و این‌  و ستمی ‌باشد 

کرده است. نمایان 

شــاه بیگم ســیده مخفی بدخشی از بانو شاعرانی ‌است 
کــه زند‌گــی‌اش بــا سیاســت و تبعــات آن آمیختــه شــده 
بــود؛ از آن‌رو رنــج آوارگــی و بی‌سرنوشــتی را زیاد کشــید. 
همــه‌ی جوانــی‌اش را در آوارگی و دور از بســتر مردمی‌ و 

خاســتگاه‌اش ســپری کــرد. او کــه در تشــکیل زندگی 
کام شــده بود و زندگــی در تبعید اجازه‌ی  مشــترک نا
چاره‌اندیشــی دو باره را برایــش در این‌ باره نمی‌داد، 
جــز  او  از  و  گذشــت  به‌مجــردی  زندگــی‌اش  سراســر 
دیوان کوچک ســروده‌ها و چندنامــه چیزی دیگری 

نمانده است.

ســروده‌های مخفــی بدخشــی در همــان قالــب معمول 
و گذشــته‌ی شــعر کهــن پارســی اســت. از غــزل گرفته تا 

مخمس و چارانه و... 

مخفی به‌ دنبال فراروی در شعر نیست. باورها و رویکرد 
شــعر  گذشــته‌ی  عرفانــی  رویکردهــای  همــان  تکــرار  او 
. شعر او بسیار پویا  پارسی است و عشق و مضامین او نیز
و معتــرض نیســت. صدای مخفی صــدای زن زمانه‌اش 
کل صــدای زن در شــعرهای او خامــوش  نیســت و در 
اســت. بر آن‌چــه در پیرامونش می‌گذرد بی‌توجه اســت 
و کم‌تــر بــه آن می‌پردازد. از آن‌چه برخودش رفته‌اســت 
کم زمانه‌اش را )از  چیزی نمی‌گوید و وارونه دســتگاه حا
گاهــی( می‌ســتاید. درد تنهایی‌اش را  ســر ناچاری یــا ناآ
می‌نالــد و حســرت شــانس‌های را کــه از او گرفتــه ‌اند، با 
محافظه‌کاری و احتیاط بســیار زیاد، می‌خورد. او با این‌ 
همه، گاهی محدودیت‌های زمانه‌اش را نادیده می‌گیرد 
و از عشــق می‌گوید و از دوســت داشتن. گاهی دوستدار 
خود را می‌ستاید و مرزهای را که همبودگاهِ او برای زن و 
مرد کشــیده ‌است، می‌شکند؛ ولی از نیمه‌راه بدون اوج 
بر می‌گردد. او در نامه‌هایش بیشتر زن زمانه‌ی خودش 

است تا شعرهایش. 
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زیست‌نامه

 مخفــی بدخشــی با نام شــاه بیگم مخفــی و فرنام/لقب 
، در سال 1255  سید نسب، دختر میرمحمود شاه عاجز
خورشــیدی در شــهر خلــم اســتان بلــخ هنــگام آوارگــی 
خانواده‌اش زاده شــد. او 8 ســاله بود که خانواده‌اش از 
سوی عبدالرحمان‌خان تبعید شد. مخفی با پشتاره‌ای 
رنــج و دردِ آوارگــی، تبعید و پرده‌نشــینی‌ در ســال 1342 
پس از 85 ســال زندگی پر رنج و درد، ســرانجام در شــهر 

فیض‌آباد بدخشان از جهان رفت.

 )حصاریان، 1384: 47( و )یمگی، 1367: 272(

کمــان  حا و  میــران  از  کــه  مخفــی  خانــواده‌ی 
قبیله‌یــی  نظــام  اســتیلای  از  پــس  بودنــد،  بدخشــان 
، ســپس  کندهــار عبدالرحمان‌خــان نخســت بــه بلــخ و 
به‌کابل تبعید گردیدند. مخفی نامزد ســید مشرب، پسر 
کایش بود. ســید مشرب پیش از ازدواج بیمار شده و  کا
از جهان رفت که سوز و درد مخفی در نبود او و برای او 

در سروده‌هایش آشکار است. 

مخفــی پــس از 37ســال آوارگــی که  43 ســاله اســت، در 
ســال 1300خورشــیدی دوباره به بدخشــان بر می‌گردد. 
هنگامی که به زادگاه خود می‌رســد، در آن نه ســرپناهی‌ 
کنــار  از ایــن ‌رو در  بــرای نشســتن.  نــه جایــی  اســت و 
رودکوکچه خانه‌ی از نی می‌ســازد که در بدخشــان آن‌را 
 )28  :1384 )حصاریــان،  می‌گوینــد.  خس‌کپــه«  »کپــه/ 
زندگی مخفی پر اســت از فراز و نشــیب، درد و تنهایی و 

ستم و محرومیت.

هویت منسوخ زنان در متن مخفی 

زبــان در ســروده‌های مخفــی همــان زبــان نرینه اســت. 
نیازها، چشم‌داشــت‌ها، توصیف‌ها و تصویرها نرینه اند 
و شما با زنی در عاشقانه‌های مخفی روبه‌رو نیستید. او 
گی‌های نرینه،  از ابزار واژه‌های شاعران مرد با همان ویژ
کــه بــرای مــردان  کار می‌گیــرد و حتــا همــان‌ چیزهایــی 

گیرایــی دارد، او همــان را بــرای خــود بــه‌کار  زیباســت و 
می‌بــرد و خــودش را در جــای مــردان می‌گــذارد یــا بهتر 
اســت بگویــم او از عینک مردان به جنــس مخالف نگاه 
می‌کنــد. خودِ زنانه‌ی مخفی بســیار انــدک مجال بروز و 
نمایش پیدا می‌کند. شــاید بهتر باشــد این چند نمونه 

را با هم بخوانیم:

گیرایش گان  ک از مژ نگردد تا دلت صدچا

نسازی محرمی در شام زلفش شانۀ خود را    

)حصاریان، 1384: 64(

***

شکستی زلف مشکین را شکست افتاد در دل‌ها

فدایت جان مشتاقان چی بشکن بشکن است امشب

 )حصاریان، 1384: 66(  

***

قرص خورشید نهان گشت و قمر شام بخفت

مخفی از شرم رخ آن مه تابان امشب

)حصاریان، 1384: 67(   

***

گناهی هست گر از دیدن رویت مرا  ا

که زلف سیاه تو عذرخواهی هست چه غم 

)حصاریان، 1384: 68(

***

از بس‌که زند دست به زلفین تو هر دم

از خون دلم پنجۀ مشاطه خضاب است

)حصاریان، 1384: 69(

کردن شبیه نتوان سنبل به زلف جانان، 

کان طره از رگِ جان، صد پیچ و تاب دارد
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)حصاریان، 1384: 80(

***
سبزه برگرد گل هم‌چون خط رخسار بتان 

سرو شمشاد خرامان شده چون قامت یار

)حصاریان، 1384: 86(

***
در پای دلم زلف چلیپات شده دام

گوش بود دانه‌ام امروز آن خال بنا
 )حصاریان، 1384: 90(

***
ای دل از عیش دو عالم یک‌قلم بیگانه باش

هم‌چو مجنون در رۀ عشقش برو مردانه باش
)حصاریان، 1384: 92(

***
هردم از یاد نگاهی مه‌رخی لیلی‌وشی

هم‌چو مجنون بوسۀ چشم غزالان می‌کنم
)حصاریان، 1384: 98(

***
چو مجنون بوسه بر چشم غزالان دادم و گفتم

نثار مد ابروشم، فدای چشم آهوشم
)حصاریان، 1384: 99(

***

گر وصال تو ای حوروش دهد دستم ا

کوثر شود فراموشم  نعیم جنت و 

...

چو شب به صبح رسد هر نفس دهد یادم
گوشم  ز شام زلف کج و صبح آن بنا

....

کار سرمه تیز بود ز بسکه چشم تو در 
کند به پیش تو هرنگاه خاموشم

به یادم آمد و در پای سرو افتادم
نهال قامت آن دلبر قباپوشم

)حصاریان، 1384: 100(

***
ک خویش چون شمشاد مدام از دل صد چا

به یاد زلف کجش شانه در بغل دارم 
)حصاریان، 1384: 104(

***
جلوه‌گر شد تا مۀ روی تو از زیر نقاب

گشته چو آیینه حیرانت نه من، صد هم‌چو من
)حصاریان، 1384: 108(

***
ای دلبر سنگین‌دل، سیمین بدن من

یک لحظه نشین در بر و، بشنو سخن من
.....

ترسم که چو فرهاد دهم بیهده جان را
رحمی نکنی ای بت شیرین سخن من

)حصاریان، 1384: 109(

***
ای دیده باز واله و حیران کیستی
ای دل اسیر زلف پریشان کیستی

)حصاریان، 1384: 115(

از نکهت زلفین تو ای سیم‌تن
خون مشک شده به ناف آهوی ختن

که رساند بوی زلفش به ختا گفتم 
باد سحر از میانه برخواست که من

)حصاریان، 1384: 148(
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جان من غم مخور ار خط به‌رخت گشت عيان 
گرد گل سبزه بود حسن دو بالاي ترا

)حصاریان، 1384: 63(

شــما می‌بینیــد که او از زلــف می‌گوید، از رخــی که چون 
خورشــید و مــاه اســت و چهــره‌ی را کــه تصویــر می‌کند، 
کــه مــردان بــرای زنــان در نظــر  همــان چهــره‌ای اســت 
کرده‌ اند. از خال  گرفته و در شــعر پارســی دری توصیف 
گوش می‌گوید و خود را در جای مجنون می‌گذارد،  و بنا
در راه عشــق که بازهم همــان دال و مدلول‌های تعریف 
شــده در ادبیــات می‌باشــد که از ســوی مردان ســاخته 
و بــه‌کار گرفته شــده اســت. او یــارش را مــه‌رخ لیلی‌وش 
کــه مردانه اســت و برای زن  می‌خوانــد همــان توصیفی 

است نه برای مرد.

یار مخفی حوروش است در حالی‌که مرد را کسی به حور 
تشبیه نمی‌کند. مه‌ی روی یار او در زیر نقاب است، در 
حالی‌که مردانِ همبودگاهِ او در نقاب و حجاب نیستند. 
این‌گونه توصیف‌ها مردانه اند. مخفی به اندازی وارفته 
‌اســت کــه معشــوقش را نــه تنهــا به زبــان مردانــه وصف 
می‌کنــد بــل او را بــه چشــم مردانه نیــز می‌بینــد و گویی 

برای زنی این اوصاف را به‌کار می‌برد.

دلبــر او ســیمین بــدن و ســیم‌تن اســت و بــوی زلفــش 
مشــک ختــن. او بــه زبان خــودش ســخن نمی‌گوید، به 
‌چشــم خودش نمی‌بیند و »منٍ« زنانه‌اش را سنگ‌ســار 

ک می‌کند. می‌کند؛ زیر خا

صدای زن غایب اســت در ســروده‌های مخفی و حتا به 
‌جای ســتایش مرد مورد نظرش از نگاه یک زن، می‌رود 

و از نگاه یک مرد معشوق خود را می‌ستاید:

خط آمد بر رخت ای سیمتن آهسته آهسته
گرد چمن آهسته آهسته برون شد سبزه‌ات 

)حصاریان، 1384: 111(

که این نگاه همان نگاه شاهد بازانه‌ی شاعران مذکر در 
شعر گذشته‌ی پارسی دری است.

در آن زمانه‌ و در آن همبودگاهِ بسته و زن‌ستیز »مخفی« 
گاهی خودش می‌شــود و جــرات آن ‌را پیدا می‌کند که از 
عشــق خود بگوید و ســخن دل‌اش را بزند. گرچند او به 
جزئیــات نمــی‌رود و از »آنِ« زنانه چیــزی نمی‌گوید ولی 
معشــوق‌اش را شوخ پســر گفته مخاطب قرار می‌دهد و 

به روش مردانه ابراز نظر می‌کند.
ربودی دل از دست مخفی و آنگه

به قتلش کمر بستنت را بنازم
)حصاریان، 1384: 100(  

***
مثال تو شیرین شمایل ندیدم
چو چشم تو غارتگر دل ندیدم

)حصاریان، 1384: 106(     
***

در حشر زند بوی تو سر از کفن من
عشقت زده آتش به سراپای وجودم

)حصاریان، 1384: 109(   

***
رفتی ز برم ای بت بد مهر و ببردی

صبر از دل و هوش از سر و نور از نظر من   

***

گرفتارم، در جمع اسیرانت عمریست 

از لطف نظر سویم، ای شوخ پسر چیزی

)حصاریان، 1384: 117(  

***

که یاد لعل خندان می‌کنم  شام هجران بس 

کابل را بدخشان می‌کنم  در خیالش ملک 
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کل مشکین او یک شب به یاد آمد مرا  کا
عمرها تعبیر آن خواب پریشان می‌کنم

)حصاریان، 1384: 98(.

هنگامی‌که ســید مشرب نامزد مخفی در کابل به دیدن 
او مــی‌رود، او شــادی‌اش را پنهان نکــرده و این‌گونه بروز 

می‌دهد:
دلدار بود هم‌دم و هم‌خانه‌ام امروز

کلبۀ ویرانه‌ام امروز نازد به فلک 
 حاجت به می و ساغر و پیمانه ندارم

از گردش چشمان تو مستانه‌ام امروز
)حصاریان، 1384: 90(.

شاه ستایی در سایه‌سارِ ستم
مخفــی‌ در یــک خانــواده‌ی سیاســی، صاحــب دربــار و 
قدرت به‌ دنیا آمده‌ و ســپس برای همین پیشینه‌اش از 
سرزمینش رانده می‌شود و جوانی‌های زندگی خود را در 
تبعیــد می‌گذراند؛ مگر از آن هیچ‌گاه چیزی نمی‌گوید. از 
عامل آن و این‌که چرا او در تبعید به‌ســر می‌برد، چیزی 
نمی‌گویــد. در ســروده‌ی زیــر برای مخفی پــس از خدا و 
، شــاه برایــش اهمیت دارد و برای سرســامتی او  پیامبر

دعا می‌کند.
ز بعد حمد خدا و نعت احمد مختار

دعای شاه نمایم به صد زبان تکرار
....

همین دعا چوبود درد »مخفی« عاجز
سلامت سرشاه باد صدق خدمتگار

)حصاریان، 1384: 88(       

***
که پادشاه جوان ماست ظاهرشاه

الهی دولت و عمر ورا فزای دوام 

)حصاریان، 1384: 101(

***

در عصر معارف عهد آن شۀ افغان

پرجوش بود رونق بازار معلم

یا رب نکنی سایه‌ی او از سر ما کم

کو است ز احسان همه غم‌خوار معلم

)حصاریان، 1384: 103(

هنگامی‌کــه نادرخــان بــه قدرت می‌رســد و خود را شــاه 
می‌خواند، مخفی در مدح او زبان می‌گشــاید و ســر از پا 
ناشناخته چیزهایی می‌گویدکه آدمی به عقل‌اش شک 

می‌کند.

 بخش‌های ازاین مدح چنین است:

به عقل ناقص خود مدتیست حیرانم

چه خواست بود ز پروردگارِ بی‌همتا

که جای پادشاه نجیب عالی‌قدر

نشست سارق بدبخت روسیاه...

مگرکه گشت خلایق خود از خدا غافل

ز ناسپاسی مردم شد این بلا بر پا

گردید توبه‌ها مقبول که  کنیم شکر 

رساند سارق ملعون شهر را به ‌جزا

نشست باز به ‌تخت شه شهنشاهی

که هست در خور تاج و نگین و لایق جا

شجاع دولت افغان و نادر دوران

شه شهان خراسان به ‌عدل و جود و سخا

ز همتِ دم تیغش بگشت خلق خلاص

ز ننگ شاهی دزدان ظالم رسوا

هزار بار به شاهِ جهان مبارک باد

گرفت تخت به شمشیر خویش نام خدا
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که بود مهر و ماه در گردش الهی تا

لوای دولت و اقبال شاه باد به پا

)حصاریان، 1384: 119-118(

مخفی به پیروی از دســتگاه قدرت و روایت خلق شــده 
کلکانــی را ملعــون و دزد و  از ســوی آن‌هــا، حبیــب الله 
رهزن می‌خواند و او را ســزاوار پادشــاهی نمی‌داند؛ ولی 
کمــک انگلیس‌هــا وارد افغانســتان  کــه بــه  نادرخــان را 
شــاهی.  ســزاوار  و  می‌خوانــد  شــهان  شــه‌ی  می‌شــود، 
کــه در جنــگ اســتقلال  کــه همــه غازیانــی را  نادرخانــی 
نقــش داشــتند و زمینــه‌ی شکســت انگلیــس را فراهــم 
کــرده بودنــد، یکــی یکــی کشــت و یــا بــه زنــدان کشــید. 
نادرخانی‌کــه مردم شــمالی را قتل عام کرد و ســوگندش 
بــه قــرآن را زیــر پا کــرد. نادرخانی کــه در تاریخ ســرزمین 
گــره خورده ‌اســت،  مــا نامــش با خفقــان، ســتم و بیداد 
می‌گویــد.  خوش‌آمــد  و  می‌کنــد  ســتایش  اورا  مخفــی 
گاهی سیاســی مخفی همیــن اندازه  گاهــی تاریخــی و آ آ
است. آن‌قدرها هم که شماری او را می‌ستایند، نیست. 
بســیاری‌ها بــرای این‌کــه او زن بــوده و شــاعر بــوده او را 
ســتوده‌اند و این‌کــه چه گفته و چرا گفته، کســی چیزی 
در این باره نگفته‌است. بسیاری این ستایش‌ها از روی 
احساســات و وابستگی‌های ســمتی بوده ‌است. مخفی 
نه زمان خود را می‌شــناخت و نه آن ‌چیزی را که ســرش 
رفته بود می‌دانســت. او کســی را مدح می‌کند و دولتش 
را پایــدار می‌خواندکــه در میــان مــردم بــه غــدار معروف 
اســت. غبــار می‌گوید نادرخــان به‌ ارزش‌ها و مقدســات 
 :1379، بی‌بــاور و پایبنــد هیــچ امر اخلاقــی نبود.  )غبــار

)61-60-48-43

مخفــی بــه‌ جــای پرداختــن بــه ســتم‌هایی که از ســوی 
دربــار بــه او و مردمــش رفتــه ‌اســت، لب به ســتایش آن 
تاریــخ می‌گشــاید و به‌گفــت ناصــر خســرو »دُر  ســتم‌گر 
دری، نثــار رهِ خــوکان« می‌کنــد. مخفــی از زنــان بســیار 
گاه تاریــخ ما نیســت. او نماد تحمل، تعلــل، بیکارگی و  آ

روزمرگی اســت. او می‌توانســت گلویی باشــد برای فریاد 
درد و رنج مردم ما. او می‌توانست درد و محرومیت زنان 
ســرزمینش را بنالــد. او حتــا جــرات نکرد ســتمی‌ را که بر 
خود و خانواده‌اش رفته بود، بازگو کند. بنا براین مخفی 
در تاریــخ ســرزمین ما و در ادبیــات ما نماد جبن‌زدگی و 

ترس و مخفی‌کاری است.

کشــتار  گشــایی،  عقــده‌  مانــد،  نادرخــان  از  آن‌چــه 
آزادی،  راه  مبــارزان  مشــروطه‌خواهان،  روشــن‌فکران/ 
نهادینه‌ســازی  و  فارسی‌ســتیزی  فرهنگ‌ســتیزی، 

اختلاف و کش‌ومکش‌های تباری و پس‌رفت بود. 

نادرخان مکتب‌های دخترانه را بســت، انجمن نســوان 
کــرد و  کــرد، جریــده‌ی ارشادالنســوان را بنــد  را تعطیــل 
گردان دوره‌های بالای دبیرســتان حبیبیــه را فراری  شــا
و  ســتم  و  ســیه‌کاری‌ها  ایــن  مخفــی  این‌همــه  بــا  داد. 
سرکوب‌ها را دید و چیزی نگفت. از حکومت نادرخان تا 
، دوره‌ی 33 ساله‌ی  نیمه‌ی حکومت ظاهرخان را غبار
بــرادرش  بــا دو  ارتجــاع و اختنــاق می‌نامــد. نادرخــان 
کــم مطلق‌العنــان  هاشــم‌خان و شــاه محمودخــان حا
بودنــد و هرکس را که می‌خواســتند بدون دادگاه ســربه 
را  کســی  و  می‌کشــیدند  زنــدان  بــه  می‌کردنــد،  نیســت 
را تصــرف می‌کردنــد  نــدارش  کــه نمی‌خواســتند، دار و 
و خــودش را نابــود می‌کردنــد. مخفــی از این‌همــه دم 
نمی‌زند و دعا می‌کند تا هنگامی‌که مهر و ماه در گردش 
اســت، دولــت او پاینــده باشــد. بــرای جزئیــات بیش‌تــر 
بهتــر اســت ســری بزنیــد بــه جلــد دوم »افغانســتان در 

. مسیرتاریخ« نوشته میرغلام محمد غبار

تنهــا جایی‌کــه مخفــی از غــم و ســتم رفتــه به‌خــودش 
ســخن می‌گوید، در همین چارانه است که آن‌هم بسیار 

کلی است و شعاری:
که از جهان پر ارمان رفتم فریاد 

گلستان رفتم یک گل نگرفته زین 
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نگشاده لبی به خنده از جور فلک
گریان رفتم با داغ دل و دیده‌ی 

)حصاریان، 1384: 147(

جایی دیگری هنگامی‌ که از زندگی تبعیدی رها می‌شود 
و به‌ بدخشان پا می‌گذارد، اندکی از آرزوهایش می‌گوید:

که بوده به‌دل ارمان بدخشان عمریست 
صد شکر رسیدم به‌گلستان بدخشان

)حصاریان1384: 107(

ظاهرشاه در سال 1338 به بدخشان می‌رود و مخفی با 
این مدح او را پیشواز می‌گیرد: 

ای جانشین نادر افغان خوش آمدی
ای دادرس به داد غریبان خوش آمدی

هستی به جود حاتم و نوشیروان به‌عدل
کان عدل و معدن احسان خوش آمدی ای 

)حصاریان، 1384: 121(

***
تعظیم ازین ضعیف افتاده ز پا
با سوی ملکه زمان خانم شاه

بر مادر معنوی افغانستان
از مخفی عاجز چه رسد غیر دعا؟

)حصاریان، 1384: 150(

***
کوه و صحرا که افتاده به  این برف 

رمزیست در او عرض کنم من شب‌ها
کرده از نقره زمین فراش صحاب 

ک نگذارد پا تا مرکب شاه به‌خا
)حصاریان، 1384: 152(

***
که بقای دولتت افزون باد شاها 
بدخواه ترا دیده ز سر بیرون باد

گادی اقبال است بخت تو سوار 
گردون باد حکم تو روان موتر 

)حصاریان، 1384: 155(

***
شاها می آرزو بود در جامت

 اقبال مطیع و بخت باشد رامت
ملت به‌وجود دولتت می‌نازد

اوصاف تو ظاهر است هم‌چو نامت
للحمدکه شاهم از اروپا آمد

گویا به ‌وطن دو عید یک‌جا آمد
تبریک به اهل ملت افغان باد

هم فصل بهار هم شهنشاه آمد
***

ایام بهار و فصل گل چیدن شد
خلقی به تماشای گل و گلشن شد

شاهم به سلامت ز سفر باز آمد
چشم وطن عزیز ما روشن شد

)حصاریان، 1384: 156(
مردم گرســنگی‌ها کشیدند، محرومیت‌ها و تبعیض‌ها را 
دیدند و خانه و زمین‌شــان به‌دســت خانواده‌ی شاهی 
که این ‌همه را  تاراج شــد؛ ولی مخفی کمر بســته اســت 
نبینــد و تنهــا ظاهرخــان را مدح کند. او این ‌همه ســتم 
و بی‌دادی را نمی‌بیند، شــاهی‌که در سرزمین گرسنگان 
در هــر گوشــه‌اش خانه‌هــای بــرای عیــش و نــوش خود 
ســاخته، با روســپیان سرگرم اســت و در عیاشی غرق، او 
را به انوشــیروان عادل تشــبیه می‌کنــد. او را کان عدل و 
معدن احســان می‌خوانــد و بخشــنده‌تر از حاتم طایی 
می‌گویــد. کســی را کــه چهــل ســال تمــام مــردم مــا را در 
تاریکی و ترس نگهداشــت و خود ســرگرم خوش‌گذارانی 
ک ما را بــه بســتگان و فرمانداران  بــود و هرگوشــه‌ی خــا
خود حاتم‌بخشــی کرد؛ مخفی اورا می‌ستاید. مخفی در 

کرده است. مداحی روی ظهیر فاریابی را سفید 
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محمدگل خان مومند در زمان نادرخان رئیس تنظیمه 
در ولایــت هــای زیــادی بــود و هم‌چنان وزیــر داخله‌ی 
حکومت ظاهرخان بود. او در نسل‌کشــی، کتاب‌ســوزی 
و جابه‌جایی‌های تباری در شمال کشور شناخته شده 
اســت. هنگامی‌که او با حشــری‌های قبایل شــمال هند 
کابــل را تــاراج می‌کــرد،  کابــل و شــمال  خانه‌هــای مــردم 
زنانی‌کــه از داشــتن زیــورات انــکار می‌کردند، ســوزن را در 
پســتان‌های ایشــان فــرو می‌بــرد. او الــواح گورســتان‌ها و 
کتاب‌های تاریخی زبان فارسی و دیگر زبان‌هارا سوختاند 
و نابــود کــرد. هنگامی‌که در بلخ رییــس تنظیمیه بود، به 
دستور او سنگ‌های گورستان‌ها را کنده به دریا ریختند. 
و  نادرخــان  شــاهی  هنــگام  ســتم،  و  ناروایــی  این‌همــه 

پسرش ظاهرخان روا داشته شده‌ است.

زبــان  بــه  زمــان همیــن ظاهرخــان بودکــه تدریــس  در 
در  رســمی  مکاتبــات  و  ممنــوع  مکتب‌هــا  در  فارســی 
دفترهــای دولتــی نیــز ممنــوع شــد و در ســال 1342 در 
قانون اساســی زبان فارســی را از رسمیت انداختند و به 
جایش زبان پشــتو را ملی و رســمی اعلان کردند. مخفی 
این‌همــه را نمی‌بینــد، یا نادیــده می‌گیــرد و در این باره 
؛ حتــا ظاهرخــان را ســتایش  چیــزی نمی‌گویــد کــه خیــر

می‌کند.

گرچه رشوه خوردن لذت بسیارهم دارد ا

ولی آه ضعیفان عاقبت ادبار هم دارد

گرانی راشیا رسوا شوی آخر تو در خواب 
حذر کن دولت ما دیدۀ بیدارهم دارد...

 )حصاریان، 1384: 82(

نــه این‌که مخفــی از رخ‌دادهای سیاســی و اداری غافل 
بــوده، بل آن‌چه را که می‌گذشــته اســت، بیننده بوده و 
گاهی با بســیار احتیاط آن ‌را انگشــت می‌گذاشته است؛ 
مگــر آن‌چه را کــه بر دختر زرگر در همیــن زمانه می‌رود، 
کــه نشــان  اشــاره‌ای نمی‌کنــد. داســتان دختــر زرگــر را 

دهنده‌ی بی‌دادی، ســتم و فساد دستگاه اداری نظام 
آن زمــان اســت. آقــای ســید محمدنــادر خــرم مــو به‌مو 
نگاشته و بارها چاپ نیز شده ‌است. از این نگاه مخفی 

بدخشی بخشودنی نیست.

گوشه نشینی و تنهایی

مخفــی که عمر جوانــی‌اش را در تبعید و تــرس گذرانده 
و آرزوهایش همه ســرکوب شده، گاهی طبیعت و گاهی 
جای‌گاه خانوادگی زمینه‌ساز این رنج و درد و محرومیت 
او شــده اســت. از این ‌رو به درون خودش پناه می‌برد و 
در تنهایی خویش جهانی می‌سازد غم‌انگیز و غوغایی. 
ک او شاید زمینه‌ساز این شده که او  این جهان حسرتنا
بیش‌تر به مفاهیم اجتماعی نپردازد و در خود فرو برود 
و همه آن‌چه می‌گوید یا بسیار شخصی است و یا بسیار 
کلــی کــه نمی‌توانــد معــرف شــخصی یــا همبودگاهــی در 
یــک مکانی و زمانی باشــد. او از همین‌ رو به این نتیجه 

که: می‌رسد 

ای دل از عیش دو عالم یک قلم بیگانه باش

)حصاریان، 1384: 92(

از همــه چیــز دســت می‌کشــد. حتا ســخنی از حق خود 
نمی‌گویــد و از ســتمی‌که بــر او و خانواده‌اش رفته‌اســت 
دمــی نمی‌زند. از عیش عالم دیگر که مخفی ســخت به 

آن باورمند است نیز دست می‌شوید.

کــه اهــل دلــی  گاهــی از این‌اســت  شــکوه‌های مخفــی، 
نیســت و سخن او شــنونده ندارد یا دستکم قدر سخن 
او را کســی نمی‌داند و گویا از شــاعر بودنش نیز پشیمان 

است و در آن هیچ سودی نمی‌بیند:

نمی‌باشد درین بازار صراف سخن مخفی

گردیدم گوهر یکدانه  چه حاصل گرسخن را 

)حصاریان، 1384: 106(  

آبــاد، دهکــده قره‌قــوزی  هنگامی‌کــه مخفــی در فیــض 
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خانه‌ی خســی خود را می‌ســازد، سخت تنهاست هم از 
ایــن‌ رو کــه کنــار رود کوکچــه جایی کــه او خانه ســاخته 
زمین‌های کشاورزی است و کم‌تر خانه و بودباش مردم 
آن‌جاســت و هــم ازاین ‌رو کــه از خانــواده‌ی او غیر برادر 
زاده‌اش و شــاه مرادشاهی کســی دیگری نمانده است. 
کــه نمی‌توانســت بــا مــردان رفــت و آمــد و  هم‌چنــان او 
نشســت داشــته باشــد. زنی در آن زمان البته نبوده که 
او شــعرهایش را بــرای او بخوانــد و از دردهایش بگوید و 

بکاهد:

که این‌هم گذرد زود مخفی به‌جز از اشک 

کِه بگیرد خبر من کلبه‌ی تنها  در 

)حصاریان، 1384: 110( 

دلیــل دیگــری کــه مخفــی بــرای تنهایــی و تنها زیســتن 
خــود مــی‌آورد این ‌اســت کــه او پــس از این‌کــه نامزدش 
بــدرود زندگــی می‌گویــد، از همــه چیــز حتــا از خویــش و 
تبــار خــود کناره‌گیــری می‌کند و با غم ســید مشــرب خو 
می‌گیــرد و جهان خویشــتن را می‌ســازد. تنهایی مخفی 
را کسی می‌تواند درک کند که در آن سال‌ها به روستای 
قره‌قــوزی رفتــه باشــد و آن‌جــا را از نزدیک دیده باشــد. 
تنهــا صدایــی که بــا مخفــی هم‌نوا بــود، صدای سرشــار 
کوکچــه بــود که با او هــم‌آوازی می‌کرد و غــم و غربت او را 

اندکی می‌برد.

گرفته دلم تا باغم او خو 

گرفته  ز خویش و آشنا یکسو 

...

بریده دل ز عیش هر دو عالم

گرفته چو مخفی، با غم او خو 

)حصاریان، 1384: 111( 

***

ای زیب چمن بی تو چمن را چه کنم
ای قوت روح بی تو تن را چه کنم

که به محفل عزیزان بی‌تو گو  خود 
نقل و می و مستی و سخن را چه کنم

)حصاریان، 1384: 147(  

بسیاری ها گوشه ‌نشینی‌های مخفی را عارفانه خوانده 
کــه او تنها به همین دلیل گوشــه‌ی  ‌انــد و پنداشــته‌ اند 
خلــوت گزیــده اســت؛ ولی نظر بــه ســروده‌های او دلیل 
هــم  نامــزدش  جوان‌مرگــی  جهــان؛  از  او  دل‌ســردی 
می‌تواند باشد. او از بس غم دیده و رنج کشیده، زندگی 
خود را در هراس و تبعید سپری کرده، دلش از دنیا سرد 
و ســیر شــده ‌اســت و دیگر تــوان رفتن به ‌میــان مردم را 
ندارد. هم از این ‌رو که رفتنش به میان مردم زمینه‌ساز 
دســتگیری و زندانی شــدن او نشــود یا هم دوباره نشود 
کــه راه خانوادگــی را پــی‌روی کنــد. شــاید عمــدی بــوده 
باشد و شامل شرایطی باشد که حکومت‌ آن‌‌ زمان برای 
کــه او از تنهایــی این‌گونه  کــرده اســت. جایی‌  او تعییــن 

شکوه می‌کند:
دوستان با که دهم شرح غم تنهایی

کرد خرابم الم تنهایی عاقبت 

)حصاریان، 1384: 115( 

نمی‌شــود احتمــال بــالا را دور از نظــر داشــت. چــون از 
تنهایــی خــود شــکوه دارد و همــه‌ی نــا به‌ســامانی‌های 
خــود را از تنهایی و بی‌کســی می‌دانــد. بنا بر این ممکن 
اســت ایــن تنهایــی و گوشه‌نشــینی ریشــه در ایجابــات 

سیاسی آن زمان داشته باشد.

برای همین است که گاهی به‌ خود هشدار می‌دهد که:

با دولت سه روزه مشو غره چو بلبل

دوران گل و عیش جهان پا به رکاب است

)حصاریان، 1384: 69(
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کارهــای اجتماعــی می‌تواند  گریــزی و دوری او از  قــدرت 
ریشــه در این داشــته باشد که او هم قدرت را دیده و هم 
آوارگــی و در بــه‌ دری و تنهایــی را. از این ‌رو دو روزه بودن 
دولت و شــوکت برایــش تجربه شــده و از آن دوری گزیده 
اســت یا هم خودش را می‌خواهد این‌گونه قانع بســازد تا 
دو باره برایش درد سرساز نشود. در سال 1333خ آنگاهی 
کــه جشــن زادروز 80 ســالگی مخفی در فیض آبــاد گرفته 
می‌شــود، به‌گفت حبیب نوابی او »بــه خاطر تبصره‌های 
ک در آن محفل خودداری  نادرســت عوام‌الناس از اشترا
نمــوده اســت« )نوابی مقدمه 1366( کــه این برای آدم با 
گر برای  سوادی چون مخفی دور از چشم‌داشت است. ا
او ســخن مردم مهم است، پس چرا شعر می‌سراید و چرا 
از معشوق و دلبر و ... می‌گوید؟ امکان این‌هم می‌رود که 
او در ســطح بســیار بلندی بر این پرســمان نگاه نمی‌کرد 
گاهی‌اش در همین حد بود، چون در بسیاری  و ســطح آ
جای‌ها ســخنان او چیــزی را برمی‌تابد که روند معمول و 

کید دارد: سنتی بر آن تا

گر چه ناقص اندر عقل و دینم ا
تو میدانی عقاید و یقینم

)حصاریان، 1384: 143( 

او باورمنــد بــه ناقــص بــودن عقــل و دین زنان اســت و در 
چنبره‌ی همین دیدگاه ســنتی بــه پیرامونش می‌نگرد، از 
این‌رو درست‌تر همان سخن نوابی می‌تواند باشد. با این 
همه شب و روزِ مخفی به‌سختی می‌گذرد و از تنهایی‌اش 
شــکوه دارد و ایــن شــکوه نمی‌تواند ریشــه در عارفانگی و 
گوشــه‌ نشــینی‌های این ‌چنینی داشــته باشــد. هم‌چنان 
کــه مهم شــمردن ســخنان مردم در پشــت ســرش نشــان 

که به‌چمِ راستینش عارف نبوده ‌است: می‌دهد 

شب یلداست شبم روز قیامت روزم 

کرم تنهایی  دیدم این لیل و نهار از 

)حصاریان، 1384: 116(.

کرد فلک از جور چو هم صحبت غولانم 
گویم از ستم تنهایی یا الهی 

آن‌چه قسمت ز ازل رفت نگردد کم و بیش
گزین در حرم تنهایی )مخفیا( صبر 

 )حصاریان، 1384: 116(

مخفی تبعید شدنش را کار فلک می‌داند و نه کار حکام 
ســتم‌گر و پرتابی. این‌ که مخفی در تبعید به‌ سر می‌برد 
و ســخن‌اش را کســی نمی‌داند، درد تنهایی‌اش را درک 
نمی‌کنند و ســپس ارزش ســخن و سواد او را نمی‌دانند؛ 
بــه  همبــودِ او در خاموشــی و در غیــاب زمــان زندگــی 
‌ســر می‌بــرد، ایــن‌ همــه را دیــده و می‌پذیرد، چــون ازلی 
می‌دانــد آن‌ را و در برابــرش اعتراضــی نــدارد. باور او این 
‌است که اعتراض به چیزهای ازلی آن‌ را تغییر نمی‌دهد؛ 
بلکــه گنــاه را بیش‌تــر می‌‌کنــد.، بــرای همیــن خــود را به 

شکیبایی فرا می‌خواند.

به‌گفــت برهان‌الدیــن نامــق: »شــعر مخفــی بدخشــی از 
چاشنی عرفان و تصوف برخوردار است«)شهرانی،1395: 
در  مخفــی  کــه  کنش‌هــای  وا و  کنش‌هــا  بــا  امــا   )184
وارســته‌ای  عــارف  نمی‌تــوان  را  او  دارد  ســروده‌هایش 
دانست که شهروند شهر عرفان شده باشد و ارزش‌های 
آن‌ را پاس داشــته و در همان نوار گام زده باشــد. چون 
مخفــی خود را از وابســتگی‌های معمولــی جهان مانند، 
تــرس از بدنامــی، ســتایش شــاه، ملکــه و دم و دســتگاهِ 

قدرت نتوانسته برهاند.

مخفی و نقد ریا و ظاهر پرستی

کاری و ظاهــر پرســتی در شــعر پارســی و  ســتیز بــا ریــا 
عرفان خراســانی گذشته‌ی فربه دارد. مخفی هم از این 
گاهی بر آن  گذشــته‌ی پربار بهره‌مند گردیده، با تکیه و آ
به ظاهر پرســتان خــرده گرفته اســت. در بینش مخفی 
در امــر خــدا پرســتی وابســته بــودن به‌مــکان مــادی و 

گونه‌ای از بت پرستی است: زمینی خود 
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به دست سبحه و پیمانه در بغل دارم

کعبه رفتم و بتخانه در بغل دارم به‌ 

)حصاریان، 1384: 104(   

***

مجو زاهد تجلای خدا جز از دل عشاق

گردیدم  کعبه و بتخانه  گرد  که من بسیار 

)حصاریان، 1384: 106(     

ماننــد حافــظ ریا را بد دانســته، گفتــار زاهــدان ریایی را 
نکوهــش می‌کنــد و آن ‌را پنــد پوچ می‌دانــد. دامن زدن 
بــه اختــاف و ســلیقه‌هارا بیهوده می‌دانــد و به ‌دوری از 

آن فرا می‌خواند:

بر قول زاهدان ریایی نرفته خوش
این پند پوچ و وعظ ریایی نگفته خوش

هر قیل و قال بیهده را ناشنفته خوش
حرفی‌که دردِ عشق ندارد نهفته خوش

آهی‌که بی اثر بود از دل نرسته خوش
)حصاریان، 1384: 133(

او ســخن زاهــد را تهــی از عشــق می‌داند. ســخن تهی از 
عشــق و تهــی از درد، در دســتگاه اندیشــه‌یی او بــی اثــر 
اســت. این‌جا دیده می‌شــودکه از عرفان خراسانی بهره‌ 
دارد. از ایــن‌ رو بــی‌ت فاوتی‌هــای او را در امــر عدالــت 
در جامعــه‌اش نمی‌تــوان نادیــده گرفت و بخشــود. این 
گاهی ژرفنای  اندیشه‌ی عرفانی در ســروده‌های مخفی 
خــود را نشــان می‌دهد. او زبان تیــز و تندش را از بزرگان 
شــعر و ادب مــا گرفتــه ‌اســت. بــرای همین او واعــظ را و 
کارهــای خشــک ظاهــری را نکوهــش می‌کنــد. از نگاه او 

واعظان بی‌مغز اند و سخن‌شان پاسخ ندارد:

کنند گفتگو به سر این جهان  که  آن‌ها 

کنند به‌ روی حباب بحث کودکان  چون 

 هرگز به‌کام دل نرسیدست کس به دهر

کند به سر این سراب بحث   عاقل کجا 

...

زاهد مپرس مذهب رندان باده خوار

کتاب بحث بنشین به‌کنج مدرسه، کن با 

مشنو تو پند واعظ بی مغز را خموش

کرد با سخن لاجواب بحث؟ که  مخفی 

)حصاریان، 1384: 75(

او ریــا کاری زاهــدان را دریافتــه و آن‌ را نکوهــش می‌کنــد 
و کاری را کــه ایشــان می‌کننــد، نــه بــرای خــدا کــه بــرای 
ریــا می‌دانــد. در چنیــن ســروده‌هایی مخفــی از ســطح 
بــه ژرفنــا می‌رود و نشــان می‌دهــد که او آن‌چــه را که در 
پیرامونــش می‌گــذرد می‌بیند و برآن انگشــت می‌گذارد. 
این دریچه برای او از راه شــعر کهن پارســی باز می‌شــود 
و در زاهد و واعظ ستیزی بسیار زیاد خودش را نیست. 
که باور او همان باور مردانه از هســتی اســت.  برای این‌ 
زن در دســتگاه اندیشــگی او ناقــص عقــل اســت و بهتــر 
آن‌ اســت که تن به ‌تقدیر دهد و آواز خود را بلند نکند. 
بــرای او ســخن مــردم مهم اســت و می‌کوشــد که پشــت 

سرش گپ نزنند.

کرد دو تا پشت  که ترا بار ریا  زاهد 
ع چه یک مشت این ریش دراز تو چه یک ذر

گنبد دستار ترا کشت وی بی‌ خبر این 
عمامه به‌سر خرقه به‌ بر سبحه در انگشت

چون روی دلت سوی خدا نیست چه حاصل
)حصاریان، 1384: 141(  

یا
در بحر رود بحر شود قطره‌ی ناچیز

ای کم تو از خویش برون آی و فزون شو
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ای صبر  برو تاب غم عشق نداری
ای عقل ز سر بگذر و قربان جنون شو

رفتم به‌طواف حرم و گفت سروشم
از هستی موهوم برون آی و درون شو

)حصاریان، 2384: 111-110(  
این‌جا مخفی اوج می‌گیرد و بلندای شاعر اندیشمندی 
را به‌نمایــش می‌گذاردکــه ســتودنی‌ اســت. بــا ایــن‌ همه 
خــرد را قربانی جنون می‌کنــد و او با همین جنون و درد 

85 سال را می‌زیید.

جهان دیگر و نگرانی‌های مخفی

مخفــی، ماننــد دیگــر شــاعران و عارفــان از آن دنیایــش 
ک اســت، برای همیــن با پــروردگارش به گفت‌وگو  بیم‌نا
می‌نشــیند و از قهــار بودن و رحمان بــودن او می‌گوید و 

گناه و ناتوانی‌های خود: از 

گر باشد یکی نام تو قهار ا

دگر اسم تو رحمان است و ستار

گناه و روسیاهم الهی پر 

کرده راهم ضعیف و عاجز و گم 

)حصاریان، 1384: 143(

یا رب به دل فگار من رحمت کن
بر دیدۀ اشکبار من رحمت کن
گناهم بخشا بردوش خمیده از 
بر قامت زیر بار من رحمت کن

)حصاریان، 1384: 145(

بــا ایــن‌ همه یــک جاهایــی مخفی از ســطح بــه ژرفناها 
یــار دگــر  ایــن  یــار می‌دانــد.  را  مــی‌رود و مــراد خویــش 
نمی‌توانــد »ســید مشــرب« باشــد؛ بلکه این یــاری که از 
برایــش نــه میــل بهشــت دارد و نــه تــرس از دوزخ، فراتر 
از چیزهایــی اســت که بــه غریزه‌ی دیگــر جنس‌ خواهی 
مربــوط اســت. او بــا تمــام بســتگی همبــودگاهِ خویــش 

از بازگویــی ایــن ســخن ابایی نــدارد و در پیشــگاه مردم 
گر چند  باورهای عام را ناچیز جلوه می‌دهد و می‌گوید، ا
نادان باشــم بازهم چیزهایی را می‌دانم و آن‌همه پند و 
کاران و ظاهر پرســتان را پشــت گوش می‌کند و  اندرز ریا

می‌گوید من راه خویش را یافته‌ام و آن‌ را می‌روم:
 مقصود من از کون و مکان آن یار است
نی میل به جنت و نه خوف از نار است

تا چند کنی نصیحتم ای ناصح
دیوانه به‌کار خویش هوشیار است

)حصاریان، 1384: 146(

از میان نامه‌های مخفی
مخفــی در نامــه‌ای بــه نفيســه شــايق مديــر مجلــه‌ی 
»ميرمــن« در ســال 1333خ چنيــن می‌نــگارد: »خــوش 
بختم که زنده‌ام و آرزو هايی‌[را] که سال‌ها در پيشرفت 
تعليــم و تربيــۀ طبقــۀ نســوان در دل مــی پروريــدم الان 
»تمــام  کــه  از خــدا می‌خواهــم   ... مشــاهده می‌کنــم« 
طبقــات کشــور عزیزمــان را ترقــی و تعالی نصیب شــود و 
به طبقه نســوان که در حقیقــت عضو قویی و رکن مهم 
جامعــه و عالــم بشــریت اســت پیشــرفت هــای شــایانی 

بخشد.« )حصاریان، 1384: 161(        
هنگامی‌کــه حبیــب نوابــی عکســی از بانــو محجوبــه‌ی 
هروی بــرای مطبوعات وقت خواســته بود، محجوبه‌ی 
هروی در نامه‌ی به‌مخفی بدخشــی در این باره چنین 
شــکوه می‌کنــد: »...تا حال گوشــه‌ی چادر مرا کســی در 
بيرون نديده است، عکس من آيا ممکن است؟ چندين 
بــار فضلای هــرات نزد من آمده، حتــی از پسِ پرده و در 
پرده با آن‌ها هم‌ســخن شــده نتوانســتم، آيا عکاس نزد 
من آمده مي‌تواند؟ يا من نزد عکاس رفته مي‌توانستم؟ 

مگر عوض زبان گيسو و سرم بريده شود...«

)حصاریان، 1384: 25- 26( 

  و مخفی در پاســخ محجوبه‌ی هروی چنین می‌نگارد: 
روز  مي‌رونــد  دعــوت  بــه‌  کــه  هــا  »...زن  بدخشــان  در 
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حرکــت نمي‌کنند، من خــودم بارها که در منــازل اقاربم 
بــه ‌غــرض فاتحه‌خوانی و يا عروســی و... مي‌روم شــبانه 
بــا دو محافــظ محــرم خويــش منــزل مي‌زنــم و دو بــاره 
مقيــد  شــما  انــدازۀ  بــه  کــن  لا مي‌کنــم  عــودت  شــبانه 
نمي‌باشــم، از زيــر برقع شــهر و بازار را ديــده‌ام آن‌هم در 

شب...«)حصاریان، 1384: 26(   

در باره‌ی این‌که دختران حق آموزش دارند این‌گونه ابراز 
خوشی می‌کند: »...از اين که زنان آزاد مي‌شوند نهايت 
گر ما و شــما به ‌زنــدان مردان و عصر زمانه  خوش‌وقتم ا
گذرانديم جوانی را به پيری رســانديم گذشــت، گذشــته 
گذشــت بعــد از چهل ســال انتظــار خواهــران و دختران 
مــا از نعمــت آزادی برخــوردار مي‌شــوند...«)حصاریان، 

   )27 :1384

کــه مخفــی در آن می‌زیســت، زمانــه‌ی تاریک  زمانــه‌ای 
ترادادیــک  باورهــای  بــار  زیــر  زنــان  بــود.  کی  ترســنا و 
)ســنتی( خم شــده بودنــد و از آن‌چه بــر آن‌ها می‌رفت، 
نمی‌توانستند سخنی بگویند. آن‌ها از حق خود چیزی 
نمی‌دانســتند. بــا قفس‌هــای خــود خــو گرفتــه بودند و 
مرزهــای جهــانِ آن‌هــا همــان چهار دیــواری خانــه بود 
کــه تصــورش تــن آدمــی را  کارهــای استخوان‌شــکنی  و 
می‌لرزانــد. از میــان ایــن نامه‌هــا آدم بــه محرومیــت و 
شی‌وارگی زنان آن ‌زمان پی می‌برد و زنانی را که دستکم 
می‌نویســند و ســرودی ســر می‌کننــد، آفریــن می‌گویــد و 
می‌ســتاید. آری در چنین همبودی مخفی از عشق‌اش 
 . می‌گوید و از تنهایی و از درد و رنج و جور چرخ آدم‌خوار
از میــان این نامه‌هــا در می‌ابیم که مخفی بر آن ‌چه که 
گاه اســت و در دل آزادی و آمــوزش  بــر زنــان می‌گــذرد آ
زنــان را می‌پرورانــد و اندکــی جــرات می‌کنــد و از قفس و 

حسرت خودش نیز می‌گوید.

خ‌زاد هم‌سنجی میان مخفی بدخشی و فروغ فر

مخفــی بدخشــی در ســال 1342 از دنیا مــی‌رود و فروغ 
فرخ‌زاد در سال 1345. مخفی 85 سال زندگی می‌کند و 

فروغ 32 سال. یعنی مخفی و فروغ یک دوره‌ی 29 ساله 
را هــم‌دوره بودند و هم‌زمان زیســته‌اند. فروغ در همین 
دوره‌ی کوتــاهِ زندگــی به یکی از فیگورهای شــعر پارســی 
بــدل می‌شــود و هم‌چنــان به‌ یکــی از تابوشــکنانی که از 
زن می‌گوید و از نیاز و حقوق او. زمانه‌اش را می‌شناسد 
و صدای زنان می‌شود؛ ولی مخفی صدای زنان نیست. 
در شــعرش کهنــه می‌مانــد و دردش را نمی‌توانــد فریــاد 
کم بر زنانگی‌اش را می‌پذیرد و آن‌چه را که  کند. رسم حا

بر او رفته‌ است تقدیر می‌داند.

فــروغ  می‌گزینــد.  خاموشــی  مخفــی  و  می‌پرســد  فــروغ 
می‌گویــد: »ســایه‌ی من کو؟« و »از لبان بســته‌ی درها« 
)فــرخ‌زاد،1384: 142( می‌گویــد. خاموشــی را، ایســتادن 
را و فرومانــدن را بــه نقد می‌کشــد و آرامش گورســتانی را 
نمی‌پذیرد و اما مخفی بی‌تفاوت از کنارش رد می‌شود. 
گرفته می‌شود و محروم  فروغ می‌داندکه چرا او دستکم 
اســت، بــرای همیــن حســرت‌اش را پنهان نمی‌کنــد و از 
ســخن مــردم نمی‌هراســد؛ ولــی مخفــی حتــا در جشــن 
کــه مبــادا  80 ســالگی‌اش بــرای ایــن حاضــر نمی‌شــود 
گپ‌هایــی بگوینــد ولــی فــروغ می‌گویــد:  پشــت ســرش 
»بگسسته‌ام ز ساحل خوش‌نامی«)فرخ‌زاد،1384: 149( 
و باز می‌گوید: »گفتم، که بانگ هســتی خود باشــم/ اما 
دریغ و درد که»زن« بودم«)فرخ‌زاد،1384: 148( با آن‌ که 
فروغ راهی از تاریکی به روشنی نمی‌بیند؛ ولی خاموشی 

نمی‌گزیند و باز هم به پیش می‌رود:

این‌جا نشسته بر سر هر راهی

کاری دیو دروغ و ننگ و ریا

در آسمان تیره نمی‌بینم

نوری ز صبح روشن بیداری 

)فرخ‌زاد،1384: 149(
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یــا »بــه چــه خواهــی بــردن/در شــبی ایــن‌ همــه تاریک 
گاهــی ناامیــدی دامنش را  پناه؟«)فــرخ‌زاد،1384: 163( 
می‌گیــرد؛ ولی از صــدای زندانی‌اش می‌گویــد و روزنه‌ای 

که پشت در این نا امیدی پیداست:

آه، ای صدای زندانی
آیا شکوه یأس تو هرگز

از هیچ‌سوی این شب منفور
نقبی به‌سوی نور نخواهد زد؟

)فرخ‌زاد،1384: 252(

را  او تاریکــی  برابــر تاریکــی خامــوش نیســت.  فــروغ در 
می‌بینــد و از آن ســخن می‌گویــد. خــودش را بــه جنــگ 

تاریکی آماده می‌کند و ذهنیت‌هارا بیدار می‌کند:

نهایــت  از  می‌زنم/مــن  حــرف  شــب  نهایــت  از  »مــن 
تاریکی«)فرخ‌زاد،1384: 253(؛ ولی مخفی ســر راســت با 
تاریکــی خــود را رو‌به‌رو نمی‌کند و اصــاً آن‌ را برنمی‌تابد. 
« فــروغ پر از اعتراض سیاســی  پارچــه‌ی »ای مــرز پرگهــر
کــه تاثیــر  اســت بــر وضــع موجــود زمانــه‌اش. سیاســتی 
مســتقیم و شــخصی بــر بــالای فروغ نــدارد با ایــن‌ همه 
آن ‌را نقــد می‌کنــد؛ ولــی مخفــی که نصف عمــرش را این 
می‌کنــد؛  آواره‌اش  و  می‌گیــرد  او  از  مســتقیم  سیاســت 
چیــزی از آن نمی‌گویــد. یــا فــروغ در ســرود »بعــد از تــو 
ای هفــت ســالگی« از بازی‌هــای سیاســی می‌گویــد، از 
، از خیانت‌های به‌هــم، از تکه‌های  بازی‌هــای روی میــز
از  گورهــا،  از  راه‌پیمایــی،  از  ســرب و قطره‌هــای خــون، 
تاوان‌هــا و از هــر آن‌چــه از دســت داده‌انــد، می‌گویــد. 
»مــا هرچــه را که باید/ از دســت داده باشــیم، از دســت 
داده‌ایم«)فــرخ‌زاد،1384: 318( و مخفــی آن‌چــه را که از 

دست داده است، مخفی می‌کند و به رویش نمی‌آرد.

هم‌چنان فروغ از دســتمال تیره‌ی قانون، از تاریخ قتل 
عام گل‌هــا می‌گوید)فــرخ‌زاد،1384: 321( ولی مخفی به 
حدی خاموش اســت که گویی در زمانه‌ای او هیچ آبی 

از آب تکان نخورده‌ است.

گــور آرزویم بود« یــا »زبان  فــروغ می‌دانــد که »شــهر من 
گنجشــکان در کارخانــه می‌میرد« )فــرخ‌زاد،1384: 172و 
311(؛ ولــی خامــوش و بــی تفــاوت از کنــار ایــن ‌همــه رد 
گر چیز زیادی نمی‌خواهــد، می‌گوید: »یک  نمی‌شــود. ا
کافیســت« )فــرخ‌زاد،1384: 320( بگذار  پنجــره برای من 
بیرون را تماشــا کنم و بگذار تماشــا را تماشــا کنم. فروغ 
در یکــی از نامه‌هایــش بــه مجلــه‌ امیــد ایــران می‌گویــد: 
آرزوی مــن آزادی زنــان ایــران و تســاوی حقــوق آن‌ها با 
مــردان اســت… من بــه رنج‌هایی کــه خواهرانــم در این 
کاملاً واقف  مملکــت در اثر بی‌عدالتــی مردان می‌برنــد، 
هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردها و آلام آن‌ها 
بــه کار می‌بــرم. آرزوی مــن ایجــاد یــک محیــط مســاعد 
بــرای فعالیت‌های علمی هنری و اجتماعی زنان اســت 

)فرخزاد، 1333: 19(.

کار مصرف نمی‌کند. هنر  مگر مخفــی هنرش را برای این 
مخفــی در خدمــت بی‌خــودی و وارفتگــی و دردهایــی 

که بیش‌ترشان مردانه اند و از خودش نیستند. است 

نوابــی در مقدمــه‌ی خــود بــر دیــوان مخفــی می‌گوید: » 
[مخفــی] در دهکده قره قوزی مرا دعوت نموده  یک روز
کرم را  بود ضمن صحبت گفت: هجده بار خرقه رســول ا
بوسیده و به سر و سینه و چشمان هجران کشیدۀ خود 
مالیــده‌ام محتــاج عینــک نیســتم و نــور چشــمانم زیــاد 
اســت محتاج و کم‌روزی نخواهم شــد« )نوابی، مقدمه: 
کــه بتوانــد  گونــه‌ای نیســت  1366( جهان‌بینــی مخفــی 
ارزش‌هــای امروزیــن را بربتابــد و چشــم  آن‌ را هــم نبایــد 
کــه مخفی چون فروغ باشــد؛ ولی ســخن بر ســر  داشــت 
این ‌اســت که دست‌کم ســتمی رفته به‌ خودش را اندکی 

گر نکرد ستم‌گران را ستایش نمی‌کرد. بازگو می‌کرد و ا

در شعر مخفی اعتراض و عصیان دیده نمی‌شود مگر شعر 
فروغ سراســر پر اســت از اعتراض و عصیان و فراروی با آن‌ 
کــه هر دو در یک زمانه زیســته‌اند گر چنــد که عمر مخفی 

بیشتر از فروغ است و در پیری با او هم‌زمان می‌شود.
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جمع‌بندی

در غزل‌های مخفی همان روحیه‌ی تغزلی چیره اســت. 
عاشــقانه ‌ســرایی معمــول شــعر فارســی بــا موتیف‌های 
کــه  ترکیب‌هــای  و  واژه‌هــا  ابــزار  مضمون‌هــا،  تکــراری. 
مخفی در شــعرش می‌پرورد، پیش از او در شــعر پارسی 
به فزونی از آن کار کشــیده شــده و تا رســیدن به مخفی 
جانــی در تن‌شــان نمانــده بــود. بــا ایــن ‌همــه مخفــی 
ظرفیــت بــالای خود را در هنر ســرایش به‌ خوبی نشــان 
می‌دهد. شــعر مخفی جاهایی زیبا می‌شود که در زبان 
ســاده و صمیمی به ‌نمایــش در می‌آید و به گویش‌های 
روســتا و مردم بدخشــان نزدیک می‌شــود. شعر مخفی 
بــه دنبال مفهوم اســت تا زیبایی؛ به‌ دنبال بیان اســت 
تا نمایش. سراســر ســروده‌های او را غم و درد و تنهایی 
فرا گرفته اســت همراه با احساس و عاطفه‌های شیرین 
و تلــخ. در همبــودگاه بســته‌ و تاریــک آن زمــان، مخفــی 

گرفت. که نمی‌شود نادیده‌اش  چل‌چراغی‌است 

دیــده  مخفــی  شــعر  در  فــراروی  اندیشــه‌ی  چنــد  گــر  ا
اندیشــه‌ها  از  پــاره‌ای  بــر  هم‌کــه  جاهایــی  نمی‌شــود. 
نیســتند؛  شــده  درونــی  و  ســاختارمند  می‌خوریــم،  بــر 
کــه عاریتــی و از راه مضامیــن و محتــوای آثــار  پیداســت 
بزرگان شــعر و ادب پارســی به درون سروده‌های مخفی 
راه پیــدا نموده‌انــد؛ مگــر از میــان نامه‌هــای مخفــی در 
کــه او بــر آنچه بــر زنــان در آن زمان می‌گذشــته  میابیــم 
گاه بــوده؛ ولی در ســروده‌هایش بــر آن اعتراضی نکرده  آ
‌اســت. مخفی تغییرات و جا‌به‌جایی‌ها را در کشــور و در 
کابینــه‌ی آن زمــان پی‌گیری می‌کرده و در باره‌ی بیشــتر 
دارد.  منفعلانــه‌ای  گویی‌هایــی  خوش‌آمــد  نیــز  شــان 
کنار کشــیده و دانسته خوش‌آمدگویِ  گاهانه  یعنی که آ
کار  از  کــه  اســت  آشــکار  اســت.  بــوده  قــدرت  دســتگاه 
سیاســی دســت می‌کشــد؛ ولی از بازی سیاســی دســت 

نمی‌کشد.

در  نوابــی  کــه  یمگــی  عبــدالله  شــاه  گفته‌هــای  بــر  بنــا 
مقدمــه‌ی خــود آن‌ را مــی‌آورد، مخفــی پرده‌نشــین بود 
و خود نمی‌خواســت با مردم رفت و آمد داشــته باشــد. 
مخفی را به این تنهایی و پرده‌نشینی، ستم و دردهای 
روزگار آورده بــود. در کنــار آن بــا گــذر زمان و رســیدن به 
ژرفناهــای معرفــت نهادینه شــده در شــعر پارســی او به 
ایــن تنهایــی می‌رســد. او بانوی با ســواد آن زمــان بوده 
و نشــریه‌های آن زمــان را می‌خوانــده‌ اســت و نامه‌های 
و  او  میــان  نامــه‌  دو  کــه  می‌نوشــته  دوســتان‌اش  بــه 
کــه نمایان‌گــر  محجوبــه‌ی‌ هــروی رد و بــدل شده‌اســت 

گاهی و حسرت بی‌دریغ، هر دو است. آ

سرچشمه‌ها

کرام‌الدین )1384( مخفی بدخشــی  1.حصاریــان، ســیدا
بانــوی ســخنور و آزاده ضمیمــه دیــوان مکمــل مخفی، 

کابل. بنیاد انتشاراتی نشر جوان: 

2.شــهرانی، عنایــت الله، )1395(، لعل ســخنگوی، نشــر 
کانون فرهنگی قیزیل چوپان.

، میرغــام محمد )1379(، افغانســتان در مســیر  3.غبــار
تاریخ، ج2 چاپ سوم، مرکز نشراتی میوند.

، چــاپ 5، نشــر  4.فرخــزاد، فــروغ )1384( دیــوان اشــعار
نیکا: مشهد

، امید ایران،  5.فرخزاد، فروغ )1333(، نامه به صفی‌پور
شماره 33.

مطبعــه  بدخشــی،  مخفــی   ،)1366( حبیــب  6.نوابــی، 
کابل. دولتی، 

بدخشــان،  ارمغــان   )1367( عبــدالله  شــاه  7.یمگــی، 
به‌کوشش و تکمله‌ی فرید بیژن، چاپ مطبعه‌ی دولتی
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میرویس بلخی

آشــنایی هر نسل با انســان‌های بزرگ، همیشه قصه‌ای 
شــنیدنی اســت؛ قصه‌ای کــه گاهی در ســکوت می‌روید 
نمی‌دانــد  دقیــق  هیچ‌کــس  اجتمــاع.  دل  در  گاهــی  و 
نخســتین جرقــه چگونــه زده می‌شــود: نوجوانــی در راه 
مکتــب، جوانی در پیچ‌وخم زندگی، یا ســالخورده‌ای در 
گهان با نامی روبه‌رو می‌شود که مسیر  خلوت سالیان نا

ذهن و دلش را تغییر می‌دهد.

بــرای  چگونــه  انســان  همین‌جاســت:  اصلــی  پرســش 
، نویســنده یا اندیشــمند  اولیــن بار به دنیای یک شــاعر
قــدم می‌گــذارد و این آشــنایی چگونه در جانش ریشــه 
می‌دوانــد؟ آیــا مکتــب و محیط‌هــای فرهنگــی مــا را بــه 
بزرگان می‌شناســانند، یا زندگی در هر گوشــه‌اش نشانی 
کــه به‌ظاهر تصادفی،  پنهان از انســان‌های اثرگذار دارد 

، سر راه ما قرار می‌گیرد؟ اما در حقیقت سرنوشت‌ساز

در چنیــن لحظــه‌ای انتخــاب بــا ماســت: ایــن آشــنایی 
را جــدی بگیریــم و در پــی آن برویــم، یــا بی‌اعتنــا از کنار 
کنیــم. جهــان پیرامــون مــا پــر از نشــانه‌های  آن عبــور 
گــذرا، گاهی  خامــوش امــا پرمعناســت؛ گاهی یک نــگاه 
نامــی بر ســردر مکتــب، تصویــری در کتابی فرســوده، یا 
نشــانی بــر مــزار خاموشــی. همیــن نشــانه‌های کوچک 
می‌تواننــد دریچــه‌ای تــازه بــه روی انســان بگشــایند و 

مسیر زندگی‌اش را دگرگون سازند.

گر چــه در ظاهر ســاده‌ انــد؛ اما در  چنیــن مواجهه‌هــا، ا
باطــن می‌تواننــد بــه رشــته‌ای نامرئی تبدیل شــوند که 
، اندیشــه‌ها و خاطره‌های  سراســر عمر انســان را به آثــار
آن بــزرگان پیونــد می‌دهد. این پیونــد، مثل نخ باریک؛ 
، ذهــن و جان را به گذشــته‌ای فاخر انســان  امــا اســتوار
مــورد نظــر و آینده‌ای روشــن متصل می‌کنــد؛ و ما خواه 
نوجوان باشــیم یا ســالخورده، در پرتو آن رشــته، مســیر 

زندگی خویش را بازتعریف می‌کنیم.

یک مصداق روشن و زنده‌ی این ادعا، آشنایی تدریجی 
مــن بــا بانــوی شــاعر و عــارف، مخفــی بدخشــی اســت. 
کــه نامــش نخســت تنها بــر لوحه‌ی ســردر یک  بانویــی 
مکتب در بازار‌های کابل جلوه‌ می‌کرد؛ اما اندک‌-اندک 
، عرفــان و هویــت فرهنگی بــرای من  بــه نمــادی از شــعر
بدل شد. آشنایی من با او نه یک‌باره؛ بلکه در چندین 
مرحلــه و در گــذر ســال‌ها رخ داد. هر بــار در قالبی تازه، 
هــر بار بــا معنایی عمیق‌تر و هر بار بــا پیوندی محکم‌تر 
میــان زندگــی شــخصی من و میــراث ادبــی و معنوی او. 
ایــن مواجهه‌هــا، از نوجوانــی تــا دوران پختگــی، مــرا به 
ایــن حقیقت رســاند که نام‌هــا و چهره‌های بــزرگ، تنها 
که  یادگار تاریخ نیســتند؛ بلکه هم‌ســفران خاموشی‌اند 
در مســیر زندگی ما حضور دارند و بر اندیشه و احساس 

ما سایه می‌افکنند.

بانوی پنهان؛

 روایت آشنایی

 تدریجی من با



56      

 سال نخست، شماره‌ی دوم، دلو ۱۴۰۴ | جنوری ۲۰۲۶

آشــنایی مــن با مخفــی در پنــج مرحله زندگــی من بوده 
اســت. البته ایــن احتمال وجود دارد که شــاهد مراحل 
دیگــری هم‌چنــان باشــم. ایــن پنــج مرحله مــرا متوجه 
ســاخت که من و همه ما به احتمال زیاد با انســان‌های 
و  سیاســت‌مدار   ، متفکــر فیلســوف،  نویســنده،   ، شــاعر
دیگــر شــهره‌های روزگار به این‌گونه به‌ صــورت تدریجی 
آشنا شدیم. این آشنایی محصول مواجهه با یک نماد، 
گر نماد و کتاب  گاه اســت که ا یک کتاب و یک انســان آ
و انســان، آشــنایی ســالم نســبت به آن بزرگ داشته، ما 
آشــنایی خــوب بــه دســت آوردیــم. در غیــر آن آشــنایی 
مــا نیاز به یــک مطالعه دوبــاره و نگاه انتقــادی دارد که 
متوجــه باشــیم به نادرســتی زندگی مــا زیر نفــوذ و تاثیر 
یک آشــنایی غلط تغییر در مســیر وارونه نکند. باری، از 

آشنایی خودم با مخفی بگویم.

از  مــن  خورشــیدی،   ۱۳۸۳ و   ۱۳۸۲ ســال‌های  حوالــی 
آســتانه‌ی نوجوانــی به پله‌هــای جوانی قدم می‌گذاشــتم؛ 
دوره‌ای سرشــار از شــور و کشــف، مرحله‌ای که هر انســان 
در آن به‌گونــه‌ای حســاس‌تر و دقیق‌تر نســبت به اتفاقات 
کنــش نشــان می‌دهد. آن  و حــوادث پیرامــون خویــش وا
، هــر مواجهه و هــر تجربه،  ســال‌ها، هــر صــدا و هر تصویــر
همچون نقشی بر سنگ در ذهن و خاطراتم حک می‌شد. 
گویــی جهان بــا همه‌ی رنگ‌ها و صداهایش می‌خواســت 
مــرا در آغــوش بگیرد و در مســیر تازه‌ای از رشــد و بالندگی 
پیــش ببرد. برای من، آن ســال‌ها نه فقط گذر از نوجوانی 
به جوانی؛ بلکه آغاز آشــنایی با جهان تازه‌ای بود، جهانی 
کــه هــر تجربــه‌اش، هــر نــام و نشــانی‌اش، می‌توانســت به 

بخشی از هویت و مسیر فکری من بدل شود.

کــه در دوره  ایــن ‌چنیــن نبــوده اســت  البتــه همیشــه 
نوجوانــی و جوانی تمام مشــاهدات مــا در حافظه باقی 
می‌ماند. بسیاری از خاطرات ممکن است در گذر زمان 

و تغییــر فضاهــا رنــگ ببازنــد و از حافظــه محــو شــوند؛ 
امــا آنچــه بــا زندگــی اجتماعی و مســیر تخصصــی ما گره 
می‌خــورد، یــا بهتــر بگویــم بــا علاقــه جوانی ما همســو و 
همســان می‌شود، همچون چراغی خاموش‌ نشدنی در 
مــا باقی می‌ماند. این خاطرات نه‌ تنها در ذهن ماندگار 
اند؛ بلکه به سرمایه‌ای بدل می‌شوند که می‌توان در هر 
گامی از زندگی به آن رجوع کنیم، از آن الهام می‌گیریم و 

راه آینده را با روشنایی آن می‌پیماییم.

کــه نخســتین دوره‌ی وحشــت  آن ســال‌ها، روزگاری بــود 
طالبــان پایان یافته و نســیم امید و شــور دوباره بر کشــور 
کابــل، پــس از ســال‌ها خاموشــی و هــراس، بــه  می‌وزیــد. 
شهری پرجنب‌وجوش و پرهیاهو بدل شده بود. جاده‌ها 
پر از رفت‌وآمد پسران و دختران جوانی بود که با دل‌های 
پرامیــد به آینده می‌نگریســتند. دروازه هــای مکتب‌های 
دخترانــه باز شــده بــود، آموزش‌گاهای عالــی و نیمه عالی 
کــرده بودنــد. انجمن‌هــای فرهنگــی،  شــروع بــه فعالیــت 
علمــی و ادبــی در هــر گوشــه شــهر غوغــای یــک جامعــه 
در  مــا  روزهــا،  آن  در  داشــت.  ســر  در  را  فرهنگ‌‌دوســت 
محله‌ی معروف به »بازار لیسه مریم« در خیرخانه زندگی 
می‌کردیــم؛ محلــه‌ای کــه هــر روزش آمیختــه بــا صداهای 

کودکان، هیاهوی بازار و شور تازه‌ی زندگی بود.

در روبــه‌روی دروازه‌ی خانــه‌ی مــا، »مکتــب متوســطه 
مخفــی بدخشــی« قرار داشــت. ســاختمانی ســاده؛ اما 
 ، نهایــت بــا اهمیت، که نامش هــر روز بر لوحه‌ی ســردر
نگاه مرا به خود می‌کشــید. مــن، همچون هزاران جوان 
، در آن سال‌ها سرگرم آمادگی برای امتحان کنکور و  دیگر
ورود به دانشگاه بودم. مسیر روزانه‌ام از آموزشگاه‌های 
کیمیــا  نیمه‌عالــی بــه صنف‌هــای ریاضیــات، فیزیــک و 
کــه از دروازه‌ی عمومــی »مکتــب  می‌گذشــت و هــر بــار 
مخفــی« می‌گذشــتم، بی‌اختیــار چشــمم بــه لوحــه‌ آن 

می‌افتاد و در ذهنم نقش می‌بست.
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توجــه من به لوحه‌ی مکتب دو علت داشــت. نخســت 
آن‌کــه خوش‌خــط نبــودم و از آرزوهای نوجوانــی‌ام این 
بود که روزی بتوانم خطی زیبا بنویســم. در آن سال‌ها، 
کز فرهنگی و آموزشــی چاپی  ســرلوحه‌ی دوکان‌ها و مرا
نبود و آن را خطاطان می‌نوشتند؛ و من، در مسیر خانه 
، با شــوق زیــاد به همه‌ی  تــا آموزشــگاه نیمه‌عالی باختر
آن نوشته‌ها چشم می‌دوختم. نام خطاطان مشهوری 
چون عمری، امیری، بهرام و چند تن دیگر در گوشــه‌ی 
لوحه‌هــا نقــش بســته بود، و مــن هر بار خط‌هــا را با هم 
مقایسه می‌کردم. نگاه خام و غیر تخصصی‌ام، با همه‌ی 
ســلیقه‌ی نوجوانی، خط عمری را بیشــتر می‌پســندید. 
لوحه‌ی مکتب مخفی نیز به دست او نوشته شده بود.

دومیــن دلیــل، نــام زنــی بــود که بر ســردر مکتــب نقش 
بسته بود. برای نسل پساطالبانی ما، دیدن چنین نامی 
بر لوحه‌ی یک مکتب، تازگی و جذابیت داشت. درست 
اســت کــه از کودکی تا جوانی نام‌هــای زنانی چون حوا و 
فاطمــه و دختران پیامبــران را بر لوحه‌هــا دیده بودیم؛ 
امــا »مخفــی« دیگر نه زن و نه دختر هیچ پیامبری بود. 
حداقــل در این نکته مطمئن بــودم. آن لوحه تنها یک 
نــام بــود و نشــانی بود از پیوندی دانســته با یــک نام. از 

زندگی و اندیشه‌ مخفی چیزی نمی‌‌دانستم.

ایــن نخســتین آشــنایی من با نــام مخفی بود، آشــنایی‌ 
سطحی و گذرا، بی‌ آن که بدانم پشت این نام چه تاریخ 
و چه روحی نهفته است. آن روزها، من از شعر و ادبیات 
فاصلــه گرفتــه بــودم، گویــی در مســیر پرشــتاب زندگی، 
از دنیــای  مــرا  کیمیــا  و  فیزیــک  و  ریاضیــات  جاذبــه‌ی 
خیــال و کلمــات دور کــرده بــود. در کنــار چنــد دوســت 
نزدیــک، جغرافیــای کوچــک و صمیمــیِ دوســتی چهار 
که  نفره ســاخته بودیم، دنیایی محدود؛ اما پر از امید، 
همــه‌ی فکــر و ذکرمان راه یافتن به دانشــگاه کابل بود، 

. کنکور آن هم با نمرات عالی در 

در آن زمــان در فکرم مخفی نبود و نمی‌دانســتم او یک 
شــاعر اســت. هــر روز مــا بــا درس و تمرین می‌گذشــت و 
ذهن ما درگیر فرمول‌ها و معادلات بود. هرچند در پسِ 
آن، هنــوز جرقه‌هــای خاموشــی از گذشــته در من زنده 
، در دوره‌ی نوجوانــی، شــعر می‌خواندم و  بــود. پیش‌تــر
با شــاعران کلاســیک آشــنایی ابتدایی داشــتم، حافظ، 
ســعدی، مولانــا و بیــدل، هــر یــک روزگاری همدم ذهن 
و دل مــن بودنــد. بــا عشــقری و اشــعارش بلــد بــودم. با 
، شــعر برایم به  ایــن حال، بــه دلیل آمادگی بــرای کنکور

حاشیه رفته بود.

روزها، هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و من همچنان »مخفی« 
را تنهــا به‌عنــوان نــام یــک مکتب و یک نشــانی در کابل 
کــه پــرده‌ای از حقیقــت وجــود او  می‌شــناختم؛ بــی ‌آن 
کنــار برود. یادم اســت، وقتی برای کســی ســراغ و  برایــم 
نشــانی خانــه مــا را مــی‌دادم، می‌گفتم وقتی بــه مکتب 
متوســطه مخفــی بدخشــی آمدیــد، خانه مــا رو به روی 
آن یــک دروازه کلان شــتری‌رنگ اســت. ایــن بــود تمام 
مخفــی بدخشــی در مــن و در ذهــن مــن؛ امــا در ســال 
۱۳۸۴ خورشــیدی، فرصتی تــازه در زندگی من روی داد؛ 
کــه مرا از یــاران کابل جــدا کرد و به ســوی هند  فرصتــی 
روانــه ســاخت. آن روزهــا، دروازه‌های هند تــازه به روی 
مشــتاقان تحصیل گشــوده شــده بود و مــن از جمله‌ی 

که راهی آن سرزمین شدم. معدود دانشجویانی بودم 

دهلــی نو، با همــه‌ی هیاهو و غریبگــی‌اش، چهار ماهی 
را به من فرصت داد تا پیش از آغاز دروس دانشــگاهی، 
خــود را آمــاده کنم. در آن مــدت، مشــغول تقویت زبان 
انگلیسی بودم و در کنار آن، با فضای ناآشنا و بیگانه‌ی 
یک ســرزمین تــازه دســت‌وپنجه نــرم می‌کردیــم. دوری 
از خانــواده، غربــت در شــهری پرجمعیــت و نابلــدی در 
فرهنگ و زبان، گاه دل را به تنگی می‌کشاند و روح را به 

سکوتی سنگین فرو می‌برد.
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بــرای رهایــی از ایــن دل‌دقــی و ســنگینی، بــه کتاب‌هــا 
پنــاه بــردم؛ کتاب‌های شــعر و ادبیات، همدمی شــدند 
آشــنایی‌های  بــه  را  دل  و  می‌کردنــد  نــرم  را  غربــت  کــه 
دیریــن باز می‌گرداندنــد. در میان آن صفحــات، دوباره 
صدای شــاعران کلاســیک را شــنیدم، بوی کلمات آشنا 
، همچون  کــردم و احســاس کردم که شــعر را استشــمام 
دوســت قدیمــی، آمده اســت تا مــرا در ایــن غربت یاری 
، در حقیقت پلی شــد میان  دهــد. آن بازگشــت به شــعر
گذشــته‌ی نوجوانی‌ام و آینده‌ای که در سرزمین بیگانه 

انتظارم را می‌کشید.

روزی در ســفارت افغانســتان در دهلی نــو، به کتابخانه 
رفتم تا چند عنوان کتاب فارسی برای مطالعه به امانت 
کــه کتابــدار آن جا  بــردارم. خانــم ســنیا فــدا، زن مســن 
بــود بــا مهربانــی و با لبخندی گرم گفت که در بخشــی از 
الماری، کتاب‌های چاپ ســفارت قــرار دارند و می‌توانم 
آن‌ها را برای خود بردارم. ســخنش برای من مثال نوید 
رسیدن به سرچشمه‌ای زلال بود و من، چون تشنه‌ای 
گهــان بــه چشــمه‌ای پــرآب دســت یافتــه باشــد،  کــه نا

بی‌درنگ به سوی آن رفتم.

کــه هــر یــک  کتاب‌هایــی آرمیــده بودنــد  در آن قفســه، 
دریچــه‌ای بــه جهــان تــازه‌ای می‌گشــود: ابــن ســینای 
بلخی، خاطرات ظفر آیبک، ســید جمال‌الدین افغانی، 
ملاشــاه بدخشــی، طنزهای سیاســی و چندیــن عنوان 
. از هــر کتــاب ده‌هــا جلــد وجود داشــت و مــن، با  دیگــر
شــوقی تمــام، یــک -یــک جلــد از هــر کــدام برگرفتــم تــا 

همدم روزهای غربت و تنهایی‌ام باشند. 

در میــان آن کتاب‌هــا یکــی »یمــگان« نوشــته‌ی اســتاد 
خلیل‌الله خلیلی با تحشیه‌ی استاد عنایت‌الله شهرانی 
بود. نام کتاب همچون نغمه‌ای آشنا در گوشم پیچید، 
کنده،  گویــی در دل دهلــی نــو، در میــان کتاب‌هــای پرا

گهان پلی به ســوی تاریخ و فرهنگ ســرزمینم گشوده  نا
شد. به نام و یاد حکیم بزرگ بلخ، ناصر خسرو به مطالعه 
آن آغاز کردم. البته نمی‌دانستم آن لحظه، برای من نه 
تنهــا انتخاب یــک کتاب نیســت؛ بلکه آغاز ســفری تازه 
بود؛ ســفری که مــرا به دنیای مخفی بدخشــی و جهان 
شــعر و عرفان او نزدیک‌تر می‌ســازد. در واقع، این ناصر 

گرفت و به خانه مخفی برد. خسرو بود که دست مرا 

در جریــان مطالعه‌کتــاب، به بخشــی رســیدم کــه روایت 
ســفر محمــد ظاهرشــاه، پادشــاه افغانســتان، بــه دیدار 
اســتاد  کــه  ســفری  می‌کــرد.  بازگــو  را  بدخشــی  مخفــی 
خلیــل‌الله خلیلــی نیــز در آن همراه شــاه بــود. در میان 
، گاه  صفحــات کتاب، چند قطعه عکس از بانوی شــاعر
به ‌تنهایی و گاه در کنار شــاه و اســتاد خلیلی، چشم‌نواز 
، برای من تنها  و شــگفت‌انگیز جلوه می‌کــرد. آن تصاویر
عکــس نبودنــد؛ بلکه دریچــه‌ای بودند بــه جهانی که تا 

آن روز برای من ناشناخته مانده بود.

کتــاب را بــا دقــت و شــوق خواندم، هــر بار که به ســطور 
مربــوط به مخفی می‌رســیدم، بی‌اختیار به یاد »مکتب 
می‌افتــادم.  کابــل  در  بدخشــی«  مخفــی  متوســطه‌ی 
کــه ســال‌ها هــر روز از برابرش   همــان لوحه‌ی ســاده‌ای 
در  نــام،  آن  کتــاب،  آن  مطالعــه  هنــگام  می‌گذشــتم. 
ذهن من به نمادی از شــعر و عرفان زنانه تبدیل شــده 
می‌رفــت، بــه یادگاری فاخــر از بانویی شــاعر که در عصر 

خود درخشیده بود.

در پایــان کتاب، »مکتب متوســطه‌ی مخفی« دیگر برای 
مــن یــک ســاختمان در بــازار لیســه مریــم نبــود؛ بلکه به 
مثابــه‌ی نمــادی تبدیــل شــد کــه ســنگ و خشــت آن بــا 
شــاخص‌های هویتــی مــن آمیختــه بودنــد. نمــاد حضــور 
و شــکوه یــک زن شــاعر از روزگار خــود تــا روزگار مــا. مــن  
فکــر می‌کنــم، آن روزهــا، تحولــی در من نســبت به مخفی 
بدخشی پدید آمد؛ معرفتی از یک نام بی‌معنی و بی‌روح
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که از یک لوحه‌ی ساده آغاز شد و به کشف بزرگ انجامید. 
این غلو شــاعرانه نیســت، چون از وقتــی این بیت مخفی 
»کــج بحــث عاقبــت شــود از گفتگــو خجــل« را خواندم تا 
ایــن روزهای عمرم در من اثر گذاشــت و یــاد گرفتم تاحد 
توان کج‌بحثی نکنم. چه بیت‌ها و اشعار دیگر او که فکر و 
رفتار من نفوذ خوب کرده است. درواقع، حکمت و معنی 
بــزرگان شــعر و ادب ایــن چنین اســت که وقتــی با دقت و 

اخلاص خوانده شود، بر جان فکر اثرگذار است.

 ۱۳۹۰ ســال‌های  در  مخفــی  بــا  مــن  برخــورد  ســومین 
خورشــیدی رخ داد، یعنــی پــس از آن کــه نزدیــک به نیم 
دهه با نام و شعر این شاعر آشنا شده بودم. در آن روزها، 
در میانه‌ی تحصیلات ماســتری یا دکتورا، برای تعطیلات 
به کابل بازگشته بودم. شهر در تب‌وتاب امتحانات پایان 
سال مکاتب بود و فضای خانه‌ی ما نیز با شور و اضطراب 
برادرزاده‌هایــم آمیخته بود. ما در یک خانواده‌ی بزرگ با 
برادران و فرزندانشــان زندگــی می‌کردیم، و من برای یاری 

در درس‌ها، همدم و همکار آنان شدم.

روزی کــه کتــاب ادبیــات یکــی از دوره‌های مکتــب را برای 
گهــان با  بــرادرزاده‌ام، مســعود جــان، تشــریح می‌کــردم، نا
زندگی‌نامــه‌ی کوتــاه مخفی بدخشــی در آن کتــاب روبه‌رو 
شــدم. بــار دیگــر ایــن نــام، آتــش نوســتالژی را در دل من 
شــعله‌ور ســاخت. نــام مخفــی، کــه تنهــا به‌عنوان نشــانی 
خانــه‌ی مــا در لیســه مریــم در ذهنــم نقــش بســته بــود و 
بعدتر یک شاعربانو، مرا برای مطالعه به خود کشید. یادم 

کنم.  که می‌بایست به برادرزاده به درس او کمک  رفت 

ایــن مواجهــه، مــرا واداشــت تــا بی‌درنــگ زندگــی او را 
مــرور کنــم، گویــی گذشــته و حــال در یک نقطــه به هم 
رســیدند و من در میان صفحات کتاب درسی، بار دیگر 
بــا بانویــی شــاعر روبه‌رو شــدم کــه نامــش از کوچه‌های 
کابل تا خاطرات شخصی من امتداد یافته بود. مسعود 
بــرادرزاده نوجوان من که نامراد شــد، ایــن بار راه زادگاه 

مخفی را نشانم داد.

در جریــان مطالعــه‌ی زندگــی مخفــی، دریافتم کــه او در 
خُلم زاده شــده اســت. بــار دیگر به ســطور بازگشــتم، با 
کــه حقیقتــا نوشــته بود:  دقــت چشــم دوختــم و دیدم 
مخفی در تاشــقرغان )نام دیگر خُلم(، چشــم به جهان 
گشــوده اســت. فهمیدن این که مخفی زاده خُلم است 
در دل مــن موجی از احســاس تازه برانگیخت و نســبت 
به گذشــته ایجاد کرد، گویی رشــته‌ای ما نزدیک‌تر شد. 
که از تاشقرغان به کندهار تبعید  بعدها در یک بیتی او 

گفته است« قندهار آمده‌‌ام، زاده‌ی تشقرغانم«.  شد 

خُلم، زادگاه من نیز اســت. این واضح اســت هر انســان 
گر زندگی معمولی و نورمال داشته باشد به زادگاه خود  ا
ک و ســنگ  عشــق فــراوان و خــاص دارد. خُلم، تنها خا
کودکــی، بــوی کوچه‌هــا،  بــرای مــن نیســت. حافظــه‌ی 
صــدای خروشــان دریاچــه و خاطــره‌ی نســل‌ها اســت. 
ک  دانســتن ایــن کــه مخفی بدخشــی نیز در همــان خا

بالیده، برای من معنایی دو چندان داشت.

از ایــن پــس، مخفــی دیگــر تنهــا یــک نشــانی و یــک شــاعر 
زن نبــود؛ او همشــهری مــن بــود، هم‌نفس در هــوای خُلم، 
کــه مــن نیــز از آن  هم‌صــدا بــا تاریــخ و فرهنــگ ســرزمینی 
برخاسته‌ام. این احساس تعلق، آشنایی مرا با او به پیوندی 
عاطفی بدل کرد. پیوندی که شــعر و عرفان را با ریشــه‌های 
کــی و زادگاهی درهم آمیخت. حال دیگر مخفی نشــانی  خا

خانه ما، شاعربانوی فارسی و هم‌زادگاهی من بود.
آشــنایی مــن با مخفی در این ســه مرحله پایــان نیافت. 
مواجهه‌ی چهارم من با او به سال‌های ۱۳۹۴ خورشیدی 
کارمنــد  کــه از یــک ســو بــه ‌عنــوان  بازمی‌گــردد. روزگاری 
وزارت امــور خارجه در کابل مأمور بودم و از ســوی دیگر 
در دانشگاه امریکایی افغانستان پس از وقت‌ها تدریس 
می‌کردم. در همان روزها، غلام ربانی، پسر مامای مادرم 
و خلیفه‌ی زرگری دوران کودکی‌ام، با صدایی اندوهگین 
بــه  معــروف  منطقــی،  عبدالغفــور  اســتاد  کــه  داد  خبــر 
»مولــوی منطق«، چشــم از جهان فروبســته اســت. او از 

علاقه و محبت عمیق من به مولوی
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کــه از بــزرگان و اندک‌هــای  گاه بــود. اســتادی  منطــق آ
باقی‌مانده در علوم عقلی حوزه مدرســه‌ای بود. او تنها 
عالــم علــوم عقلــی در بلــخ در مدرســه‌ی خشــتی خُلــم 
چهــل ســال تدریس کرد و مــن هر بار که بــه بلخ و خُلم 

سفر می‌کردم، دیدار با او را مغتنم می‌شمردم.

یک‌هفتــه‌ای  تعطیــات  کــه  هنگامــی  بعــد،  روز  چنــد 
دانشگاه فرا رسید، راهی خُلم شدم. سفری که به هدف 
وداع با مولوی منطق بود. از سر اخلاصی که به آن بزرگ 
مرد داشــته‌‌ام، دوست داشتم هم بر مزارش برای ادای 
احتــرام بروم و هم در جســت‌وجوی دست‌نوشــته‌های 
او، میراثی که نمی‌خواســتم در غبار فراموشــی گم شود. 
بر مزار آن بزرگ‌مرد حاضر شــدم، در ســکوتی آمیخته با 
اندوه با اســتاد وداع کردم. ســپس به گردآوری نوشته‌های او 
کــه خوشــبختانه بعدها توانســتم زیر  پرداختــم؛ یادگارهایــی 

عنوان »کتاب نفس« منتشر کنم.

در خُلم، راهی مدرسه‌ی خشتی شدم و از طالبان علم سراغ 
مــزار مولــوی منطــق را گرفتــم. در نزدیکــی قبرســتان عمومی 
خواجه برهان، محوطه‌ای کوچک بود که چند قبر خاص در 
ک  آن جــای گرفتــه بود؛ همان‌جــا مولوی منطــق را نیز به خا
ســپرده بودنــد، چــرا کــه او از قریــه‌ی خواجه برهان بــود. این 
خواجــه برهان، خــود از دودمان خواجــه نظام‌الدین اولیای 
هند شــمرده می‌شــود و در نســب‌نامه‌ی آن عارف بزرگ، نام 

سید عبدالله خُلمی و سید حسن خُلمی نیز درج است.

ک هنــوز تازه بود؛  وقتی بر مزار اســتاد حاضر شــدم، خا
بــود. در  گذشــته  از وفــات و دفــن او  تنهــا چنــد روزی 
ســکوتی آمیخته با اندوه، دعا کــردم و وداعی صمیمانه 
کــه  دوســتانی  همــراه  آن،  از  پــس  داشــتم.  اســتاد  بــا 
همراهــم بودند، فرصــت یافتیم تا قبرهــای اطراف را نیز 
جســت‌وجو کنیــم. در بخش جنوب شــرقی محوطه، بر 
بالای صفحه‌ی قبری کهنه، نشانی از خشت‌کاری دیده 
می‌شــد؛. هرچند بارش برف و باران آن را فرســوده کرده 

بودِ اما شکوه خاموشش نشان می‌داد که اینجا آرامگاه 
انســانی بــزرگ اســت. در خُلــم، رســم نبــود که مــزار غیر 
دانشــمندان و علمــا را تعمیر کنند، همین نشــانه کافی 

بود تا بدانیم این قبر به بزرگی تعلق دارد.

گردان مولوی منطق در باره آن قبر پرسیدم. یکی  از شا
 ، از آنــان کــه از محلــه خواجه برهان بود، گفــت: این قبر
آرامــگاه ســید محمودشــاه پدر مخفی بدخشــی اســت. 
، همچــون بــرق در جانم نشســت؛ غافلگیــر کننده  خبــر
و پرمعنــا. بــر مــزار پــدر مخفی ایســتادم، دعا کــردم و در 
دل حس کردم که این ایستادن، خود نوعی گفت‌وگو با 
که مرا به مخفی نزدیک‌تر می‌کرد. تاریخ و میراثی است 

کــه میــر  کتاب‌هــای دوره‌ی مکتــب خوانــده بــودم  در 
امیــران  از  پــدر مخفــی بدخشــی،   ، محمودشــاه عاجــز
و  فــراز  همــه‌ی  بــا   ، روزگار امــا  بــود؛  بدخشــان  نامــدار 
نشــیب‌های سیاســی‌اش، بر او ســخت گرفت. رقابت‌ها 
گزیــر  کــه نا و فشــارهای سیاســی چنــان بــر او وارد شــد 
شــد زادگاه خویــش را تــرک گویــد و بــه خُلــم آواره شــود. 
، تاشــقرغان زیــر ســایه‌ی حکومت فرزندان  در آن روزگار
میــر قلیــچ علی بیگ قرار داشــت، و میر محمودشــاه در 
گزید. شــاید علت انتخاب خواجه  همان شــهر سکونت 
برهان نسبتی ســیادت میان خانواده سیدمحمودشاه 

و سادات خواجه برهان بود.

دانســتن ایــن که پدر مخفی، با همــه‌ی مقام و جایگاه، 
قربانــی رقابت‌هــای سیاســی شــد و در نهایــت در خُلــم 
ک آرمید، احســاس  ســکونت کــرد و در ایــن شــهر در خا
نزدیکی و تعلق مرا به خاندان و میراث مخفی دو چندان 
ســاخت. گویــی تاریــخ، بــا همــه‌ی تلخی‌هــا و تبعیدها، 
رشته‌ای نامرئی میان من و او تنیده بود؛ رشته‌ای که از 
بدخشــان تا خُلم امتداد داشــت و در حافظه‌ی من به 
، سیاســت و سرنوشــت بدل شــد.  نمادی از پیوند شــعر
ایــن بــار این مولوی منطق بود که مرا با همســایه ابدی 

کرد. خود، پدر مخفی معرفی 
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پنجمین مواجهه‌ی من با مخفی در ســال‌های ۱۳۹۵ و 
۱۳۹۶ خورشیدی رخ داد. روزگاری که برای چاپ و نشر 
کتاب‌هایــی از خودم و نیز آثار وزارت امور خارجه، بارها 
بــه جوی شــیر ــ محله‌ی کتابفروشــان کابل ــــ رفت‌وآمد 
و  کتــاب  از  پــر  کوچه‌هــای  بــا   ، شــیر جــوی  داشــتم. 
حجره‌های کوچک؛ اما پرمعنا، به راستی قلب تپنده‌ی 

کابل بود. فرهنگ و ادبیات شهر 

در آن میان، وســیم امیری و انتشــارات امیری دوکانکی 
کــه از همان‌جــا کتاب‌هــا را به سراســر  کوچــک داشــتند 
افغانســتان توزیــع می‌کردند. غرفــه‌ی دو منزله‌ی آنان، 
نــه تنهــا محل فــروش کتــاب؛ بلکــه پاتوق نویســندگان، 
دانشــمندان و شــاعران بــود؛ جایــی کــه هر بــار قدم در 
آن می‌گذاشــتی، چند نویســنده و شاعر را می‌دیدی که 
کتابی  بر صندلی‌ها نشســته‌اند. یکی در جســت‌وجوی 
خاص و دیگری ســرگرم گفت‌وگو درباره‌ی چاپ اثر تازه. 
، شــور و  فضــای آن جــا، آمیختــه بــا بــوی کاغــذ و جوهر

کتاب را به وجد می‌آورد. که هر عاشق  شوقی داشت 

در منــزل دوم ایــن غرفــه، کتاب‌هــای کهنــه و قدیمی از 
آرشیف امیری نگهداری می‌شد، کتاب‌هایی که به قول 
مولانــای بلخ، »اول و آخــر آن افتاده بود«؛ اما همچنان 
روحــی زنــده در میــان صفحاتشــان جریــان داشــت. هر 
جلــد، همچون گنجینــه‌ای خاموش، در انتظار دســتی 
کنار بزند و دوباره جان تازه‌ای به  بود که غبار سال‌ها را 

آن ببخشد.

گاه بــود،  کــه از شــوق کتاب‌خوانــی مــن آ روزی وســیم، 
دستی به قفسه‌ی کتاب‌های کهنه برد و جلدی ضخیم 
و فرســوده را پاییــن آورد. کتابــی کــه بــا پوســت یــا کاغذ 
ســخت صحافی شــده بــود و درونــش با خط شکســته، 
اشــعاری نگاشــته شــده بود. کتاب حجیمی بود، گویی 
گنجینــه‌ای خامــوش و شــاید در حــدود ســیصد قطعــه 

شــعر در آن جای داشــت. وســیم بــا حالتی جــدی و در 
گفــت: این دیوان چاپ‌نشــده‌ی پدر  عین حال پرشــور 
مخفــی بدخشــی اســت، تنهــا یــک نســخه از آن وجــود 
گر کســی را می‌شناسی که  دارد و آن هم نزد من اســت. ا

کنیم. کند، می‌توانیم آن را چاپ  بتواند سرمایه‌گذاری 

ســخنش بــرای مــن همچــون خبــری بــود کــه دل را بــه 
وجــد آورد، بی‌اختیــار کتــاب را از دســت امیــری گرفتم، 
گنجــی نهفتــه زده باشــم. بــا شــوقی  گویــی دســتی بــه 
گشــودم و شــروع بــه خوانــدن  ، ورق‌هــا را  وصف‌ناپذیــر
اشــعار کردم؛ هــر بیت، همچون صدایی از گذشــته، مرا 
، به  بــه جهــان مخفی می‌بــرد. ایــن مجموعــه‌ی اشــعار
احتمــال زیاد همــان دیوان شــعری »چهارباغ شــاهی« 
بود که در برخی نوشــته‌ها از آن یاد شده است؛ دیوانی 
کنون  که ســال‌ها در ســکوت و فراموشــی مانده است و ا

در دستان من، همچون باغی دو باره شکوفه می‌زد. 

***

این‌گونه تا کنون با مخفی بدخشــی آشــنا شدم. مخفی 
بدخشــی، نخســت بــرای من یــک آدرس بــود؛ لوحه‌ای 
بر ســردر مکتب متوسطه‌ای در لیســه مریم. سپس، در 
کتاب‌هــا و روایت‌هــا، به چهــره‌ی یک شــاعربانو و عارف 
ک روح زمانه و  کــه شــعرش پــژوا زن بــدل شــد؛ بانویــی 

عرفانش چراغی برای جان‌های جوینده بود.

کــه مخفی همشــهری  گــذر ســال‌ها، وقتــی دانســتم  بــا 
کــی کــه مــن نیز در  مــن اســت، زاده‌ی خُلــم، همــان خا
آن بالیــده‌ام،‌ ایــن آشــنایی رنگ تازه گرفــت. این پیوند 
زادگاهــی، حــس تعلــق و نزدیکــی مــرا بــه او دو چنــدان 
ساخت. سرانجام، در جست‌وجوی میراث‌های پنهان، 
، نیز شــاعری  دریافتــم که پدر او، میر محمودشــاه عاجز
دانا و انســانی فرهیخته بوده است. مردی که دیوانش، 
از  گنجینــه‌ای خامــوش  همچــون »چهاربــاغ شــاهی«، 

تاریخ و ادب ما بوده و در زادگاه من آرمیده است.



62      

 سال نخست، شماره‌ی دوم، دلو ۱۴۰۴ | جنوری ۲۰۲۶

پس، مخفی بدخشی برای من تنها یک نام یا یک شاعر نیست؛ او نمادی است از پیوند میان خاطره و تاریخ، میان 
زادگاه و فرهنــگ، میــان زن شــاعر و پــدر دانا. این مواجهه‌های پنج‌گانه نشــان دادند که چگونه یــک نام می‌تواند به 
چراغــی بدل شــود که مســیر زندگی فرد را روشــن کند، چراغــی که از کوچه‌هــای کابل تا مزارهای خُلــم، از کتاب‌های 

درسی تا دیوان‌های کهنه، همواره در ذهن و دل من فروزان مانده است.

هر از گاهی در این ســال‌ها اشــعار مخفی را می‌خوانم. اشــعار نغز و دلفریب زیاد دارد. از میان همه‌ی اشــعار مخفی 
بدخشی، دو بیت است که همواره در جان من طنین‌انداز می‌شود و هرجا سخن از او به میان آید، بی‌اختیار به یاد 

آنها می‌افتم.
نخست این بیت عاشقانه و رؤیایی:

کل مشکین او یک شب به خواب آمد مرا کا
عمرها تعبیر آن خواب پریشان می‌کنم

، بیت پرمعنا: و دیگر
گرچه مسکین و غریبم بوریای خویش را

کی برابر بر فراش تخت شاهان می‌کنم؟

؛ بلکه آیینه‌ای از روح مخفی هستند؛ روحی که میان عشق و عزت نفس، میان  این دو نمونه، برای من نه تنها شعر
کرده است. ، تعادلی شگفت‌انگیز برقرار  رؤیا و واقعیت، میان فروتنی و غرور
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برهان الدین نظامی

عشق نا فرجام

داســتان عشــق مخفــی بدخشــی نــوع روایتــی از درون 
و  افتــاده  اتفــاق  واقعــی  عالــم  در  کــه  اســت  معشــوق 
گرایانه می‌‌باشد.  بیشــترین صحنه‌‌ها و فضاهایش واقع 
مخفی با استفاده از قدرت سخنوریش در باب معاشقه 
و  وصال به معشــوق، چنان تصاویری را به کار می‌‌بندد 
کــه جــز از یــک دل عاشــق نمی‌‌تــوان، مخفی‌‌گاهی برای 
آنها ســراغ کرد. ســروده‌‌های وی بازتاب دهندۀ مراتب و 

مراحل وصال، غیابت و فرجام نامرادی می‌‌باشد.

داســتان‌های  تراژیک‌‌تریــن  از  یکــی  مخفــی  داســتان 
عشــقی در تاریــخ ادبیــات معاصر افغانســتان اســت که 
ع آن ســر آغاز از روایات مخفی و بازتاب دهندۀ  هر مصر
تمنیــات، آلام و نــا امیدهــای فرجــام ناپذیــر او در بــاب 

معاشقه می‌‌باشد. 

اصالت بحث در این نوشــتار همانا به تصویر کشانیدن 
شکل گیری فضای عشــقی مخفی می‌‌باشد، که چگونه 
وی توانسته با این همه محبت و مبالغه در باب وصال 
بــه دیار و دیدار عاشــق، بازهم تا فرجــام متعهد بماند و 
از خــود یک قهرمــان پایداری در باب معاشــقه، ارمغان 

بگذارد. 

 ادبیــات غنایــی یکــی از بهتریــن و پــر رنگ‌‌تریــن بخش 
ادبیــات جهــان می‌‌بــاش کــه ســخنوران بخــش ادبیات 
گونــه ادب  گســترده بــه بازتــاب ایــن  گونــۀ  فارســی بــه 
پرداختــه انــد. آنــان موضوعــات پیچیــدۀ عشــقی ‌‌را بــا 
فضاســازی‌‌های اســتعاری و خیــال بافی‌‌هــای تــو در تــو 
ضمن اســتمداد از  صنعــت بدیع و بیان وضاحت داده 

اند. 

گیری از  سرایشــگرانِ تاریخ ادبیات فارســی‌‌دری با الهام 
منابــع تاریخی ایران کهن و مصــادری از ادبیات عربی و 
منابع آن‌‌ها، نخستین ملت‌‌های اسلامی در شرق بودند 
که به ســرایش ادبیــات غنایی همت گماشــته اند. آنان 
ذوق هنری و تخیلی خویش‌‌ را در منظومه‌‌های: )وامق 
و عذرا، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، ویس و رامین، 
یوســف و زلیخــا( در بــاب معاشــقه به گونــۀ دل انگیزی 
بیان داشته اند که در جهان تصویر و دیجیتلی به گونۀ 
نمایش‌‌نامه‌‌ها و فیلم‌‌ها ســاخته شــده که میلیون‌های 

ببینده‌‌ را مجذوب خویش نموده اند.

مخفــی بدخشــی هماننــد ســایر شــعرای متقدمیــن و 
متأخریــن؛ امّــا بــر خــاف آنها شــخصاً داســتان عشــقی 
خویش ‌‌را با خیال پردازی‌‌ها و حکایت های واقع‌بینانه 
بــه گونــۀ شــخص اوّل بیــان داشــته اســت کــه می‌‌تــوان 
خــال  از  داســتان ‌‌را  ایــن  گیــری  شــکل  زیبایی‌‌هــای 

سروده‌‌های وی سراغ نمود. 

بنابــر ایــن، بــا در نظــر گرفتــن مضامین عاشــقانه‌ای که 
مخفــی به‌شــیوه‌ای واقع‌بینانــه و برخاســته از تجربه‌ی 
زیسته‌ی خویش ـ در حیات پررمز و راز و پُرچالش خود ـ 
بازتاب داده است؛ حیاتی که دشت‌ها و صحراهای تفکر 
و اندیشــه را درنوردیــده و به مــدارج والای تخیل صعود 
کــرده، می‌تــوان گفــت او بــا شکســتن تابوهــای قیودات 
فرهنگی، تاریخ تازه‌ای در حیات ادبی زنان افغانســتان 
کنون هیچ‌کس نتوانسته  رقم زده است؛ جایگاهی که تا
اســت در عرصه‌ی شــعر و ادب، وقار و عظمت آن را از او 

بستاند.
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غنایــی  جنبه‌‌هــای  دهنــدۀ  بازتــاب  نوشــتار  ایــن 
کــه نقــش پــر رنگــی در  ســروده‌‌های مخفــی می‌‌باشــد 
حیات وی بر جای گذاشته و مقدمات بزرگ ادبی ‌‌را سر 
آغاز کرده است. ضرروت بحث در باره عشق مخفی این 
اســت، تا خواننــده بتواند بیشــتر جنبه‌‌های ریالیســتی 
داستان را دریابد که چگونه شخص اول توانسته چنین 
روایتــی از خــود را بــه زبان شــیوا و اشــعار دل انگیز بیان 

دارد.

کنــون نوشــتار هــای زیادی تحــت همین عنــوان به  تــا ا
گونــۀ مســتقل و یــک جانبــه، در بــاره داســتان عشــق 
مخفی انجام نشــده اســت. بیشــترین تماس‌‌هــا در باره 
مخفــی بحــث عمومی بوده و این نوشــتار در ذات خود 
از نخســتین و اختصاصی‌‌ترین مباحث در باب داستان 

عشقی مخفی می‌باشد.

مخفی کیست

»شاه بیگم« بود  نامش، سیّد نسب او را لقب

«  سید  عالی‌‌نسب دخت  »محمود شاه عاجز

او چو لعل اندر بدخشان بود مسکون سال‌‌ها

شد  نهان   در  پرده  بر ما ماند  این تمثال‌‌ها

)1: ص، ع(

شــاه بیگــم مخفــی بدخشــی، دختــر میــر محمودشــاه 
مرکــز  فیض‌آبــاد  مربــوط  قــوزی«  »قــره  قریــۀ  از   ، عاجــز
اســتانِ بدخشــانِ افغانســتان، واقع در ســاحل دریایی 
خروشــان »کوکچه« هنگام تبعید پــدر و خانواده‌‌اش در 
شهرســتان خُلم اســتانِ بلخ در ســال 1255هـ خ. برابر با 
1877م، متولــد شــد. موصــوف تــا ختــم حیاتــش تن به 
ازدواج نــداده و در حجلۀ ســخنوری در عالــم تجرد زانو 
زد )حســینی، میــر عبدالکریــم، بهار بدخشــان،)بی تا(: 
81(. وی ماننــد رابعۀ بلخی چشــم و چراغ خاندان شــد 
و مادرش پیوسته در وصف وی چنین زمزمه می‌‌نمود: 

»چراغم توـ باشی: چراغم بود!«

)مخفی، بدخشی، شاه بیگیم، دیوان مخفی بدخشی،1366: د(

شــجرۀ مخفی در هفت واســطه به میر یاربیک خان سر 
سلسلۀ میران بدخشان می‌‌رسد. موصوف از جانب پدر 
تاجیک و مادرش »بی بی جهان« دختر آقسقال بهادر 
، رضیه. شرح احوال و سبک اشعار  کبر قرلق می‌‌باشــد.)ا
بابا فغانی شیرازی،1989م: 12( وی بیشتر عمر خویش را 
در معیّت خانواده‌‌اش در حالت تبعید سیاسی در کابل 
و قندهار در دورۀ امیر عبدالرحمن خان ســپری نمود و 
در فرجام حیاتش مسکن گزین ملک آبائیش بدخشان 
، غلام محمــد، تاریخ  کهــزاد، احمدعلــی. غبــار گردیــد. )
افغانستان )پنج استاد(، 1383: 396( موصوف در آواخر 
خویشتن‌‌ را یکّه و تنها محسوب ‌‌نموده چنین می‌‌گوید:

رفتند حریفان همه از دهر و بمانده
این عاجز بیچاره ز شاهان بدخشان

)شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 1(

تاریــخ حیــات علمی و اجتماعی ســیده مخفی ‌‌را ضمن 
نقــل و مکان‌‌هــای‌‌ ســرگردانی‌‌که دارد، یکــی از شــعرای 
معاصرش »مراد شــاهی« ضمن یک شعر بیان می‌‌دارد. 
از خلال این شــعر می‌‌توان به خلاصــۀ تاریخ زند‌‌گی وی 

آشنایی حاصل نمود:
در مقام  تاشقرغان  او   به هسـتی  پا نهاد
بعد  از آن  از  خلم  رفت  انوار آن  ام البلاد
کابل و هم قندهار آواره سان مخفی  اندر  

همچو بلبل  رفته بودی سیر باغ و بوستان
 بعد از چهل سال آمد او سوی مأوای خود

کرد  روشن  او  چــــراغ   خانۀ   آبای  خود  
)مخفی، بدخشی، شاه بیگیم، دیوان مخفی بدخشی،1366: ع(

در بخش آموزشِ ســیده مخفی، شــاه عبدالله یمگی‌‌ 
که از معاصرین و یکی از شارحین ابیات وی می‌‌باشد، 
در کتاب »ارمغان بدخشان« چنین اشاره می‌‌نماید: 
»موفقیت مخفی بیشــتر از تحصیلات او در مضامین 
گرفته است؛ زیرا مخفی حصّه هایی از  ادبیه صورت 
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کتب ادیبه را به صورت علمی خوانده، در عروض و قافیه 
مخصوصاً معلومات خوبی را کسب نموده است.« 

)یمگی بدخشی، شاه عبدالله. ارمغان بدخشان،1385: 241(

همچنــان  مخفــی جریــان آموزش‌‌هــای نخســتین خود را 
طــیِّ مصاحبه‌‌یی به »شــاه‌‌مراد شــاهی« و »محمدعاصم 
بدخشی« چنین توضیح داده است: »من در خورد سالی 
ذهین بودم؛ نزد برادرم »میر محمدشــاه غمگین« شروع 
به درس کردم؛  قرآن‌‌کریم ‌‌را در ســه ماه به پایان رســاندم، 
گلســتان  کــردم، یوســف و زلیخــای جامــی و  سِــواد پیــدا 
ســعدی را نزد بــرادرم درس گرفتم، بعــداً همۀ کتب ادبی 
را خوانــدم، حســاب ابجــد را یاد گرفتم و قطعــات تاریخی 
. تحلیلــی مختصر  ، عبدالقهــار را حــل کــردم.« ‌)فــرخ ســیر
بــر آثــار ادبــی ســخنوران بدخشــان،1391: 94( مخفــی  در 
ســنِّ پانزده ســالگی رباعی زیر ‌‌را ســروده است که نشان از 

گیری موضوعات ادبی وی می‌‌باشد.  پختگی و فرا
مقصود من از کون و مکان آن یار است
نی میل به جنّت و نه خوف از نار است

تا چند    کنی  نصیحتم    ای    ناصح!
کار  خویشتن  هوشیار است دیوانه  به 

علاقــۀ  نســبت  مخفــی،  کــه  اســت  ســال‌‌ها  همیــن  در 
فراوانی‌‌کــه بــه »زیب النســاء مخفی« و ســروده‌‌های وی 
کــرد، تخلــص ایــن سخن‌‌ســرای هنــدی ‌‌را بــرای  پیــدا 
خــود برگزیــد و تــا فرجــام حیــات ادبــی‌‌اش تغییــر نداد. 
، سیدعلی‌‌شــاه. مروری مختصر بــر زنده‌‌گی و  )روســتایار

سخن سرایی مخفی بدخشی،1399: 480(

حیــات ادبــی مخفــی در عالم مهاجــرت و تبعیــد، زمانِ 
پس از زمان دیگر پر بار‌‌ تر و با درخشش‌‌تر شده می‌‌رفت 
و طــراوت و جوانیــش نیــز داشــت بــه کمــال می‌‌رســید. 
در همچــو یک ســن و ســال خوابها و رؤیاهای به ســراغ 
مخفی آمده  و یک‌‌نوع جوش و خروش عشقی ‌‌را به وی‌‌ 
ارمغــان داد کــه مخفــی‌‌ را تــا پایــان عمر مقید و یک‌‌ســو 
ساخت. هیچ‌‌گاهی وی نتوانست خویشتن ‌‌را از گرو این 

فضای عشقی بر‌‌هاند.

سرایشــگر ابیات عاشقانه در دیوان مخفی: در تمامِ متون 
ادب غنایــی دیده می‌‌شــود که نفر ســوم، همانند: نظامی 
گرگانــی، مولانــا عبدالرحمــن  گنجــوی، ســعدالدین اســعد 
ماجــرای  دیگــری  کســانی‌‌  و  ســرایان  داســتان  جامــی، 
عشــقی دلــدادگان را بــه تصویــر کشــانیده اندکه بیشــترین 
پرداخت‌‌هــای آنــان‌‌ را موضوعــات چــون: تخیــل، مبالغــه 
و ســایر قدرت‌‌هــای ذهنــی تشــکیل می‌‌دهــد. امــا در ایــن 
ماجرای عشقی، مخفی برخلاف سایر سرایشگران مباحث 
عاشــقانه، سرایشــگر شــخصی‌‌خود  می‌‌باشــد. موضوعــات 
، فضا ســازی‌‌ها و صحنه پردازی‌های کاذب در  مبالغه آمیز

اشعار وی به ندرت قابل حس می‌‌باشد. 
شروع عشق: در افغانستان از گذشته‌‌ها و تا کنون هم رواج 
بر این است که دوستان صمیمی یا بعضی از خویشاوندان 
 ، نزدیک، نســبت کمال دوســتی و محبت شــان بــا یکدیگر
وقتــی یکی‌‌شــان پســر و دیگــر شــان دختــر می‌‌داشــتند، از 
همان روز اول تولد پســران‌‌ شان، یک عقد و قرار می‌‌کردند 
کــه در حالــت بزرگِ فرزندان شــان به پیونــد دایمی تبدیل 

گردد، مخفی نیز  یکی از همین ها بوده است.
کــه از اقران و  دکتــر حصاریــان بــه نقــل از حبیب نوابــی 
ارادت مندان مخفی بود، داســتان شــروع عشقِ مخفی 
‌‌را طــوری‌‌ بیــان می‌‌نماید‌‌کــه گویــا وی بــا پســر عمویــش 
»سید مشرب« در کودکی نامزد بوده، ضمن دیدارهای 
کوتاهی‌‌ که با وی در قندهار و کابل صورت گرفت شیفته 
و دلباختۀ وی شــده اســت. مخفی‌‌ در زمان طفولیتش 
در بدخشــان‌‌ که بارها با »سید مشرب« ملاقات و دید و 
وادید داشته؛ امّا هیچ‌‌گونه روایتی از علاقه و دلدادگی‌‌ را 

کرد.  نمی‌‌توان در وی سراغ 
آغــاز عشــق مخفــی ریشــه در روزگار  گــر چنــد مبــداء و 
کم روزگارش  طفولیت و فرهنگ )پســند و یا ناپسند( حا
داشــته اســت؛ ولــی کمــال دلدادگــی وی ‌‌را می‌‌تــوان در 
بعد از دیدار هر دو در ســن بلوغ دانســت. وقت مخفی 
پســر عمویش ‌‌را که یک جوان خوش‌‌گل و زیبا آراسته با 
محاســن اخلاقی می‌‌بیند دیگر نمی‌‌تواند خویشتن‌‌ را از 
وی در عالــم حقیقت و خیال دور نگهدارد. )حصاریان، 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 23( سید ا
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وقــت یــک ملاقــات و دیــدار کوتاه بیــن طرفیــن صورت 
می‌‌گیــرد، تصــور بــر ایــن می‌‌شــود که گویــا مخفــی روزگار 
خوش بختی‌‌اش را دارد جشن می‌‌گیرد. موصوف کمال 
خوشحالی و دلدادگی‌‌اش را ضمن سرایشِ غزلی چنین 

بیان می‌‌دارد:

دلدار بود همدم و همخانه‌‌ام امروز
کلبۀ ویرانه‌‌ام امروز نازد به فلک 

حاجت به می و ساغر و پیمانه ندارم
از گردش چشمان تو مستانه‌‌ام امروز

»مخفی« تن و جان در قدم یار فشاند
ایــن صبر تو و این دل دیوانه‌‌ام امروز )حصاریان، ســید 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 90( ا

گــو کنندۀ  بــه همین قســم غزلیــات عاشــقانۀ دیگری‌‌که باز 
مبــداء عشــق مخفی با پســر عمویش باشــد، در دیوان وی 
زیاد ذکر شده است که هر یکی حکایت و روایتی از محبّت و 
دلدادگی مفرط طرفین را نسبت به یکدیگر نشان می‌‌دهد. ‌‌

موانــع عشــق: یکــی‌‌از جالب‌‌تریــن ارکان منظومه‌‌هــای 
غنایــی موانــع‌‌ و اســباب بــاز دارندۀ  عاشــق از معشــوق 
اســت‌‌. ایــن موانع بــاز دارنده پیوســته می‌‌توانــد مادی 
باشــد و یــا معنــوی. مــا می‌‌توانیــم مانــع بــاز دارنــده در 
وصــال مخفــی ‌‌را هــم مــادی و هــم معنــوی محســوب 
نماییــم، مثــاً: در نخســت مســایل مــادی هماننــدی: 
کابــل - بدخشــان، نبــود امکانــات  دوری فاصلــه بیــن 
اتصال صوتی آن هم در بحبوحۀ مدرنیته شــدن جهان 
مواصــات و مخابــرات، خرابی و مدهــش بودن راه‌‌های 
رفــت و آمــد و از ایــن قبیــل مســایل دیگــر را می‌‌تــوان از 

اسباب مانع در باب وصال دو دلداده پنداشت. 
کمیت ســخت‌‌گیرانۀ فرهنگی در بــاب رفت و آمد  ثانیــا: حا
، التزام  عاشق به خانۀ معشوق از یک‌‌طرف و از طرف دیگر
خانواده‌‌هــای اســامی به مراعات حجــاب و عدم خلوت و 
کنار نشســتن با نامحرمان را از ســوی دیگر از جمله موانع 

جدی در باب وصال عاشق و معشوق می‌‌توان دانست. 

مخفی بدخشــی نه تنها اخفاء را در باب ملاقات عاشق 
و دلــدارش نســبت ملاحظــات فــوق مراعــات می‌‌نمود؛ 
بلکه با الهام گیری از دســاتیر اسلامی و شخصیت های 
بزرگتــری ادبــی و عرفانــی پیــش از خــود هماننــد: زیــب 
النســاء مخفی، دختری »شــاه جهان« هندی که از تبار 
خونی‌‌اش می‌‌باشــد، با ســایر اشــخاص نا محرم تا ختم 
حیات پربار معنوی و ادبیش نیز گزینش نمود است که 
ذیلاً به نمونه‌‌های از دیدگاه این دو بانوی شــهیر حوزۀ 

ادبی فارسی اشاره می‌‌نمایم:
جهــان  شــاه  دخــت  مخفــی«  النســاء  »زیــب  1-پاســخ 
بــا  اســامی  حجــاب  مراعــات  بــاب  در  هنــد،  امپراتــور 

کسانی‌‌که پیشنهاد ملاقات داده بودند چنین است:

گه در چمن بیــند مرا بلبل از گل بـــگذرد 

گه  برهمن  بیند  مرا کند   بت  پرستی کی 

در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل 

که دارد در سخن  بیند مرا میل  دیدن  هر 

)عفی‌‌عنه، نظام الدین، یاد داشتها1381: 8(

2-پاســخ »شــاه بیگــم مخفــی بدخشــی« دخــت میــر 
محمــود شــاه عاجز از شــاهان بدخشــان شــبیه پاســخ 

مخفی هندی می‌‌باشد:

کاندر سخن گر داری مرا    در سخن چون میل ا
خویش را چون بوی گل در برگ پنهان می‌‌کنم
گر چه   مسکین   و   غریبم،  بوریای  خویش را

کی  برابر بر فـــــــراشِ  تختِ  شاهان  می‌‌کنم
)مخفی، بدخشی، شاه بیگیم، دیوان مخفی بدخشی،1366: 44(

به همین ترتیب اسباب و موانع فراوانی دست به دست 
داده موانعــی ‌‌را پیــش روی وصــال مخفی گذاشــتند که 
هیــچ‌‌گاه وی نتوانــد با دلــدار خویش یکجا نشســت و بر 

خواست نموده از لذت دیدار سیر شود.
اسبابِ پایداری عشقِ مخفی: بیشترین داستان‌های 
عشقی‌‌که از بیان روایات و حکایات آنها منظومه‌‌های
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بــا وســعت صحــرا در بیــان خیــال پردازی‌هــا و اســتعاره 
پایــداری  اســباب  همانــا  شــده،  نگاشــته  جویی‌‌هــا 
داســتانهای عشــقی بــوده اســت. می‌‌توان این اســباب 
را در بــاب عشــق مخفی نیز ســراغ نمود کــه کمتر از آنها 
نمی‌‌باشــد.  آنچه نگارندۀ این سطور به آن دست یافته 
و از خــال تحلیــل متــن شــعری دیــوان مخفــی واقــف 

گردیده، موارد ذیل می‌‌باشد:

اوّل این‌‌که لفظ معاقدۀ »مخفی« با »ســید مشــرب« به 
نخســتن روزگار طفولیت ایشــان بر می‌‌گردد و این تعهد 
گونۀ رمزی و اشــاری تقریباً بیست‌‌ســال را در  فامیلی به 
گرفت، و با هیچ‌‌کسی دیگر قرار به ازدواج داده نشد. بر 

دوستان با کی دهم شرح غم تنهایی
کرد   خرابم      الم   تنهایی عاقبت   

شب یلدا    شبم،   روز قیامت    روزم
کرم   تنهای  دیدم این لیل و نهار از  

)شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 2(

دوم ارادت فوق العادۀ هر دو دلداده به وصال یک دیگر 
کی، عزت و حفظ غرور فامیلی و شــخصیتی  در کمــال پا
اســت، ایــن وضعیت مخفی‌‌ را طور مقیــد نمود که دیگر 
راه جــز وصــال »ســید مشــرب« به چیــزی دیگــر فکر نه 
نماید و پیوســته در خیالاتِ وی زندگی به ســر ‌‌برد، این 

که می‌‌گوید: است 

شام هجران بس‌‌که یاد آن لعل خندان می‌‌کنم
کابل  را بدخشان می‌‌کنم از   خیالش   ملک   

کل  مشکین او  یک شب به خواب   آمد  مرا کا
عمر ها   تعبیر   آن خواب    پریشان    می‌‌کنم
از  فراقت می‌‌شوم   دیوانه   لیـــکن روز و شب

خویش را مشغول بازی همچو  طفلان می‌‌کنم
گل نچیدم من ز باغت   باغبان    تندی   مکن

خون دل از   دیده باریدم بدامان       می کنم )حصاریان، 
کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 43(                   سید ا

ثالثــا: مطالبــات و مقتضیات مادی مخفی‌‌کــه در عوالم 
خیال در فکر خود می‌‌پرورانید و به آن عشــق می‌‌ورزید 
و همــواره لــذت و ذوقش ‌‌را حس می‌‌نمــود؛ اما با وجود 
عدم مســاعد بــودن فضــای مناســب، بیــان واقعیّت‌ها 
به‌‌گونۀ آشــکار و روشــن بیان داشــته، حــرف دل خود را 

می‌‌بینیم که چنین بازتاب می‌‌دهد، مثلاً:
گر لب لعل تو  ببوسم در خواب شبی 

آن صبح دمد بوی گلاب  از  دهن من
آن یوسف من تا شده مخفی ز برم دور

این کلبۀ تنها شده   »بیت الحزن« من )حصاریان، سید 
کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 24(  ا

تبعید طولانی، از دست دادن همه رفاه و آسایش بزرگی 
فامیلــی، اضمحــال خانــوادۀ قدرتمنــد وی از رهبــری 
سیاســی بدخشــان‌‌که تقریبــا در حدود چهار صدســال 
کمیت و فرمان روایی بر جغرافیای پهناور بدخشان  حا
بزرگ داشتند، از دست دادن یکی پی دیگری عزیزان و 
تعهد اخلاص مندانۀ مخفی به عشــق پســر عمویش که 
هیچ گاهی نمی‌‌توانست یاد و خاطره‌‌های آن عزیز خود 
را فرامــوش نمایــد و از همیــن قبیل موضوعــات دیگری‌‌ 
وجود دارد که عشق وی را تا فرجام حیاتش ادامه داد. 
عشــق‌‌ها  بعضــی  گاهــی  معمــولاً  مخفــی:  عشــق  نــوع 
مــادی می‌‌باشــد و گاهــی معنــوی، مخفــی از آن بخــش 
انســان‌‌های اســت‌‌که نــوع عشــق آغازیــن وی مــادی و 
جنبۀ معاشــقه و طالب وصال را می‌‌داشته باشد. رابطۀ 
عشــقی بین هر دو دلداده وقتی‌‌ که حد بلوغ سنی‌‌ را در 
یافت کرده اند طبیعی اســت، شــرط اصلــی آن را وصال 
کامجــوی تشــکیل می‌‌دهــد. مخفــی هــم در  مشــروع و 
جســتجوی وصال اســت، وی نخســتین مراحل عشــق‌‌ 
را همزمــان بــا دیــدار پســر عمویش »ســید مشــرب« که 
میســور می‌‌گــردد تجربــه می‌‌نمایــد؛ و از کمال خوشــی و 
« گام  مســتانگی در دیــار مهاجرت و تبعیــد در »قندهار
می‌‌زند و با دوستانش با مطایبه سخن‌‌ها گفته حالتش 

را چنین بیان می‌‌دارد: 
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خط آمد بر رخت ای سیمتن  آهسته آهسته
گرد چمن آهسته آهسته برون شد سبزه‌‌ات 

کرد آن حرفی که دی می‌‌گفت ببین ای باغبان گل 
نسیم صبح در گوش چمن آهسته آهسته

گردید می‌‌ترسم بُتِ نا مهربانم مهربان 
مبادا بشنود چرخ کهن آهسته آهسته

که به‌‌فریبند با شکر به‌‌صد افسون چو طفلی ‌‌را 
دلم را برد آن شیرین سخن آهسته آهسته

خوشا سیرِ بهارِ  قندهار  و دوستان باهم
که می‌‌گشتیم با هم در چمن آهسته آهسته

فدایت جان من قاصد چو برای نامه‌‌ام سویش
زبانی هم بگو احوال من آهسته آهسته

)شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 229(

مخفی‌‌ که همواره به ذکر و فکر عشق خوش غرق است، 
در ذهن و عوالم ادبیش جز یاد عاشق و بیان ممیزات و 
زیبای‌‌های وی چیزی دیگری نمی‌‌باشد. جای دیگر در 
بیــان انفعالات شخصی‌‌شــان به گونۀ شــوریده و غرق در 

دریای تخیلات و تمایلات مستانه وار چنین می‌‌گوید:
مثال تو شیرین شمایل ندیدم
چو چشم تو غارتگر دل ندیدم

گویم نگارا نه‌‌رنجی گر راست  ا
ک و جاهل ندیدم چو تو شوخ و بیبا
مرا میل دل هست هر دم به سویت

ترا جز سوی غیر مایل ندیدم
بکردم بسی مخفیا جستجوها

کامل ندیدم  کسی ‌‌را در این دوره 
)شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 222(

طوری‌‌که اشاره گردید، مخفی بیشترین روزگار جوانیش‌‌را 
در باب انتظارات، تخیلات و فضا ســازی‌‌های عاشــقانه 
متمرکز ســاخته بود، فقط در همین باب می‌‌اندیشید و 
می‌‌سرود، مسلماً سروده‌‌های زیادی هم دارد. موصوف 
گاهــی هم کمال محبّــت و دوســتانش‌‌را در مقام جنون 

قلمداده کرده تحت عنوان»حب جنون« در مواصفات 
عاشق چنین می‌‌گوید:

به وصال  تو  نگردند رقیبان قانع
در خیالت من غمدیده به هجران قانع

که به‌‌ دشنام کنی خورسندش خواهم آخر 
آن‌‌که زین پیش نگردیده به احسان قانع

از قناعت مگذر شأن بزرگی این است
چرخ با این عظمت گشته بیک نان قانع

بوسۀ از لب جانان رسدت قانع باش
گردیده بیک جرعه ز حیوان قانع خضر 

کنعانی تست مصر روشن ز جمال مهِ 
کلبۀ احزان قانع باش مخفی تو به این 

 )شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 213(

کار  گونــه  مســلماً واژۀ عشــق در دیــوان مخفــی بــه دو 
بــرد دارد، یکی عشــق مجــازی و زمینی و دیگری عشــق 
« در  عرفانــی و الهــی. آنچــه نویســندۀ »بانــوی ســخنور
باب عشــق دو پهلوی مخفی بیان داشته چنین است: 
»شــاعر عمــر طولانی ‌‌را ســپری کرده اســت، به خصوص 
در ســی و هفت)37( ســال دورۀ غربت و آوارگی از وطن، 
شــاهد خوشــی‌‌ها، شــادکامی‌‌ها، رنجها، محرومیت‌‌ها و 
گون بوده اســت. در اشعار دورۀ جوانی  گونا مرارت‌های 
شاعر تعریف از می و معشوق، وصف طبیعت و استفاده 
از زیبایی‌هــای دنیایــی بــه طور عینی و ریالیســتیک به 
همــان امیدهــا و امیــال عینــی یــک جــوان آرزومنــد بــر 
می‌‌گــردد. ولــی هنگامی‌‌کــه از درد هجــران و محرومیــت 
از وصال معشــوق اندوهگین و ســرکوفته شــده، به انزوا 
کــم در وجودش  می‌‌گراید و شــوق و شــور جوانی نیز کم 
کاهش می‌‌پذیرد، و واژۀ عشق نیز مفهوم خود را در برابر 
وی تغییر داده است. آنگاه است که با قداست به پدیدۀ 
عشق می‌‌بیند، تا به جنبۀ جسمانی و مادی آن.« بنا بر 
این لازم دانســته می‌‌شــود که به یک دو نمونه از اشــعار 
عارفانــۀ مخفــی نیز اشــاره نمایم تا ثقلت هــر دو پهلوی 

)عشق مادی و معنوی( وی برابر شود، مثلاً:
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تنها نه ز شوقت دل دیوانه کند رقص
کند رقص قمری و گل و بلبل و پروانه 

گز نبود قابل این مرتبه منصور هر 
کند رقص که بر دار چو مستانه  عشق است 

کعبه و بتخانه  نداند دیدار طلب 
کند رقص که بود جلوۀ جانانه  هر جا 

دیوانۀ عشق است نه جویندۀ لیلی
کند رقص که بهر وادی و ویرانه  مجنون 

مخفی شده امشب مه من ساقی مجلس
کند رقص مینا و خُم و باده و پیمانه 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 92- 93( )حصاریان، سید ا

و یا هـــم

زاهد مپرس مذهب رندان باده خوار

کتاب بحث بنشین به کنج مدرسه کن با 

مشنو تو پند واعظ بی مغز را خموش

کرد؟ با سخن لاجواب بحث مخفی‌‌که 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 36- 37( )حصاریان، سید ا

عشــق مخفــی با »ســید مشــرب« شــبیه عشــق زلیخا با 
یوســف اســت؛ امــا بــا تفاوت‌‌هــای، مثــاً: فضای شــکل 
گیری عشــق مخفی با پســر عمویــش در فضای فرهنگ 
اســامی و ســپهر گفتمانی‌‌کــه عقــد وصــال بــدون نکاح 
شرعی میسر نیست و هر دو طرف ملزم و پایبند به این 
قانــون هســتند؛ اما در یوســف و زلیخا ســپهر گفتمانی، 
کمیت کفر و بت پرســتی اســت که لجام گسیخته‌‌گی  حا
محســوب  روزگار  آن  مستحســنات  از  جــزی  اخلاقــی 
ع ابراهیمی‌‌ اســت،  می‌‌گــردد، یوســف نبی‌‌کــه پاینــد شــر
نمی‌‌توانــد ظاهراً این فرهنگ را بپذیرد و یا علناً نســبت 

عدم ظرفیت‌‌های موجود مخالفت نماید. 

از طــرف دیگر مخفی ســرایش‌‌گر اصلی داســتان عشــقی 
خودش با »سید مشرب« است و از طرف وی چیزی جز 
روایت‌‌های شــخصِ خود مخفی دیده و یا شنیده نشده 

اســت. بیــان یک جانبه و ســکوت یک جانبــه به مفهوم 
ایــن نیســت ‌‌که »ســید مشــرب« بی تفــاوت و یا کــم مهر 
باشد؛ اما در داستان »یوسف و زلیخا« یوسف هیچ مهر 
و محبتی نســبت به زلیخا ندارد و زلیخا اســت که سنگ 

به سنگدان می‌‌زند و مستغرق وصال یوسف است.

مسألۀ سوم این‌‌که استکاف یوسف مبنی بر عدم سازگار 
بودن دو فرهنگی ابراهیمی و بت پرستی است که پیوند 
را بــر نبــی خدا دشــوار می‌‌ســازد و راه وصال حتــی بعد از 
وفــات عزیز مصر تا قبولیــت ایمان هم ممکن نمی‌‌گردد؛ 
اما در مورد »سید مشرب« چنین مورد صدق نمی‌‌نماید 
چون: اینجا هر دو دلداده در جامعه و فرهنگ اســامی 

با یک باور و یک روش متسنن هستند. 

خلاصه از خلال همه اشعار عاشقانۀ مخفی این مطلب 
را می‌‌توان ســراغ نمود که وی پیوســته اظهــار محبّت و 
عشــق ورزی داشــته، جنبه‌‌هــای غنایــی داســتان را بــه 
تصویــر می‌‌کشــد؛ و لــی از طــرف دیگــر عشــق، چیزی به 
سماع و رؤیت نمی‌‌رسد. می‌‌توان در این غزل نیز صدق 

گرایی معشوق را تصور نمود: مدعای یک‌‌جانبه 

پر خون بود از یاد لبت شیشۀ عاشق
فکر دهن تنگ تو اندیشۀ عاشق
فرهاد چه داری سر ایذای زلیخا

جز دوست نباشد به رگ و ریشۀ عاشق
آمد ز ازل رسم جفا شیوۀ  معشوق

ک شدن پیشۀ عاشق در راه وفا خا
که می‌‌کند همی‌‌ گفت به‌‌فرهاد هر سنگ 

بر پای خود است عاقبت این تیشۀ عاشق
غم قافله سالار بود در سفرش عشق دریغا

مخفی بود از خون جگر توشۀ عاشق 
)شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 53(

طرفین عشــق: در اشعار مربوط به داستان‌‌های عشقی 
مخفی با پسر عمویش »سید مشرب« طوری‌‌که دیده
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می‌‌شود دو جانبه است، یعنی: هر دو طرف کاملاً عاشق 
و دلدادۀ یکدیگر هستند. عاشق فاصله‌‌های نهایت دور 
و دراز )بدخشــان( را طــی نموده به کابــل و گاهی ‌‌هم به 
قندهــار مــی‌‌رود تــا ســراغ از احــوال و  وضعیــت مخفی و 
فامیــل وی بگیــرد. ایــن صمیمیّــت تــا فرجام حیــاتِ هر 
دو باقــی می‌‌مانــد و همــگان بــا وجــود محدودیت‌‌هــا و 
کم بر جوامــع آن روزگار بــود به جریان  ننگ‌‌هــای کــه حا
عشــقی این دو پی می‌‌برند. این از مســتثنا ترین فضای 
عاشقانه است‌‌که مردمان روزگار مخفی شاهد آن بودند. 
مخفی خطاب به عاشــق و همســفر زند‌‌گی‌ وی مســتانه 

وار طرف‌‌های عشق چنین بیان می‌‌دارد:
ای دل از عیش دو عالم یک قلم بیگانه باش
همچو مجنون در رۀ عشقش برو مردانه باش

باش در صحرا چو مجنون شاه ملک بی غمی
غ ز فکر خانه باش شو برون از قید و هم فار

عافیت خواهی ز اسباب تعلق دور باش
مست و مخمور و خراب و بیخود و دیوانه باش

سینه را مسجد بساز و دل بیادش سبحه دار
خواه در دیر مغان و خواه در بتخانه باش

بار منت بر ندارد خاطر آزاده‌‌گان
خود می و خود ساقی و خود ساغر و پیمانه باش

کی بکف آری دل مخفی نباشی موشکاف
گلرخان چون شانه باش  تا شوی محرم به ‌‌زلف 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 92(  )حصاریان، سید ا
مخفی همواره گزارش طرفین عشق را خودش به زبان شعر 
بیــان مــی‌‌دارد، گویا طور خاطر نشــان می‌‌ســازد که همان 
قســمی‌‌که خــود مخفــی در دل چه اندازه عشــق و محبّت 
نســبت بــه عاشــق دارد، طرف مقابل نیز بــه همین منوال 
عشــق و محبّــت بــه مخفــی دارد. یعنــی: عشــق دو جانبه 

است؛ اما روایت طرفین از یک منبع صادر می‌‌گردد.  
پایگاه طبقاتی عاشــق و معشــوق: ســیده مخفی و پســر 
عمویــش »ســید مشــرب« از نــگاه طبقاتــی از بهتریــن و 
کمۀ بدخشــان بودند. سیده مخفی  بزرگترین طبقۀ حا

از ســادات جلیلــه  و از قدرتمنــدان و اهــل ثروت و عزت 
بدخشــان می‌‌باشــد، بزرگی مــادی و معنــوی از مواریث 
فامیلــی ایشــان بــوده کــه ســالهای متمــادی حامــل بار  
مسئولیت و رهبری مردم بودند؛ اما شخص خود مخفی 
کــه نخبگان  از اشــخاص اجلّــۀ زنــان افغانســتان بودند 
کشــور بــا کمــال احترام بــه وی می‌‌نگرســتند و پیوســته 
اظهــار ارادت می‌‌نمودنــد. حتی محمد ظاهرشــاه شــاه 
کشــور اســتاد  افغانســتان و بزرگتریــن اســتاد ســخن در 
خلیل الله خلیلی به زیارت ایشان در خانۀ اش کنار رود 

کوکچه به بدخشان رفتند. 
ولــی در مــورد »ســید مشــرب« بایــد گفــت کــه وی نیز از 
همیــن خانــواده و از نازدانه‌‌هــای فامیلــی مخفــی بوده 
کــه همــواره در ناز و نعمــت ملوکانه شــرف وصال نموده 
اســت. هر دو طرف عاشــق و معشــوق از نسب و حسب 

عالی بر خور دار می‌‌باشند.  
بــزرگ  از  گی‌‌هــای عاشــق و معشــوق: مخفــی یکــی  ویژ
کــه توانســته عــزت،  زادگان  و اشــراف بدخشــان اســت 
عفــت، حشــمت و غــرور خویش ‌‌را تــا واپســین روزگارش 
حفظ نماید. مخفی شاعری دینداری است که عاشقانه 
و عارفانه زیســت نمود، بــا وجودی‌‌که موصوف با بزرگان 
و اهل خبره تماس داشت؛ اما هیچ‌‌گاهی لب به مدح و 

ستایش کسی ‌‌نگشوده است.  
موصــوف از این‌‌کــه نمی‌‌توانــد برای خود همتــای یافت 
نمایــد، دردهــا  و آلامــش ‌‌را بــا وی شــریک ســازد، لب به 
شــکوه بــاز می‌‌نمایــد. واقعــا بخش بــزرگِ حیــات بعد از 
ممات مخفی همانا شــکوائیه است، و  شکایت از بخت 
گی‌‌هــای  نامیمــون و نــا هنجاری‌‌هــای اجتماعــی از ویژ
منحصر به فرد مخفی اســت که پیوســته بــه آن اهتمام 

داشته اشعار فراوانی سروده است.
افسوس‌‌که در زمانه یک یاری نیست
یک همدم و مونس و فاداری نیست
میدان به‌‌ یقین چو با ملک یار شوی

آئینه او تهی  ز نگاری نیست
 )شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 251(
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کامی‌‌هــای مخفــی در عشــق: از نخســتین روزگاری‌‌که  نا
عشــق مــادی و طبیعــی وارد اندیشــه و قلمرو شــعری و 
ادبــی مخفی گردید، موصوف چیزی جز در باره عاشــق 
شــعر نمی‌‌ســرود؛ بلکــه کعبــۀ آمــال و تفکــر وی را همانا 
عشــق دلــدادۀ روزهــای آغازین حیاتش شــکل می‌‌داد. 
متأســفانه چرخ گردون بر خلاف آمال و تمنیات مخفی 
گرفت و غم و اندوه‌‌ را قرین مابقی  روی خوشی ‌‌را از وی 
کام  العمــر وی گردانیــد، ایــن بخــش از حیــات عشــق نا
مخفــی از تراژیک‌تریــن دوره‌‌هــای حضــور وی در کانون 
خانــواده و مباحــث ادبــی افغانســتان می‌‌باشــد کــه بــه 
گوشــه‌‌های از این شــوریدگی و ســرگردانی فکری مخفی 

اشاره می‌‌گردد. 

: وقت شور عشقِ مخفی بعد  شکوه‌‌های تأخیر در دیدار
از دیدارهای مکرر با»سید مشرب« به جوش آمده بود، 
آنچه فکر می‌‌کرد فقط عشــق و انتظار وصال بود و بس. 
اما وقتی‌‌که معشــوق به ســرزمین بدخشان رفت و هیچ 
وســایل ارتباطی صوتی وجود نداشت و مدت غیابتش 
بر خلاف ســایر اوقات دیگر به تأخیر می‌‌افتد، مخفی از 
غیابــت طولانــی نگران شــده مراتــب نگرانیــش ‌‌را چنین 

بیان می‌‌دارد:  

بی روی تو شد بر من غمدیده جهان تلخ
دور از لب شیرین تو شهدم به دهان تلخ

دشنام دهی چون شکر آید ز دهانت
کام و دهان تلخ کی حرف برون آید از آن 

کتابی خوش آن‌‌که بود گوشۀ امنی و 
گه دارد گذران تلخ  از صحبت نا اهل 

کند بی گل روی تو جهان را مخفی چه 
بر بلبل شوریده بود فصل خزان تلخ 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 79( )حصاریان، سید ا

باز هــم غیابت طولانی‌‌تر می‌‌شــود، مخفی که انتظارش 
اســعارۀ  از  اســتفاده  بــا  را  شــکایتش‌‌  می‌‌گــردد،  زیــاد 

کاغذ( جدی‌‌تر بیان می‌‌دارد: مرکزی)

کاغذ ننوشت به من نگار 
کاغذ بنوشتم‌ش از هزار 

ای هدهد خوش خبر توانی
کاغذ از من ببری بیار 

وانگاه بگویش ای ستمگر
کاغذ؟ قحط است در آن دیار 

و یا:

گردیده دوات دل پر از خون
کاغذ وین دیده انتظار 

کوتاه یارب که شود ز وصل 
کاغذ کردگار  از رحمت 

چون یار نمی‌دهد جوابی
کاغذ مخفی شده شرمسار 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 85( )حصاریان، سید ا
مخفــی بــه ایــن گلایه‌‌هــا بــاز هــم نمی‌‌توانــد ســراغِ از یار 
بگیــرد و نویــدی از وصــال بشــنود، با کاربــرد واژۀ مرکزی 
( بــه زبان نرم تر باز هم به گونۀ شــکوائیه مراتب  )انتظــار

نگرانی خویش ‌‌را نیز بیان می‌‌دارد:
کرد با من وعدۀ دیدار  یار

انتظارم، انتظارم، انتظار
برد از دستم عنان اختیار

شهسوارم، شهسوارم، شهسوار
له از غم هجران مدام همچو لا

داغدارم، داغدارم، داغدار
شکوه از اغیار دارد هر کسی
من زیارم، من زیارم، من زیار

کم شد از لطف کمش در نزد غیر
اعتبارم، اعتبارم، اعتبار

می‌‌دهد بوی وفا بعد از وفات
از مزارم، از مزارم، از مزار

کرد محتاج خسیسان عاقبت
روزگارم، روزگارم، روزگار
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نی به گلشن نه به گلخن لایقم
همچو خارم، همچو خارم همچو خار

چون خزان بگذشت مخفی حیف حیف
نو بهارم، نوبهارم، نوبهار

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 87(  )حصاریان، سید ا

مخفی پیوســته گلایه‌‌های از عاشــقش می‌‌نماید که چرا 
وی را دیده نمی‌‌تواند؟ چرا وی گم هســت؟ و چرا پاسخ 
نامه‌‌هایــش را نمی‌‌دهــد؟ و صدهــا پرسشــی دیگری‌‌کــه 
مســتوجب پاســخ می‌‌باشــد، نــه ‌‌توانســته بشــنود، بــه 
همیــن منظور مراتب نگرانیش را به گونۀ دیگری چنین 

بیان می‌‌دارد:
گر نامه به آن شوخ ستمگار نویسم

خواهم که همه شکوه ز آزار  نویسم
بیداد تو در نامه و  مکتوب   نگنجد
باید که چو افسانه در اخبار  نویسم

آن دم که جفاهای تو تحریر نمایم
کنم پاره و صد بار نویسم صد بار 

کرده ام از عشق تو اقرار هر چند بسی 
بر گشته ز اقرار  خود انکار نویسم

که گفتن نتوانم مخفی ستم دوست  
ناچار به ابیات و به اشعار نویسم 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 102( )حصاریان، سید ا

همچنــان مخفــی شــام و ســحر می‌‌نمایــد و نســبت بــه 
دلدارش ضجه و ناله سر می‌‌دهد، پیوسته پسر عمویش 
را مورد نقد قرار داده، وی را »شوخ جفا پیشه« خوانده  

رسم نگرانیش ‌‌را چنین بازتاب می‌‌دهد:
گر من ای شوخ جفا پیشۀ بیداد 

که ز هجر تو چه آید به سر من بنگر 
که دارم بخیالش جز زلف و رخ یار 

فرق دگری نیست ز شام و سحر من
که این هم گذرد زود مخفی به‌‌ جز از اشک 

که بگیرد خبر من کلبۀ تنها  در 

کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 110( )حصاریان، سید ا

گاهــی مخفی بــا تخیلات عاشــقانه در فضــای بیخودی 
غــرق در بحــر محبّت گردیده مســتانه وار با معشــوقش 
فضای مراودت را ایجاد و به تســکین شعله های درونی 

خویش می‌‌پردازد:
ای دلبــــرسنـــگین دل سیمین بدن من

یک لحظه نشین در برو بــشنو سخن من
که ندانم کرده چــنانم  گــم  خود را به تو 

من جان و تو تن یا تو شده جان به تن من
گر لب لعل تو ببوســم در خواب شــبی 
آن صبح دمـــد بوی گلاب از دهن من

آن یوسف من تا شده مخفی ز برم دور
کلبۀ تنها شـــــده »بیت الحــزن« من این 

مخفی، بدخشی، شاه بیگیم، دیوان مخفی بدخشی،1366: 49(

بــه همیــن ترتیــب مخفــی غزل‌‌هــای زیــادی‌‌ را از بــاب گلایــه و 
شــکوه نســبت به عاشقش »سیر مشــرب« بیان داشته است، 

که مبیّن حس غالب آن در باب معاشقه می‌‌باشد.
خبر دار شدن مخفی از مرگ عاشق: مخفی‌‌که پیوسته 
گاهی هم نسبت به عاشقش  شکوه و گلایه سر می‌‌داد، 
گیــری و تنــدی می‌‌نمــود؛ ولــی در هیــچ حالتی  ســخت 
صــدای از طــرف عاشــق نــه شــنیده می‌‌شــد و نــه نامــۀ 
مواصلــت می‌‌کرد. فضای عشــقی فقــط یک‌طرفه پیش 
تــا  بــه وجــود نیامــد،  می‌‌رفــت و تغییــری در وضعیــت 
این‌‌کــه خبــر از مرگ پســر عمــو را برای مخفــی دادند که 
»ســید مشــرب« بعــد از مصــاب شــدن به مــرض صعب 
العــاج در جوانــی داعیــۀ اجــل‌‌ را لبیک گفتــه به ابدیت 
پیوســته اســت. شــنیدن ایــن خبــر مدهــش وی را در 
ابحار از اندیشــه، غم و یأس فرو برد و هیچ‌‌گاهی مخفی 
نه‌‌ توانســت تا پایان عمر خویشــتن ‌‌را از درد و الم »سید 
مشــرب« بــه‌‌ دور نگهــدارد. موصــوف پیوســته از بخــت 
نامیمــون خــود شــکایه‌‌ها داشــته تقصیراتــش ‌‌را چنین 

بیان می‌‌دارد:
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که روزی چو می‌‌گریم مخند ای گل 
گریه‌‌ای خـندیده بودم یکی  بر 

من این بخت بد برگـشتۀ خویش
ز اوّل» مخفیا« سنجیده بودم

بعد از این دیگر همیشه مخفی در فراق یار می‌‌سوخت 
و می‌‌گیرســت و پیوســته لباس غم و ســیاه می‌پوشــید. 
دل از عشــق و عاشــقی و ازدواج بعــد از ســید مشــرب را 
از درون خــود کامــاً بیــرون کرد. مخفی این‌‌جاســت که 
عاشقانه و محزونانه از امیدها و قطع امید‌‌هایش سخن 

به لب آورده وضعیت‌‌را چنین بیان می‌‌دارد:   
به خوبی روی خوبش دیده بودم  

ز خوبان جمله دل ببریده بودم
نچیدم دانۀ خال لبش را

بدام طره‌‌اش پیچیده بودم
به افسون‌‌های عشقش دل نهادم

بلای هجر را نا دیده بودم
نهادم دل به‌‌ عهد سست خوبان

کردم خطا فهمیده بودم غلط 
ز رشک پیله بر موی میانش

گرد خود پیچیده بودم چو بر مو 
کرام الدین، بانوی سخنور و آزاده1384: 101( )حصاریان، سید ا

مخفــی بعد از این‌‌ کاملاً به ســوی ادب و جهان شــعر پناه 
می‌‌برد و با زنانِ مطرحِ  حوزۀ ادب و فرهنگ افغانستان در 
فصــل و باب‌‌های مختلف ادبی، همانند: محجوبۀ هروی 
ابــل انجــام  و ســایرین نشســت و برخاســت‌‌های‌‌ را درک 
می‌‌دهــد. وی تــا حــد ممکــن با مطبوعات توســل جســته 
فضــای مشــاعره را گــرم نگهــد مــی‌‌دارد. امــا درد هجــران و 
فاصلــه از میــدان حیات او را در کابل تنگ‌‌تر ســاخت و در 
فرجــام ناله‌‌هــای جانکاهی غــرض وصال به دیار معشــوق 
و آباییــش ســر می‌‌دهــد و او را چنــان مضطــر می‌‌ســازد که 
کار ساده و آسان نمی‌‌باشد.  تحمل طاقت آن سوز و گداز 
مخفــی بعــد از ایــن ‌‌کــه یــار و دیــار ر ا از دســت می‌‌دهــد و 
کابــل  آهســته آهســته توجهــی اهــل مطبوعــات هــم در 
نســبت بــه وی کــم رنگ‌‌تر می‌‌شــود، هر لحظــه جدایی و 
دوری از کنار فامیل، زند‌‌گی او را در عالم مهاجرت تنگ‌‌تر 
می‌‌سازد. وی با طینت چون بوی گل و طبیعت گلزار دور 

از یار و دیار شــبهایش ‌‌را به شــب یلدا و روزهایش ‌‌را مدام 
در درازی روز قیامت تشبیه نمود ناله سر می‌‌دهد. 

کی دهم شرح غم تنهایی دوستان با
کرد خرابم الم تنهایی عاقبت 

شب یلداست شبم روز قیامت روزم
کرم تنهایی دیدم این لیل و نهار از 

بــه گفتۀ ترخان بدخشــانی: »مخفی عاشــق می‌‌شــود و 
عاشقانه زندگی می‌‌کند به نخستین و آخرین عشقش تا 
واپســین دم زندگی وفادار و صادق می‌‌ماند، او از عشــق 
قصه‌‌هــا و افســانه‌‌ها در بغــل دارد و حکایــت مجنــون و 

فرهاد را در برابر آنها به هیچ می‌‌گیرد.

آمد از ازل  رسم جفا شیوۀ عاشق
ک شدن پیشۀ عاشق در راه وفا خا

مکن حکایت مجنون و کوهکن  که چنین
هزار قصه و افسانه در بغل دارم

 )شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 2(

ویژه‌‌گی‌‌های فردی مخفی: سیده مخفی از نگاه شخصیت 
فردیش تا جای‌‌که از خلال اشــعار و روایت اهل خبر به ما 
، نکته ســنج، باریک بین، با  رســیده، وی یک بانوی مبارز
، اهل تمکین، غیر متعصب، با عفت، پایبند به اصول  وقار
و ارزش‌‌هــای اســامی، دنباله رو تفکــر عرفای بزرگ جهان 
اســام، عاشــق به وطن و آبادی و ترقی آن، طرف‌دار رشد 
و بالندگــی معــارف، علاقه‌منــد بــه مطبوعــات، یــار و یــاور 
بی‌‌نوایــان، اهل ســخا و بخشــش و از ین قبیــل مواصفات 
حســنۀ زیــادی نیــز دارد کــه بــه یــک موضــوع آن می‌‌توان 
اشــاره نمــود، مثلاً: وقتی کــه عارف چاه آبی یکی از شــعراء 
بلنــد قامــت روزگارش بــوده، علاقــۀ بــه ازدواج مخفــی در 
ســرش پیــدا می‌‌شــود، از ولایــت تخــار بــه فیــض آبــاد مرکز 
ولایــت بدخشــان بــا نگارش یــک قصیــده مدحی بــه دیار 

مخفی می‌‌رود، که مطلع قصیده اش این است:
گر صف کشد در دامن جلغر سپاه جلوه ات 

چو برگ بید سر تا  پای  فیض آباد  می‌‌لرزد
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مخفــی کمــال ســخنوری عــارف را تأییــد کرده بــه آزمایش 
طبــع وی می‌‌پــردازد. طوری‌‌کــه قبلاً اشــاره کردیــم مخفی 
اشــراف زادۀ باریــک بیــن و دارای طبیعــت شــاهانه بــوده 
اســت. وی توســط »مراد شاهی« برادرزاده اش عارف را به 
کلبــۀ خود دعــوت می‌‌نماید. وقت عــارف می‌‌خواهد وضو 
نمایــد مخفی اســباب وضــوء آن را که مشــمول یک آفتابه 
ک، صابون، دســت مال روی خشــکن توسط مراد  با آب پا
شــاهی برایــش ارســال می‌‌کنــد و خــودش از جــای خاصی 
کــرد وی می‌‌شــود، می‌‌بیند که عــارف هیچ  متوجــه عمــل 
اعتنــای به اســباب ارســالی وی نکــرده و در آب نهر وضوء 
و به مهمان خانه می‌‌آید. اینجا اســت که مخفی می‌‌گوید: 
»عــارف شــاعر والا و تــوان اســت؛ امــا از معاشــرت فردی و 
فامیل‌داری عاری« بناءً به خواست وی پاسخ رد می‌‌دهد 
گاهــی دیگــر روایــت شــبیهی ایــن مــورد، در بــاب  و هیــچ 

خواستگاری و طبع آزمایی از وی حکایت نشده است.
)طغرا، فضل الرحمن، یاد داشتها،1395: 90(

ایــان حیــات مخفی:  مخفــی بعد از طــی مراحل زندگی 
طولانی در عالم تبعید و مســافرت علاقمندی مفرطش 
را به داشته‌‌های بدخشان بیان داشته انتظار وصال به 

دیار یار را پیوسته زمزمه می‌‌نماید.
که بودم به دل ارمان بدخشان عمریست 

گلستان بدخشان صد شکر رسیدم به 
از نسترن و سوری و صد برگ و شقایق

کوه و  بیابان بدخشان فرش است به‌‌هر 
در آب و هوا سالم و پر میوۀ نغز است

بی‌‌مثل بود نعمت الوان بدخشان
گوئی از سیب صفاهان و سمرقند چه 
ای بیخبر از بارک و شغنان بدخشان

در کوکچه کن سیر جوانان شناور
وانگاه گذر کن به خیابان بدخشان

که در سایۀ طوبی شده پنهان فردوس 
باشد خجل از جنت رضوان بدخشان

کوه خونابه شده لعل ز غم در جگر 
از حسرت لعل لب خوبان بدخشان

کرده فراموش پبر کنده دل از قوم و وطن 

هر کس شده یک‌‌مرتبه مهمان بدخشان
در مصر جهان بود خریدار وی افزون

که رفتند عزیزان بدخشان افسوس 
یا سید شاه ناصر و یا خواجۀ کرخی
خواهید خداوند نگهبان بدخشان

جوش گل و هنگام بهار و چمن و رود
وین مخفی ما بلبل خوش خوان بدخشان
 )شهرانی، عنایت الله، لعل سخنگوی،1395: 225(

بالاخره ســیده مخفی بعد از تبعید طولانی و درد عشــق 
نامراد، دلش نســبت به گذشته برای وطنش بدخشان 
داشــت که بیشتر می‌‌تپید، شبیه شــعر فوق زمزمه‌‌های 
کــه وی بعــد از عشــق وصــال پذیــرش به ســر  زیــاد دارد 
را داشــت،  و محبــت  بیشــترین عشــق  آبائیــش  زمیــن 
کانش   موصوف به ســرزمین آبائی رفته معتکف دربار نیا

تا ختم حیات شد. 
کنون از مخفی باقــی مانده، روایات و حکایات  آنچــه تا ا
اجتماعــی  و  غنایــی  ادبــی،  موضوعــات  قبــال  در  وی 
می‌‌باشــد. وی از نگاه شــخصیتی یک انســان وارســته و 
مــورد قبول عامۀ مردم بدخشــان و خواص افغانســتان 

بوده و می‌‌باشد. 
ایماژهای به‌‌کار برده‌‌ای مخفی ‌‌را در این بخش هیچ‌‌گاه 
نمی‌‌توان کاملاً تخیّلی و به دور از واقعیّت دانست؛ بلکه 
کثریّت قاطع این تصاویر حقیقی و ریالیستی می‌‌باشد.  ا
ســپهری گفتمانی‌‌که مخفی در آن زیســت داشــته و این 
داســتان نامــراد اتفــاق افتــاده اســت، از نــگاه مفهومــی 
و بــار معنایــی عمیــق و اســتثنایی در تاریخ افغانســتان 

محسوب می‌‌گردد.  

مطالــب  دهنــدۀ  نشــان  داســتان،  ایــن  محتــوای 
زیبای‌‌شناســانه و خســته‌‌کننده می‌‌باشــد، که بار معنای 
آن ‌‌را عاطفــه، احســاس، ذوق، محبّــت و نظایــری از این 
قبیل تشکیل می‌‌دهد، که هر بخشی از آنها به موضوعات
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و برداشــت‌‌های درونــی ارتبــاط محکــم و عمیقــی ‌‌دارد. 
شــاعر بــا تصویــر و فضــا ســازی خــاص، حالت معاشــقۀ 

گونۀ مجاز و حقیقت بیان می‌‌دارد.   جانبین ‌‌را به 
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لزوم تصحیح

 مجدد دیوان 

کس چو زن، اندر سیاهی قرن‌ها منزل نکرد

کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود

کـنج عزلت می‌گذشت زندگی و مرگـش اندر 

گر ز آن‌که زندانی نبود زن چه بود آن روزها، 

، به  تصحیــح، بازنگــری و احیــای متــون و دیوان اشــعار
ویژه نسخه‌های خطی یکی از عرصه‌های مهم پژوهش 
در ادب کهن فارســی ا‌ســت که در ســده‌ی پســین مورد 
توجه مصححان، ادب‌دوستان و پژوهشگران قرار گرفته 
اند؛ زیرا مبنای بســیاری از پژوهش‌ها بر دیوان شــعری 
گر دیوان نشرشده،  متکی به دیوان چاپ‌شــده است. ا
خــود لغــزش و اشــتباهاتی داشــته باشــد، پژوهش‌های 
دیگــر نیــز از این کاســتی‌ها بــه دور نخواهد بــود. بدین 
ســبب بازنگری و نشر مجدد مکمل سروده‌های مخفی 
بدخشــی نیاز جدی و ضروری دانسته می‌شود. در این 
، پــس از مطالعــه و بررســی مقایســه‌ای دیــوان  نوشــتار
کــه  بانــوی پرده‌نشــین ســرزمین مــا، مخفــی بدخشــی 
حبیــب  توســط   )1395 و   ،1384  ،1366( ســال‌های  در 
کرام الدیــن حصاریان و دکتر عنایت  نوابی، دکتر ســید ا
الله شــهرانی منتشــر شده اســت، بازنگری صورت گرفته 
است. مسأله‌ی مهم و اساسی نوشتار حاضر این است، 
در ضبط برخی ابیات دچار لغزش و یا اشــتباه طباعتی 

قابل ملاحظه می‌باشد.

از این ‌رو شــواهد از ســه دیوان یادشــده، گردآوری و آن 
را خاطر نشان ساخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که 
برخی ابیات نیاز به اصلاح و بازنگری دارد که بر اســاس 
آن‌، ضــرورت تصحیــح مجــدد دیــوان مخفی نیــاز مبرم 
شــمرده می‌شــود. همچنان این امر ســبب می‌شــود که 
مصححــان دیگــر در تصحیــح خود از خطاهای مشــابه 
مصــون بماننــد. نکتــه‌ی دیگــر  ایــن اســت کــه زنــان در 
ســرزمین ما کمتــر مورد توجه قرار گرفتــه و این نیم‌پیکر 
جامعه همیشه پوشیده و مخفی مانده است. با آن هم 
برخــی از این صداهای مخفی، از دل تاریخ برخاســته و 

گرفته است.  در دل‌ها جای 

زنــان نیز آفریــده‌ی خداونــد در جهان هســتی اند. این 
موجــود )زن(، فرعــی یــا درجــه دوم نیســت؛ بلکه نیمی 
بنیادیــن در  انســانیت و شــریک  و  انســان  از حقیقــت 
کید  ساختن زندگی و تمدن بشری است. قرآن‌کریم با تأ
ن  بــر آفرینــش زن و مــرد از »نفــس واحــده« »خَلَقَکُــم مِّ
کرده  نَفــسٍ وَاحِــدَةٍ« )النســاء/1( ایــن حقیقــت را بیــان 
دیگــر  جاهــای  در  رحمــان  خداونــد  همچنــان  اســت. 
کُلِّ  زوَاجَا« )النبــأ/ 8(؛ »و مِن 

َ
کُــم أ می‌فرمایــد: »و خَلَقنَا

کُم تَذکــرون« )الذاریات/ 49(؛ 
َ
شــیءِّ خَلَقنَــا زَوّجَیــنِ لَعَلّ

ارزش  نثــی« )حجــرات/ 13(؛ 
ُ
أ وَ  ذَکَــرٍ  ــن   مِّ کُــم  خَلَقَنا  «

کرَمَکُم 
َ
زن و مــرد در انســانیت و تقــوای آن اســت، »إِنَّ أ

کُم« )حجرات/ 13(؛ یعنی معیار برتری زن یا  تقَا
َ
عِندَالِلّه أ

مرمر رحیمی
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مرد بودن نیســت. بنابراین زنان نیــز در زندگی و تمدن 
بشــری نقــش بــه ســزایی داشــته اند؛ امــا ایــن نقش در 
جوامع انسانی همانند سرزمین ما کمتر مورد توجه قرار 
گرفتــه اســت. هر چنــد در ادبیات کهن ما، بانوان شــاعر 
بــه نــدرت دیده شــده اســت؛ ولــی متأســفانه از اذیت و 
بیداد فراوان مردان علیه آن‌ها که نیمی از پیکر جامعه 
را می‌ســازند، به مشــاهده می‌رســد. گاهی »این صداها 
و فریادهــای زنان شــاعر در گلو خفــه می‌گردید، عده‌ای 
هــم جــام شــهادت نوشــیدند« )ســینا، 1367، ص. 2(؛ 
می‌توان به رابعه‌ی بلخی اشــاره کرد که توســط برادرش 

به قتل رسید. 

گواه اســت با وجود آن‌که زنان شــرایط و امکانات  تاریخ 
،... یافتــه  کمتــر و اندکــی از لحــاظ آمــوزش دانــش، هنــر
انــد؛ ولــی از آن اســتفاده‌ی فــراوان در رشــد و بالندگــی 
کم بر  خــود داشــته انــد. باید یادآور شــد که فرهنــگ حا
جامعــه‌ی پیشــین، آمــوزش زنــان را یــک امــر بی‌فایــده 
می‌دانستند و بانوان تنها عمر خود را صرف خدمت به 
گر به زنان  شــوهر و نگهداری کودکان می‌گذشــتاندند. ا
اندک امکان آموزش میســر می‌شــد، آن هــم از دختران 
کــه شــانس  بودنــد  وقــت  امــرای  و  کمــان  شــاهان، حا
آمــوزش و تحصیــل را یافتــه بودنــد. ایــن زنان، شــاعران 
و دانشــمندان نامــداری ماننــد رابعه‌ی بلخی، ســلطان 
راضیــه، پادشــاه خاتــون، نورجهــان بیگــم، زیب النســاء 
بیگــم مخفــی، دختــران بابرشــاه، زنــان فتــح علی‌شــاه، 
محجوبه‌ی هروی، عایشه‌ی درانی، مخفی بدخشی،... 
می‌تــوان نــام بــرد؛ امــا بســیاری از بانــوان دیگــر  ایــن 
ســرزمین مخفی و آرزوهای‌شــان را پوشــیده و مخفیانه 
ک بردنــد. پرویــن اعتصامی در این مــورد چنین  بــه خا

کرده است: بیان 

کس چو زن، اندر سیاهی قرن‌ها منزل نکرد

کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود

زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می‌گذشت

گر ز آن‌که زندانی نبود زن چه بود آن روزها، 

در عدالت‌خانه‌ی انصاف، زن شاهد نداشت

در دبستان فضیلت، زن دبستانی نبود

دادخواهی‌های زن می‌ماند عمری بی‌جواب

آشکارا بود این بیداد پنهانی نبود

نور دانش را ز چشم زن نهان می‌داشتند

گران‌جانی نبود این ندانستن، ز پستی و 

میوه‌های دکه‌ی دانش فراوان بود، لیک

بهر زن هرگز نصیبی زین فراوانی نبود

)اعتصامی، 1381، ص. 126(

در تاریــخ ادبــی و فرهنگی بدخشــان نیــز باوجود موانع 
و مناســبات غیر عادلانه در برابر زنان و محرومیت آنان 
از آمــوزش، کار و ســایر حقــوق مدنــی و اجتماعی، زنان 
متعــددی را می‌بینیــم کــه همچــون لعل درخشــنده در 
بلنــدی  و فرهنگــی، جایــگاه  ادبــی  انگشــتر جامعــه‌ی 
از  یکــی  کــه   ،)11 انــد )حصاریــان، 1384، ص.  را داشــته 
ایــن شایســته زنان در عرصــه‌ی فرهنگ و ادب فارســی 
مخفی بدخشی است که در تاریخ ادبیات فارسی مقام 
ارزشــمند خود را حفظ کرده اســت، با وجــود آن ‌که نیم 
عمر خود را در تبعید سیاسی سپری کرد، باز هم از قلم 

و سرایش شعر دور نبود.

این بانوی درخشنده‌ی ادبی و فرهنگی، بانو سیدنسب 
شــاه بیگــم مخفــی بدخشــی )1255- 1342(، از بانــوان 
کــه رنج‌هــا و دردهــای عمــر خــود را  پرده‌نشــین و آزاده 
توســط واژه‌ها به فریاد کشیده اســت. او پس از عشق با 
کایش -که با هم به وصل نرســیدند،- دیگر تن  کا پســر 
بــه ازدواج نــداد؛ اما از خــود آثار ادبی به ارث گذاشــت. 
دیوان اشــعار وی کتابی اســت ضخیم، حاوی غزلیات، 
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و  قصایــد  مسدســات،  مخمســات،  مراثــی،  رباعیــات، 
مراســات منظوم. مخفی گرچه از خردی شوق شاعری 
داشــته و شــعر می‌گفته؛ اما اشــعار شــاعرانه‌ی خود را تا 
یــک مدت درازی جمع نکرده و بالاخره بعداز زمانی که 
در فکــر جمــع کــردن و ترتیب نمودن اشــعار خود برآمد 
کامــل  کــه حصــه‌ی مهمــی از آثــار خیالیــه‌ی نســخه‌ی 
ایشــان مفقود شــده بود، بناءً دیوان موجوده‌ی مخفی 
محصول زحمات اواخر عمر شــان می‌باشــد. نســخه‌ی 
کنون به  کامل دیوان موصوف نزد خود مخفی بوده و تا

چاپ نرسیده است )بدخشی، 1403، ص. 194(.

گزیــده‌ی دیوان مخفی به کوشــش محمد قاســم واجد 
در ســال 1330 در مطبعــه‌ی بدخشــان چاپ شــده بود 
و توســط غــام حبیــب نوابــی در ســال 1366 بــه نشــر 
کرام الدیــن حصاریــان با  رســید. همچنــان دکتــر ســیدا
زحمت و تلاش‌های فــراوان با اضافات برخی از غزلیات 
دیوان مخفی و زیست‌نامه‌ی مفصل او را در سال 1384 
زیــر عنــوان »مخفــی بدخشــی بانــوی ســخنور و آزاده، 
ضمیمه‌ای دیوان مکمل« به دست نشر سپرد. در سال 
1395 دکتر عنایت الله شــهرانی کتاب »لعل ســخنگوی، 
را  بدخشــی«  مخفــی  بیگــم  شــاه  سیدالنســب  دیــوان 
نشــر کــرد. نگارنــده در نوشــتار حاضــر تنهــا به مــواردی 
اشــاره کرده اســت که در ســه نشر پســین دیوان مخفی 
بدخشــی، برخی اختلافات ضبطی دیده شــده، آن‌ها را 
طور شــواهد آورده و تصحیح مجدد آن را به اســتادان و 

گذار می‌کند. پژوهشگران برجسته وا

تصحیــح و بازنگــری متون، ســتون اصلــی پژوهش‌های 
ادبــی در حــوزه‌ی ادبیــات محســوب می‌شــود. بــه این 
دســت‌نویس‌های  یــا  و  ادبــی،  متــون  تصحیــح  لحــاظ 
که باید بر اســاس روش‌شناسی  ادبیات،ضرورتی اســت 
علمــی، شــناخت معیارهــای تصحیح، با دیــد انتقادی، 
شــناخت اوزان عروضی،... پرداخته شــود. در تصحیح، 

متن را باز شناخت و به تصحیح دو باره‌ی آن اقدام کرد. 
در تصحیــح یــک متن ادبــی، ضبط‌هایی وجــود دارد که 
بنابــر دلیل‌هــای علمــی، از قبیــل مشــکلات وزنــی، ایراد 
بدخوانــی  نگارشــی،  و  دســتوری  دشــواری‌های  قافیــه، 
واژه‌ها،... نادرســت اند، باید بر اســاس دیگر نســخه‌ها و 
در مــواردی بــر اســاس قیاس و محتــوا، آن‌هــا را تصحیح 
کار توســط اســتادان و  کــرد. البتــه ایــن  و بازنگــری بایــد 
کنون گام بلندی  پژوهشگران برجسته صورت می‌گیرد. تا

در مورد شعر مخفی بدخشی برداشته نشده است.

کــه تصحیــح و بازنگــری دیــوان مخفــی  یکــی از نکاتــی 
بــه  کم‌توجهــی تاریخــی  را مهمتــر می‌ســازد،  بدخشــی 
زنان و بانوان شــاعر و نویســنده در ســرزمین ما است. با 
آن‌کــه گفته آمدیم زنان نیمی از پیکر جامعه را تشــکیل 
می‌دهنــد، کمتــر فرصت یافتــه اند تا صدای شــان را به 
گــوش جامعــه برســانند، از ایــن ‌رو تصحیــح و بازنگری و 
چاپ مجدد دیوان مکمل مخفی بدخشی نقش مهم و 
ارزنده‌ای در ادبیات ما دارد. البته زحمات و تلاش‌های 
اســتادان و ادب‌دوستان هر یک شاه عبدالله بدخشی، 
محمد قاســم واجد، غلام حبیب نوابی، دکتر حصاریان 
و دکتر شــهرانی را به دیده‌ی قدر می‌نگریم؛ زیرا هر یک 
با تحمل رنج‌های فراوان سروده‌های مخفی بدخشی را 
به دست چاپ سپرده اند. پس ‌از قدرشناسی از آن‌ها که 
در این راه کران ناپدید، قدم و قلم زده اند، و راه را برای 
محققان و پژوهشــگران بعدی هموار نموده ‌اند. برخی 
از ابیاتی که ضبط آن‌ها در دیوان‌های منتشره اختلاف 
و دگرگونی دارد، در این نوشتار به آن اشاره شده است. 
گفتــه نباید گذاشــت که عنایت الله شــهرانی در کتاب  نا
لعل ســخن‌گوی، به برخی اختلافات اشــاره کرده است. 
نگارنده‌ی ســطور به آن اختلافات اشــاره نکــرده و دیگر 
کــرده اســت. در قدم نخســت  مــوارد را بررســی و آشــکار 
ک‌دامن و  نیاز اســت که نگاهــی به زندگی این بانــوی پا

سرایشگر نماییم.
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نگاهی به زندگی مخفی بدخشی

در مقام تاشقرغان او به هستی پا گذاشت

بعد از آن از خُلم رفت انوار آن ام‌البلاد

)شعر از شاهی منشی خاص مخفی(

نامش شــاه بیگم لقبش ســیده نسب تخلص آن مخفی 
و  مشهور به مخفی بدخشی از سخن‌وران توانا و نامدار 
میهــن به شــمار می‌رود. پدرش میرمحمودشــاه عاجز از 
امیــران و حکمرانــان بدخشــان بــود. مخفی بدخشــی از 
کمان/ میران بدخشان  نگاه اجتماعی به قشر مرفه و حا
شــاهان  از  عاجــز  میرمحمودشــاه  پــدرش  دارد.  تعلــق 
نــوادگان امیــر یاربیــگ خــان، اســاس‌گذار  از  دانشــور و 
شــمرده  بدخشــان  اخیــر  ســده‌های  مســتقل  امــرای 
می‌شــود. مخفی در ســال 1255 خورشیدی برابر با 1294 
مهشیدی در شهر تاشقرغان/ خُلم استان بلخ دیده به 
جهان گشود. هنوز دو بهار از زندگی مخفی نگذشته بود 
که پدرش وفات و در قبرستان خواجه برهان شهر خلم/ 
کاظــم تاشــقرغانی، 1403، ص.  تاشــقرغان دفــن گردیــد )
203(؛ )بدخشــی، 1367، ص. 272(. ســال تولــد مخفــی 
را در دانشــنامه‌ی ادب فارســی، ســال 1258 خورشیدی 
ثبت کرده است )انوشه، 1381، ج3، ص. 934(. در کتاب 
زنان ســخنور و نامور افغانســتان، نوشــته‌ی حلیم تنویر 
چنین آمده اســت که مخفی در بدخشــان به دنیا آمد و 
، 1380، ص.  زیــر نظــر پدرش به تحصیل پرداخــت )تنویر
171(؛ دور از حقیقت می‌نماید؛ زیرا مخفی در تاشقرغان 
بــه دنیــا آمد و بیــش از یک ونیم ســال عمر نداشــت که 

پدرش از دنیا رفت.

ک‌دامن و ســخنور دختر  چنانچــه گفتیــم این بانــوی پا
میرمحمودشاه، فرزند میراحمدشاه، فرزند میرسلیمان 
شــاه، فرزند میرشــاه، فرزند میرسلطان شــاه کبیر ملقب 
بــه اژدهــا، فرزنــد میرشــاه، فرزنــد میریوســف علــی خان 
شــهید، فرزنــد میــر یاربیگ خــان فرزند میر زاهــد فرزند 

میر برهان الدین قلیچ ملقب به قطب عالم، فرزند سید 
احمدکبیر بخاری، فرزند ســید جلال بخاری که معروف 
به مخدم اعظم است، می‌باشد. مادر مخفی به نام بی 
بی جهان دختر افســقال بهادر قلــغ )قرلق( اوزبیک‌تبار 
بودنــد )حصاریــان، 1384، ص. 12(. چنان‌کــه در بیتی از 
از شاه مراد شاهی، یکی از شاعران بدخشانی در باره‌ی 

گفته شده است: نام مخفی چنین 

شاه بیگم بود نامش، سید نسب او را لقب

دخت محمود شاه عاجز سید عالی نسب

)به نقل از قویم، 1395، ص. 13(

- دوبــار در بدخشــان  پــدر مخفــی -محمودشــاه عاجــز
کا؛ ولی  حکومت کرده بود. او و جهاندار شاه که پسران کا
بــه خاطر قــدرت در نزاع و هــم‌روزگار امیر شــیرعلی خان 
و امیــر عبدالرحمان خان و هــر یک جانبدار یکی بودند. 
محمودشــاه عاجــز )پــدر مخفــی( طرفــدار امیرشــیرعلی 
خــان و جهاندار شــاه طرفــدار امیر عبدالرحمــان خان و 
گفته نباید گذاشــت که  امیر محمد اعظم خان بودند. نا
امیــر عبدالرحمــان خــان دامــاد جهاندار شــاه بــود، و در 
مورد جهاندار شاه در کتاب تاج التواریخ از وی به صفت 

کرده است. خسر و از پسران وی به نام خسربره یاد 

محمودشاه عاجز در سال ششم امارت خویش از سوی 
نایب علم خان شکست خورده و دستگیر شد و به طور 
محبوس با خانواده‌اش به شهر تاشقرغان/ خُلم انتقال 
گردید. مخفی در این دیار به دنیا آمد. در پنج یا شــش 
ســالگی به بدخشــان برگشــت. چون امیــر عبدالرحمان 
از اقامــت دایمــی فرزندان شــاه محمود هراس داشــت، 
خانواده‌ی مخفی را به کابل خواســت. پیش از رفتن به 
کابل مدت یک‌ســال در کندز نزد میرســلطان مرادخان 
که از خویشاوندان آنان بود، اقامت کردند. در سال 1300 
مهشــیدی، به کابل فرستاده شدند. همین‌که یک‌سال 
را در کابل به سر بردند، به قندهار تبعید و مدت بیست 
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ســال در آن‌جا در حالــت تبعید سیاســی زندگی کردند. 
مخفــی اجبــاراً دوره‌ی بیســت ســال زندگانــی خــود را با 
فامیلــش در آوارگــی و تبعیــد بــه ســر ‌بــرد. در زمــان امیر 
حبیــب الله از قندهــار دو بــاره بــه کابل فراخوانده شــد؛ 
زیــرا مــادر حبیــب الله از خویشــاوندان مخفی به شــمار 
می‌رفــت؛ یعنــی دختر جهاندار شــاه بود. ســپس به امر 
شــاه امان الله در ســال 1300 خورشــیدی به وطن اصلی 
شــان بدخشــان مراجعت کردنــد؛ و باقــی دوران زندگی 
خــود را در قریه‌ی قره غوزی فیــض به پایان ‌برد. مخفی 
در25/ 26 جــدی ســال 1342 خورشــیدی برابر با ســوم 
مــاه رمضــان 1383 مهشــیدی به عمر 85  یا 87 ســالگی 

چشم از جهان فروبست.

رفت از عــالم به روز ســـوم ماه صیام

جاش یارب باد اندر روضه‌ی دارالسلام

در هزار و سه صد و هشتاد و سه شد رحلتش

دار فانی را بود آخر همین خاصیتش

)شاهی به نقل از شهرانی، 1394، ص. 125(

بيسـت و پـنج جـدی زين دار فنـا

رفت و ما را ساخت هجرش دربه‌در

شايق دلداده تاريـخ وفـــــات

» يافـت از »لعل بـدخشــــــان هنر

)به نقل از حصاریان، 1384، ص. 167(

در مــورد آمــوزش ادبــی مخفــی، شــاه عبدالله بدخشــی 
کــه معاصــر وی بــود، می‌نویســد: ایــن موفقیــت مخفی 
بیشــتر از پرتــو آمــوزش او در مضامیــن ادبیــات صــورت 
گرفته اســت؛ زیرا مخفی کتاب‌های ادبیات را به صورت 
گاهی خوبی  علمــی خوانده، در عــروض و قافیه و لغت آ
را کســب کرده بود. او جریان خوردســالی و آموزش‌های 
نخســتین و انگیزه‌های سرایش شعر را طی مصاحبه‌ای 

به شــاه‌مراد شــاهی و محمدطاهر بدخشی چنین ارایه 
داده اســت: من در خورد سالی ذهین بودم؛ نزد برادرم 
کــردم، قــرآن را در  محمدشــاه غمگیــن شــروع بــه درس 
ســه مــاه به پایــان رســانیدم؛ ســواد پیدا کردم؛ یوســف 
زلیخــای  جامــی و گلســتان ســعدی را آموختم؛ ســپس 
همــه کتاب‌هــای ادبــی را خواندم، حســاب ابجــد را نیز 
یــاد گرفتــم و قطعــات تاریخــی را حل کــردم. در خانه‌ی 
مــا چهار شــاعر وجود داشــتند؛ برادر کلانم محمدشــاه 
غمگین، برادر کوچکم میر ســهراب شــاه ســودا و از بنی 
اعمامم میر ســلطان شــاه والی و میر جهان‌گیر دلریش. 
آن‌هــا همیشــه صحبــت ادبــی و مشــاعره داشــتند. بــه 
اشــعار بیدل توجــه می‌نمودند. در ایــن وقت من چهار 
بــودم، نخســتین  ســاله ]دقیقــا در خلــم/ تاشــقرغان[ 
شــعرم یک رباعی در تضمین ایــن بیت بود: »دیوانه به 

کار خویشتن هشیار است«؛

مقصود من از کون و مکان آن یار است

نی میل به جنت و نه خوف از نار است

تا چند کنی نصیحتم ای ناصح

کار خویشتن هشیار است« »دیوانه به 

بعــد از ســرودن این رباعی، برادرانم تخلــص مخفی را بر 
من گذاشتند )حصاریان، 1384، صص. 17- 18(. با این‌که 
مخفی با خانواده‌های بانفوذ بدخشــان پیوند داشــت، 
نظــر بــه فضای همان روزگار از شــاعران پرده‌نشــین بود 
)فــروغ، 1398، مقدمــه(. در یک شــب مهتابی، غمگین 
می‌خواســت یک شعر بیدل را استقبال کند، که مخفی 

فی‌البدیهه این بیت را گفت:

ربوده قامت و رخساره و لعل و لب و چشمش

ز تن تاب و ز رخ رنگ و ز دل صبر و ز سر هوشم

)حصاریان، 1384، ص. 18(
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گــرم دوره‌ی جوانــی،  گرما کابــل بــه  زندگانــی مخفــی در 
همچنــان لحظــات فرهنگــی و ادبــی او اســت. در ایــن 
هنگام مخفی 26 ســاله بــود. در دامنه‌ی کوه علی آباد/ 
جمــال مینه بودوباش داشــتند. در همین کابل مخفی 
با آثار و سرنوشت رابعه‌ی بلخی آشنا شد. با محجوبه‌ی 
کــرد و مکاتبه‌هایــی بــا هــم  هــروی نیــز شــناخت پیــدا 
داشــتند. در این ســال‌ها از عشق و دلباختگی و ازدواج 

وی از جانب نویسندگان سخن رفته است.

کایش- از دوران کودکی  مخفی با ســید مشرب –پسر کا
نامــزد هــم بودنــد. ســید مشــرب جــوان زیبا بــود، قلب 
گــرو عشــق و محبت وی اســیر شــد؛ باوجود  مخفــی در 
امــا دیــدار و  ببینــد؛  را  او  آزادانــه نمی‌توانســت  کــه  آن 
ملاقات‌هــای دزدانه نصیبش شــده و مهــر محبت را به 
موصــوف اظهــار کــرده بــود. در یکــی از ملاقــات خویش 

کرده است: چنین ارایه 
دلدار بود همدم و همخانه‌ام امروز 

کلبه‌ی ویرانه‌ام امروز نازد به فلک 
حاجت به می و ساغر و پیمانه ندارم

از گردش چشمان تو مستانه‌ام امروز

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، 1395، ص. 208(

گاهی نداشــت  کام خویــش آ مخفــی از فرجام عشــق نــا
و طــی نامه‌هــا احــوال آشــفتگی خــود را به سیدمشــرب 
می‌رســاند و از دوری و فراق گله‌ها می‌کرد. ســید مشرب 
بنابــر مریضی از دنیــا رفت. بدین ترتیــب مخفی در درد 
کثر عمر خود  هجر ســوخت، دیگر تن به ازدواج نداد و ا

کنار خانواده به سر برد  را در تبعید سیاسی 

، 1378، ص. 123(. )غبار

کدامنــی ویــژه‌ای  مخفــی در زندگانــی خــود، عفــت و پا
داشــته اســت. همیشــه در حجاب بود. به جز از محارم 
تــاوت  بــا  دایمــا  و  می‌پوشــید  رو  دیگــران  از  خویــش 

بــود. ادای نمــاز پنجگانــه، اجــرای نفل‌هــا،  قرآن‌کریــم 
روزه‌داری و دیگــر عبــادات را بــه خوبــی ادا می‌کــرد. او 
همیــن گونــه کــه از گزینــش همســر دوری گزیــد، از مال 
دنیایی نیز بریده بود و التفاتی نشــان نمی‌داد. در نشــر 

اشعارش نیز علاقه‌مند نبود. 

گفته نباید گذاشــت که مخفی در واپســین ســال‌های  نا
زندگــی خود، کمتر شــعر می‌ســرود و بیشــتر بــه مطالعه 
می‌پرداخت. یادآوری این نکته نیز مهم است که مخفی 
بدخشی در روزگاری به سرودن شعر پرداخت که بیشتر 
دید مردانه در شــعر مســلط بود. باید گفت هر شــاعری 
بانظرداشــت زمان و محیطی که در آن زیسته و سربلند 
کرده اســت، بررســی می‌شود. از این ‌رو او از شاعر بانوان 
صد سال پسین است که در فضا و روزگار مردسالارانه به 
گذیر شعرهایش یا تحت تأثیر دید  زندگی پرداخته که نا
مردانه سروده شده اند، یا خود آن‌چه را که می‌خواسته 
بســراید، در سایه‌ی دید مردانه بیان کرده است )فروغ، 
1398، مقدمــه(. او در شــعر از ســبک هنــدی پیــروی 

گون تجربه‌هایی دارد.  گونا می‌کرد. در قالب‌های 
»مخفیا« ما کی به بیدل می‌رسیم

کرده‌ایم پیروی از شعر دهقان 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، 1395، ص. 220(

بررسی دیوان چاپی مخفی و اختلاف ضبط‌های ابیات

گفتیــم مخفــی بدخشــی از نوجوانــی بــه ســرودن شــعر 
پرداخــت. بدیــن ترتیب دیوان اشــعار مخفی بدخشــی 
کتابــی اســت ضخیم، حــاوی غزلیات، رباعیــات، مراثی، 
مخمســات، مسدســات، قصایــد و مراســات منظــوم. 
مخفــی گرچــه از خوردی شــوق شــاعری داشــته و شــعر 
می‌گفتــه؛ امــا اشــعار شــاعرانه‌ی خــود را تــا یــک مــدت 
درازی جمــع نکــرده و بالاخــره بعــد از زمانــی کــه در فکر 
کــه  کــردن و ترتیــب نمــودن اشــعار خــود برآمــد  جمــع 
حصه‌ی مهمی از آثار خیالیه‌ی نســخه‌ی کامل ایشــان 
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مخفــی  موجــوده‌ی  دیــوان  بنــاءً  بــود،  شــده  مفقــود 
محصول زحمات اواخر عمر شــان می‌باشــد. نســخه‌ی 
کنون به  کامل دیوان موصوف نزد خود مخفی بوده و تا

چاپ نرسیده است )بدخشی، 1403، ص. 194(.

نوشــته‌ی شــادروان شــاه عبــدالله بدخشــی می‌رســاند 
کــه دیــوان مخفــی خیلــی ضخیــم و بــزرگ بــوده اســت. 
همچنــان برهــان الدیــن نامــق یــک جلد دیــوان قلمی 
کــه خیلــی بــزرگ بــوده در کتاب‌فروشــی‌های  مخفــی را 
روی دیــوار پــل بــاغ عمومــی دیــده اســت. از آن معلوم 
که دیوان چاپی مخفی خیلی ناقص و کمبود  می‌شــود 

می‌باشد )شهرانی، 1395، ص. 123(.

نخســتین بــار شــاه عبــدالله بدخشــی اشــعار وی را بــه 
صــورت مــدون در ســال 1327 خورشــیدی در مجله‌ی 
نشــر  بــه  بدخشــان«  »لعل‌پاره‌هــای  نــام  تحــت  آریانــا 
رسانید، که 34 پارچه غزل حاوی 227 بیت بود. سپس 
گزیده‌ای از اشــعار مخفی در ســال 1330 خورشــیدی به 
همــت آقــای محمــد قاســم واجــد- مدیــر مطبوعــات 
بدخشــان- در شهر فیض آباد بدخشــان انتشار یافت. 
ایــن دیــوان 85 برگ داشــت، حــاوی 67 پارچه غزل، 8 

کنده که شامل 604 بیت می‌شد. مخمس، 6 بیت پرا

غلام حبیب نوایی مدیر مطبوعات بدخشان در میزان 
سال 1332 خورشیدی، طی نامه‌ای از مخفی بدخشی 
کــه یــک نقــل دیــوان مکمــل شــعری‌اش  تقاضــا نمــود 
را جهــت چــاپ بــه دســترس وی بگــذارد؛ ولــی بــرآورده 
نگردیــد. نوابــی بازهم بــه اثر تلاش فرهنگ‌دوســتانه‌ی 
خــود در ســال 1366 در کابــل گزیــده‌ی اشــعار مخفی را 
در مطبعــه‌ی حروفی به شــمار دو هزار نســخه به چاپ 
رســانید. در این گزیده، 63 غــزل، 7 مخمس، 4 نامه‌ی 
، یک مرثیــه‌ی مخفی در وفات میرســهراب شــاه  منثــور
ســودا، یک بیت از میرسهراب شاه ســودا، 23 رباعی، 6 
تک بیت و در پشــت کتاب تصویر مخفی نیز گنجانیده 

و  167(؛   -162 صــص.   ،1395 )شــهرانی،  بــود  شــده 
)حصاریان، 1384، صص. 24- 34(.

کرام الدین حصاریان در ســال 1384 دیوان  دکتــر ســیدا
مخفی بدخشی را با پژوهشی درباره‌ی زندگی او، زیر نام 
»مخفــی بدخشــی بانوی ســخنور و آزاده بــا ضمیمه‌ای 
دیــوان مکمــل« توســط بنیاد انتشــاراتی نشــر جوان به 
چــاپ رســانید. در ایــن اثــر 80 پارچــه غــزل، 2 قصیــده، 
10 پارچــه مخمــس، 46 رباعی، یک رباعی مســتزاد، یک 
پارچــه چیســتان، 12 مرثیه، یک مثنــوی کوتاه مناجات 
و یــک مثنــوی به شــهزاده جهانگیر و 10 تــک بیت قابل 
مشــاهده اســت. دکتــر حصاریــان در پیش‌گفتــار کتــاب 
چنین ابراز نظر دارد که: از ســال‌ها به این‌ســو به اشــعار 
مخفــی بدخشــی محشــور و مأنوس بوده و آرزو داشــتم 
تــا بــا اســتفاده از گزیده‌های چاپ شــده، دیوان نســبتاً 
کنم ... )حصاریان، 1384، ص. 6(. کامل شاعر را تدوین 

به بار اخیر که به دسترس ما قرار دارد توسط دکتر عنایت 
الله شــهرانی در ســال 1395، زیــر نــام »لعــل ســخنگوی 
دیوان سیدالنسب شــاه بیگم مخفی بدخشی« توسط 
کانــون فرهنگــی قیزیــل چوپــان به نشــر رســیده اســت. 
در ایــن اثــر افــزون بــر معرفی میرهــای بدخشــان، غلام 
حبیب نوابی، عارف چاه آبی، شــاه عبدالله بدخشی،... 
آورده  را  در بخــش دوم ســروده‌های مخفــی بدخشــی 
اســت که شــامل 81 پارچه غزل، 3 قصیده، 5 مرثیه، دو 
مــاده‌ی تاریــخ، 3 قطعه، 12 پارچــه مخمس، 2 مثنوی، 
51 رباعــی، یــک رباعــی مســتزاد، یک چیســتان و 11 تک 
بیت اســت. همچنان دکتر خالده فروغ، اســتاد پیشین 
زبان و ادبیات فارسی دری دانشگاه کابل، زیر نام شهد 
تلــخ برخــی از غزلیــات مخفــی را در ســال 1398 به نشــر 

رسانیده است.

بــا وجــود آن‌که دکتر شــهرانی بــه تفاوت برخــی از ابیات 
اشــاره کرده است، باز هم برخی تفاوت‌های دیگر میان 
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دیــوان اشــعار مخفــی بدخشــی قابــل ملاحظــه اســت 
کــه شــماره‌وار هر بیــت را آورده ایــم؛ اما در مــورد این‌که 
کــدام بیــت اصح‌تر و درســت‌تر می‌نمایــد، می‌گذاریم به 
اســتادان و پژوهشــگران برجســته‌ی زبــان وادبیــات که 
در تصحیــح و بازنگــری چــاپ و نشــر بعــدی بــه دور از 
کــه ما در  گفتــه نباید گذاشــت  ایــن اغلاط‌هــا باشــند. نا
این نوشــتار به مقایسه دیوان مخفی که توسط حبیب 
نوابی، حصاریان و شــهرانی به نشــر رســیده اســت، -در 
دسترس داریم- پرداخته‌ایم و هر یک از ابیات اختلافی 

کرده‌ایم: را مطابق نگارش همان دیوان نقل 

1.در بیت زیر اختلاف ضبطی دیده می‌شود:

کرم‌های تو امید شفاعت دارم ز 

این مخفی عاصی است به درگاه تو شاها

)به نقل از شهرانی، 1396، ص. 192(؛ )به نقل از نوابی، 1366، ص. 2(

کرم‌های تو امید شفاعت   دارم ز 

این مخفی عاصی سگ اولاد تو شاها

 )به نقل از حصاریان، 1384، ص. 61(

1.ایــن بیــت نیز در چاپ ســه دیــوان، با انــدک اختلاف 
نگارش یافته است

که از شرم برون می‌آید         بوی شبوست 

که بر دست صبا نگهت گیسوی تو را تا 

)به نقل از نوابی، 1366،  ص. 2(

که از شرم برون می‌آید   بوی شبوست 

که برده است صبا نگهت گیسوی تو را تا 

)به نقل از شهرانی، 1396، ص. 192(

که از شرم برون می‌آید   بوی شبوست 

که بر دست صبا نگهت گیسوی تو را تا 

)به نقل از حصاریان، 1384، ص. 61(

2. دو بیت زیر نیز متفاوت ضبط شده است:

کردند از روز ازل قسمت    شراب عشق را 

کرده‌ام پیمانه‌ خود را من از روز ازل پر 

رسد از دوستانم زخم‌ها بر دل از آن دانم   

غنیمت ز آشنائی صحبت بیگانۀ خود را

)به نقل از شهرانی، 1396، ص. 193(

کردند از روز ازل قسمت    شراب عشق را 

کرده‌ام پیمانه‌ خود را من از روز اول پر 

رسد از دوستانم زخم‌ها بر دل از آن دانم   

غنیمت ز آشنائی صحبت بیگانه خود را

)به نقل از نوابی، 1366،  ص. 5(

کردند از روز ازل قسمت    شراب عشق را 

کرده‌ام پیمانه‌ خود را من از خون جگر پر 

رسد از دوستانم زخم‌ها بر دل از آن دانم   

غنیمت ز آشنایان صحبت بیگانۀ خود را

)به نقل از حصاریان، 1384، ص. 64(

3. غزلی، تحت نام »دل ما« در دیوان مخفی به اهتمام 
حبیب نوابی، دارای 6 بیت اســت. حصاریان و شهرانی 
یــک بیت اضافه آورده اند. البته حصاریان در بیت دوم 
آن را نوشــته کرده اســت، و شــهرانی در بیت ششــم این 

غزل:

در پیش تو مانند خزف قدر ندارد  

خر مهره مبین در خوشاب است دل ما

همچنــان در این غزل، عبارت »ای بت بدمهر خدا را«، 
ای مه بدمهر خدا را« نیز متفاوت نگارش یافته است.

4. در صفحــه 196 لعل ســخنگوی، چهــار ابیات با دیگر 
چاپ‌هــا تفــاوت دارد کــه دکتــر عنایــت الله شــهرانی بــه 
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آن اشــاره کرده اســت. در ضمن این ابیات نیز متفاوت 
نوشته شده است:

شرار آه من بر چرخ ناوک افگن است امشب

 )حصاریان، 66(

شرار آه من بر انجم آتش افگن است امشب

 )شهرانی، 195( و )نوابی، 7(

***

که صید او را شب جان کندن است امشب 

)نوابی، 7( و)حصاریان، 66(

که صید خاطر او را شب جان کندن است امشب

)شهرانی، 195(

5. البته این اختلاف نگارشی است:

گر نویسد وصف شعر خود بلوح زر ندیم

)شهرانی، 197(

گر نویسد وصف شعر خود به لوحی از ندیم

)حصاریان، 71(

گر نویسد وصف شعر خود بلوح از ندیم

 )نوابی، 12(

« اختــاف  6. در بیــت زیــر بــا آن‌کــه واژه‌ی »بحــر و بهــر
ضبط شده است؛ ولی این دو بیت در دیوان مخفی به 
اهتمــام حبیب نوابی )1366(، نیامده اســت. همچنان 
شــهرانی در ســه مــورد دیگــر در صفحه 199 اشــاره کرده 
اســت. در صفحــه 76 غــزل چشــم خماریــن بــا ردیــف 
الغیــاث، اشــتباه نگارشــی در واژه‌ی »شــاهینت« قابــل 

مشاهده است )حصاریان، 1384، ص. 76(.

ز بند بند جدا شدنی به افغان گفت  

که بستگی جهان را ز پی رهایی هست

ز بحر بهر تو شادم ز ناخدای اجل  

ک ندارم چو خضر راهی هست ز موج با

 )شهرانی، 198(

ز بند بند جدا شدنی به افغان گفت  

که بستگی جهان را ز پی رهایی است

ز بحر بحر تو شادم ز ناخدای اجل  

ک ندارم چو خضر راهی است  ز موج با

)حصاریان، 68(

7. ایــن بیــت نیــز در دیــوان مخفــی به کوشــش حبیب 
نوابی )1366(، دیده نشده است.

زاهد مپرس مذهب رندان باده‌خوار  

کتاب بحث  بنشین بکنج مسجد و کن با 

)شهرانی، 201(

زاهد مپرس مذهب رندان باده‌خوار  

کتاب بحث  بنشین به کنج مدرسه و کن با 

)حصاریان، 75(

8. اختــاف یــک بیــت را آوردیم و در دو بیــت دیگر این 
غــزل، نیــز تفــاوت دیــده می‌شــود کــه دکتــر شــهرانی در 
کتــاب خــود آن را تذکــر داده اســت. همچنــان اشــتباه 
طباعتــی در صفحــه 79 حصاریــان و صفحــه 20 نوابــی 

قابل ملاحظه است. 

ز احسان من بود خجل و شرمسار رنج 

)حصاریان، 77(

ز احسان ماست بس خجل و شرمسار رنج

)نوابی، 18( و )شهرانی، 201(

9. این بیت نیز قابل مشاهده است:

که برپاش بسته است از حنا نیست           این تهمتی 
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او کشته عاشقان را از خون خضاب دارد 

)شهرانی، 204( و )نوابی، 21(

این تهمت است بر پا، رنگ حنا نباشد          

کشته است عاشقان را و خون خضاب دارد

)حصاریان، 80(

« آمده است: « »ار 10. پیشینه‌ی »از

کاغذ    ننوشت به من نگار 

کاغذ  بنوشمتش ار هزار 

)حصاریان، 85( و )نوابی، 23(

کاغذ    ننوشت به من نگار 

کاغذ  بنوشمتش از هزار 

)شهرانی، 206(

همچنیــن دو بیــت زیــر از دو غزل، در دیــوان مخفی به 
کتــاب مخفی بدخشــی شــاعر  اهتمــام حبیــب نوابــی و 
آزاده از دکتــر حصاریــان ثبــت نشــده اســت، تنهــا دکتــر 
شــهرانی در کتاب لعل ســخن‌گوی این دو بیت را آورده 

است:

رمزی است برای حفظ قرآن                   

کاغذ  کردگار  از رحمت 

***                                                         

کرد   کز خارجی مردود بدی با خود 

کش مردار که بود هست خرا سک بهر جا 

در صفحــه 208 لعل ســخنگوی، واژه‌ی زبان، زیان آمده 
اســت. در صفحه 88 به جای رشــک، رشــگ، در کتاب 

حصاریان قابل مشاهده است.

11. ابیات زیر نیز مشکل طباعتی دارد:

گر روم من بیتواند رباغ بر دل می‌رسد 
)نوابی، 27(

گر روم من بیتواند ز باغ بر دل می‌رسد 
)حصاریان، 88(

گر روم من بی تو اندر باغ بر دل می‌رسد 
)شهرانی، 208(

***

پیش گیسویش مکن ایدل سخن از مشک ناب 

)نوابی، 27(؛ )حصاریان، 88(

پیش گیسویش مگو ایدل سخن از مشک ناب 

)شهرانی، 208(

***

زابرویش دو بود و از خط ‌شود ناچار چار 

)نوابی، 27(

زابرویش دو بود و از خط می‌شود ناچار چار

)حصاریان، 88(

زابرویش دو بود و از خطش ‌شود ناچار چار 

)شهرانی، 208(

12. در چــاپ نوابــی، بیــت زیــر بــا اضافــه شــدن »ی« 
مشکل وزنی پیدا کرده است. همچنان در کتاب بانوی 

سخنور و آزاده متفاوت ضبط شده است:

شمع هر بزم عندلیب هر گل است  

نیست بر کسی اعتبار بوالهوس 

)نوابی، 30(

شمع هر بزم و بهر گل بلبل است   

نیست جایی اعتبار بلهوس 

)حصاریان، 90(
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شمع هر بزم عندلیب هر گل است  
نیست بر کس اعتبار بوالهوس 

)شهرانی، 209(

همچنیــن بیــت زیر در تصحیح اســتاد حصاریــان آمده 
، ثبت نشده است: است؛ اما در دو دفتر دیگر

گر بروی خوری لایق بود  رحم ا
که او را هست یار بلهوس آن 

: 13. تفاوت ابیات زیر در غزل‌های دیگر
شاهان هم جا سوی غریبان گذرستش 

)نوابی، 31(

شه نیز گهی سوی غریبان گذرستش 
)حصاریان، 91(

شاهان همه جا سوی غریبان گذرستش 
)شهرانی، 210(

***
مخفی شده امشب مۀ من ساقی مجلس 

)نوابی، 33(

مخفی شده امشب مه من ساقی مجلس  

)حصاریان، 93(

مخفی شده امشب بر من ساقی مجلس 

)شهرانی، 211(

***

سیل گل دارد پریشان این دل رنجیده را  دل چو باشد، 
تنگ جانا رفتن صحرا غلط

)شهرانی، 212(؛ )نوابی، 36(

سیر گل سازد پریشان این دل غمدیده را   

دل چو باشد، تنگ رفتن جانب صحرا غلط 

)حصاریان، 94(

تا فتاده شانه را بان  خم مو اختلاط 
)نوابی، 35(

تا فتاده شانه را به آن  خم مو اختلاط 
)حصاریان، 94(

تا فتاده شانه را با آن  خم مو اختلاط 
)شهرانی، 212(

همچنــان واژه‌ی »نشــینیم«، در صفحه‌ 214، شــهرانی، 
»نشیم«، آمده است.

***
فصّاد چه داری سرِ آزار زلیخا 
)شهرانی، 215(؛ )نوابی، 43(

فرهاد چه داری سرِ آزار زلیخا 
)حصاریان، 97(

***
هر دم از یاد نگاهی برخ لیلی   

همچو مجنون بوسه بر چشم غزالان می‌کنم 
)نوابی، 44(

کــه در چاپ‌های  واژک »وشــی« از نــگارش جــا افتــاده، 
بعدی با اندک اختلاف چنین آمده است:

هر دم از یاد نگاهی مه رخ لیلی وشی    
همچو مجنون بوسۀ چشم غزالان می‌کنم 

)حصاریان، 98(
هر دم از یاد نگاهی بر رخ لیلی وشی              

همچو مجنون بوسه بر چشم غزالان می‌کنم 
)شهرانی، 217(

***

خاطر خود را با این و آن پریشان می‌کنم 

)نوابی، 44(؛ )حصاریان، 99(

خاطر خود را به این و آن پریشان می‌کنم 

)شهرانی، 218(
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خراب لعل مینوشم خراب لعل هندوشم 

)حصاریان، 99(

خراب لعل می ‌نوشم خراب لعل می ‌نوشم 

)شهرانی، 218(

14. در غزلی با ردیف بدخشــان، دکتر حصاریان این بیت را آورده 

است:

رفتند حریفان همه از دهر و بمانده   

این عاجز بیچاره ز شاهان بدخشان

)حصاریان، 1384، ص. 108(

عشقت زده آتش به سراپای وجودم  

چون پرده فانوس شده پیراهن من

)حصاریان، 1384، ص. 109(

ایــن دو بیــت بــالا در دیــوان مخفــی به اهتمــام حبیب 
دیــده   ،)1395( شــهرانی  الله  عنایــت  و   )1366( نوابــی 

نمی‌شود.

15. در ابیــات زیــر نیــز مشــکل طباعتــی قابل مشــاهده 
است:

که ز هجر تو چه آید به سر من  بنگر 

)حصاریان، 110(

که ز هجر تو چه آمد به سر من  بنگر 

)نوابی، 50(؛ )شهرانی، 227(

***

کند ای دل، همه خون شو چون یار وداعم 

)حصاریان، 110(

چون یار جدا می‌شود ای دل، همه خون شو

)شهرانی، 228(؛ )نوابی، 51(

ای کم تو از خویش برون آی و فزون شو
)حصاریان، 110(

ای کم تو هم از خویش برون آی و فزون شو
)شهرانی، 228(؛ )نوابی، 51(

***
گر تو نپوشی به بین به دیده عبرت که چشم ا

)نوابی، 55(

گر پوشی ببین به دیده ی عبرت که چشم ا
)حصاریان، 113(

گر تو چشم نپوشی ببین به دیدۀ عبرت ا
)شهرانی، 230(

***
لشکر فکر و غم از هر طرف آورد هجوم  

سر نهم بر سر زانو چو دم تنهایی
)حصاریان، 115(؛ )نوابی، 61(

لشکر فکر و غم از هر طرف آورد هجوم  
سر نهم بر زانو چو دم تنهایی  

)شهرانی، 232(

16. مخفی بدخشــی مخمســی بر غزل زیب النسا  بیگم 
گورگانی )هندوســتانی( ســروده اســت. بــا آن که  مخفی 

ابیات در دیوان مخفی بدخشی چنین آمده است:
گر از شوکت و دولت تو الطافی نمی‌داری          ا

گدایان را به دشنامی  کردن  نوازش می‌توان 
)حصاریان، 131(

گر از شوکت و دولت تو الطافی نمی‌داری          ا
گدایان را به دشنامی  کرد  نوازش می‌توان 

)شهرانی، 240(

اما در دیوان زیب النســاء مخفی گورگانی/ هندوســتانی 
چنین است:
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گر از شفقت و دولت تو الطافی نمی‌سازی          ا
گدایان را به دشنامی کردن  نوازش می‌توان 

)مخفی، 1362، ص. 245(

در ایــن مخمــس بیــت زیــر نیــز متفــاوت ثبــت گردیــده 
است:

گر حسن تو در شامی  نماید گوشه‌ی ابرو ا
)حصاریان، 131(؛ )نوابی، 66(

گر در حسن تو شامی  نماید گوشۀ ابرو ا
)شهرانی، 240(

اصل بیت از مخفی هندوستانی چنین است:
برایت آفتاب ای مه برای دیدن رویت  
گر حسن تو در شامی نماید گوشۀ ابرو ا

)مخفی، 1362، ص. 245(

17. شــناخت دقیق و آشنایی با وزن و معاییر آن یکی از 
ابتدایی‌تریــن و در عین حــال از مهم‌ترین مهارت‌هایی 
اســت کــه مصحــح بایــد از آن برخوردار باشــد. آشــنایی 
و  دقایــق  بــه  توجــه  و  دری  فارســی  عــروض  بــا  کامــل 
ظرایــف آن از قبیل زحافات، قواعــد تقطیع و اختیارات 
شــاعری،... می‌توانــد بســیاری از مشــکلات تصحیــح را 
گــر بی‌توجهی صورت گیرد، بــه وزن ابیات  دور بســازد. ا

مشکلات فاحشی را به وجود می‌آورد.
هر دم از یاد نگاهی برخ لیلی   

همچو مجنون بوسه بر چشم غزالان می‌کنم 
)نوابی، 44(

همچنین در غزلی با ردیف صندلی، دو خوشــه‌ای از دو 
بیت، مشــکل وزنی دارد، این‌که توســط منشــی یا کاتب 
اشتباه شده است، یا در نشر آن معلوم نیست. زیرا یک 

رکن از خوشه‌های نخست کمتر به نظر می‌رسد:
چار مغز و توت و قند و صندلی پسته و جلغوزه را می‌کن 

نثار صندلی
غرغر استیشــن چــون رعد و برق رادیو باید که باشــد در 

کنار صندلی

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، 1395، ص. 233(

در بیــت زیــر نیــز از نــگاه عــروض توجــه صــورت نگرفته 
اســت؛ زیــرا »کــه از دوران« بایــد »کــز دوران« نــگارش 
می‌یافــت؛ یا این‌گونه » میر ســهراب شــه کــه از دوران«. 

در دیوان چنین ثبت شده است:
که از دوران   میر سهراب شاه 

جز جفا و الم نبرد نصیب
)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، 1395، ص. 262(

سخن پایانی
بانو ســیده نسب شــاه بیگم مخفی بدخشــی یک تن از 
شاعران نامور سده‌ی سیزدهم و چهاردهم سرزمین ما 
است. او دختر میر محمودشاه عاجز از میران بدخشان 
کــه در خُلم/ تاشــقرغان بــه دنیا آمد، و نیــم عمر خود را 
در تبعید سیاسی به سر برد. تن به ازدواج نداد، دردها 
و رنج‌هــای روزگار خــود را از طریق شــعر به فریاد کشــید 
و دیــوان اشــعار از خــود بــه جــا گذاشــت. هرچنــد خود 
مخفــی در ابتــدا علاقه‌مند به نشــر آثارش نبــود؛ ولی در 
اواخــر عمــرش، برخــی از ابیــات او را فرهنگ‌دوســتان و 
علاقه‌مندان به نشــر رســانید که نخســتین بار در ســال 
1327 توســط شــاه عبدالله بدخشی برخی از ابیاتش به 
نشــر رسید. ســپس توسط محمد قاســم واجد در سال 
1330 چاپ شــد. در دهه‌ی شســت توسط غلام حبیب 
نوابــی، در ســال 1384 توســط پوهانــد دکتــر حصاریان، 
در ســال 1395 توســط دکتر عنایت الله شــهرانی انتشــار 
کــدام از ایــن بزرگــواران زحمــت و  کــه هــر  یافــت. بــا آن 
تلاش‌های فراوان کرده و سروده‌های مخفی پرده‌نشین 
را بــه دســترس مان قــرار دادند. زحمت‌های شــان را به 
دیــده‌ی قــدر می‌نگریــم؛ ولــی برخــی اختلاف‌هــا از نظر 
تعــداد ابیــات، ضبط‌هــا، مشــکلات نگارشــی و طباعتی 
قابل مشــاهده اســت که در این نوشــتار برخــی از آن‌ها 
طــور نمونــه آورده شــده اســت. همچنــان در بســیاری 
مــوارد بعــد از »هــا«ی غیرملفــوظ نشــانه‌ی افزایــش یــا 

همان واژه‌بست دیده نمی‌شود. 
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، محمــد حلیــم. )1380(. زنــان ســخنور و نامور  5. تنویــر
: علمی و فرهنگی. افغانستان. پشاور

کرام الدین. )1384(. مخفی بدخشی  6. حصاریان، سیدا
بانــوی ســخنور و آزاده، ضمیمــه‌ای دیــوان مکمــل. بــه 
اهتمــام آثارالحــق حکیمی. کابل: بنیاد انتشــاراتی نشــر 

جوان.
7. حنیــف بلخی، محمد حنیــف. )1364(. پرطاووس یا 

شعر فارسی در آریانا. بی‌نا.
8. ســینا، پرویــن. )1367(. زنــان دری‌پــرداز ســده‌های 
دوازدهم و سیزدهم هجری افغانستان. کابل:مطبعه‌ی 

دولتی.
9. شــهرانی، عنایت الله. )1394(. ترکان پارســی‌گو. کابل: 

کانون فرهنگی قیزیل چوپان.
10. شــهرانی، عنایــت الله. )1395(. زنــان برگزیده‌ی خاور 

کانون فرهنگی قیزیل چوپان. کابل:  زمین. 
11. شهرانی، عنایت الله. )1395(. لعل سخنگوی؛ دیوان 
سیدالنســب شــاه بیگم مخفی بدخشــی. کابــل: کانون 

فرهنگی قیزیل چوپان.
ادبیــات  تاریــخ  غــام محمــد. )1378(.  میــر   ، غبــار  .12
 : افغانســتان دوره‌ی محمــد زایی‌ها. چاپ دوم. پشــاور

آرش.
ک. کابل: تا 13. فروغ، خالده. )1398(. شهد تلخ. 

14. قویم، عبدالقیوم. )1395(. مروری بر ادبیات معاصر 
کابل: سعید. دری. چاپ ششم. 

در  خُلــم   .)1403( عبدالحــی.  تاشــقرغانی،  کاظــم   .15
درازنای تاریخ )تاشــقرغان(. چاپ دوم با اضافات. بلخ: 

خانه‌ی مولانا.
16. مخفی بدخشــی، ســید نســب شــاه بیگــم. )1366(. 
کابــل:  نوابــی.  حبیــب  کوشــش  بــه  بدخشــی.  مخفــی 

مطبعه‌ی دولتی.

دکتر عنایت الله شهرانی نیز به برخی دیگر از اختلاف‌ها 
کــرده اســت، در ایــن  کتــاب لعــل ســخنگوی اشــاره  در 
نوشــتار به اختلافات دیگر اشاره شــده است. همچنان 
نظر به قول شــاه عبدالله بدخشی و برهان الدین وامق 
دیــوان قلمی مخفــی، دیوان بزرگ و ضخیــم بوده؛ ولی 

دیوان چاپی آن از 81 پارچه غزل بیشتر نیست.
بــه طــور کلــی ضــرورت تصحیــح و چــاپ مجــدد دیوان 
مخفی بدخشــی نیاز جدی و مهم شــمرده می‌شــود. از 
یک‌سو رفع مشکلات ضبط‌های موجود در دیوان‌های 
منتشــره، و انتشــار همه ســروده‌های مخفی کــه تا هنوز 
بــه دســترس علاقه‌منــدان و ادب‌دوســتان قــرار نگرفته 
دیگــر  ســوی  از  می‌شــود،  پنداشــته  ضــروری  اســت، 
همیشه زنان در سرزمین ما کمتر مورد توجه قرار گرفته 
و صدایــی ایــن نیمــی از پیکر جامعه پوشــیده و مخفی 
مانــده اســت. از این‌که برخی از ایــن صداهای مخفی از 
دل تاریخ برخاســته و در دل‌ها جای گرفته اســت، باید 

توجه بیشتر صورت بگیرد.
برخــی از ابیــات نیــاز بــه اصــاح و تصحیح انتقــادی‌ای 
دوبــاره دارد، بــر اســاس آن‌ها ضــرورت تصحیــح مجدد 
دیــوان مخفی نیاز اســت. زیــرا مبنای همــه پژوهش‌ها 
گر  ، متکی به دیوان چاپ‌شــده می‌باشــد. ا بر آثار شــاعر
دیوان منتشــره، خود لغزش و اشتباهاتی داشته باشد، 
پژوهش‌های دیگر نیز از این کاســتی‌ها به دور نخواهد 
بــود. درواقــع وجــود پژوهش‌هــای بعــدی وابســته بــه 

وجود متون ادبی و متن تصحیح شده است.
سرچشمه‌ها

1. قرآن‌کریم.
2. اعتصمامــی، پرویــن. )1381(. دیــوان اشــعار پرویــن 

اعتصامی. چاپ ششم. تهران: قطره.
در  فارســی  ادب  دانش‌نامــه‌ی   .)1381( حســن.  انوشــه،   .3
افغانستان. ج3، چ2. تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
4. بدخشــی، شــاه عبــدالله. )1403(. ارمغــان بدخشــان؛ 
کوشــش فریــد  تاریــخ و جامعه‌شناســی بدخشــان. بــه 

کابل: امیری. بیژن. چاپ سوم. 
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تنوع اوزان 

عروضی در شعر 

در مقام تاشقرغان او به هستی پا گذاشت

بعداز آن از خُلم رفت انوار آن ام‌البلاد

وزن، یکی از عناصر اصلی و مهم شــعر به شــمار می‌‌‌رود 
که خود نوعی نظم در کلام دارد و سبب خیال‌‌‌انگیزی و 
تأثیرگذاری هرچه بیشــتر برای مخاطبان شعر می‌‌‌شود. 
همچنیــن بخــش مهمــی از موســیقی بیرونــی شــعر در 
وزن عروضــی آن تبلــور پیدا می‌‌‌کند. همنشــینی هجاها 
بــا کیفیــت ویژه، یعنی توجــه به نوع هجاها در ســاختار 
کلام بــرای مقاصــد خاصی مانند درنــگ، تأمل، هیجان 
گی‌‌‌هــای آن به شــمار می‌رود. از ســویی،  و نشــاط از ویژ
شــناخت بهتر تنوع اوزان شــعری سید نسب شاه بیگم 
مخفی بدخشــی رویکرد ارزشــمندی برای دانشــجویان 
و علاقه‌‌‌منــدان زبــان و ادبیات محســوب می‌‌‌شــود؛ زیرا 
بررسی تنوع اوزان عروضی این شاعر توسط پژوهشگران 

گرفته نشده است. به بررسی 

از این ‌رو نوشتار حاضر می‌‌‌تواند به غنای دانش آهنگ 
و موســیقی ‌‌‌شناسی شعر فارسی دری در سده‌ی پسین 
افغانســتان بیفزاید، به‌ویژه در شــعر بانوی پرده‌نشین. 
تنــوع وزن‌‌‌هــای  روشــمند،  بررســی  بــه  نوشــتار حاضــر 
عروضــی در شــعر بانــو ســید نســب شــاه بیگــم مخفــی 
بدخشــی می‌‌‌پــردازد، و هــدف آن شناســایی وزن‌‌‌هــا و 
بحرهای به‌‌‌کار رفته در اشعار وی است. مخفی بدخشی 
از وزن‌‌‌هــای پرکاربــرد و آهنگیــن زبــان فارســی بیشــتر و 

از  کــرده اســت. وی  کمتــر اســتفاده  اوزان نامانــوس  از 
ع، مجتث،  ، مضــار بحرهــای هزج، رمــل، متقــارب، رجز
که با تنوع ۳۰ وزن این  خفیف و منســرح ســود جســته، 

بحور عروضی در اشعار وی قابل مشاهده است.

شــعر کلام زیبــا و مؤثــری ا‌‌‌ســت کــه احساســات بدیعــی 
انســان را بــه حرکــت مــی آورد. در تعریــف آن گفتــه انــد، 
گان  هــر اثری فکری، ادبی و حســی که تنهــا در قالب واژ
بــا زبــان آهنگیــن و گــره خوردگــی تخیل و عاطفــه مزین 
شــده؛ تأثیــرات و هیجــان روحــی بــار آورد، شــعر اســت. 
 ، پــس می‌تــوان گفت که شــعر کلامــی‌ اســت خیال‌انگیز
دارای پیام و آمیخته به آهنگ و موسیقی که با گزینش 
واژه‌هــا، زیبــا، پرمعنــا و خــوش‌آوا با خیال‌پردازی شــاعر 
به شــکل هنری بیان می‌شــود. بر این اســاس موسیقی 
شــعر بر پایــه‌ی بافــت آواهای موجــود در واژه‌ها شــکل 
گرفتــه، ســخن اعجاز آمیز و دل‌نشــین را ایجــاد می‌کند؛ 
و ایــن ســخن هنــری خواننده را بــه حیرت وا داشــته او 
را به جســتجوی شــناخت این رموز و ترفند می‌کشــاند. 
بــه این ترتیب شــعر یک پدیده‌ی هنــری و یک غریزه‌ی 
معنــوی در انســان اســت. برخی‌هــا بــه این بــاور اند که 
گاه انسان است که بدون  شــعر واقعی زاییده‌‌‌ی ناخودآ
گاهی او بر زبانش جاری می‌‌‌شــود. موســیقی،  دخالــت آ
وزن و همه‌‌‌ی عوامل تشــکیل دهنده‌‌‌ی شــعر به دنبال 
آن بــر زبان شــاعر نمــود عینی پیــدا می‌کند؛، نــه این‌‌‌که 

امرالله محمدی
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، قالبی را از پیش گزیده‌شده در خدمت مضمون  شــاعر
قرار بدهد، و سپس نامش را شعر بگذارد.

در شــعر موضوعــات متنوع بازتاب می‌‌‌یابــد و این تنوع، 
ساحه‌ی وزن را گسترده‌‌‌تر می‌‌‌سازد. طوری که مشخص 
اســت، قالب‌‌‌هــای کهن ادبیات ما همیشــه بــا عروض و 
قافیه شــناخته می‌‌‌شــود و شعری که در این چهارچوب 
ادبی نبوده باشد، به مرور زمان از صفحۀ تاریخ ادبیات 
حــذف می‌‌‌گــردد. بــر ایــن اســاس وزن عروضــی یکــی از 
عناصر اصلی شــعر و از مهمتریــن عوامل تأثیرگذاری آن 
 ، شــمرده می‌‌‌شود. از این ‌رو در مسیر ارزیابی و نقد شعر
یکی از گام‌‌‌های اصلی، بررسی کیفیت وزن آن نیز شمرده 
، باعث گیرایی کلام  می‌شود. همچنان آهنگ و وزن شعر
و تأثیــر آن بــر مخاطــب می‌‌‌شــود. اسپنســر باورمند بود 
کــه وزن گذشــته از این‌‌‌کــه تقلید آهنگ شــوق و هیجان 
است، ابزاری برای صرفه جویی در توجه ذهن به شمار 
که از آن حاصل می‌‌‌شــود، نتیجه‌ی این  می‌‌‌رود و لذتی 
است که واژه‌‌‌ها بر طبق ضرب وزنی معهود و آشنا با هم 
تلفیق شــود، ذهن آن‌ها را آسان‌‌‌تر درک می‌‌‌کند )صهبا، 
۱۳۸۳، ص. ۱۰۵(. همچنیــن ایجــاد هــر نــوع هماهنگــی 
نظــم و تناســب اســت. یکــی از جدی‌‌‌تریــن مزیت‌‌‌هــای 
، ایجاد خوش آهنگی است که چنگ  موســیقی در شــعر
گی شــعر  کریمی، ۱۴۰۴، ص ۱۰۸(. این ویژ بــر دل می‌‌‌زند )
را بــرای مدت‌‌‌هــای درازی، در حافظه نــگاه می‌‌‌دارد. در 
کــه زبان شــعر را از زبــان روزمره  واقــع مجموعــه عواملی 
امتیــاز می‌بخشــد همــان اعتبــار آهنــگ و توازن اســت. 
یعنی موســیقی سبب رســتاخیز واژه‌ها در زبان می‌شود 
و تأثیــر بــر دل‌ها دارد، و این عامل، زبان شــعر را از زبان 
روزمره تمایز می‌دهد. از این جهت موســیقی شعر یکی 
گی‌هایــی اســت که بــه طور ذاتــی ارزش و  از بهتریــن ویژ
اهمیت شــعر را آشکار کرده و شنیدن آن را برای گوش‌ها 

جذاب می‌ســازد، تــا از این طریق مفهــوم و هدفی که در 
دل شــعر نهفتــه اســت، زودتر بــه مقصد مورد نظــر برای 
مخاطب و خواننده برســاند. موسیقی در شعر را شفیعی 
کدکنــی شــامل چهار بخــش می‌دانــد؛ موســیقی درونی، 
کناری  موســیقی معنــوی، موســیقی بیرونــی و موســیقی 
موســیقی  از  منظــور   .)۹ ص.   ،۱۳۸۸ کدکنــی،  )شــفیعی 
بیرونــی شــعر که باعث آهنگ و زیبایی ســخن می‌شــود، 
وزن عروضی اســت که بر اســاس کشش هجاها و تکیه‌ها 
حاصل می‌شــود که نگارنده در این جستار کوتاه تنها به 
بررســی وزن شعر  روان‌شــاد بانوی پرده‌نشین آزاده، شاه 

بیگم مخفی بدخشی )۱۲۵۵- ۱۳۴۲( پرداخته است.

کــه  مســأله‌ی مهــم و اساســی ایــن نوشــتار ایــن اســت 
از یک‌ســو  شــناخت بهتــر تنــوع اوزان شــعری مخفــی 
و  دانشــجویان  بــرای  ارزشــمندی  منبــع  بدخشــی 
از  می‌‌‌شــود؛  محســوب  ادبیــات  و  زبــان  علاقه‌‌‌منــدان 
ســوی دیگــر تحلیــل و بررســی تنــوع اوزان عروضــی این 
کمتــر پژوهشــگران بــه بررســی اشــعار وی  ، -کــه  شــاعر
از دریچه‌هــای متفــاوت پرداختــه انــد؛- می‌‌‌توانــد بــه 
غنــای دانــش موسیقی‌‌‌شناســی شــعر فارســی دری در 
ســده‌ی پســین افغانســتان بیفزایــد و تصویــر روشــنی 
از گرایش‌‌‌هــای وزنــی شــعر ایــن شــاعر رنج‌دیــده را ارایه 
کــه مخفی از  دهــد. ایــن نکتــه نیــز درخــور توجه اســت 
گاهــی داشــته و در  دانــش عــروض و ترفندهــای ادبــی آ
خانواده‌یی که پدر و برادرانش شــاعر بود، پرورش یافته 
اســت. باوجود این جایگاه، تا کنون پژوهش جامعی به 
بررســی بحور عروضی و طبقه‌‌‌بندی وزن‌‌‌های اشعار وی 
انجام نیافته اســت، این خــود دلیلی بر اهمیت و ارزش 

پژوهش حاضر می‌‌‌باشد.
بانــوی پرده‌نشــین و آزاده‌ی ســرزمین مــا، ســید نســب 
شــاه بیگم مخفی بدخشــی فرزند میرمحمودشاه عاجز 
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امیــران  )اســاس‌گذار  خــان  یاربیــگ  امیــر  نــوادگان  از 
 ۱۲۹۴ بــا  برابــر  خورشــیدی   ۱۲۵۵ ســال  در  بدخشــان( 
مهشیدی در شهر تاشقرغان/ خُلم استان بلخ دیده به 
جهان گشــود. هنــوز دو بهــار از زندگی مخفی نگذشــته 
بود که پدرش وفات و در قبرســتان خواجه برهان شــهر 
کاظم تاشــقرغانی، ۱۴۰۳،  خلم/ تاشــقرغان دفن گردید )
ص. ۲۰۳(؛ )بدخشــی، ۱۳۶۷، ص. ۲۷۲(. مــادر مخفــی، 
بــی بــی جهــان دختر افســقال بهــادر قرلــق اوزبیگ‌تبار 
بود )حصاریان، ۱۳۸۴، ۲. ۱۲(. بانو مخفی در خانواده‌ی 
میــران و شــاعران پــرورش یافــت؛ زیــرا پــدرش از میــران 
بدخشــان، دو بــرادر و برخــی از خویشــاوندان او شــاعر 
بودنــد. ایــن بانــوی فرهیختــه دانــش روز را نخســت به 
نــزد بــرادر خــود آموخــت. مــدت ۲۰ ســال در زمــان امیر 
عبدالرحمان خان به قندهار تبعید بود )حنیف بلخی، 
۱۳۶۴، ص. ۶۸۵(؛ سپس در زمان امیر حبیب الله خان 
از قندهار به کابل ســکن گزین شــد. از این‌که خانم امیر 
عبدالرحمــان خــان از خویشــاوندان مخفی بــود؛ یعنی 
کای پدر مخفــی بود، به  دختــر میرجهاندارشــاه پســر کا
فرمــان امیــر حبیــب الله فرزند امیــر عبدالرحمــان خان 
ایــن کار صــورت گرفت. مخفــی در زمان امــان الله خان 
بــه عمر ۳۷ ســالگی بــه بدخشــان در قریه‌ی قــره قوزی 
بودوباش کرد و تا آخر عمر در آن‌جا بود. داستان زندگی 
او نمایانگر اندوه و سرگردانی فراوان آن دوره را به خوبی 
نشــان می‌دهد )قویم، ۱۳۹۵، ص. ۱۳(. شاه مراد شاهی 

منشی خاص مخفی در باره‌اش چنین می‌گوید:

در مقام تاشقرغان او به هستی پا گذاشت      

 بعداز آن از خلم رفت انوار آن ام‌البلاد

کابل و هم قندهار آواره‌سان مخفی اندر 

همچو بلبل رفته بودی سیر باغ و بوستان

شاه بيگم بود نامش سيدنسب او را لـقـب

دخت محمودشاه عاجز سيد عالی ‌نسب

رفـت از عــالم به روز ســوم ماه صـيام

جاش يارب باد انـدر روضه دارالســلام

در هزار و سه‌صدوهشتادوسه شد رحلتش 

دار فــانی را بود آخر همين خاصيتش

گفته است: شايق جمال در وفات مخفی 

بيسـت و پـنج جـدی زين دار فنـا          

رفت و ما را ساخت هجرش دربه‌در

شايق دلداده تاريـخ وفـــــات           

» يافـت از »لعل بـدخشــــــان هنر

)به نقل از حصاریان، ۱۳۸۴، ص. ۱۶۷(

نظر به ابیات بالا در سال  ۱۳۴۲ خورشیدی، وفات کرده 
« به حســاب  اســت. یعنــی عبــارت »لعل بدخشــان هنر
که  گفته نباید گذاشــت  جمــل ابجــد ۱۳۴۲ می‌شــود. نا
مخفــی در واپســین ســال‌های زندگــی خود، کمتر شــعر 
می‌ســرود و بیشــتر بــه مطالعــه می‌پرداخت. در شــعر از 
گون  ســبک هنــدی پیــروی می‌کــرد. در قالب‌هــای گونا
گزیــد و تن به  تجربه‌هایــی دارد. در عمــر خــود تنهایــی 
ازدواج نداد )شــهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۲۳(. دیوان شعری 
مخفــی نزدیــک بــه پنــج هــزار بیت اســت که انواع شــعر 
از غــزل، قطعــه، قصیــده، رباعــی، مخمــس، مثنــوی،... 

می‌باشد )انوشه، ۱۳۸۱، ج۳، ص. ۹۳۴(. 

دانشــی که وزن شعر توسط آن بررسی می‌شود، عروض 
می‌گوینــد. واژه‌ی عروض دارای معانی متعدد اســت که 
از جملــه چوبــی را گویند که میــان خیمه کنند تا خیمه 
بــه آن قایــم شــود و معــروض علیه شــعر باشــد )بنووال، 
۱۳۹۳، ص. ۲۹(. عــروض بــر وزن »رســول« کلمــۀ عربــی 
اســت کــه به معنــای معروض علیه شــعر اســتعمال می 
شــود، یعنــی چیزی که شــعر بــرای بررســی و نقــد به آن 
عرضه شــده است )جعفری، ۱۳۸۷، ص. ۱۴۸(. عقیده‌ی 
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دیگر آن است که عروض در لغت عربی ماده شتر توسن 
را می‌‌‌گوینــد و اوزان شــعر را شــاعر بایــد رام خــود کند به 
این ســبب عــروض خوانده اند )احمدنــژاد، ۱۳۸۵، ص. 
۵(. عــروض یکــی از دانش های ادبی اســت که موضوع 
آن بحــث در وزن یا آهنگ شــعر اســت، بــه همین دلیل 
در تعریــف ایــن دانــش ادبــی گفتــه اند:»عــروض میزان 
ســخن منظوم اســت؛ زیرا به کمک آن می‌‌‌توان درستی 
و نادرستی اوزان اشعار را سنجید« )شهری، ۱۳۹۲، ص. 
۱۱(. در یک کلام، عروض دانش و یا فن سنجیدن شعر و 
کلام منظوم با افاعیل عروضی و پیدا کردن اوزان اشــعار 

بر پایه‌‌‌ی آن افاعیل است. 

وزن شــعر اســت که بر اساس کشش و امتداد هجاها به 
وجــود می‌آید. فارســی‌زبانان از بحور و اوزان شــعر عربی 
در اواخــر ســده‌ی دوم یــا اوایــل ســده‌ی ســوم هجــری 
مهشــیدی کار گرفتــه انــد و خلیــل بن احمــد فراهیدی 
بصری )۱۰۰- ۱۷۰( نخســتین کســی بود که بحرهای شعر 
عربــی را منظــم کرد. این بحــور و اوزان شــعر عربی مورد 
کــه فارســی‌زبانان  گرفــت  پســند فارســی‌گویان نیــز قــرار 
چنــد بحــر دیگــر بــر آن افزودنــد. اشــعار فارســی در ۱۹ 
بحر یا بیشــتر از آن ســروده شــده اســت که از آن جمله 
هفــت بحــر آن را متفــق الارکان و متباقــی آن را بحرهای 
مختلــف الارکان می‌‌‌گوینــد. بحرهــای را کــه از تکــرار یک 
پایــه، رکن یا افاعیــل واحد به وجود آمده باشــد، »بحور 
کــه از ترکیب دو رکن مختلف  متفــق الارکان« و بحرهای 
افاعیل شکل ‌‌‌گیرند، »بحور مختلف الارکان« نامیده اند 

)پرهیزی، ۱۳۹۶، ص. ۷۲(. 

، جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از طریق  در این نوشــتار
عــروض،  دانــش  کتاب‌هــای  کتابخانه‌یــی،   مطالعــات 
سرچشــمه‌های مربوط به شــعر مخفی بدخشی صورت 
گرفته اســت. همچنان از کتاب‌هــای تاریخ ادبیات برای 

شــناخت بهتر سود جســته‌ایم. در قدم نخست ابیات از 
دیــوان اشــعار مخفــی که توســط عنایت الله شــهرانی در 
ســال ۱۳۹۵ بــه نشــر رســیده اســت، گزینش و ســپس به 
دسته‌بندی اوزان و استخراج بحور پرداخته شده است. 
نخست نام بحر و وزن عروضی، سپس نماد هجاها و به 

دنبال آن یک نمونه‌ی شعری آورده شده است.

وزن اصلی‌ترین عامل موسیقی در شعر است و نخستین عامل 
کــه ســبب موســیقی در کلام می‌شــود، وزن و آهنــگ  تناســب 
آن اســت. شــاعران و سرایشــگران کلاســیک زبان و ادبیات ما 
همیشه بر اساس وزن عروضی شعر سروده اند، آنها باید تمام 
قاعده‌هــای وزن را رعایــت کند و از آن قواعد عدول نکند. این 

وزن‌ها با بحرهای متفاوت بررسی شده است.

حال می‌پردازیم به بررسی سروده‌های مخفی بدخشی:

ج ۱. بحر هز

هــزج در لغــت به معنای ســرود ترانــه و آواز بــا ترنم و در 
اصطلاح عروض بحری است که از تکرار رکن »مفاعیلن« 
حاصل می‌‌‌شــود و از جمله بحور متفق الارکان به شــمار 
مــی‌رود. اشــعاری که به ایــن وزن گفته می‌‌‌شــود آهنگ 
نســبت  همیــن  بــه  و  می‌‌‌باشــد  دلکــش  نهایــت  و  دار 
خــود  بــه  را  فارســی  سرایشــگران  توجــه  خوش‌آهنگــی 
جلــب کرده اســت )احمد نــژاد، ۱۳۸۵، ص. ۱۸(؛ مخفی 
بدخشــی، افزون بر رباعیات، برخــی از غزل‌های خود را 

نیز در این بحر سروده است:

مفاعیلــن  مفاعیلــن  ســالم؛  رکنــی  هشــت  هــزج  بحــر 
مفاعیلن مفاعیلن.

   -  -  -  U  -  -  -  / U  -  -  -   /U  -  -  -  / U

ندانــم چــون کنــم یــا رب دل دیوانــه‌ی خــود رانــه دارد 
الفت صحرا، نه میل خانه‌ی خود را

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۹۳(
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آه  لــذت بســیار هــم داردولــی  گرچــه رشــوه خــوردن،  ا
ضعیفان عاقبت ادبار هم دارد

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۵(

بحر هزج هشــت رکنی اخرب مکفوف محذوف؛ مفعولُ 
مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن.

 -  -  U   /  U  -  - U /  U  -  - U /  U  -  -

کرم‌های تو امید شفاعت دارد ز 

این »مخفی« عاصی است به درگاه تو شاها            

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۹۲(

؛ مفعولُ  بحــر هزج هشــت رکنی اخــرب مکفوف مقصــور
مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلْ.

U   /  U  -  - U /  U  -  - U /  U  -  - U  -  -

بــی روی تو شــد بر مــن غمدیــده جهان تلخــدور از لب 
شیرین تو شهدم به دهان تلخ

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۲(

تنها نه ز شوقت دل دیوانه کند رقصقمری و گل و بلبل 
کند رقص و پروانه 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۱۱(

بحر هزج شــش رکنی اخرب مقبــوض محذوف؛ مفعولُ 
مفاعلن فعولن.

 -  -  U   /  U  -  U - /  U  -  -

کاغذ ننوشت به من نگار 

کاغذ بنوشتمش ار هزار 

ای هد هد خوش خبر توانی

کاغذ از من ببری به یار 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۵(

؛ مفعولُ  بحــر هزج شــش رکنی اخــرب مقبوض مقصــور
مفاعلن مفاعیل.

 U   /  U  -  U - /  U  -  - U  -  -

که نگار من جفا جوست گفتم 

هم صحبت جاهلان بدخوست

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۳۹(

بحــر هــزج شــش رکنــی محــذوف؛ مفاعیلــن مفاعیلــن 
فعولن.

   -  -  -  U  -  -  -  / U  -  -  -   /U  -  -  -  / U

مرا از دوستان دارد جدا دل

ندانم تا چه دارد مدعا دل

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۱۶(

رباعی

رباعــی برگرفتــه از ربــاع بــه معنــای چهــارگان اســت، هــر 
چیزی که دارای چهار پاره باشــد، رباع نامیده می‌شــود 
)واجد، ۱۴۰۳، ص. ۱۰۷(. در اصطلاح شــعر فارسی، شکل 
خاصــی از دوبیتــی اســت )داد، ۱۳۸۵، ص. ۲۳۳(.  بــه 

: گفته‌ی نویسنده‌ی سطور
دوبیتی چون رباعی است؛ اما

»ولاحـول و لاقـوه ...« نـدارد
رَوِی و قافیه دارد، هزج هم

کف و اخرب نه مجبوبش شمارد

شــعر  پســند  دل  و  خــوب  قالب‌‌‌هــای  از  یکــی  رباعــی 
فارســی دری اســت کــه از اوزان زحافــات بحــر هــزج بــه 
شــمار می‌‌‌آیــد. بــه گفتــه‌ی شــمس قیــس رازی، رودکی 
ســمرقندی شــاعر بلنــد پایــه‌‌‌ی فارســی‌زبان آن‌‌‌را وضــع 
کــرده اســت و منشــأ دریافــت وزن آن، جملــه‌‌‌ی موزونی 
گــردو  بــازی  مشــغول  کــه  کودکــی  زبــان  از  کــه  اســت 
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( اســت جاری می‌شــود، یعنــی »غلتان غلتان  )چهارمغز
همی رود تا بن‌‌‌گو«. با درنظرداشــت متون کهن فارســی 
دری، شــعر رباعــی از اختراعــات فارســی زبانــان اســت. 
بســیاری از دانشــمندان علــم عــروض اوزان رباعــی را از 
اوزان فرعــی بحــر هــزج دانســته‌‌‌اند و همگی اتفــاق نظر 
دارنــد و نکتــه‌ی مــورد بحــث در وزن رباعــی ایــن اســت 
کــه اختیــارات شــاعری نظــر بــه تمــام اوزان، بیش‌تــر در 
رباعی اســت. امام حسن قطان از دانشمندان خراسان 
زمین نخســتین‌‌‌بار گونه‌‌‌های مختلف و رایج وزن رباعی 
را بررســی و نام‌‌‌گــذاری نمــود. وی بــرای رباعــی، بیســت 
و چهــار وزن قایــل شــد کــه از آن جملــه دوازده وزن آن 
بــا شــجره‌‌‌ی اخــرم )مفعولــن( و دوازده وزن دیگــر آن بــا 
شجره‌‌‌ی اخرب )مفعولُ( آغاز می‌‌‌شود )محمدی، ۱۴۰۲، 
ص. ۳۶(. بیش از ۵۰ پارچه رباعی از مخفی بدخشی در 
دیوان اشــعار وی به نشــر رســیده اســت، او از چند وزن 
رباعی با شــجره‌ی اخرب، بهره گرفته اســت، نمونه‌های 

آن را آورده‌ایم:

؛ مفعــول  بحــر هــزج هشــت رکنــی اخــرب مقبــوض ابتــر
مفاعلن مفاعیلن فع. 

  -  /  -  -  -  U   /  U  -  U - /  U  -  -

یا رب به دل فگار من رحمت کن

بر دیده‌ی اشکبار من رحمت کن

گناهم بخشا بر دوش خمیده از 

بر قامت زیر بارم رحمت کن

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۴۹(

بحــر هــزج هشــت رکنــی اخــرب مقبــوض ازل؛ مفعــول 
مفاعلن مفاعیلن فاع. 

U   /  U  -  U - /  U  -  -  -   / -  U  -  -

کله  به فتح دوران بشکست که  شاهی 

اورنگ جم و سپاه نعمان بشکست

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۴۹(

بحــر هــزج هشــت رکنــی اخــرب مکفــوف ازل؛ مفعــول 
مفاعیل مفاعیلن فاع. 

U   /  U  -  - U /  U  -  -  -   / -  U  -  -

مقصود من از کون و مکان آن یار استنی میل به جنت 
و نه خوف از نار است

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۵۰(

بحر هزج هشت رکنی اخرب مقبوض مکفوف مجبوب؛ 
مفعول مفاعلن مفاعیل فعل. 

  - U   /  U  -  U - /  U  -  -  U   / U  -  -

تا ذات تو بر وجود آمد ز عدم

کاینات بنهاد قدم بر عرصه‌ی 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۵۰(

در رباعــی بیشــتر از اختیــارات شــاعری ســود می‌برنــد. 
هم‌چنــان هــر چهــار مصــراع بــر یــک وزن نیســت، بنابر 
قاعــده‌ی تقطیــع و اختیارات شــاعری پریش‌های وزنی 
، ۱۳۹۵، ص. ۱۴۵(، این چنین  صــورت می‌گیــرد )ماهیــار
پرش‌هــای وزنــی در رباعیات مخفی نیز قابل مشــاهده 

است:

له رخ سیمین تن ای سرو قد و لا

شیرین سخن و شکر لب و سیب ذقن

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۵۱(

قابــل ملاحظه اســت که شــعر دارای آهنگ و موســیقی 
اســت؛ اما بنابر تقطیع مصراع نخست )مفعول مفاعیل 
مفاعیلــن فع( با مصــراع دوم )مفعــول مفاعلن مفاعیل 
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فعل( یکســان نیســت؛ اما بنابر قاعــده‌ی قلب به جای 
مفاعیــل، مفاعلــن، و قاعده‌ تســکین، یــک‌ هجای بلند 
بــه جای دو هجای کوتاه آمده اســت )محمــدی، ۱۴۰۲، 
ص. ۲۱(؛ که کاســتی و نواقصی در موســیقی شــعر پدید 
نیامــده و ناآهنــگ نیســت. همچنــان در شــعر زیــر نیــز 

کار رفته است: قاعده‌ی تسکین و قاعده‌ی قلب به 

گر صدق به صدیق نداری به یقین

هستی تو روافض و لعین و زندیق

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۵۵(

آمــدن یــک‌‌‌ هجــای بلنــد بــه‌‌‌ جــای دو هجــای کوتــاه را 
قاعــده‌‌‌ی »تســکین« می‌‌‌نامنــد )مدرســی، ۱۳۹۳، ص. 
۳۳(. بنابــر ایــن قاعــده وزن شکســته نشــده و خالــی از 

موسیقی نمی‌باشد.

۲. رمل

بحــر رمــل از جملــه بحــور متحــدالارکان و از تکــرار رکــن 
»فاعلاتن« حاصل می‌شــود. این بحر از مســتعمل‌‌‌ترین 
بحــر عروضــی به شــمار مــی‌‌‌رود و به شــکل‌‌‌های هشــت 
رکنــی، شــش رکنــی و چهــار رکنــی پدیــد می‌‌‌آیــد. بانــوی 
پرده‌نشــین آزاده‌ی بدخشــی نیز از هفت وزن بحر رمل 
کرده است که ۵ وزن آن هشت رکنی و دو وزن  استفاده‌ 
دیگر شــش رکنی می‌باشــد. نمونه‌‌‌هایــی از هر وزن این 
بحر آورده شــده و از نمونه‌‌‌های زیاد، جلوگیری به عمل 

آمده است:

؛ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  بحر رمل هشت رکنی مقصور
فاعلات. 

U -  -  /  U - -   - /  -  U   -  -   / -  U - U  -

تــا به‌کی از حــال زار خود خبر خواهم نوشــتتا به چند از 
ناله‌های بی اثر خواهم نوشت

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۹۷(

کــه دارد دل بــه آن شــوخ ســخن‌گو اختلاطکــرده از  تــا 
بیگانه و از خویش یک‌سو اختلاط

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۱۲(

فاعلاتــن  فاعلاتــن  رکنــی محــذوف؛  رمــل هشــت  بحــر 
فاعلاتن فاعلن. 

- U -  -  /  U - -   - /  -  U   -  -   / -  U  -

منقل آتش بود گل در بهار صندلی

برف همچون نسترن در شاخسار صندلی

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۳۳(

در ایــن غــزل، دو خوشــه‌یی از دو بیــت، مشــکل وزنــی دارد، 
این‌که توسط منشی یا کاتب اشتباه شده است، یا در نشر آن:

چار مغز و توت و قند و صندلی
پسته و جلغوزه را می‌کن نثار صندلی

غرغر استیشن چون رعد و برق

کنار صندلی که باشد در  رادیو باید 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۳۳(

خوشه‌های نخست ابیات بالا، شش رکنی و خوشه‌های 
دوم هشــت رکنــی، بقیــه همه ابیــات غزل هشــت رکنی 
اســت. در چاپ‌هــای بعــدی بایــد اصــاح شــود، بهتــر 

خواهد شد. 

که یاد آن لعل خندان می‌کنم شام هجران بس 

کابل را بدخشان می‌کنم در خیالش ملک 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۱۸(

بحــر رمل هشــت رکنــی مخبون اصلــم؛ فعلاتــن فعلاتن 
فعلاتن فع لن 

-   -  /   -  -   U -  -  /  U U  -   - /  U U  -
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به وصال تو نگردند رقیبان قانع
در خیالت من غمدیده به هجران قانع

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۱۳(
ک یار همدرد بود زهر غمم را تریا

همه غم سهل بود، آه ز غم تنهایی
)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۳۲(

بحر رمل هشت رکنی مخبون محذوف؛ فاعلاتن فعلاتن 
فعلاتن فعلن. 

- U -  -  /  U U  -   - /  U U   -  -   /  U U  -
گفتگوی لب شیرین تو را بنده شوم

رسم دل بردن و آیین تو را بنده شوم
)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۲۳(

گردد کوه بدخشان  لعل خون در جگر 
کند لعل سخن‌گوی تو را گر وصف  »مخفی« 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۹۲(
؛ فاعلاتن فعلاتن  بحر رمل هشــت رکنی مخبــون مقصور

فعلاتن فعلات 
U -  -  /  U U  -   - /  U U   -  -   /  U U - U  -

ترک شوخم غم هجران نکشیده است هنوزآه عشاق به 
گوشش نرسیده است هنوز

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۹(
بــاز نــوروز شــد و جــوش گل و فصــل بهارشــد عروســان 

چمن گل به کف از بهر نثار
)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۶(

؛ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  بحر رمل شش رکنی مقصور
U -  -  /  U - -   - /  -  U - U  -

کرد با من وعده‌ی دیدار یار
انتظارم انتظارم انتظار

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۷(

کرده‌ایم تا که دل سودا به خوبان 
کرده‌ایم در قمار عشق تاوان 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۲۰(
بحر رمل شش رکنی محذوف؛ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 - U -  -  /  -  U   -  -   / -  U  -
کار بوالهوس سر به سر خام است 

گردد خمار بوالهوس پخته کی 
)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۹(

۳. مجتث
مجتــث در اصطــاح عــروض یکــی از بحرهــای مختلف 
بــار  چهــار  تکــرار  از  آن  اصلــی  وزن  کــه  اســت  الارکان 
»مســتفعلن فاعلاتــن« در هــر بیــت حاصــل می‌‌‌شــود. 
ایــن بحــر را از آن جهــت مجتــث خوانده انــد، که گویی 
بــا بریــدن رکــن اوّل )فاعلاتــن( از بحــر خفیــف، این بحر 
را بــه صورت »مســتفعلن فاعلاتــن« به وجــود آورده اند 
)محمــدی، ۱۴۰۲، ص. ۸۷(. مخفــی بدخشــی از چهــار 

گرفته است: کار   وزن پرکاربرد این بحر به 
بحر مجتث هشــت رکنی مخبون اصلم مسبغ؛ مفاعلن 

فعلاتن مفاعلن فع لان.
U -  U -  /  U U  -   - /  U   -  U -   /  -   - U  

گناهی هست گر به پیش تو جانا مرا  ا
که زلف دوتای تو عذر خواهی هست چه غم 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۹۸(
ز بعد حمد خدا، نعت احمد مختار
دعای شاه نمایم به صد زبان تکرار

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۸(
؛ مفاعلــن  بحــر مجتــث هشــت رکنــی مخبــون مقصــور

فعلاتن مفاعلن فعلان.
U -  U -  /  U U  -   - /  U   -  U -   / U U   - U  



98      

 سال نخست، شماره‌ی دوم، دلو ۱۴۰۴ | جنوری ۲۰۲۶

مگر ز روی خود آن نازنین نقال گرفت

گرفت که خود ز شرم به رخ دامن سحاب 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۹۸(

بحر مجتث هشت رکنی مخبون اصلم؛ مفاعلن فعلاتن 
مفاعلن فع لن. 

 -   -  /   - U -  U -  /  U U  -   - /  U   -  U  
به دست سبحه و پیمانه در بغل دارم

کعبه رفتم و بت‌خانه در بغل دارم به 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۲۱(

گردم اسیر لعل و چشم و سرمه‌سای تو 
گردم فدای لطف سخن گفتن و ادای تو 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۲۳(

فعلاتــن  مخبون؛مفاعلــن  رکنــی  هشــت  مجتــث  بحــر 
مفاعلن فعلاتن. 

 -   -  U -  U -  /  U  U  -   - /   U -  U -  /  U  U  

ز جــود خــوان کرم پر گشــاده اســت شــگوفههزار نعمت 
الوان نهاده است شگوفه

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۳۰(

ع ۴. مضار

ع در لغت به معنای شــبیه، مانند و مشابه است.  مضار
در اصطــاح عــروض بــه بحــری گفتــه می‌‌‌شــود کــه وزن 
اصلــی آن از تکــرار  و ترکیب »مفاعیلن فاعلاتن« حاصل 
می‌شــود، یعنــی از جملــه بحــور مختلف الارکان اســت. 
وزن ســالم ایــن بحــر بســیار نــادر اســت؛ امّــا وزن‌‌‌هــای 
غیر ســالم آن به فراوانی در شــعر فارســی به کار می‌‌‌رود. 
کــه یکــی از بحرهــای پرکاربــرد در شــعر  گفــت  می‌‌‌تــوان 
ع اســت، البته وزن »مفعولُ  ، بحر مضار شــاعران معاصر
گســترده در  کاربــرد وســیع و  فاعــاتُ مفاعیــلُ فاعلــنْ« 

شــعر دارد. بانو شــاه بیگم از ســه وزن پرکاربــرد این بحر 
کرده است: استفاده 

ع هشــت رکنــی اخــرب مکفــوف محــذوف؛  بحــر مضــار
مفعول فاعلاتُ مفاعیل فاعلن 

 -  - U   /    -  U - U /  U  -  -  U   / U  -  -
ای قاصر از ادای صفاتت زبان ما
کی درخور ثنای تو باشد بیان ما 
)مخفی بدخشی، ۱۳۶۶، ص. ۱(
که می‌گذرد روزگار گل ساقی بیا 

یک هفته بیش نیست دوام بهار گل
)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۱۷(

؛ مفعول  ع هشت رکنی اخرب مکفوف مقصور بحر مضار
فاعلاتُ مفاعیل فاعلان 

U   /    -  U - U /  U  -  -  U   / U -  - U  -  -

برخیز که فصل گل و ایام شباب استرفتن ز حرم جانب 
می‌خانه ثواب است

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۹۶(

گشتم خراب چشم خمارینت الغیاث
کام از لب شیرینت الغیاث تلخ است 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۰(
بگذشت دور راحت و شد آشکار رنج

تقسیم ما است زین فلک بی‌مدار رنج

 )به نقل از حصاریان، ۱۳۸۴، ص. ۷۷(

ع هشت رکنی اخرب؛ مفعول فاعلاتن مفعول  بحر مضار
فاعلاتن. 

  -  - U   /    -  U -  -  /-  -  U   /    -  U  -  -
ترکی که چشم مستش عالم خراب دارد

صید ضعیف ما را کی در حساب دارد

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۳(
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یا رب بلای هجران، دیدم ندیده بودم
این درد مرگ درمان، دیدم ندیده بودم

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۲۱(

۵. متقارب
متقــارب در لغــت بــه معنای آن که یا آن چــه به دیگری 
نزدیــک یــا تقرب پیدا کند. در اصطــاح عروضی به یکی 
از بحرهــای متحــدالارکان گفته می‌‌‌شــود کــه وزن اصلی 
)آریــن  می‌‌‌گــردد  حاصــل  »فعولــن«  تکــرار  از  آن  ســالم 
فقیری، ۱۳۹۳، صص. ۱۱۰(. مخفی بدخشــی تنها از یک 

وزن این بحر سود جسته است:

بحــر متقارب هشــت رکنی ســالم؛ فعولن فعولــن فعولن 
فعولن.

- - U -  -  / U -   - / U   -  -   /  U
مثال تو شیرین شمایل ندیدم
چو چشم تو غارتگر دل ندیدم

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۲۲(
ز عشاق رنجیدنت را بنازم

به اغیار خندیدنت را بنازم
)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۲۴(

۶. بحر رجز

رجز در لغت به معنای اضطراب و ســرعت آمده اســت. 
عرب‌هــا ابیاتی را که بیش‌‌‌تــر در معرکه‌‌‌ها، جنگ ها و در 
مفاخــرت از مبــارزات و قهرمانی‌‌‌هــای گذشــتگان خــود 
می‌‌‌خواندند، در این بحر می‌‌‌سرودند و در چنین احوال، 
آواز و مضطرب و حرکات ســریع می‌‌‌باشد و از این جهت 
آن را رجز نامیده اند. این بحر از تکرار رکن )مُســتَفعِلنْ( 
حاصــل می‌‌‌گــردد و از جملــه بحــور متحــدالارکان اســت 
)لشــکری، ۱۳۹۸، ص. ۹۴(. مخفــی تنهــا از یک وزن این 

گرفته است.  بحر بهره 

بحر رجز چهار رکنی مرفل؛ مستفعلاتن مستفعلاتن.

-  - U -  -/   -  -   U   -  -

ک تا کی ز هجرت ای شوخ بی‌با

ک خون بارم از چشم ریزم به سر خا

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۱۶(

برخی از عروضیان، این وزن را از انشعابات بحر متقارب 
دانسته اند. با زحاف فعلن از فعولن حاصل می‌شود.

۷. بحر خفیف

که  بحر خفیف از جمله بحرهای مختلف الارکان اســت 
از ترتیب و تکرار رکن‌‌‌های »فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن« 
و زحف‌‌‌هــای آن‌ها به‌‌‌دســت می‌آید. البته صورت ســالم 
آن در اشعار فارسی کاربرد نداشته، اما صورت غیر سالم 
در نــزد شــاعران پارســی‌‌‌گو کاربــرد فراوان داشــته اســت. 
وزن خفیف شــش رکنی مخبون اصلم مســبّغ »فاعلاتن 
مفاعلن فع لان« از پرکاربردترین وزن این بحر می‌‌‌باشد؛ 
چنان‌‌‌که حدیقه سنایی، هفت پیکر نظامی، ترجیع بند 
کانی، سیرالعباد الی  هاتف اصفهانی و موش گربه عبید زا
المعاد، تحریمه القلم، کارنامه سنایی، طریق التحقیق، 
سلســله الذهب جامی، شــاه و درویش هــال چغتایی، 
هفت کشــور فیــض دکنی و عرفان بیــدل،... در این بحر 
، سبک‌ترین بحور عروضی  سروده شــده است. این بحر
اســت )محمدی، ۱۴۰۲، ص. ۹۴(. بانوی بدخشــی نیز از 

سه وزن این بحر سود جسته است:

بحــر خفیف شــش رکنی مخبون اصلم مســبغ؛ فاعلاتن 
مفاعلن فَع لانْ.

U -  -  /  U  -   U - /  -  - U  -

گردون دون بود دوار که  تا 

نکند بر مراد کسی رفتار
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کرد مخفی به آه و با افسوس

سال فوتش ز سوز دل تکرار

کریم سنه‌ی هجرت رسول 

سی‌صدو هفت و بود و هزار

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۶۰(

بحر خفیف شش رکنی مخبون اصلم؛ فاعلاتن مفاعلن 
فَع لُنْ.

 -  -  / - U -  -  /  U  -   U  -

جســتم از عقــل حســاب تاریخشــگفت روشــن بــه تــرک 
تازی شد

سر جنت فزا بگو مخفی

سال فوتش »شهید و غازی« شد

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۶۱(

فاعلاتــن  ؛  مقصــور مخبــون  رکنــی  شــش  خفیــف  بحــر 
مفاعلن فعلانْ.

U -  -  /  U  -   U - /  U  U  - U  -

که از دوران میر سهراب شاه 
جز جفا و الم نبرد نصیب

گرچه‌ی شــهزاده‌ی بدخشــان بودگشت عمری به ملک 
غیر غریب

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۶۲(

ح ۸. بحر منسر

منســرح به‌‌‌معنــای تنــد و آســان رونــده اســت. در اصطــاح 
دانــش عــروض، یکــی از بحرهــای مختلــف الارکان اســت که 
اصل آن از چهار بار »مستفعلن مفعولاتُ« حاصل می‌‌‌شود. 
کاربــرد نداشــته اســت و شــاعران  صــورت ســالم ایــن بحــر 
پارســی‌‌‌گو در وزن‌‌‌های صورت غیر ســالم آن شعر سروده‌‌‌اند. 

از آن جمله بانوی آزاده در یک وزن این بحر تجربه دارد.
بحــر منســرح هشــت رکنــی مطــوی‌‌‌ مکشــوف؛ مفتعلن 

فاعلن مفتعلن فاعلن.
- U U  -  /  -   U - /  -  U U  -  /  -   U  -

بــا نگهــی یار من، برده دل و زار من برده دل و زار من، با 
نگهی یار من

کار من تا چه شود »مخفیا« عاقبت 
کار من تا چه شود »مخفیا« عاقبت 

)مخفی بدخشی، به نقل از شهرانی، ۱۳۹۵، ص. ۲۲۷(

نتیجه‌گیری

بانوی پرده‌نشین و آزاده‌ی سر زمین ما، سید نسب شاه 
بیگــم مخفــی بدخشــی دختــر میرمحمودشــاه عاجز از 
نوادگان امیر یاربیگ خان در سال ۱۲۵۵ خورشیدی در 
شهرســتان خلم/ تاشــقرغان ولایت بلخ قدم به هســتی 
گذاشت و در سال ۱۳۴۲ خورشیدی در بدخشان، پس 
، رخت از جهان بست.  از سپری‌کردن رنج‌های بی‌شمار
ک‌دامــن یــک دیــوان شــعری بــه نشــر  از ایــن بانــوی پا
رســیده است که در این پژوهش روی اوزان عروضی آن 
بحث و بررســی صــورت گرفــت. آنچه که در این نوشــتار 
مشخص شده است، این است که مخفی بدخشی یک 
تــن از سرایشــگران و بیدل‌گرایــان ســرزمین ما از هشــت 
بحــر عروضی برای ســروده‌هایش اســتفاده کرده اســت. 
مخفــی بــه دلیــل بهره‌گیــری فراوانــی از اوزان پرکاربــرد و 
آهنگین زبان فارســی، اشعار روان و ساده سروده است. 
اشعار او دارای وزن موسیقی بوده و کمتر شکستگی در 
آن موجــود اســت. مخفی بدخشــی بــا تنــوع ده وزن در 
بحر هزج که وزن رباعی نیز شــامل آن است؛ با دگرگونی 
۷ وزن در بحر رمل، با تنوع چهار وزن در بحر مجتث، ۳ 
ع، ســه وزن در بحر خفیف، یک یک  وزن در بحــر مضار
وزن در بحرهــای متقارب، رجز و منســرح شــعر ســروده 
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گرفته اســت.  اســت. در مجموع از ۳۰ وزن عروضی بهره 
این اوزان شــامل سروده‌های او در قالب غزل، قصیده، 
مثنــوی، مخمــس، رباعی، تــک بیت می‌شــود. یادآوری 
ایــن نکتــه نیــز مهم اســت که بســیاری از اشــعار مخفی 
بدخشــی در زمــان حیــات خــودش بــه چــاپ نرســیده 
اســت؛ زیــرا او در جوانــی علاقه‌منــد به نشــر ابیات خود 
نبــود. از این ‌رو حصه‌ی مهمی از آثارش به دســت نشــر 

نرسیده است.

سرچشمه‌ها
-آریــن فقیــری، نصیراحمــد. )۱۳۹۳). عــروض در شــعر 

کابل:فرهنگ. پارسی دری. 
. کامل. )۱۳۸۵(. عروض و قافیه. تهران: آییز -احمد نژاد، 
در  فارســی  ادب  دانش‌نامــه‌ی   .)۱۳۸۱( حســن.  -انوشــه، 
افغانستان. ج۳، چ۲. تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-بدخشــی، شــاه عبــدالله. )۱۴۰۳(. ارمغــان بدخشــان؛ 
کوشــش فریــد  تاریــخ و جامعه‌شناســی بدخشــان. بــه 

کابل: امیری. بیژن. چاپ سوم. 
-بنــووال، محمد افضل. )۱۳۹۳(. وزن شــعر دری. چاپ 

کابل: سعید.  سوم. 
-پرهیزی، عبدالخالق. )۱۳۹۶(. بررســی جامع وزن شعر 

فارسی. تهران: فردوس.
. چاپ دوم. -جعفــری، محمــود. )۱۳۸۷(.  آموزش شــعر

کابل: میوند. 
کرام الدیــن. )۱۳۸۴(. مخفــی بدخشــی  -حصاریــان، ســیدا
بانوی سخنور و آزاده، ضمیمه‌ای دیوان مکمل. به اهتمام 

کابل: بنیاد انتشاراتی نشر جوان. آثارالحق حکیمی. 

-حنیــف بلخــی، محمد حنیــف. )۱۳۶۴(. پرطــاووس یا 
شعر فارسی در آریانا. بی‌نا.

-داد، سیما. )۱۳۸۵(.  فرهنگ اصطلاحات ادبی. چاپ 
سوم. تهران: مروارید.

 . -شــفیعی کدکنی، محمد رضا. ) ۱۳۸۸(. موسیقی شعر
گاه. ویرایش سوم، چاپ یازدهم. تهران: آ

-شــهرانی، عنایت الله. )۱۳۹۵(. لعل ســخنگوی؛ دیوان 
سیدالنســب شــاه بیگم مخفی بدخشــی. کابــل: کانون 

فرهنگی قیزیل چوپان.

-شــهری، محمــد. )۱۳۹۲(. علــم عــروض و قافیه. چاپ 
پنجم. مشهد:ترانه.

شــعر  در  بیرونــی  »موســیقی   .)۱۳۸۳( فــروغ.  -صهبــا، 
محمد رضا شــفیعی کدکنی«. فصلنامه‌ی پژوهش‌‌‌های 

ادبی، ش ۶، صص ۱۰۳- ۱۲۲.

-قویــم، عبدالقیــوم. )۱۳۹۵(. مروری بــر ادبیات معاصر 
کابل: سعید. دری. چاپ ششم. 

از دهــه‌ی  -کریمــی، محمــد فهیــم. )۱۴۰۴(. غــزل بلــخ 
شست تا دهه‌ی نود خورشیدی. بلخ:خانه‌ی مولانا.

-لشــکری، محمد اســماعیل. )۱۳۹۸(. وزن شعر فارسی 
کابل:امیری. دری. 

چــاپ  فارســی.  عــروض   .)۱۳۹۵( عبــاس.   ، -ماهیــار
هفدهم. تهران: صبا.

-محمــدی، امــرالله. )۱۴۰۲(. آمــوزش عــروض و قافیه در 
 ، شــعر پارســی دری. ]جــزوه‌ی درســی[. دانشــگاه تخــار

گروه فارسی دری. دانشکده‌ی زبان و ادبیات، 

-مخفــی بدخشــی، ســید نســب شــاه بیگــم. )۱۳۶۶(. 
کابل:  مخفی بدخشــی. به کوشــش حبیــب الله نوابــی. 

مطبعه‌ی دولتی.

توصیفــی  فرهنــگ   .)۱۳۹۳( حســین.  -مدرســی، 
اصطلاحات عروض. چاپ سوم. تهران: سمت.

کلیــات مســایل ادبــی. تالقان:  -واجــد، زمــری. )۱۴۰۳(. 
گنج.
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بررسی جلوه‌های 

طبیعت در شعر

توصیــف طبیعت یکــی از برجســته‌ترین و محبوب‌ترین 
موضوعــات نزد شــاعران در طول تاریخ ادبیات فارســی 
بــوده اســت. آنــان توانســته ‌انــد جلوه‌هــای متنوعــی از 
طبیعــت را بــه تصویر بکشــند و از این راه، به شــعر خود 
زیبایی بیشتری بخشــند. شاعران تحت تأثیر طبیعت، 
تخیــات خویــش را بــا آن پیونــد داده و روایتــی رنگیــن 
در شعرشــان آفریده ‌اند. نوع نگاه شــاعران به طبیعت، 

نمایانگر طرز فکر و جهان‌بینی آنان است.

بررســی جلــوه‌ هــای   ، نوشــتار ایــن  اصلــی در  موضــوع 
طبیعت در شــعر مخفی بدخشــی اســت. به این منظور 
در ابتــدا غزلیــات مخفــی بدخشــی مــورد مطالعــه قــرار 
کشــیده شــده و  گرفتــه و عناصــر طبیعــت از آن بیــرون 

سپس به صورت مختصر تحلیل شده است.

مخفــی بدخشــی، از عناصــر طبیعــت به وفور اســتفاده 
کرده که بعضی از این عناصر پر رنگ‌تر و بعضی کمرنگ 
انــد، مخفی را می‌‌توان شــاعری دانســت کــه به طبیعت 
هــای  جلــوه  از  طبیعــت  اســت.  داشــته  عنایــت  نظــر 
برازنده‌ای است که بخش بزرگ شعر شاعران را در طول 
تاریــخ ادبیــات فارســی به خــود اختصاص داده اســت. 
، همواره به طبیعت نظر داشــته و از آن به عنوان  شــاعر
ابــزاری که در کنــار دیگر عناصر می‌‌تواند شــعرش را زیبا 
کرده است و بسا اوقات احساساتش را  بسازد، استفاده 
با عناصر طبیعت پیوند داده و به مدد آن توانسته ابراز 

گونه های  تخیل و تصویر سازی کند. »یکی از زیباترین 
کــه ذهن شــاعر در  ، تصرّفی اســت  صــور خیــال در شــعر
اشــیا و در عناصــر بی جان طبیعت مــی‌ کند و از رهگذر 
نیروی تخیل خویش به آنها حرکت و جنبش می‌‌بخشد 
و در نتیجه هنگامی که از دریچه‌ی چشم او به طبیعت 
و اشــیا می‌‌نگریم همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و 

کدکنی،1380 : 66( حرکت و حیات می‌‌شود.« )

گــر بــه گذشــته‌ی ادبیــات مــان بنگریــم، در همــه مکاتــب  ا
ادبــی، جلوه‌هایــی از طبیعــت را می‌‌تــوان دیــد، بــه ویــژه در 
مکتــب خراســانی )ســامانی( کــه برازنــده تریــن توصیف‌ها را 
از طبیعــت داریــم، منحصــرا در شــعر اســتادان بزرگــی چون 

رودکی سمرقندی، منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی.

بی‌گمــان توجــه به طبیعــت و ارتباط مســتقیم و تصرّف در 
آن، یکــی از دل مشــغولی‌های ســرایند‌گان در تمــام ادوار 
شعر فارسی بوده و به اندازه‌ی تاریخ ادبیات قدامت دارد؛ 
امــا باید اذعان داشــت که طبیعت و جلــوه های آن از بهار 
و بــاغ و گلــزار گرفتــه تــا بیابــان خشــک و ســوزان و خــزان و 
زمســتان و برف و باران در شــعر رودکی و منوچهری و دیگر 
شــاعران هــم عصر آنان، بســیار عینی‌تــر و قابــل لمس‌تر از 

دوره های بعدی به تصویر کشیده شده است.

چنانچه در همین دوره ) دوره سامانیان(، شعر لحظه‌ها 
و نگاه‌ها را داریم که به نحوی شبیه هایکو های جاپانی 
، شــاعر به طبیعت نگریســته و آن را  اســت و در یک نظر

نیلوفر نیک‌سیر
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درونی ســاخته و ســپس تصویری شــاعرانه از آن بیرون 
داده است، چیزی شبیه مکتب امپرسیونیسم در غرب. 
»در شــعر لحظه‌هــا و نگاه‌ها، شــاعر نگاه خــاص خود را 
بــه یکــی از اجزا و پدیــده های طبیعت کــه در لحظه‌ای 
خاص کشــف کرده اســت به کمک تشــبیه بــه خواننده 
منتقل می‌‌کند. در حقیقت شاعر با تشبیه مرکب حالت 
خاصــی از یکی از پدیــده های طبیعت مثــاً قرار گرفتن 
قطره‌ی باران را بر برگی یا ســرگردان بودن برف‌دانه ها را 
در هوا توصیف می‌‌کند. درک شــعر در گرو مجسم کردن 

کرده است« دقیق تابلویی است که شاعر رسم 

) شمیسا،1382 :72(.

در این نوشــتار بحث بر سر جلوه های طبیعت در شعر 
مخفی بدخشــی است، شاعری که شعرش رنگی از عجز 
و معصومیــت دارد. » داســتان زندگــی مخفــی نمایانگــر 
اندوه و ســرگردانی فراوان این شاعر است. اشعار او پر از 
لطف و با زیبایی توام است« ) قویم،1400 :19(. او در بسا 
احوال پیرو شاعران قبل از خود است و گاه این مسأله، 
بســیار پر رنگ در شــعرش دیده می‌‌شود که بحث ما در 
ایــن مــورد نیســت و مســأله‌ی تقلیــد و تأثیــر پذیری در 
اشــعار مخفی بدخشــی، بحثــی دراز دامن و مســتقل را 

می‌‌طلبد.

در شــعر مخفــی بدخشــی، رد پــای طبیعــت را می‌‌توان 
دیــد، او نیــز ماننــد همــه‌ی شــاعران قبل و بعــد از خود 
بــه طبیعــت علاقــه‌ی فراوانــی داشــته و به یــاری عناصر 

طبیعت، تخیلش را به جولان در آورده است.  

مخفی بدخشی 

زن  تریــن  نامــدار  »مخفــی«  بــه  متخلــص  النســا  زیــب 
پارســی‌گوی شــبه قــاره‌ی هند بــه ســال 1048 هجری در 
آن ســرزمین ولادت یافــت و پــس از 65 ســال زندگانــی، 

گفــت. پــدر وی                    بــه ســال 1113 هجــری جهــان را بــدرود 
»اورنــگ زیــب« از فرمانروایــان معــروف سلســله ‌گورگانی 
هندوستان است و مادر او که نژاد ایرانی دارد، نسب به 

دودمان صفویه می‌‌رساند.

کســب دانــش و آموختــن  کودکــی بــه  مخفــی از روزگار 
زبان فارســی و عربــی اهتمام ورزید و در ســایه‌ی تربیت 
و صحبت اســتادان شــعر و ادب، طبع وی بــارور گردید 
و ذوق شــاعری در او شــکوفا گشــت ) مخفی بدخشــی، 

.)50: 1366

در ایــن نوشــتار ابتــدا غزلیــات مخفــی بدخشــی مــورد 
مطالعه قرار گرفته و ابیاتی که شامل جلوه های طبیعت 
بوده، استخراج شده و طبقه‌بندی گشته و مورد بررسی 
کنون پژوهش هایی در مورد  و تحلیــل قــرار می‌‌گیرد. تا ا
اشــعار مخفــی بدخشــی صــورت گرفتــه کــه کــم انــد و نا 
کافــی؛ امــا می‌‌تــوان به دو مــورد اشــاره کرد، مقالــه‌ای با 
عنوان »سبک‌شناســی شــعر مخفی بدخشی« از می‌ثم 
حنیفی و خالده حســن‌یار به انجام رســیده است که در 
این مقاله، اشــعار مخفی بدخشــی در سه سطح زبانی، 

گرفته است. ادبی و فکری مورد بررسی قرار 

همچنیــن کتابی تحت عنوان » شــاعران آزاد در قفس« 
از دکتــور شــعیب مجــددی نیــز به چــاپ رســیده که به 
بررسی اشعار مخفی بدخشی در کنار دیگر شاعران زن، 

پرداخته شده است.

 تخیل / تصویر

خلاقیت در عالم هنر و شعر تا حدود زیادی بستگی به 
تخیــل و تصویــر آفرینی هنرمند و شــاعر دارد. منتقدان 
کــرده اند.  کــرد اصلــی ذکر  بــرای تخیــل شــاعرانه دو کار 
یکی بیان شاعرانه‌ی معانی: هرگونه معنی دیگری را در پرتو 
خیال می‌‌توان شــاعرانه بیان کرد و دیگر قدرتی برای ترکیب 
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 . پدیده‌های متضاد به کمک احساسات و ذهنیت شاعر

شاعر با استفاده از قدرت تخیل خود و با الهام از دنیای 
کلام  بیــرون می‌‌توانــد آنچــه در ذهــن دارد، بــه صــورت 
شاعرانه بیان کند. طبیعت یک چیز است؛ ولی برداشت 
شاعران از آن دگرگون می‌‌شود. در واقع می‌توان گفت که 
طبیعــت تغییــر نمی‌کند؛ بلکه تأملات شــاعران، متفاوت 
از  برخــی  آثــار  بــه طبیعــت در  نــگاه موشــکافانه  اســت. 
شــاعران بیشتر از دیگران به چشــم می‌خورد. از شاعران 
قدیــم، منوچهــری به شــاعر طبیعــت و از میان شــاعران 
، این ســهراب ســپهری اســت که توجه ویژه‌ای به  معاصر

. )4: 1402 ، عناصر طبیعت داشته است )آبیار

 باید یاد آوری کرد که در شــعر شــاعران معاصر افغانســتان 
نیــز نمــود طبیعت را بســیار برجســته می‌ یابیــم. به عنوان 
نمونه، در اشعار قهار عاصی به وفور به چمن و سرو مناظر 
طبیعی بر می‌خوریم که شاعر توانسته عاطفه اش را با آنها 

گره بزند و تخیل ورزد تا تصویری شاعرانه ایجاد شود.

کنون به بررســی جلوه‌هــای طبیعت در غزلیات مخفی  ا
بدخشی می‌‌پردازیم:

5- عناصر اربعه

ک و مشتقات آنها  عناصر اربعه شــامل: اب، آتش، باد، خا
در اشعار مخفی بدخشی به خوبی انعکاس یافته اند و او 

کند. توانسته تخیل خود را به وسیله‌ی این عناصر ابراز 

1-5 - باد

از عنصر باد، شــاعران در اشــعار شــان به کرات استفاده 
گاه بســیار نرم و دلنواز بوده که به  کرده اند و این عنصر 
صورت نسیم، زلفی را آشفته است و یا باد صبحگاهی یا 
باد صبا که پیام آور وصل و عشق است، قاصد عاشقان 
و برای دلجویی شیفته‌گان عشق وزیده است که تعریف 
باد صبا در فرهنگ لغت دکتر معین چنین آمده است:  

» بادی که از جانب شمال شرقی وزد و آن بادی خنک 
و لطیف است« )معین، 1381 :979(.

دارم از باد صبا مخفی هزاران پیرهن

کنم آلوده‌ی بویی دماغ خویش را کی 

)مخفی،1366 :19(

صبا از بوی پیراهن نگردد چشم ما روشن

نخیزم از سر این ره نگیرم تا عنانش را 

)همان:20(

بهر بوی پیرهن چشمم همی باشد سفید

آخر ای باد صبا یکره گذر کن سوی ما 

)همان:24(

نمونه‌ های دیگر نیز از عنصر باد در شــعر مخفی داریم 
که در آن باد، خاموش کننده و بنیان برکن است و از آن 

به عنوان باد حسرت یاد شده.

بر رهگذار باد نهاده چراغ عمر

بر تن لباس فقر نپوشد چرا کسی 

)همان:26(

گر ز دل آهی ز روی درد در محشر بر آرم 

ک صحرای قیامت را  دهد بر باد حسرت خا

) همان:31(

گاه نیــز بــا باد صبــا در گفتگو می‌شــود و از او می‌خواهد 
گر گل و بلبل را در این انجمن دیدی، ســام مرا به  کــه ا
ایشــان برســان، من که ندیدم. که منظور از گل و بلبل، 

شادی های زندگی است.

نه گل دیدم نه بلبل را از ین بستان‌سرا رفتم

گر بینی تو ایشان را  گویی ا دعای من صبا 

)همان:33(
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تلمیــح  خیلــی  آرایــه‌ی  کاربــرد   بــه   مخفــی بدخشــی 
علاقمنــدی دارد و همــواره از آن یــاد کــرده و بــه ویژه در 
پیونــد با بوی پیراهن یوســف و آوردن این بوی توســط 

باد صبا خیلی دلبستگی نشان داده است.
کی شود باد صبا محرم چو از نا محرمی

با نسیم بوی یوسف پیرهن بیگانه است 
)همان:86(

کار رفت کنعان در فراق از  دیده‌ی یعقوب 
گردی ز راه این بیابان بر نخاست  ای صبا 

) همان:87(

بخشید به یعقوب پی روشنی چشم
زان نکهت پیراهن یوسف که صبا داشت 

) همان:88(

گاه نیــز بــه باد صبا جــان می‌‌بخشــد و او را جاروب کش 
صحــن چمــن می‌داند کــه تصویری زیبا و تاثیــر بر انگیز 

است.

جاروب کش صحن چمن ساخت صبا را

که گل را به چمن اشک‌فشان داشت  زان پیش 

) همان:293(

2-5- آب

آب و مشــتقات آن ماننــد: باران، ســیل، شــبنم، قطره و 
طوفــان و چشــمه  از عناصــر پــر کاربــرد در شــعر مخفی 
کــه آب از عناصــر چهــار  بدخشــی انــد و می‌تــوان گفــت 
گانه‌ای است که در شعر فارسی جایگاه خاصی را دارد و 

کار بسته شده است. گون به  گونا به صورت های 

می دهم آب از سرشک دیده باغ خویش را

تازه می‌دارم به بوی گل دماغ خویش را 

) همان:19(

 که در این بیت، شاعر حجم اشک خود را چنان می‌داند 
که می‌شــود به وســیله‌ی آن باغ زندگانــی خودش را آب 
دهد. حاصل آن گلِ غم اســت که می‌‌روید و شاعر با آن 

خوش است و دماغش را تازه می‌دارد.
کام دل دلبستگان ز آب حیات کنم  تر 

گر دسترس باشد مرا  بر مراد دل ولی 
)همان:22(

آخر دهد به طوفان بنیاد خانه‌ی خویش
غ نظر چو بنهد بر آب آشیان را  مر

) همان:34(

کرده عمری در تمنایی هنوز سیر دریا 
گلوی آفتاب  تر نشد از قطره‌ی آبی 

)همان:37(

ز سوز سینه‌ بلبل نهان به گلشن دوش
بروی سبزه و گل قطره های شبنم سوخت 

) همان:80(

رنگ و بوی عرفانی را در اشعار مخفی بدخشی می‌توان 
دیــد، یــک نــوع تواضــع و خلوصــی در ابیاتش اســت که 
تشــبیه‌ هایــش را و توصیف از طبیعــت را نیز به خدمت 

خود در آورده است.
از فروغ روی شب‌خیزان به سان آفتاب
نور می‌بارد چو باران بر درو بام صبوح 

) همان:110(

باز امشب ناله‌ی زارم پریشان می‌رود
سیل اشکم دست در آغوش طوفان می‌رود

بسکه در راه محبت اشک حسرت ریختم
کشتی عمرم به روی موج طوفان می‌رود 

)همان:114(
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مخفی، از حجم اشک‌هایش دریایی را ایجاد می‌کند که 
کشــتی عمــرش را بــر آن نهد و برود به ســوی سرنوشــت 
کــه تشــبیهی  و ســینه اش را پذیــرای طوفــان هــا ســازد 
را ســاخته کــه مشــبه و مشــبه بــه آن حذف شــده یعنی 

تشبیه بلیغ و اضافه‌ی تشبهی ) سیل اشک(.  
گریان و دلم غافل مباش مدعی از چشم 

قطره قطره رفته رفته موج طوفان می‌شود 
)همان:126(

باز موج سیل اشکم دم ز طوفان می‌زند
چشمه سار دیده‌ام پهلو به عمان می‌زند 

)همان:127(

در اینجــا شــاعر چشــمانش را و ریــزش اشــک از آن را بــه 
کــه  کــرده و حجــم اشــک را بــه ســیلی  چشمه‌ســار تشــبیه 
مــی‌رود به طوفان بپیوندد. بیشــتر اوقــات، وقتی مخفی از 
آب و باران و چشمه یاد کرده، منظورش اشک بوده است.

ک 3-5- خا
ک نیــز از جملــه عناصــر طبیعی اســت که در اشــعار  خــا
شــاعران خیلی تکرار شــده به صورت گرد، گل، غبار و... 
این عنصر در اشــعار مخفی بدخشی نیز بیشتر نمودی 
عرفانی دارد و مخفی از آن مراد تواضع و افتادگی را دارد 
ک مذلت و...  ک فنا، خا و از اضافات تشــبیهی چون خا

کرده است. یاد 
ک فنا جام جم و کی پر گشت چو از خا

آراسته انگار تو این مسند جم را 
گشتیم بیابان جهان را و گذشتیم

ک مرادی ننهادیم قدم را  برخا
)همان:14(

ک مذلت بسکه آب روی ما ریخت بر خا
آبروی خود نیابد رنگ ما بر روی ما ) همان:24(

کویت را در آغوش ک  گرفتم خا
کردم امشب  نهالی را به پهلو 

)همان:36(

4-5- آتش
آتش و مشــتقات آن مانند دود و شــعله در شــعر مخفی 
بدخشــی توصیف شده و بیشــتر در آتش، سوز و گداز و 

شور و حال درونی خود را به تصویر کشیده است.
تا بگردد روی تو از خط نشان بر خاسته
دود نومیدی ز جان عاشقان بر خاسته 

)همان:255(
کو زد شعله آتشی به دل ای دیده آب 

کو  ای دیده سیل اشک ترا اضطراب 
)همان:246(

ز سوز دل فتاد آتش چو فانوسم به پیراهن
برآتش می‌زنم امشب دل دیوانه‌ی خود را 

)همان:11(

6- عناصر آسمانی و اجرام سماوی
از نمود‌هــای توجــه بــه طبیعــت از گذشــته تــا امــروز در 
شــعر شــاعران، همیــن توجــه به اجــرام ســماوی بوده و 
ای بســا که شــاعران کهن خودشــان ستاره‌شناس بوده 
کثریت شــان می‌خوانیم که منجم  و در زندگــی نامــه‌ی ا
بوده و با قوه تخیل شــان آســمان را نیز در نوردیده اند. 
در ایــن زمینه می‌توان از نظامی گنجوی و مثنوی‌های 
معروفــش  یــاد کرد که بســا پیچیــده و سرشــار معنی به 
گونی  اجرام ســماوی پرداخته و از آنهــا صورت‌های گونا
را به دســت داده است. مخفی بدخشی نیز از آسمان و 
داشــته‌هایش غافل نبوده و آنها را توصیف کرده اســت. 
، شــام، شــب، خورشــید، مهتاب،  مناظری مانند: ســحر

ستاره، کوکب، آسمان، صبح، سعد و نحس اختران.
در پی مستی هر شام خمار  سحرست

ک کدام است اینجا مخفیا بزم فرحنا
)همان:10(

از دیده شب هجر ز بس خون جگر ریخت
گلستان ارم مشت خس ما  شد رشک 

)همان:16(
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تا رنگ زدای دل ما صیقل عشق است
خورشید برد نور ز مهتاب شب ما 

)همان:23(

تا شراب لب لعل تو به جام است امشب
کام است امشب  کار به  کوکب بخت مرا 

)همان:35(

هست تا آسمان بقای تو باد
کبریای تو باد  چرخ دربان 

)همان:316(

ما را چه خبر ز ظلمت و نور
صبح است مرا چو شام ماتم 

)همان:318(

ز آه نیمه شب و ناله‌ی سحرگاهی
ستاره بر فلک و غنچه در چمن می‌‌سوخت 

)همان:44(

گاه نیــز همچــون قدما، نگاهی آمیخته با ســعد و نحس 
بــه ســتارگان دارد و حــال آدمــی را بــا گــردش ســتاره هــا 

می‌سنجد. 
از اختر نحس چرخ گم شد
صد اختر سعد در محاقت 

)234 (
»ســعد بــه معنــی همایون شــدن، نیکبختــی، میمون و 
مبارک شــدن. نیک بخت کردن، فــال نیک و نام برخی 
از ســتارگان یا منازل قمر ) مانند ســعد الســعود ( است. 
نحــس به معنی شــوم، بدنــام، بدشــگون و در تداول به 
معنــی بــد دادایــی، بهانه‌گیــری بی‌جــا و ننگ اســت« ) 

فرهنگ دهخدا(.
7- مناظر طبیعت

توجه مخفی بدخشی به مناظر طبیعت بسیار برجسته 
است و شاعر در همه اشعارش از گل، بلبل و بسا مناظر 
متنــوع طبیعــت یاد کرده و این دغدغــه و علاقه‌ی او را، 
 ، گلزار  ، به طبیعت می‌رســاند. مناظری چون، بــاغ، بهار

نرگــس، شــبنم، گل گلاب، چمن و... در شــعرش بســیار 
کتفا شد. که به آوردن چند نمونه ا تکرار شده اند 

باغ و بهار و آب روان این خمار چیست
کام و باده به کف انتظار چیست  دلبر به 

)مخفی،1366 :50(

باغبان منت مهتاب مکش در شب تار
گلزار بود نرگس مستانه‌ی مست  شمع 

)همان:52(

هر بوالهوسی را نرسد لاف محبت 
که گلابش همه خون است  با شبنم آن گل 

)همان:51(

گر ندارد ناله‌ی بلبل اثر در دل گل 
در چمن این سرخی رخسار و جیب پاره چیست 

)همان:50(

گل نرگــس در ادبیــات فارســی، معمــولا بــه جای چشــم 
معشــوق استفاده می‌شود و شــاعران با مدد استعاره‌‌ی 
مصرحه آن را در شــعر  می‌آورند که مخفی نیز به همین 

کار برده است. معنی آن را به 
گرم غضب چه می‌کنی نرگس مست ناز را

ناز و کرشمه بس بود دلشده‌ی نیاز را 
)همان:25(

8- جانوران

غ، بلبــل، هما، عنقا  از بیــن انواع پرنــد‌گان، مخفی از مر
غ دل و نام بلبل  نــام بــرده؛ امــا از این بیــن از ترکیب مــر
بیشــتر از همه استفاده کرده است. »بلبل نام پرنده‌ای 
از تیره‌ی گنجشک‌ها. از قدیم الایام به سبب چهچه‌ی 
دل انگیــز و نغمات موزونش در ادبیات، خاصه ادبیات 
شرقی و به خصوص ادبیات فارسی، مقامی بلند داشته 
اســت. بلبل از قهرمانان همیشــه حاضر غزل فارسی به 
گون  ویژه غزل ســعدی و حافظ اســت. به نام‌هــای گونا
کوتاه ‌شــده‌ی هزار داســتان یا  خوانــده می‌شــود: هزار )
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غ خوشــخوان،  غ چمن، مر هزار دســتان یا هــزار آوا(. مر
بــه ســه صفــت معــروف  بلبــل  ، عندلیــب.  غ ســحر مــر
اســت. 1- عاشقی و شــیدایی )معشوق او گل است( 2- 
فصاحــت و ســخنوری 3- خوشــنوایی.« ) خرمشــاهی، 

)149 : 1380

چو بلبل در فغان آیم چو بینم بوستانش را

که بینم باغبانش را  چو گل خندان شوم هر جا 

)مخفی،1366 :20(

از بین حشــرات، مخفی بیشــتر از پروانه نام برده اســت 
که پروانه نیز از نماد‌های برازنده در شعر فارسی است و 
همیشه با شمع همراه بوده و زیب و زینت شعر فارسی. 
حدیث پروانه و آتش در زبان فارسی مَثَلی است معروف 
و معنای آن نیز کم و بیش معلوم. اشعار فراوانی در این 
زبــان اســت که در آنهــا پروانه نماد عاشــقی اســت که با 
، به ســوی آن پرواز  دیدن روشــنایی چراغ یا شــمع از در

می‌کند و دیوانه‌وار خود را به آتش می‌زند. 

)پور جوادی،1402 : 25(

 آتش افروز شده تا پر پروانه‌ی ما

کاشانه‌ی ما  روشنایی ندهد شمع به 

)مخفی،1366 :26(

آتش عشق تو در دل بلبل و پروانه را

باده‌ی شوق تو بر لب شیشه و پیمانه را 
)همان:27(

از ســایر جانــوران مانند: ســگ، آهو ناقــه و ماهی نیز در 
شعر مخفی بدخشی یاد شده است. 

کز اول در راه وفا ما سگ عشقیم 

گردن ما طوق ارادت بنهادند بر 

)همان:30(

که شــاعر در این بیت خود را ســگ تشبیه کرده و با این 
تشــبیه خواسته اســت، نهایت تســلیم و خضوع خود را 
به معشــوق نشــان دهد و از این بیت نیز بوی عرفان به 

مشام می‌رسد.

گر در ره تو سرمه‌ی آهوی خطا شد

زان نسبت زلف تو کند مشک ختن را 

)همان:33(

تا چند پی قافله‌ی نفس توان رفت

این ناقه درین بادیه پی می‌کنم امشب 

)همان:35(

 من ماهی آبی که حبابش همه خون است

اســت  خــون  همــه  شــرابش  کــه  جامــی  تشــنه‌ی  لــب 
)همان:51(

سخن پایان

تحلیــل و بررســی‌ها نشــان می‌دهد که مخفی توانســته 
از تمــام جلــوه های طبیعت در شــعرش ســود ببــرد و با 
اســتفاده از آنها توانســته بــه تصویر آفرینی دســت یازد. 
کــرده و مفاهیمــی را به  شــاعر از عناصــر اربعــه توصیــف 
دســت داده، هر چند تصاویر در شــعر مخفی بدخشی، 
خیلــی تــازه نیســت؛ امــا علاقــه و دلبســتگی وی را بــه 
عناصر طبیعت نشــان می‌دهند. او توانســته از باد صبا 
بیشــترین اســتفاده را نماید و آن را در شــعرش به جلوه 

گون جای دهد. گونا های 

، شــاعر بــه آســمان و مــاه  در جــای اجــرام ســماوی نیــز
کــه  خوانشــی  بنابــر  و  داشــته  زیــادی  توجــه  ســتاره  و 
از اشــعارش شــده، لفــظ آفتــاب یــا خورشــید را بیشــتر 
، به  اســتفاده کرده است. از بین حیوانات و پرندگان نیز
بلبل علاقه‌ی خاص داشــته و بــه صورت های متنوع از 
آن در شــعرش توصیف به عمل آورده اســت. در نهایت 
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می‌توان گفت که مخفی شــاعری حساس بوده و تصویر 
آفرینــی هــای زیبایی داشــته، همراه با قریحه‌ی سرشــار 

. شعر

سرچشمه ها

، فرشــته . ) 1403(. بررســی جلــوه هــای طبیعت در  آبیــار
و  نقــد، تحلیــل  غزلیــات ســلمان ســاوجی. فصل‌نامــه 

زیبایی شناسی متون، سال هفتم، شماره 1

بدخشی، مخفی. ) 1366(. دیوان. تصحیح غلام حبیب 
کابل : کمیته دولت طبع و نشر  نوایی. 

پــور جــوادی، نصــرالله. ) 1402(. پروانه و آتــش ) از حلاج 
تا حافظ ســیر تحــولات یک تمثیــل عرفانــی در ادبیات 

ایران(، نشر فرهنگ معاصر

خرمشاهی، بها الدین. )1380(. تهران: شرکت انتشارات 
علمی فرهنگی

شــفیعی کدکنی، محمد رضا. )1380(.صورخیال در شعر 
گاه فارسی. تهران :آ

 : شمیســا، سیروس. ) 1382 (. سبک‌شناسی شعر ، ناشر
فردوس

بــر ادبیــات معاصــر  قویــم، عبدالقیــوم. ) 1400( مــروری 
: انتشارات سعید دری، ناشر
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زنی که در برزخ تابو های 

قرن و بدویت نانوشته ایستاد

محمدصابر یوسفی

هنــوز موج‌هــای کف آلــوده‌ی کوکچه، ســیمای ملکوتی 
زنی را به خاطر می‌آورد که نفس هایش را چراغی در دل 
ک  ک تاریک خا کرد تا نوری در مغا شب‌های بی ستاره 
کــی بــر ظلمــات اندیشــه  بتابــد. تــا عشــق و نجابــت و پا
پیــش  در  اســتبداد،  نعــش  و  گــردد  چیــره  مســتبدان 
چشم‌های منادیان سیاهی بپوسد و شب بر شانه‌های 

گردد. خسته؛ اما استوار تبعیدیان حمل 

مخفــی بدخشــی، شــاهدخت پــرده نشــین از ســرزمین 
ســبز و راز آلود بدخشــان اســت که ســنگینی بــار تبعید 
چونان ســنگی بر شــانه هایــش افتاده بــود. او در درون 
، چنان قد کشــید که به  بافتــار های اجتماعی آن روزگار
مثابــه اعلام حضــور زن در ژرفای مناســبات چند لایه و 

کمتر توسعه یافته و بدوی آن دوران شمرده می‌شد. 

بدخشــی  مخفــی  خروشــان،  کوکچــه  هــای  کنــاره  در 
همچون دلی می‌تپید که آشــیان ســرود های عاشــقانه 
کستر احساساتش  بود. او عشق را می‌سرود و در زیر خا
آتشی را پنهان کرده بود که در تاریکی های دور و برش، 

روشنی می‌آورد.

و  عواطــف  خروشــان  رودبــار  بدخشــی،  مخفــی  شــعر 
احساســات شــاعرانه اســت. آیینه‌ی دل اســت که صفا 
جریــان  و  می‌زنــد  مــوج  آن  در  عاشــقانه  صمیمیــت  و 
کــه از دالان یک دوره‌ی  نفس‌هــای ســوخته را می‌ماند 

تاریخــی غمبــار گــذر کــرده و در دل عشــق و پرهیز های 
صوفیانه، جا می‌افتد.

مخفی شــاعر عاشــق پیشه‌ی قلندر مشــرب است که از 
درون می‌جوشــد و عشــقش، رنگ جذبه‌های صوفیانه 
را، دارا است و نوعی ارزش محوری ژرف در نوع سرایش 

و حتی شکل زندگی او، نمودار است. 

ضمــن  تــا  ام  کــرده  ســعی  کوتــاه،  نبشــته‌ی  ایــن  در 
پرداختــن به برخــی از آرایه های حس آمیزی در اشــعار 
مخفی بدخشــی، که جای جایی چهره نموده اند، نوع 
عاشــقانگی بــی ریا که با نــگاه گرم عرفانی تلطیف شــده 

است نیز مورد توجه قرار بگیرد.

از آن جایــی که آشــنایی با شــاعر می‌تواند بــه فهم نگاه 
بــه  آغــاز  کمــک نمایــد، در  و اندیشــه‌های وی بیشــتر 
کوتــاه این شــاعر وارســته می‌پــردازم. در باره‌ی  معرفــی 
زندگــی، شــعر و شــخصیت مخفــی بدخشــی، در منابــع 
مختلف، از جمله: کتاب نهضت نســوان، تالیف وسیمه 
عباســی، ســال 1993، کتاب پــر طــاووس، تالیف مولوی 
حنیف حنیف بلخی،1363، دیوان مخفی بدخشی، به 
کوشــش دوکتور عنایت الله شهرانی، سال 1395 هجری 
، به تفصیل  خورشــیدی و در یــک تعــداد از منابع دیگــر

گفته شده است.  سخن 
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 در تمامــی ‌ایــن منابــع، بــر ســر نــام و تخلــص، زادگاه و 
ایــن شــاعر دل ســوخته، توافــق  وابســتگی خانوادگــی 
نظــر وجــود دارد. در ایــن بــاره حبیــب نوابــی، شــاعر و 
بدخشــی،  مخفــی  حیــات  زمــان  در  کــه  نویســنده‌ای 
مســئولیت جریده بدخشــان را عهده دار بــوده، جریان 
مکاتبــات خــود بــا مخفی بدخشــی را بــه تفصیــل بیان 
کــرده و ضمنــا از زبــان زنــده یــاد شــاه عبــدالله یمگــی 
بدخشی نویسنده‌ی کتاب ارمغان بدخشان، معلوماتی 
را در خصــوص زندگــی و فضیلــت های شــخصی مخفی 

بدخشی، ابراز داشته که حایز اهمیت فراوان است. 

در منابعــی که ذکــر آن رفت، مخفی بدخشــی این گونه 
معرفی شده است :

شــاه بیگم ســیده مخفی بدخشــی دختر میر محمود شاه 
، میری از سلسله میرهای بدخشان است. مخفی در  عاجز
سال ۱۲۵۵خورشیدی در شهر تاشقرغان به دنیا آمد. وی، 
آمــوزش های ابتدایی را در نزد پدر دانشــمند و برادرانش، 
میرمحمد شاه غمگین و میر سهراب شاه سودا، که آن دو 

گرفت. گونه‌ای خصوصی فرا  نیز شاعر بودند، به 

خانــواده مخفــی بدخشــی پــس از چند ســال زندگی در 
کابل، توســط عبدالرحمن خان به کندهار تبعید شــد و 
این شــاعر دلسوخته، بیست ســال تمام با خانواده‌اش 
مــدت،  ایــن  در  بــود.  سیاســی  تبعیــد  در  کندهــار  در 
کتاب‌هــای دینــی، ادبــی و تاریخــی را در نــزد  خوانــدن 
بــرای  گونــه‌ای علمی‌آموخــت و  بــه  بــرادرش غمگیــن، 

اولین‌بار به سرایش شعر پرداخت.

مخفی بیســت و شــش ســاله بود که از کندهــار به کابل 
برگشت و در آن جا به مطالعه آثار شاعران بزرگ پارسی، 
چون: حضرت حافظ شیرازی ) رح (، حضرت ابوالمعانی 
بیــدل ) رح (، ســعدی ) رح (، رابعــه بلخی، زیب النســاء 
مخفی در هند و دیگر بزرگان زبان پارسی‌ دری پرداخت. 
ســرانجام در ۲۶ جدی ســال ۱۳۴۲ خورشــیدی مطابق 

ســوم رمضــان ۱۳۸۳ قمــری در روســتای قــره قــوزی بــه 
عمر ۸۵ ســالگی چشــم از جهان فروبســت و در نزدیک 
منزلــش در پهلــوی ســرک عمومی‌کشــم فیــض آبــاد، به 

ک سپرده شد. خا

آرایه های حس آمیزی در شعر مخفی بدخشی 

احساســات  و  عواطــف  بیــان  بــرای  بدخشــی  مخفــی   
خویــش، افــزون بــر بهــره وری از آرایه های زیبــای ادبی 
آرایــه هــای حــس  از  همچــون، تشــبیه و اســتعاره و... 
آمیزی اســتفاده بهینه کرده که این امر نشان می‌دهد، 
گاهانه داشــته اســت. استفاده از  ، رابطه‌ی آ وی با شــعر
آرایــه های حس آمیزی توســط مخفی بدخشــی، وی را 
از ســایر شــاعران هم دوره اش، متمایز می‌سازد؛ زیرا در 
روزگار او، تعداد معدودی از شــاعران به این نوع از آرایه 

ها توجه می‌کرده اند. 

کنید:  به این شعر از مخفی بدخشی، توجه 

»خط آمد بر رخت ای سیمتن آهسته آهسته

گرد چمن آهسته آهسته« بیرون شد سبزه ات 

ع دوم، ســبزه، از حــس بینایی بیــرون می‌آید و  در مصــر
این نوع پردازش که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد؛ اما 
به لحاظ ترکیب رنگ، تصویر قشــنگی را بر اساس حس 
بینایــی ایجاد کرده اســت، که مثل فواره چشــم ها را به 
سوی خود می‌کشاند و تصویر زنده حسی در منظر دید 
کــه آرایه های حــس آمیزی  مــا می‌ســازد. بــار معنایی را 

می‌سازند نیز متفاوت است. 

، حس شنوایی و چشایی با  در بیت دیگر از همین شعر
هم ترکیب شده که حاصل آن، یک جریان حس آمیزی 

، می‌باشد :  ترکیبی قشنگ و اثرگذار

»به صد افسون چو طفلی را بفریبند با شکر

دلم را برد آن شیرین سخن آهسته آهسته«
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ع دوم این بیت، شیرین سخن، یک آرایه حس  در مصر
آمیزی ترکیبی اســت که از دو حس چشــایی و شنوایی، 
ســاخته شده است، شــیرین مربوط به حس چشایی و 

سخن به حس شنوایی تعلق می‌گیرد.

کارکــرد آرایــه هــای حس آمیــزی به نحــوی در هنر آرایی 
، اثر می‌گذارد و نوع پردازش آن به  فضا و اتومسفیر شعر
ظرفیت و توانمندی شاعر تعلق دارد. چنانچه مشاهده 
می‌شــود، مخفی بدخشــی در پردازش تصاویر حســی و 
کاربــرد آرایــه های حــس آمیزی، ظرفیــت و مهارت قابل 

توجهی دارد. 

مخفــی، تــاش ورزیــده تــا تجربیــات زیســته خــود را بــه 
واســطه آرایــه های حــس آمیزی در شــعر بازتاب دهد و 
از ایــن راه، دریافته هــای تجربی و حس و عواطف خود 
را بــه مخاطبــان منتقل کند که به خوبی از عهده انجام 

کار برآمده است. این 

، اســاس ردیــف بــر مبنــای آرایــه‌ی حــس  در شــعر زیــر
آمیزیء ) ذایقه ( یا چشایی قرار داده شده که در همان 
نــگاه نخســت، مخاطب طعم تجربه زیســته‌ی شــاعر را 

حس می‌کند: 

بی روی تو شد بر منی غم دیده جهان تلخ 

دور از لب شیرین تو شهدم به دهان تلخ

صد جان دهم و مهر ترا کی دهم از کف

که بر زنده بود دادن جان تلخ هر چند 

دشنام دهی چون شکر آید ز دهانت 

کام و دهان تلخ کی حرف برون آید از آن 

کند بی گل روی تو جهان را مخفی چه 

بر بلبل شوریده بود فصل خزان تلخ 

 این تلخی چنان با حس ذایقه انســان قابل تشــخیص 
 ، اســت که مخاطبان حین خواندن و شنیدن این شعر

طعــم آن را در زیــر زبان شــان حــس می‌کننــد. این یک 
تجربه زیســته اســت که بســیار هنرمندانه توســط شاعر 
به مخاطبانش منتقل می‌گردد. پردازشی از این دست، 
توانایــی و ظرفیــت بســیار می‌خواهــد و مخفــی نشــان 

که این توانایی و ظرفیت را دارد. می‌دهد 
حس آمیزی در میان شــاعران پیش از مخفی بدخشی 
اســت.  داشــته  رواج  هــم  مــا  کلاســیک  سرایشــگران  و 
چنانچــه شــاعرانی بزرگــی، همچــون حافــظ، ســعدی، 
بیــدل و دیگــران، از ایــن آرایــه هــای قشــنگ اســتفاده 
فــراوان کــرده انــد. توجه بــه آرایه هــای حــس آمیزی در 
کســب می‌کنــد.  دهــه چهــل خورشــیدی، رواج بیشــتر 
چنانچــه شــاعران ایــن دوره به صــورت گســترده از این 

صنعت بدیعی، بهره برده اند.
توجــه مخفــی بدخشــی بــه آرایــه هــای حــس آمیــزی از 
محاسن شعر او به شمار می‌رود و به عنوان شاعری که 
گاهانه از فنون ادبی رغبت فراوان داشته،  به استفاده آ

شناخته می‌شود.
کــه آرایه‌های حــس آمیــزی از ترکیب  شــایان ذکر اســت 
ســاخته  یکدیگــر  بــا  پنجگانــه  حــواس  از  حــس  چنــد 
 ، گــر بگوییم صدای ســبز می‌شــوند؛ بــه گونــه‌ی مثال، ا
درواقــع یک آرایه حس آمیزی ســاخته ایــم. در این جا، 
دو حس از حواس پنجگانه انســان، با هم ترکیب شــده 
انــد. صــدا مربــوط به حــس شــنوایی و ســبز مربــوط به 
حس بینایی می‌شــود. در شــعر مخفی بدخشــی،رنگها 
بــه عنــوان تبلور رازآلود حس بینایــی، نقش مهمی ‌را در 

شکل دهی تصاویر حسی ایفا می‌کنند. 

خصوصیات عرفانی شعر مخفی بدخشی 

گی‌هــای دیگــر شــعر مخفــی بدخشــی، آمیختگی  از ویژ
عشــق و عرفان اســت. مخفی عاشــقانه ســخن می‌گوید 
و عشــقش چونــان شــعله هــای ســرکش و فــروزان از زیر 
قــد می‌کشــد. شــعر مخفــی،  کســتر پرهیــز هایــش،  خا



113      

 سال نخست، شماره‌ی دوم، دلو ۱۴۰۴ | جنوری ۲۰۲۶

گرایانه است، ضمن آن که در هیئت تصویر های  درون 
قشنگ ذهنی و حسی، بازتاب می‌یابند.

کوکچــه  ک در ســر دارد. در  مخفــی، اندیشــه‌های تابنــا
نگاهــان عاشــقش، چنان شــوری وجــود دارد کــه او را از 

شعرای هم روزگارش متمایز می‌سازد.

مخفــی عشــق را چنان حــس با عظمتــی می‌داند که به 
انســان، نیــروی دل بریــدن از عافیــت هــای شــخصی را 
کیــد مــی‌ورزد کــه رفتن بر  ، او تا می‌بخشــد. در بیــت زیــر

. ، کمال عشق است، نه شجاعت منصور فراز دار

»هرگز نبود لایق این مرتبه منصور 

کند رقص،« که بر دار چو مستانه  عشق است 

مخفی، می‌گوید وقتی دیدار معشــوق هدف باشــد، تفاوتی 
نمی‌کند که این اتفاق در کجا می‌افتد، در کعبه و یا بتخانه؛ 

زیرا معشوق همه جا هست و همه جا، خانه‌ی او است. 

کعبه و بتخانه نداند »دیدار طلب 

کند رقص« که بود جلوه‌ی جانانه  هر جا 

شــوری کــه مخفــی را از درون ویــران می‌کند، عشــق نام 
کــه  کــرده  دارد و عشــق، در دل و باطــن او جــا خــوش 
ربطی به ظاهر و معاملات دنیای مادی ندارد. او دنبال 
جوهر عشــق است و نه جویای وصال در برزخ آرزوهای 

دنیوی.

»دیوانه عشق است نه جوینده لیلی 

کند رقص« که به هر وادی و ویرانه  مجنون 

کســتر تاریخ  در فرجام، تنها آنانی که شــعله وار از زیر خا
سر می‌کشند و در خاطره ها می‌مانند، انسان‌های بزرگ 

اند. زنجیر ها را می‌شــکنند و اما صدای شکستن زنجیر 
تا دور دست‌ها طنین می‌افگند تا انسان های فروخفته 
در آرامش کذایی زمان، بیدار شوند و فریادهای نخفته 
در نفس‌هــای بــه خون آغشــته را بشــنوند. همین صدا 
هــا اند کــه می‌مانند و مخفی بدخشــی یکی از این صدا 
هاست. زنی که در برزخ تابو های قرن و بدویت نانوشته 

ایستاد و فریاد زد که من هستم!  

مخفــی بدخشــی، شــاعر درونگــرا و متمایــل بــه تصوف 
و عرفــان اســت. شــعر ایــن بانــوی فرهیخته، در ســتیغ 
اندیشــه هــای بلنــد بــا رنــگ آمیــزی هــای عارفانــه، جا 
خــوش کــرده و نماینــده نســلی از زنان پرده نشــین؛ اما 
میــران بدخشــان  بــه  او  اســت. سلســله  آزاده  و  مبــارز 
می‌رســد؛ امــا طرز زندگی ســاده و فقیرانــه اش، حکایت 
از روح بلنــد او می‌کنــد و پلــی می‌ســازد میــان او و ســایر 
زنان پرده نشــینی که بار ســنت های بدوی روی شــانه 
هــای ایشــان، ســنگینی می‌کنــد. مخفــی بدخشــی، در 
اشعارش، از صنایع و آرایه های مختلف ادبی به خوبی 
استفاده کرده، به ویژه در کاربرد آرایه های حس آمیزی، 

توانمندی زیادی از خود نشان داده است.

مخفی در تلطیف عواطف شاعرانه خویش با ارزش‌های 
عرفانــی موفقیــت فــراوان داشــته و نــگاه عارفانــه او بــه 
زندگــی، جایگاهــش را بــه عنــوان یــک سرایشــگر زن بــا 
رویکــرد گوشــه نشــینی و تصــوف مشــخص کرده اســت. 
مخفــی بدخشــی، صدایــی اســت مانــدگار و فراخوانــی 
بــرای ایســتادگی، تابــو شــکنی و عاشــقانگی بــی ریــا در 

. فصل اندیشندگی، شعر و شعور
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جهان آشکار در نگاه

منیراحمد بارش

دوره‌ی  شــاهان  از  یکــی  دختــر  بدخشــی،  مخفــی 
ملک‌الطوایفــی بود. یعنی دخترِ میر محمود شــاه خان 
عاجز که دهل شاهی در کوهساران بدخشان به نامش 
نواختــه می‌شــد. او شــاهزاده‌ تربیت‌یافتــه بــود و لبــاس 
توقیــر بــه تن می‌کــرد. در حقیقــت، او از خانــدان میرها 
است؛ خاندانی که در تاریخ بدخشان سرشار از ادیبان 
و  کانــون نخبــگان  بنــا مخفــی در  اســت.  و ســخنوران 
تربیت‌یافتگان، با پیشــینه‌ی فضیلت و فکر بلند متولد 
کم بود  شده بود. کانونی که در آن شعر و شورِ فکری حا
و شــعر گفتن در میان بیشــتر اعضای خاندان، فضیلت 
و برتــری شــمرده می‌شــد. مخفــی نیــز در همیــن مســیر 
تمرین ســرایش کرده و با ریاضت و ممارســت دلسوزانه، 

خود را به رده‌ی شاعران پیشگام رسانیده بود.

در خصوص احوال و شــرح زندگی خانوادگی و شــخصی 
گفته‌هــای فــراوان وجــود دارد کــه من به  او گفته‌هــا و نا
کوتــاه، قصــد دارم  آن‌هــا نمی‌پــردازم. در ایــن نوشــتار 
شــاعر  ایــن  شــاعرانه‌ی  جهــان  و  جهان‌بینــی  عشــق، 
پرده‌نشــین و پــرده‌دَر را بازتــاب دهــم. تردیدی نیســت 
که مخفی بدخشی از احترام شاعران بزرگِ هم‌روزگارش 
برخوردار بود؛ شاعران بسیاری با او مشاعره می‌کردند و 
بــا لحنی احترام‌آمیز خطابش می‌کردنــد. یعنی با وجود 
عزلــت و گوشه‌نشــینی، او بــا شــاعران و بــزرگان زمانــه‌ی 
خــود در ســطحی برابــر گفت‌وگــو می‌کــرده؛ و ایــن خــود 
نشــان‌دهنده‌ی جایــگاه تثبیت‌شــده‌ی ادبی و شــعری 
اوست. امتداد نام مخفی در حافظه‌ی فرهنگی حوزه‌ی 

فارسی‌دری، به‌ویژه در بدخشان، مبیین نفوذ معنوی و 
زبانِ سرشار از ملاحت و لطافت شاعرانه‌ی اوست.

در روایت‌هــا آمــده اســت کــه پادشــاه وقت با شــاعران و 
نویســندگان خوش‌نــام بــرای دیــدارش می‌رفتنــد و در 
خانــه‌ی فقیرانــه‌اش با او هم‌کلام می‌شــدند و از ایشــان 
شعر می‌شنیدند. چنین احترامی برای یک شاعرِ زن در 
عصر تنگ‌چشــمی و کم‌انگاریِ زنان، خود مهر تأییدی 
بر جایگاه بلند او است. سخنانی که من درباره‌ی عزلت، 
تنهایی و سرنوشت آن شاهدخت سخنور بیان می‌کنم، 
از همین‌جا نشــئت می‌گیرد. او شــاعری برخاسته از دلِ 
سنتی سخت و فرهنگی بود که رسوم رسوای آن هزاران 

زن دیگر را نیز مخفی نگه‌داشته است.

خلــوت  در  و  زنده‌مانــدن  و  زندگــی  کشِ  کشــا در  او 
احتــرام  زمانــه  نامــداران  و  اســتادان  از  شــاعرانه‌اش، 
دریافت می‌کرد. احساســات لطیف شــاعرانه را در قالب 
شعر سنتی با مهارتی کم‌نظیر بیان می‌نمود و در تاریخ 
فرهنگ بدخشــان و افغانستان، جایگاه صدایی بلند و 
روشــن؛ اما غیر مســتقل را پیدا کرد؛ صدایی رسا و شیوا 

که تا امروز در آن سوها و فراسوها شنونده دارد.

در حقیقــت، او در شــعرهایش بــا زبانــی فخیــم و پختــه 
به‌کارگیــری  در  نحــوی،  و  عروضــی  لغــزشِ  بی‌هیــچ  و 
شــگردهای بلاغــی برجســته می‌شــود و ذوق مخاطــب 
و  تربیت‌یافتگــی  میــزان  ایــن  می‌بخشــد.  چاشــنی  را 
نخبه‌گرایــی، بی‌تردیــد بــدون تلاش بی‌دریــغ به چنین 

مرتبه‌ای از کمال نمی‌رسید.
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ربوده قامت و رخساره و لعل لب و چشمش
ز تن تاب و ز رخ رنگ و ز دل صبر و ز سر هوشم

رفتی ز برم ای بت بد مهر و ببردی
صبر از دل و هوش از سر و نور از نظرِ من

 » بیت‌های بالا نمونه‌ی روشــنِ صنعت »مراعات‌النظیر
استند و سطح پختگی و شاعرانگیِ مخفی را می‌نمایاند. 
در این شــیوه، بــا آوردن چند عنصر ربوده‌شــده، حالت 
اغراق‌آمیــزِ عشــق و دلباختگــی تصویــر می‌شــود. او بــا 
از معشــوق  ایجــاد تقابــل میــان چیزهــای ربوده‌شــده 
بــه  و ربوده‌شــده از عاشــق، صنعــتِ ســلب و ایجــاد را 
کــه در شــعر غنایــی فارســی  گرفتــه اســت؛ صنعتــی  کار 

بی‌پیشینه نیست.

»عطــفِ  یــا  متــوازی«  »تکــرار  از  دیگــر  نمونــه‌ای  ایــن 
تکراری« اســت که هم‌زمان صنعت مراعات‌النظیر را نیز 
باز می‌تاباند. آوردن چنین نمونه‌ای نشــان می‌دهد که 
شــاعر چگونــه در چارچــوب شــعر کلاســیک و بــا رعایت 
موســیقایی  و  ســنجیده  پرداخــتِ  تجویــزی،  قواعــد 
کید معنایی  می‌آفرینــد. ایــن گونه تکرار آهنگین، هــم تأ
قــوت  را  بیــت  درونــی  موســیقی  هــم  و  مــی‌آورد  پدیــد 

می‌بخشد:

با نگهی یار من برده دل زار من

برده دل زار من با نگهی یار من

سینه‌ی افگار من شد هدف تیر او

شد هدف تیر او سینه‌ی افگار من

عشــق در نــگاه مخفــی بدخشــی، فراتــر از پیوندهــای 
او  می‌یابــد.  معنــا  زمینــی  خواهش‌هــای  و  جســمانی 
عشــقی را می‌شناســد که رنــگ لاهوتی دارد؛ عشــقی که 
از پنجرهٔ مفهوم »عشــق افلاطونیک« جهان را می‌نگرد. 
در ایــن قلمــرو، عشــق تابعِ جنســیت نیســت؛ زیــرا نگاه 
عاشــق بیش از ارضای تن، به ســوی بالندگی روح سوق 

و ذوق می‌یابد. این عشــق سفری‌ســت از محسوســات 
کــه حســنِ خالــص و  بــه مرتبــه‌ای والا و الهــی؛ جایــی 

حقیقت‌های ایده‌آل آشکار می‌شود.

در نــگاه مخفــی، عشــق نیــروی مرکــزی هســتی اســت، 
کاری می‌کشــاند.  نیرویی که پیامبران و عارفان را به فدا
کــه او عشــق را فراتــر از یک  ایــن تعبیــر نشــان می‌دهــد 
الهــی«  را »قانــون  آن  فــردی درک می‌کنــد و  احســاس 
می‌بینــد؛ نــوری کــه از شیشــه‌های بلورینِ جهــان عبور 
می‌کنــد و با شکســت و انکســار در آینه‌های هســتی، در 
گون جلوه می‌نماید. همین نور در گل و  رنگ‌هــای گونا
آب و گیــاه می‌دمد و جهان را به ســوی نیک‌اندیشــی و 
ســعادت می‌کشــاند. در این برداشت، عشــق همان نور 
نخســتین اســت که از منشور هســتی می‌گذرد و در هزار 

جلوه بر چهره‌ی عالم می‌نشیند.

بــا ایــن همــه، من کــه در پی روشــن‌کردن وجــوه زنانه و 
جوهــر بالنــده‌ی او در شــعرهای مخفــی بــوده‌ام، بارهــا 
کوشــیدم امضــای یــک سرایشــگر زن را پــای غزل‌هایش 
بیابــم؛ امــا چیــزی روشــن، ملمــوس و شــایان توجــه به 
دســتم نیامــد. همه‌جــا با عشــقی روبــه‌رو می‌شــویم که 
متعالی و الهام‌بخش اســت؛ عشــقی که رشد شخصیت 
و تعالــی روح را می‌طلبــد و کمتــر بــا تمایــات مادی گره 

می‌خورد.

که ندانم کرده چنانم  خود را به تو گم 

من جان و تو تن یا تو شده جان و تن من

که فردا کرده  مهرت به دلم جای چنان 

در حشر زند بوی تو سر از کفن من

او در باره‌ی عشــق زمینی بسیار ســروده، هم در خلوت 
و هــم در جمع، دلبســته و چشــم‌نگرانِ کســی نیز بوده 
اســت. بــا این حال، نمی‌دانم چــرا از خود به‌عنوان یک 
زنِ شــاعر و عاشــق ردپایــی برجای نمی‌گــذارد و در پسِ 
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تعبیرها و توصیف‌های مردانه پنهان می‌ماند:

ای دیده‌ باز واله و حیران کیستی

ای دل اسیر زلف پریشان کیستی

یعقوب‌وار بیتِ حزن گشته خانه‌ام

کنعان کیستی در تخت مصرِ یوسفِ 

روی‌هم‌رفتــه، دو محــور بــزرگ در جهان‌بینــی و جهــان 
اســت:  ناپذیــر  انــکار  بدخشــی  مخفــی  شــاعرانه‌ی 
محــور عشــق و محــور رهایــیِ روح از رنج‌های ناســوتی. 
کــه جهــان بــرای او میدان  شــعرهایش نشــان می‌دهــد 
کــی درونی‌ســت و ایــن مجموعــه‌ی  تعالــی، عشــق و پا
وقایــع، جهــان او را شــکل داده و بــه عشــقش معنا و به 

خلوتش زیبایی بخشیده است.

بنیاد جهان او همچنین بر تنهایی عاشقانه و تجربه‌ی 
بــا  زیــادی  او در شــعرهای  اســت.  اســتوار  تبعیــد  تلــخ 
صراحت می‌گوید که از کودکی در تبعید و آوارگی زیســته 
و عمرش در فراق گذشته است. با این همه، در میانه‌ی 
بحــران، گــم نمی‌شــود؛ بلکه به‌جــای بحــران زندگی، به 

سرچشمه‌ی شناخت می‌نگرد:

که با تو غیر بود هم‌نشین مرا وصلی 

که در فراق کشم صدهزار رنج بهتر 

کند بی گل رویِ تو جهان را مخفی چه 

بر بلبل شوریده بود فصل خزان تلخ

از همین‌رو، او در تنهایی به شــکوه عارفانه می‌رســد؛ به 
خلوتــی که انســان در آن با آزمونِ روح روبه‌رو می‌شــود. 

گل،  جهــان او، جهانــی لطیــف و طبیعت‌محــور اســت: 
شــگوفه، بلبــل، بهــار و نــوروز در شــعرش بارهــا می‌آیند 
و نمــاد جوانــی، امیــد و برکت ‌انــد، نمادهایــی که چون 

نوری در تاریکی می‌دمند.

ایــن همــه لطافــت و تکیــه بر اشــیا و طبیعــت، جهان را 
برای او به آینه‌ی روح بدل می‌کند؛ زبانی برای گفت‌وگو 
بــا هســتی. افــق نگاهش وســیع اســت، گویی جهــان را 
بی‌کرانــه می‌بینــد و انســان را مســافری همیشــگی. او با 
مفهوم همان مصراع خود که گفته بود »خویش را چون 
بــوی گل در بــرگ پنهان کرده‌ام«، تا پایــان عمر تنهایی 
را اختیار کرد و شریکی در زندگی نپذیرفت. شاید دلیلی 
که در شعرهای او امضای یک زن شاعر را نداریم همین 
گل در بــرگ  کــه خــودش را چــون بــو  مدعــای او باشــد 

کرده باشد. جهان پیرامونش و فردای تاریخ پنهان 

او حســرت و دریغ شــاعرانه‌اش را با تصویر عینی جهان 
منتقــل می‌کنــد و دریــغ خــود را در نرســیدن کامــل بــه 
مطلــوب و درک ایــن واقعیــت تلــخ جهان فشــرده بیان 
کــه هیــچ زیبایــی بــدون درد و هیچ  می‌کنــد و می‌گویــد 
لذتی بدون تلخی نیســت و همیشــه در تنهایی و عزلتِ 
خودســاخته‌اش ســرود و ســرود و ســرود و دیگــر بــرای 

همیش نسرود.

نباشد نوش هم بی نیش ای مخفی در این دنیا

که دیدم خار هم دارد به گل‌زار جهان هر گل 
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گون صورت می‌گیرد؛  در شــعر ســتایش و توصیف‌های گونا
یکــی از ایــن توصیف‌هــا، جلــوه‌ی طبیعــت اســت کــه زبان 
فارسی همواره آیینه‌ای از طبیعت و جلوه های زیبایی آن 
بوده است. مخفی بدخشی، شاعر بلند آوازه قرن سیزدهم 
- چهاردهــم، بــا بهره‌گیــری از واژه‌ هــای لطیــف و تصاویــر 
زنده، طبیعت را به عنوان عنصر بنیادین در سروده‌هایش 
، بازتاب طبیعت و عناصر  کار برده است. در این نوشتار به 
گل، ســبزه، بلبــل،   ، وابســته بــه آن، همچــون فصــل بهــار
نســیم و دیگر پدیده های طبیعــی در دیوان مخفی، مورد 
، نمایاندن  تحلیــل قــرار می‌گیرد. هــدف اصلی این نوشــتار
نقــش طبیعت به عنــوان ابزاری در بیان عواطف انســانی،‌ 

گذر زمان است.  همچون عشق، امید، اندوه و 

شــعر فارســی را از قرن ســوم تا پایان قرن پنجم هجری، 
شــعر طبیعت نامیــده‌ اند. ایــن دوره، از لحاظ توجه به 
، سرشــارترین دوره‌ی ادب فارســی به  طبیعــت در شــعر
، بیشــتر در سطح اشیاء جریاد  شــمار می‌آید. دید شاعر
دارد، در درون پــرده‌ی طبیعت و عناصر مادی هســتی 
و کمتر به دنبال مســایل نفسانی و عاطفی است. شاعر 
کــه بیشــترین تلاشــش را در  ماننــد نقــاش ماهــر اســت 
اختیار ترســیم ژرف موضوع نقاشــی خــود قرار می‌دهد. 
گــون آن در این  شــعر فارســی با درنظــر گرفتن ادوار گونا

دوره، بیش از دیگر دوره‌ها، به طبیعت ساده و ملموس 
و وابســته اســت و جنبه انســانی و تأویلــی در این دوره، 

کوشکی و دیگران، ۱۳۹۰ ص۵۶(. بسیار کم است )

كانون توجه بســياری  در شــعر نوین فارســى، طبيعت در 
از شــاعران قرار دارد. به گفتـــه اليزابـــت درو» شــعری كه از 
طبيعت ســخن بگويد، در همه اعصار مورد نظر شــاعران 
بـــه اختــاف ذوق هــر دوره و  آن  نـــوع  گــر چـــه  ا اســت، 
حساسيت شاعران متفاوت است« )زرقانی، ۱۳۹۰، ص۲(.

حــوزه تمدنــی ایران‌‌شــهر و خراســان بزرگ، خاســتگاه و 
کانون‌هــای نیرومنــد فرهنگ و ادب فارســی بــوده که از 
دیــر زمان جایــگاه بلند پایــه‌ي شــاعران و دانایان بوده 
کانــون و بنیــاد ایــن حــوزه، ارزش دادن بــه  اســت. در 
دانــش، خــردورزی و انســانیت از اصــول بنیادیــن بوده 
اســت. در این میان، زن‌ها نیز هم‌طــراز مردان، جایگاه 
کاری،  والا و ســترگی داشــته ‌اند. زنانی که با هوش و فدا
نــه تنهــا چــراغ دانــش را فــرزوان نگــه داشــتند؛ بلکه در 
نگهــداری فرهنــگ و گســترش زبــان فارســی، نقــش بی 
‌بدیلی ایفا کرده، نشــان دادند که ارزش و مقام انســانی 

فراتر از جنسیت است. 

سیده شاه بیگم مخفی بدخشی نیز با بهره‌گیری از شور 
و شــوق رابعه بلخی، یکی از شــاعران نام آور و برجســته 
همیــن حوزه شــد کــه با زبــان ســاده و زیبا، احساســات 

بازتاب طبیعت و 

جلوه‌های آن در سروده‌های 

ذکرالله صالح 
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و واقعیــت زندگــی دوران خویــش را بیــان کرده اســت. در 
دیوان ســروده‌هایش، به ویژه در وصف طبیعت، تصاویر 
زنده و دل ‌انگیز از جلوه‌های طبیعت به تصویر کشــیده 
اســت کــه خواننــده را بــه دنیایی پــر از رنــگ و زندگی فرا 
گفته نباید گذاشت که شاعران فارسی زبان  می‌خواند. نا
از قدیــم بــا مظاهــر و مناظر طبیعی انس فراوانی داشــته 
انــد و از طبیعــت ســخن گفتــن در همه اعصار مــورد نظر 
شــاعران بوده اســت. توصیــف طبیعت یکــی از زیباترین 
گونه‌هــای صــور خیــال در شــعر اســت که ذهن شــاعر در 
اشــیا و عناصر بی جــان طبیعت تصرف پیدا می‌کند و در 

نتیجه از نگرش او، خواننده به طبیعت می‌نگرد.

 ســروده‌های مخفی بدخشــی نیز افزون بر زیبایی‌های 
طبیعت، پیام‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دارند. او در 
زمــان زندگی می‌کرد که جامعه افغانســتان با مشــکلات 
زیــادی روبــه‌رو بود و زنان نقــش مهمی در بیــان آرزوها 
و دردهای مردم داشــتند. او با زبان لطیف و زنانه خود 
توانسته است رنج‌ها و امیدهای زنان و مردم را در قالب 
شعر بیان کند و از طبیعت به عنوان نمادی برای بیان 

کند.  حال و احوال روحی و اجتماعی استفاده 

باران های موســومی، باران بهاری، زمســتان پر از برف، 
خزان رنگین و هم پژمرده، تابستانی با آب و هوای گرم و 
هم مرطوب، دریای سرشــار از طلاتم آب ها و موج‌های 
، ســرد  پــر طنطنــه، ســرازیر شــدن ســیلاب و غــرور بحــر
شــدن هوا، گرفتن چین پیشانی ابر در فضای آسمان و 
سر و صدای امواج آسمانی، تند باد ها و طوفان شدید، 
رعــد و برق های دلخراش، نوای خــوش الحان بلبلان و 
رنگیــن ســاختن صحــرا و چمن هــا به واســطه گل های 
رنگارنگ بهاری، سبز ساختن سطح زمین با لباس سبز 
درختــان و نباتــات و... و همیــن اســت طبیعــت و ایــن 
طبیعت در اشــعار مخفی بدخشــی بازتــاب و به صورت 

تصویر تجسم یافته در چمن زار اشعارش گویی سبزه و 
گل و بلبل جوش و خروش می‌زنند.

، تلاش دارم تا جایگاه و کارکرد طبیعت را در  در این نوشتار
کاوی کرده تا نشان‌ دهم که  سروده های مخفی بررسی و وا
او چگونه از عناصر طبیعت برای بیان احساسات، امید، نا 

گرفته است. امیدی، یا حتا نقدهای اجتماعی بهره 

رابعــه  گســتره شــعر فارســی، شــاعران زن همچــون  در 
بلخــی، مهســتی گنجوی، گوهرشــاد، پرویــن اعتصامی، 
فــروغ فرخــزاد و...، نــه ‌تنهــا در بیان مســايل اجتماعی؛ 
بلکــه در وصــف طبیعت و پیوند آن با احساســات زنانه 
نیز نقش برجســته داشــته‌ اند. پژوهش‌هــای زیادی در 
باره ســبک شــعری، مضمون‌پردازی و طبیعت‌گرایی در 

آثار این شاعران انجام شده است.

در مــورد مخفــی بدخشــی، با وجــود جایگاه مهــم او در 
میان زنان شــاعر افغانســتان، منابع اندکی در دسترس 

است‌که آن‌ها را خاطر نشان می‌سازم:

کتابــی زیــر نام مخفی بدخشــی، به کوشــش حبیب الله 
نوابــی در ســال ۱۳۶۶ در شــماره ۱۸۱ مطبعــه دولتــی به 
کنار  دســت نشــر ســپرده شــده اســت. در این کتاب در 
زندگی نامه مخفی بدخشــی، اشــعار وی نیــز گنجانیده 

شده است.

در کتــاب دیگــری، بــه نام پرطاووس یا شــعر فارســی در 
آریانا، سال چاپ ۱۳۶۴ از محمد حنیف بلخی، از زندگی 

کوتاه یاد شده است.  نامه مخفی بدخشی، به‌گونه 

در کتاب ارمغان بدخشان، نوشته شاه عبدالله بدخشی 
ســال ۱۳۶۷ چاپ مطبعه دولتی نیز از مخفی بدخشــی 

کوتاهی شده است. یاد 

در  فارســی  ادب  نامــه‌ی  دانــش  در  انوشــه  حســن 
افغانســتان، جلــد ســوم چــاپ دوم ســال ۱۳۸۱، در بــاره 
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مخفی بدخشی اشاره اندکی داشته است. 

عنایــت الله شــهرانی کتابــی را با نــام زنان برگزیــده‌ی خاور 
زمیــن در ســال ۱۳۹۵ و کتــاب دیگــری را در همیــن ســال 
تحت نام مخفی بدخشــی از طریــق کانون فرهنگی قیزل 
کنــار شــاعران زن  کــه در  چوپــان بــه نشــر رســانده اســت 
فارســی‌ سرا، در چندین برگ، از مخفی بدخشی یاد کرده 

کرده است. کتاب دومی را مختص به مخفی بدخشی  و 

حتا سرچشمه‌های ‌چشم‌گیری در باره اشعار و زندگی اش 
وجــود نــدارد. بــا این حــال‌، هیــچ پژوهش مســتقلی که به 
بررسی بازتاب طبیعت، عناصر اقلیمی و تصویر سازی‌های 

طبیعی در شعر مخفی بپردازد، یافت نشده است. 

از همیــن‌رو، این نوشــتار می‌کوشــد تا خالــی‌گاه موجود 
منظــر  از  مخفــی  شــعری  نمونه‌هــای  تحلیــل  بــا  را 
مظاهــر  بــه  شــاعرانه‌اش  نگــرش  و  طبیعت‌ســتایی 
طبیعــت، پرکنــد و گامــی نــو در شــناخت ابعــاد هنری و 

فکری شعر او بردارد.

اهمیت و ضرورت نگارش در باره مخفی

این نوشته، از چند جهت دارای ارزش و اهمیت است:

نخســت، مخفی بدخشــی از اندک بانوان شــاعر فارسی 
‌زبان در روزگار گذشــته است که در محیطی مرد سالار و 
، توانست صدای زنانه و شــاعرانه‌اش را نگهدارد  دشــوار
و در قالب شــعر بازتاب دهد. بررســی سروده‌های او، به 
‌ویژه از نگاه طبیعت‌ دوســتی، بخشــی از بینش هنری و 

نگرش انسانی او را نمایان می‌سازد. 

کاوی نمودهای طبیعت در شــعر مخفی،  دوم، آن‌که وا
پیوند درونی زن شاعر با هستی و جلوه‌های آن را نشان 
گاه  می‌دهــد. پیونــدی سرشــار از احســاس، اندیشــه و 
انتقاد اجتماعی. دیگر این‌که نوشــته حاضر در راستای 
پاس‌داشت میراث ادبی فراموش شده‌ی‌ بانوان فارسی 
‌سرا، به ‌ویژه در گستره‌ی تمدن سرزمین ما، جایگاه زن 

را در ساختار ادب و فرهنگ این حوزه برجسته می‌سازد 
و شناخت ژرف‌تری از شعر زنانه، طبیعت‌گرایی و هویت 

فرهنگی افغانستان به دست می‌دهد.

در  طبیعــت  جایــگاه  از  بهتــر  درک  بــه  حــال  ایــن  بــا 
جهان‌بینی شــاعر کمــک می‌کند و امکان بررســی زبان، 

تخیل و نگاه اجتماعی او را نیز فراهم می‌سازد. 

در مقام تاشـقـرغــان او به هستی پا نـهاد

بعد از آن از خُلم رفت انوار آن ام البلاد

زیست نامه‌ی مخفی بدخشی

نام اصلی‌ وی سیده حضرت بی بی است و تخلص خود 
را مخفــی گذاشــته بــود )شــهرانی، ۱۳۹۵، ص۵۰(. دکتــر 
، در کتاب »برگزیده خــاور زمین«، او را  شــهرانی بــار دیگر
سیدالنســب فرزند میر محمود شــاه عاجز نوشته است 
)شــهرانی، ۱۳۹۵، ص۱۲۱(. ســیده شــاه بیگــم متخلــص 
بــه مخفــی بدخشــی، دختر میر محمود شــاه خــان، در 
ســال ۱۲۵۵ خورشــیدی در شهرســتان خُلــم چشــم بــه 
دنیا گشــود. در یک ونیم ســالگی پدر را از دســت داد و 
در هشــت ســالگی، آواره و تبعیــد در شــهرهای مختلف 
گردیــد. پــدر و برادرانــش میر محمد شــاه و میر ســهراب 

شاه سودا از شاعران و دانشمندان روزگار بودند. 

مخفــی از برجســته‌ترین شــاعران افغانســتان در میــان 
زنــان اســت. غزل‌ها و قطعــه های او دل انگیز و سرشــار 
از عشــق به زندگی و عاطفه انســانی اســت. اشعار بسیار 
و دیوان چاپ ناشــده دارد )بدخشی، ۱۳۶۷، ص۲۷۲(. 
از مخفــی دیــوان شــعری نزدیــک بــه ۵ هــزار بیت شــعر 
در دســت اســت که انواع شــعر از غزل، قطعــه، قصیده، 
رباعــی و مخمــس در آن به چشــم می‌خــورد. درونمایه 
، آمــال و آرزو های  ، تغزل، پنــد و اندرز اصلــی این اشــعار
مــردم کوه‌نشــین و سرشــار از عشــق به زندگــی و عاطفه 
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انســانی اســت. گزیده‌ی از دیوان او در تاجیکســتان به 
چاپ رسیده است )انوشه، ۱۳۸۱، ص ۹۳۴(. 

کتــاب »مخفــی بدخشــی«،  چنان‌کــه در بــرگ نخســت 
حبیــب نوابی به معلوماتی که از شــاه عبدالله بدخشــی 
کتفــا نکــرده بــا اســتفاده از نامــه، از  دریافــت می‌کنــد، ا
شــاه‌مراد شــاهی منشــی مخفــی بدخشــی درخواســت 
که این بیت  معلومات بیشتر در باره زند‌گی وی می‌کند 

نیز در میان سروده های شاهی است:
در مـقام تاشـقـرغــان او به هستی پا نـهاد

بعد از آن از خٌلم رفت انوار آن ام البلاد
)نوابی، ۱۳۶۶، ص۱(

همچنــان در همــان کتاب آمده اســت، میر محمود شــاه 
کــه به نقل از دکتر شــهرانی   ، بــه اثر حــوادث دوران روزگار
»توسط امیر شیرعلی خان تبعید شد«، از بدخشان نفی 
بــاد و متــواری شــده وارد شهرســتان خُلــم یا تاشــقرغان 
گردیــد )نوابــی، ۱۳۶۶، ص ج(. قرار‌ی‌کــه از زبــان خــودش 
حکایــت می‌کننــد ایــن دختــر ســخندان در )خٌلــم( زاده 
شــده، پــدرش نیــز در آن‌ شــهر درگذشــت و به‌گورســتان 
ک‌ سپرده شد )بلخی، ۱۳۶۴، ص۶۸۵(. خواجه برهان به خا

خانــواده و همســر نیکــو ســیر میر محمــود، تاشــقرغان را 
خــوش کرد و گفت مدتی در این‌جا اقامت می‌نماییم. در 
آن زمــان که دشــت )آبدان میر علــم( و نایب آباد امروزه از 
له مانند فرش‌های قالین )برمزید( و دولت آباد  گل‌های لا
و قرقین مزین و مقبول شــده بود در خانه‌ی میر محمود 
شــاه کودکــی چشــم به دنیا گشــود کــه مانند رابعــه بلخی 

چشم و چراغ خاندانی شد و مادرش زمزمه می‌کرد:

چراغم تو باشی: چرا غم بود! )نوابی، ۱۳۶۶، ص ج(.

مخفــی بدخشــی در قالب‌های شــعری، غــزل، قصیده، 
رباعــی، مخمــس، مســدس، ســروده‌های فــراوان پدیــد 
آورده اســت. دیدار او با استاد خلیل الله خلیلی در دیار 
و خانه‌اش، ارتباط او با شــایق جمال و شــاعران مشهور 

دوران، مرثیــه‌ی شــاعران چون شــایق جمــال، محمود 
کنــری، شــاه عبدالله بدخشــی پس از مرگش، شــهرت او 
را برجســته و مزین می‌ســازد. مخفی بدخشــی در اشعار 
شــاعران معــروف چون ســعدی، بیدل، وحشــی بافقی، 
زیــب النســا بیگم مخفی هندوســتانی، حکیم شــفاهی، 
قصاب کاشــی، پــری حصاری، ، شــاهمراد شــاهی و ادا، 

مخمس ساخته است. 

در بــاره‌ تبــار و خاســتگاه قومی ســیده مخفی بدخشــی 
را  وی  گروهــی  دارد.  وجــود  گونــی  گونا دیدگاه‌هــای 
عرب‌تبــار دانســته انــد، برخی او را ترک‌تبــار و جمعی نیز 
فارســی‌ نژاد پنداشته‌ اند. با این‌ همه،آنچه روشن و بی 
نیاز از تأویل است، زبان و شیوه‌ی بیان او است. مخفی 
با زبان فارســی می‌اندیشــید، می‌ســرود و می‌نوشت. در 
ایــن مــورد می‌تــوان گفت، انســان با هر زبــان و فرهنگی 
کــه حــس خــودی و تعلق کنــد، متعلق به همــان زبان و 

فرهنگ است. 

مخفی بدخشی زندگی سرشار از عشق و محبت داشت، 
ایــن عشــق و عاطفــه زمانــی فراتر از حــد و مــرز رفت که 
کایش شد. این عشــق او را بال بخشید و  عاشــق پسر کا
به آســمان‌ها پرواز داد؛ اما این آســایش عاشقانه دیری 
گزین شد.  نگذشت، با مرگ معشوقش به درد و داغ جا

خانواده‌ این سخنور گرانمایه در عهد امیرعبدالرحمان، 
و  بــرده  به‌ســر  تبعیــد  در  کابــل  و  قندهــار  در  ســال‌ها 
مدت‌هــا در علی آبــاد و چنداول کابل زندگــی کرده اند. 
او مطابــق امــر شــاه امــان الله از تبعید معــاف و به وطن 
شــان )بدخشــان( برگشــته در روســتای قره‌قوزی فیض 
آباد به‌ســر برده اســت )بلخــی،۱۳۶۴، ص ۶۸۵(. مخفی 
پــدری‌اش، در  را در روســتای  زیــادی  بدخشــی مــدت 
گــوارا و زیبایی‌هــای نفــس ‌بخــش  آغــوش آب و هــوای 
 ، بدخشــان سپری کرد و ســر انجام پس از ۸۵ سال عمر

در سال ۱۳۴۰ / ۱۳۴۲ خورشیدی، درگذشت. 
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طبیعت

در زبان فارسی طبیعت به معنی سرشت که مردم بر آن 
،... تعریف  شده  آفریده شد، نهاد، آب و گل، خوی، گوهر
است. به نقل از مفاتیح العلوم محدوده‌ی آن زیر فلک 
قمر تا مرکز زمین دانسته شده است. در زبان انگلیسی 
واژه‌ی طبیعــت )Natural( از واژه‌ی ناتــورا )Nature( بــه 
معنای زایش و تولد گرفته شده است که از آن واژه، ملت 
نیــز   )Innate( مــادرزادی   )Native( هموطــن   )Nation(
گرفته شــده اند. طبیعت و ملت نه تنها دارای ریشــه‌ی 
لاتین یکســانی هســتند؛ بلکه تاریخچه‌ی مشــترکی هم 
دارنــد و همــواره یکــی از آن هــا در حال توضیــح دیگری 
بوده اســت. بســیاری از کشــورها هویت ملی شــدن را با 
فضای ســبز موجود در کشــور شــان مشــخص کرده اند 

)نجفی، ۱۴۰۳، ص۵(.

یونانیــان باســتان، طبیعت را »فوســیس« می‌خوانند که 
این واژه با واژه‌ی انگلیســی ›Phantom› ‹Photo‹ و واژه‌ی 
، هم ریشــه اســت. در نظر  فارســی »فانوس« یعنی پدیدار
یونانیان، فوســیس حقیقتی است که از خود بر می‌دمد، 
چهــره مــی نمایــد، هر چه را هســت بــه ظهور می‌رســاند. 
چنــدان  یونانیــان  نــزد  در  )فوســیس(  طبیعــت  معنــای 
، خدایان  گســترده اســت‌ که وجود و حقیقت و از آن بالاتر
را در بــر می‌گیــرد. بنابــر این بــه بعضی برهان‌هــا، می‌توان 
طبیعت را کل جهان خلقت از کهکشان‌های دور تا ذرات 
و موجــودات درون آب‌هــا در نظــر گرفــت. بــرای کمک به 
مشــخص‌تر نمــودن آن، می‌توان گفت: آن‌چه ســاخته‌ی 
خود بشــر نیســت و بدون دخالت انســان ســاخته شــده 

است؛ طبیعت است )فتحی،۱۳۹۱،ص۳(.

شــعر فارســي را در کل مي‌تــوان بــه دو حــوزه‌ي شــعري 
تقابلی/ برابری کهن و نو تقســيمك‌رد و در ‌اين تقابل، به 
گي¬هاي  تدريج شعر‌ نو توانست برخي از امكانات و ويژ

شــعر کهــن را به کنــار برانــد. علاقه بــه طبيعت بــه دوره 
ویــژه‌ای از زندگــي مربــوط نمي‌شــود. عوامــل مؤثــر در 
برداشــت از طبيعــت را مي‌توان چنين برشــمرد: طبقه، 
آب و هــوا، وضع زندگي، جايگاه اجتماعي و جهان‌بيني 
، نماينــده روح، شــخصيت  فــرد، چــرا كه شــعر هر شــاعر

رواني، زباني و انديشه او است. 

برســاخت‌های ادب شناســانه، زیبایی‌شناسانه و ادبی 
بیــن  در  طبیعت‌گرایــی  ســه‌گونه  کــه،  می‌دهــد  نشــان 

شاعران مروج بوده است:

، شــاعر از  ۱.طبیعت‌گرایــی تقلیــدی: در ایــن نــوع شــعر
کــه نمونــه‌ی بــارز  طبیعت‌گرایــان دیگــر تقلیــد می‌کنــد 
آن شــعر برخــی از شــاعران ســده‌های نخســتین اســت 
کــه تقلیــد از تصویــر ســازی‌های شــاعران عــرب اســت و 
توصیــف »اطــال« و »دمــن« و بیابــان و کاروان شــتران 
و...، نمونه‌هایی‌کــه نــه بــا محیط زیســت و نحوه زندگی 
شاعران منطبق بود و نه شاعر آن منظره ها را دیده بود 

)شمال، ۱۴۰۴، ص۷(.

در ایــن بخش‌کــه بیشــتر اســتفاده تصاویــر و مضامیــن 
سنتی/کلاســیک اســت، ســروده‌های مخفــی بدخشــی 

گزینش شده اند: پیوسته با آن در پایین، 
ساقیا! خیز که خم‌ها همه در جوش آمد

باده پیش آر غم دهر به زاهد بگذار
)نوابی، ۱۳۶۶، ص۲۴(

از  بــا سودجســتن  پــاره نخســت، مخفــی بدخشــی  در 
ادبیات عرفانی و تغزلی، طبیعت بهاری و سرزندگی آن را 
 » به جوشش شراب در خم، تشبیه می‌کند. »ساقیا خیز
فراخوانــی‌ اســت به بیــداری  و بهره‌‌گیری از شــور زندگی 
که در بهار تازه آغاز شــده است. »خم‌ها در جوش آمد« 
نمادی از جوشش طبیعت و اوج شادابی جهان است. 

در پــاره دوم، شــاعر می‌گویــد، پیــش از آن‌کــه زاهــد بــا 
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؛ که نشــان‌دهنده  غــم دنیــا بنشــیند، بــاده را پیــش آور
روی‌گردانــی از زهــد خشــک و دعــوت بــه لذت بــردن از 
لحظه‌هــای زندگــی ا‌ســت. ایــن بیــت، آمیزه‌ای‌ اســت از 
طبیعــت ســتایی، عرفــان و تغــزل. ایــن تقلید از ســبک 

کهن فارسی انجام پذیرفته است.

برخیز که فصل گل و ایام شباب است

رفتن ز حرم جانب میخانه ثواب است

)نوابی،۱۳۶۶، ص۱۰(

در پــاره نخســت ایــن بیــت، مخفــی بدخشــی، گل را بــا 
« مخاطب را به  جوانــی پیونــد داده و بــا واژه‌ی »برخیــز
شــادی و بهره‌گیــری از بهــار فرا می‌خوانــد. در پاره دوم، 
»مــی‌ خانه« نماد شــادی، رهایی و گریز از زهد خشــک 
که  اســت. رفتن به ‌ســوی میخانه، ثواب شــمرده شــده 
نشــانی از دیــدگاه شــاعر در ســتایش زندگــی، نشــاط و 

طبیعت دارد.

شــاعر  مرحلــه،  ايــن  در  توصيفــي:  طبيعت‌گرايــي   .  2  
گزارش‌گــر اســت و بــه توصيف طبيعت، عناصــر و اجزاي 
گي وجود  آن می‌پردازد. در شــعر کهن و نو، توأم اين ويژ
دارد. كمــال الدين اســماعيل به تفصيل از برف ســخن 
می‌گويــد. فرخــي و منوچهــري از ابر مي‌ســرايند و شــاعر 
معاصــر نيــز فقير بی خانمــان را زير برف ســفيد مدفون 
میك‌نــد. زاويــه ديــد شــاعر بســته بــه باورهــاي فــردي، 
نــوع توصيــف را  اجتماعــي، سياســي و فكريك‌ــه دارد، 

تعيين مي‌نمايد )یونسی رستمی، ۱۳۹۳، صص۴-۳(.

زیبایی‌هــای  پاییــن،  ســروده‌های  در  بدخشــی  مخفــی 
طبیعــت بدخشــان را بــا زبــان ســاده و دل‌نشــین وصــف 
می‌کند. از شــکوفه‌ها و نسیم بهار تا رنگارنگی گل‌ها و آواز 

بلبل، همه نشان از طراوت و سرزندگی طبیعت است.

فصل گل‌است و روز و شب و نوبهار صبح
کنار صبح از جوش کوکب است گل اندر 

)نوابی، ۱۳۶۶، ص۱۸(

در این بیت، مخفی با زبان شــاعرانه، فصل گل و نوبهار 
را تصویر می‌کند. او پیوســتگی روز و شب را با شکوفایی 
»جــوش  می‌دهــد.  نشــان  بهــار  بامــداد  در  طبیعــت 
کنایه از درخشش ستارگان یا روشنایی آسمان  کوکب«، 
اســت که گویی گل‌ها در کنار آن شــگفته ‌اند. این بیت، 
بیانگر هماهنگی طبیعت و کاینات در فصل بهار اســت 
و شــادابی و بیــداری جهــان را در آغــاز روز بــه زیبایــی 

ترسیم می‌کند.
باز نو روز شد و جوش گل و فصل بهار

شد عروسان چمن گل به‌کف از بهر نثار
)نوابی،۱۳۶۶، ص ۲۴(

در ایــن دو پــاره، مخفی بدخشــی بازگشــت نوروز و شــکوفایی 
بهــار را بــا زبانــی خیال‌انگیــز و شــاعرانه بــه تصویــر می‌کشــد. 
او گل‌هــا را همچــون »عروســان چمــن« می‌نامــد کــه گل‌هــا را 
به‌سان هدیه‌ای در دست گرفته‌اند، تا برای نثار آماده شوند. 
، همزمان با تجدید طبیعت، نشــان‌دهنده  ایــن تصویــر
جشــن زندگــی، طــراوت و زیبایــی در چشــم‌انداز شــاعر 
است. بهار در اینجا، نمادی از آغاز نو، شکوفایی دوباره 

و نشاط همگانی است.
گرد گل همچو خط رخسار بتان سبزه بر 

سرو و شمشاد خرامان شده چون قامت یار
)نوابی، ۱۳۶۶، ص ۲۴(

تشــبیه‌های  از  بهره‌گیــری  بــا  مخفــی  بیــت،  ایــن  در 
لطیــف، پیوندی میــان طبیعت و زیبایی انســانی برقرار 
گرد گل همچو خط رخســار بتان«  می‌ســازد. »ســبزه بر 
تصویری ا‌ســت از نازکی و لطافت ســبزه‌ها که گرد گل‌ها 
ع  را چــون خــط چهره دلبــران احاطه کرده‌انــد. در مصر
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دوم نیز »ســرو و شمشــماد خرامان« به قامت دل‌فریب 
کــه با نرمی و نــاز گام بــر می‌دارند.  یار تشــبیه شــده‌اند، 
ایــن بیــت نمونــه‌ي روشــن از طبیعت‌ســتایی در قالب 
تغزل اســت که در آن طبیعت زنده، انســانی و عاشــقانه 

توصیف شده است.
باد تا تخت سلیمان گل‌آورد به باغ

غ چمن از منقار لحن داوود کشد مر
)نوابی، ۱۳۶۶، ص ۲۴(

در این پاره، مخفی بدخشی با بهره‌گیری از اسطوره‌های 
دینی و فرهنگی، جلوه‌ای خیال‌انگیز از طبیعت بهاری 
ع »باد تا تخت ســلیمان گل  را ترســیم می‌کنــد.‌ در مصر
آورد بــه باغ« نمادی‌ اســت از وزش باد بهاری که چنان 
شــکوهمند و با شــکوه است که گویی از تخت سلیمان، 

گل به باغ می‌آورد.
غ چمــن« بــا »لحــن داوود« آواز ســر  در پــاره دوم، »مــر
کــه صــدای  می‌دهــد، اشــاره‌ ا‌ســت بــه حضــرت داوود 
، طبیعت را سرشــار از  زیبــا داشــت. به ایــن گونه، شــاعر
موسیقی و شکوه آسمانی نشان می‌دهد و از هماهنگی 

طبیعت و روح آدمی سخن می‌گوید.
۳. طبيعــت گرايــي تأليفي و يا تأويلي: شــاعر از طبيعت 
بــه عنــوان نماد و يا تمثيــل بهره مي‌بــرد. افزايش دادن 
بــار معنايــي طبيعــت و عناصــر آن و ايجاد پيوســتگی و 
، بــه ويژه بعد از  همبســتگي بــا طبيعت، در شــعر معاصر
گسستني  نيما كاملاً هويدا اســت و با انســان پيوندي نا
گوشــه‌ای از طبيعــت مي‌شــود و حتــا  گاهــي  مي‌یابــد و 
طبيعــت، زبــان می‌گشــايد و با انســان ســخن مــی گوید 

)یونسی رستمی، ۱۳۹۳، صص۴-۳(.
با بررســی اشعار فارســی می‌توان انواع توصیف طبیعت 
را نیــز به توصیف واقع‌گرایانــه، توصیف همراه با تخیل و 
تداعی شــاعرانه و توصیف با رنگ احساس درونی شاعر 
دســته بندی کرد که گونه‌ها، بسته به نوع رابطۀ انسان 
با طبیعت و نیز دنیاي فکر و اندیشــۀ او شــکل می‌گیرد 

،۱۳۹۱، صص۸-۵(. )پارساپور

مخفــی  ســروده‌های  از  هــای  نمونــه  بخــش،  ایــن  در 
بدخشــی را می‌خوانیــم که پیوســته به صــورت نمادین 

کار رفته باشد. به 
که می‌گذرد روزگار گل ساقی بیا 

یک هفته بیش نیست دوام بهار گل
)نوابی، ۱۳۶۶، ص۵۸(

شــاعر با خطاب به ســاقی، کــه نمادی از شــادی، نوش و 
کام‌جویــی ا‌ســت، او را به بزم فــرا می‌خوانــد. »روزگار گل« 
مجــاز از زمان خوشــی، جوانی و بهار زندگی‌ اســت. شــاعر 
، کوتاه و ناپایدار  کید می‌کند که این دوران همچون بهار تأ
اســت؛ تنهــا به‌انــدازه‌ی یــک هفتــه دوام دارد. ایــن بیت 
نــه تنها هشــدار بــه زودگذر بودن خوشــی‌ها اســت؛ بلکه 

دعوت به بهره‌بردن از لحظات ناب زندگی نیز است.
کرده فرش چمن باغ‌های صُنع از سبزه 

که بشوید غبار گل آمد سحاب تا 
)نوابی، ۱۳۶۶، ۵۸(

»صُنــع« بــه معنــای آفرینش و خلقت الهی ا‌ســت. شــاعر 
می‌گوید که دســت طبیعت فرشــی از ســبزه در گســتره‌ی 
باغ گســترده و چمنزار را آراســته اســت. ابر )ســحاب( نیز 
ک کند.  آمــده تــا با باران خود، گل‌ها را از غبار و آلودگی پا
، نشــان از  ایــن بیت ضمن توصیف زیبایی منظره‌ی بهار
هماهنگــی نیروهــای طبیعــت در حفــظ طــراوت و تازگی 
دارد. نوعی پالایش و باززایی پیوسته در آن نهفته است.

آن سرو ناز گشته خرامان سوی چمن
کرد به پایش نثار گل آمد نسیم و 

)نوابی،۱۳۶۶،ص۵۸(
آن ســرو نــاز می‌تواند نمادی از معشــوق، آرمــان بلند یا 
انســان والا باشــد که با شــکوه و ناز به چمــن‌زار می‌آید. 
نســیم کــه نمــاد لطافــت، مهــر یــا حتــی الهام اســت، به 
استقبال او می‌رود و به پایش گل نثار می‌کند؛ رفتاری‌که 
 ، بیشتر انسانی یا آیینی است نه طبیعی. در این تصویر
طبیعــت فقــط ابــزار بــاز نمایــی نیســت؛ بلکــه حامــل 

احساس، معنا و نوعی بزرگ‌داشت نمادین است. 
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سخن آخر
زبــان خاموشــی اســت  شــوپنهاور می‌گویــد: »طبیعــت 
کــه بــا دل انســان ســخن می‌گویــد«. چنان‌کــه میرویس 
شــمال می‌نویســد: »پژوهش‌های ادبی نشان می‌دهد 
که طبیعت‌گرایی در شــعر فارســی‌دری از آغــاز پیدایش 
کنــون موجــی به بزرگــی دریاها و سلســله نظام‌مند در  تا
کارگاه ذهــن شــاعران و ســرایندگان ایــن حــوزه‌ی ادبــی 
کــه در  کاوشــی‌  داشــته اســت«. ســر انجــام، بــر پایــه‌ی 
بــاره مخفی بدخشــی، صــورت ‌گرفته، می‌تــوان دریافت 
کــه طبیعــت در شــعر او نــه ‌تنهــا زمینــه‌ای بــرای تصویر 
ســازی‌های شاعرانه اســت؛ بلکه یکی از عناصر کلیدی‌ 
بیان احساســات، اندیشــه‌ها و حتا نقدهــای اجتماعی 
اســت. طبیعت در شعر مخفی، زنده، پویا، خوش‌رنگ، 
کنــده از معنــا اســت، به‌گونــه‌ای کــه به نظر  خوش‌بــو و آ
می‌رســد شــاعر درهم‌آمیزی با آن، جهان را به زیبایی و 

امیدواری می‌نگرد.
ســرانجام، ایــن بانوی فرهیخته با اســتفاده از زمان، درد 
خود را از حنجره‌ی شــعر به فریاد می‌کشــد، بدین ترتیب 
اثــر ادبــی از وی بــه جــا مانده اســت. بانوی پرده نشــین 
مخفــی بدخشــی، با زبان نــرم و نغز خویــش، چنان پرده 
از زیبایی‌هــای جهــان برگرفتــه که خواننده را به ســیر در 
باغ‌هــای خیال می‌برد. او یک زنِ ســخنورِ روزگار خویش 
بود که در جامعه‌ی مرد سالارانه می‌زیست. با آن هم به 
ک ادب فارســی در سلسله  عنوان یکی از چهره‌های تابنا

شاعران خراسان و عصر نوین، مقام ارزشمند دارد.
سرچشمه‌ها

-اجیرلــو، ایلــدار فتحــی و دیگران.)1391(.»ارتبــاط بین 
انســان وطبیعت ومحیط پیرامون رویکرد و ســاختمان 

و مکان«، مجله‌ی حفاظت از محیط زیست، ثور۱۳۹۱.
در  فارســی  ادب  دانش‌نامــه‌ی  حســن.)۱۳۸۱(.  -انوشــه، 
افغانستان. ج3، چ2. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-بدخشــی، شــاه عبــدالله.)۱۳۶۷(. ارمغــان بدخشــان. 

کابل: مطبعه‌ی دولتی.

-نوابی، حبیب.)۱۳۶۶(. مخفی بدخشی. کابل: مطبعه دولتی.
-دودمــان کوشــکی، علی؛ ســلطانی کوه بنانی، حســن؛ 
جــم‌زاده، ســمیه.)۱۳۹۱(. توصیــف طبیعــت در دیــوان 

منوچهری و صنوبری.
-زرقانی، سیدجواد.)۱۳۹۴(. »تجلی شاعرانه طبیعت در 
شــعر نیما یوشیج، سهراب ســپهری و شفیعی کدکنی«، 
فصلنامــه تخصصــی علــوم ادبــی )پژوهش‌نامــه‌ی ادب 

غنایی(، دوره ۸ ، شماره ۱۵، ۱۹۶-۱۷۱.
- بلخــی، محمــد حنیــف.)۱۳۶۴(. پرطــاووس یــا شــعر 

. فارسی در آریانا. پشاور
-شــمال، میرویــس.)۱۴۰۳(. »بررســی طبیعت‌گرایــی در 
نمونــه‌ی شــعر عفیــف باختــری«، ژورنــال ملــی زبــان و 

ادبیات، دوره اول، شماره اول.
-شــهرانی، عنایــت الله.)۱۳۹۵(. زنــان برگزیــده‌ی خــاور 

کابل:کانون فرهنگی قیزل چوپان. زمین. 

-شــهرانی، عنایت الله.)۱۳۹۵(. مخفی بدخشــی. کابل: 
کانون فرهنگی قیزل چوپان.

-نجفی، راضیه. )۱۴۰۳(. »جلوه های طبیعت در ادبیات 
و میزان توجه ادبا و شاعران ایرانی به زیبایی آن در آثار 
ادبــی« در مجموعه مقاله‌های هشــتمین همایش ملی 

پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران.

، زهــرا.)1391(. »بررســی انســان باطبیعت در  -پارســاپور
«، مجله ادب فارسی، دوره دوم ،شماره ۱. شعر

دیگــران.)۱۳۹۳(.  و  محمدتقــی،  رســتمی،  -یونســی 
»تجلی طبیعت در اشــعار محمد رضاشــفیعی کدکنی«، 
فصلنامه‌ی پژوهش زبان و ادب فارســی، ســال ششــم، 

شماره ۱۹.
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 نمی‌باشد در این بازار صـــراف ســخن مخفی

گردیدم؟ گوهر یکدانه  گر سخن را  چه حاصل 

 مخفی بدخشی

شــاه‌بیگم مخفی بدخشــی، سخن‌ســرایی که در تبعید 
چشــم به‌هســتی گشــود؛ لحظه‌هــای شــورانگیز جهــان 
کودکانه‌اش در هوای آلوده تبعید به‌ســرآمد و نخستین 
شــعله‌های سُــرایش، نــرم و آهســته، در چنیــن فضــای 
مســمون و زنــدان‌وار در وجودش شــکل گرفت. مخفی 
دور از هــوای گوارا بدخشــان و »ســاحۀ نیــزار کوکچه« و 
در جهــانِ انــزوایِ اجبــاری، به‌جهــان شــعر روی آورد تا 
گان تصویر  اندیشه‌ها، باورها و رویاهایش را به ‌وسیلۀ واژ
کــه در برخــی از غزل‌ها موج  نمایــد. فضــای نرم و آرامی 
می‌زنــد، برتابنــدۀ احــوال زندگــی این شــهزادۀ تبعیدی 
است؛ فضای تاریک و استبدادی‌ که اجازه نداده است 

شور و هیجان واقعی وارد فضای شعر شود.

ایــن  و  می‌شــود  حزن‌آلــود  مخفــی  کلام  لحــن  گاهــی   
کــه فضای زیســتی  حزن‌آلــودی ناشــی از تاثیــری اســت 
بــالای شــعرش تحمیــل نمــوده اســت. در پهلــوی نــام 
بدخشــان کــه بیش‌ترین کاربرد را در سُــرودهای مخفی 
دارد و برتابندۀ هجر و دوری از مهین و معشــوق اســت، 
»غم« و صورت‌ها و ترکیب‌های دیگری این واژه، دومین 
واژه پربســامد در دیوان شــعری مخفی اســت. کاربست 
فــراوان ایــن کلمــه برتابنــدۀ درگیــر ذهنی شــاعر اســت؛ 

شــاعری کــه از یک‌ســوی در قفــس فضای خفقــان‌آور و 
، آن فضای  سَــمی ســنت زندانی اســت و از ســوی دیگــر
خفقان‌زا، آراسته به ‌عطر تبعید است. در چنین فضایی 
گــوارای عشــق در وجــود تشــنۀ بدخشــانش  کــه هــوای 
جوانــه می‌زنــد، پیش از طلوع و تولیــد گرامایش، غروب 
می‌کنــد. ایــن غروب گذرا توشــۀ راه مخفی می‌شــود و از 

گذار می‌گذارد.  همین طریق، قدم در مسیر 

زبان شــعرهای مخفی بدخشــی نرم و روان است. زبانی 
اســت کــه هنــوز لــب بــه آب حرکــت به‌ســمت تجدیــد و 
پیوســتن به‌جهــان جدید تــر نکرده اســت. مخفی درگیر 
جهان خود و جهان شــفاهی است؛ جهانی که به‌وسیلۀ 
روایــت به‌مخفــی رســیده اســت. مخفــی بــا روایت‌هــای 
دریافــت کنــار آمده و تاجای ممکــن، بخش‌هایی را پس 
از پیرایــش در دســتگاه فکــری‌اش بازتولیــد کرده اســت.  
پیرهیــز از پیچیدگی مفهومی نشــان می‌دهد که مخفی 
گیری دانش نظام‌منــد و مکتبی را  بدخشــی، فرصــت فرا
نداشــته اســت. بازی‌های زبانی و رفتارهــای چندگانه با 
گان کم‌تر به‌چشم می‌خورد. تصاویرهای آفریده شده  واژ
، تشــنگی خواننــده را مرفــوع نمی‌کنــد و هنرنمایــی  نیــز

نیروی عاطفی و تخیلی هم کم‌تر به‌چشم می‌خورد.   

به‌روایــت پژوهنــدگان، چاپ‌هــای متعــدد از شــعرهای 
مخفی بدخشــی صورت گرفته اســت؛ امــا به‌نظر می‌آید 
جــای خالی یک‌چــاپ انتقــادی از شــعرهای وی خالی 

ِ
جلوه‌نمایی نوع

 اندیشۀ حافظی در غزل‌های 

ضیاءالحق مهرنوش
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است؛ چاپ انتقادی که بادرنظرداشت فضای مسمون 
و تحمیــل شــده بــالای ســراینده، بــه‌ بــازکاوی برخــی از 
کــه در لابــه‌لای غزل‌های مخفی به‌چشــم  نگرش‌هایــی 
می‌خورد، بپردازد. نکتۀ قابل تامل دیگری که در برخی 
از پژوهش‌هــا به‌چشــم می‌خــورد و بــه ‌نحــوی جفــای 
نابخشــودنی در حق مخفی بدخشــی شــمرده می‌شود 
و ناشــی از نوع گرایشــی اســت که در پــی تحریف هویت 
مخفی بدخشــی است. در پهلوی این اندیشه که جای 
تامل دارد، برخی از مخفی‌پژوهان، این بانوی سخنسرا 
را »زاهــد« معرفی کرده‌اند؛ پارادوکســی کــه امکان جمع 
کردن آن اندکی دشــوار می‌نماید. در شعرهای بازمانده 
می‌کنــد.  چربــی  عرفانــی  گرایــش  بدخشــی،  مخفــی  از 
مفاهیمــی کــه در غــزلِ زیــر عنــوان »دیوانــۀ عشــق« به‌ 
کاربســته آمــده اســت، می‌نمایانــد که پروازهــای مخفی 
فراتــر از آســمان زهد خشــک ریایی اصحــاب منبر بوده 
است. پرهیزگاری و پارسایی که اختیار کرده بوده، برای 
گــذار بوده اســت. نمونه‌های فراوان اندیشــۀ ورای زهد 

در میان شعرهای مخفی به‌چشم می‌آید:

هــــرگز نبود لایق این مـــرتبه منصور

کند رقص که بردار مستانه  عشق است 

کعبه و بتخانه نداند دیدار طلب 
کند رقص  که بود جلوۀ جانانه،  هرجا 

مخفی شده امشب برمن ساقی مجلس
کند رقص  مینا و خُم و باده و پیمانه 

ســراینده‌یی  غــزل  در  خالــی  و  خشــک  زهــدِ  جســتن 
کــه منصــور را ســزاوار و »لایــق ایــن مرتبــه« نمی‌بینــد و 
»پیمانــه‌اش را از روز ازل پرده« کرده اســت، بی‌انصافی 
اســت:»من از روز ازل پرکــرده‌ام پیمانۀ خود را«. مخفی 
بدخشــی، در پهلوی اســتقبال‌های پیروزمندانه‌یی که 
از ســرایندگان کلاســیک ادبیات فارسی، به‌ویژه سعدی 
شــیرازی، حافظ شــیرازی، بیدل و صایب داشته است،  
اندیشــه‌های انتقــادی حافــظ و گاهی نــوع نگرش‌های 

بیدلی در غزل‌هایش بیش‌تر به‌چشــم می‌خورد که این 
جســتار در پی بازنمایی بیش‌تر این جلوه‌نمایی است. 
خواجه شیرازی را بیت پرمایه‌یی است بدین مضمون: 

ما آبــــروی فقر و قناعت نمی‌بریم

که روز مقدّر است به ‌پادشاه بگویی 

آییــن  بازتابگــر  واقــع،  در  کــه  خواجــه  بیــت  محتــوای 
پاســداری از کرامــت انســانی و عزت نفس و وقار اســت، 
به‌گونــه دیگــر و بــا لحــن نســبتاً آرام و تهــی از هشــداری 
کــه در پارۀ نخســت بیــت خواجه به‌چشــم می‌خورد، در 

سخن مخفی بدخشی نمود یافته است: 

گرچه مسکین و غریبم بوریای خویش را

کی برابر برفراش  تخت شاهان می‌کنم؟ 

زبــان در بیــت خواجــه، مقــاوم، پخته و هشــدار دهنده 
اســت و نگاه‌‌اش اســتوار بر جهان‌بینی توحیدی است؛ 
امــا زبــان مخفــی بدخشــی آرام‌ و بــا متانت اســت و نوع 
کیــد. از ایــن نمونــه‌  نگــرش اخلاقــی و اســتوار بــر نــوع تا
کــه بگذریــم، می‌رســیم بــه انتقادهــای اســتوار برزمینــه 
که با می  عرفانی حافظ از زهد و تقوای خشــک و خالی 
عشــق آبیاری نشده باشــد؛ تفکری که با قدرت تمام در 

غزل‌های مخفی بدخشی جلوه‌نمایی می‌کند:

کـــــوی تو آید بیند! کـــاش زاهد به‌ســـــر 

باغ خلدی که شنیده است و ندیده است هنوز

از  زهــد  اهــل  کــه  تصویــری  بخشــی  مخفــی  به‌عقیــدۀ 
»بــاغ خلــد« ارایــه می‌کنند، تصویری اســت شــنیداری؛ 
نــه دیــداری. مخفــی کــه »بــاغ خلــد« را نوع پــرده میان 
کــه کاش این  عاشــق و معشــوق می‌بنیــد، فریاد می‌زند 
گــذار  قشری‌اندیشــی‌های اهــل زهــد، بــه آن‌هــا اجــازه 
به‌ورای این تصویر را می‌داد! این فریاد و برافرازی پرچم 
انتقــاد از اهــل زهد که در واقع، به‌گونه‌یی ذهن آدمی را 
به‌ســمت اعتراض‌هــا و انتقادهــای حافظی می‌کشــاند، 

سخن از فرارفتن می‌گوید. 
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در غــزل دیگــری که »بار منت« نام گرفته اســت، مخفی 
بدخشی مسیر فرارفتن از کسوت زُهد خشک و خالی را 

بریدن  از »اسباب تعلق« می‌داند. بدین صورت:
عافیت خواهی ز اسباب تعلق دور باش

مست‌ومخمور و خراب و بی‌خود و دیوانه باش 
سینه را مسجد بساز و دل به‌یادش سبحه‌دار

خواه در دیر مغان و خواه در بتخانه باش 
مخفی بدخشــی در بیت بعدی، تیر نهایی را رها پرتاب 

کرده می‌گوید:
بار منت برندارد خاطر آزادگان

خود می و خود ساقی و خود ساغر و پیمانه باش
بیت‌هــای زیریــن، به‌گونه‌یــی فریادهای خواجــه رندان 
دنبــال  می‌خواهــد  زهــاد  از  کــه  می‌کنــد  آیینــه‌داری  را 

« نباشند: »مذهب رندان باده‌خوار
زاهد مپرس مذهب رندان باده‌خوار

کتاب بحث بنشین به‌کنج مسجد و کن با 
مشنو تو پند واعظ بی‌مغز را خموش

کرد با سخن لاجواب بحث که  مخفی 
، مخفــی بدخشــی، جامــۀ آراســته بــه‌ تقــوا  در بیــت زیــر
را  ایــن عمــل  اهــل  گرفتــه  پارســایی ظاهــری به‌نقــد  و 

»دل‌مرده« می‌خواند:
از ریاضت زاهد دل‌مرده را تاثیر نیست
گرفتن باشد از اعما غلط شمع را برکف 

؟ کار گر اصلی بود، آرایش دیگر چه  حسن ا
ت مشاطه باشد بارخ زیبا غلط  منَّ

در بیت‌هــای زیــر کــه بــا طنــز شــیرین و ظریــف آمیخته 
گردیده‌انــد، مخفی بدخشــی دل اهل عشــق را تجلیگاه 
گــر دنبال خدا  معبــود می‌دانــد و از زهد می‌خواهد که ا
می‌گــردد، باید آن را باعشــق جســت‌وجو کنــد. در پایان‌ 
از »صــرافِ  را   » »بــازار وقتــی  ســخن، مخفــی بدخشــی 
ســخن« خالی می‌بنید، سخندانی و سخنرایی خودش 

را بی‌حاصل می‌داند:‌

مجو زاهد تجلای خدا جز از دل عشاق
گردیدم کعبه و بتخانه  گِرد  که من بسیار 

در این دوران که موشی هرخمی باشد فلاتونی
گردیدم من از فرزانگی‌ها عاقبت فرزانه 

نمی‌باشد در این بازار صراف سخن مخفی
گردیدم  گوهر یکدانه  گر سخن را  چه حاصل 

کار ارایــه  از دیــد مخفــی، وعــظ و پنــدی کــه زهــدان ریــا
می‌کننــد، »پــوچ« اســت. بنابراین، بهتر آن اســت که نه 
گفتار این جماعت پیگیری شود و نه این پندهای پوچ 
و ریایــی گفتــه آیــد. از نظــر مخفی، ســخن آن اســت که 
آراسته به‌عطری باشد که عصاره و شالودۀ عشق باشد:

بر قول زاهدان ریایی نرفته خوش
این پند پوچ و وعظ ریایی نگفته خوش

هرقیل و قال بیهوده را ناشنفته خوش
که درد عشق ندارد، نهفته خوش حرفی 

ایــن بیت‌هــا کــه از لابــه‌لای غزل‌هــای مخفــی گِردکــرده 
کــه  آمــد، چنــد نکتــه را روشــن مــی‌دارد، نخســت، ایــن 
گر تقوا و پارسایی پیشه کرده  مخفی زاهد نبوده است، ا
گــذار و فرارفتن بوده اســت. نکتــه دوم این  بــوده، برای 
کــه نگرشــی که در این بیت‌ها به‌چشــم می‌خــورد؛ گونۀ 
انتقــاد از کنــش و فعالیت‌هــای اهــل زهد و عبــا و قبای 
ظاهری اســت. مخفی، در خلال سخنانش، رویکرد این 
جماعــت را کــه درگیــر بــه‌ جــاآوری مســایل ظاهری‌اند، 
پســندیده نمی‌دانــد و به‌ دلیل ریایی کــه در زیر جامعه 
و عمامــۀ ایــن گــروه پنهان اســت، حتا »پنــد« و »وعظ« 
کــه همــان بهتر که  آن‌هــا را »پــوچ« خوانــده و می‌گویــد 
این حرف‌ها نه گفته شــود و نه شــنیده؛ چون صاحبان 
ایــن حرف‌هــا، چیــزی از عشــق و درد عشــق و هجــران 

نمی‌دانند.
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»سیاست نرم«؛

 عشق اعتراضی

بلنــد  صداهــای  بــا  را  سیاســت  کــه  ایــم  کــرده  عــادت 
بشناســیم، بــا چیــغ و فریــاد، بــا بیانیه هــا یا بــا حذف و 
ســرکوب؛ اما تاریخ همیشــه این‌گونه نوشــته نمی‌شود. 
گاهــی سیاســت نجــوا می‌کنــد، گاهی عاشــق می‌شــود و 
گاهــی خــود را در لطافــت پنهــان می‌کند تا زنــده بماند. 
شعر مخفی بدخشی سال‌ها به حاشیه رانده شده بود؛ 
شــعری که با برچسب‌هایی چون »لطیف«، »عاشقانه« 
و »زنانــه« از میــدان سیاســت کنــار گذاشــته شــد. ایــن 
صفت‌هــا بــه‌ ظاهــر بــرای غیرسیاســی جلوه‌دادن شــعر 
او کافــی بوده‌انــد؛ در حــال کــه  همیــن لطافــت، همین 
عاشــقانه‌بودن و همیــن زنانه‌بــودن را باید نه نشــانه‌ی 
گریــز از سیاســت؛ بلکــه شــکلی خاص از کنش سیاســی 
دانست، کنشی که می‌توان آن را »سیاست نرم« نامید.

کــه سیاســت، پیش از  مخفــی در جهانــی بــه دنیــا آمــد 
انتخاب، به او تحمیل شــده بــود. تبعید، حذف، آوارگی 
و ســکوت اجبــاری. زنــی که نــه تصویرش مجاز بــود، نه 
صدایش علنی؛ اما شعرش باقی ماند. او نه علیه قدرت 
فریــاد زد و نــه زبان رســمی اعتراض را برگزیــد. در عوض، 
عشــق را بــه میــدان آورد، عشــقی کــه نرســید، جایگزین 
نپذیرفت و تا پایان وفادار ماند. در این وفاداری، نوعی 
امتناع نهفته اســت. امتناع از ســازش، از فراموشــی و از 

عادی‌شدن.

عشــق در شــعر مخفی، فقط احســاس شخصی نیست؛ 
بلکه اســتعاره‌ای از اعتراض است. چگونه زبان نرم او بر 
بســتری از تجربــه خشــن تبعید و حذف شــکل می‌گیرد 

ظهور مظهر

و چگونــه زن‌بودن، نه به‌عنوان هویت زیســتی؛ بلکه به‌ 
مثابه موقعیت سیاســی، به شــعر او معنا می‌بخشــد. در 
شــعر مخفی، سیاست فریاد نمی‌زند، نفس می‌کشد. در 

سکوت، در دلتنگی، در انتخاب نرسیدن.

، تلاشی اســت برای بیرون‌کشیدن مخفی از  این جســتار
حاشــیه »غیرسیاســی‌بودن« و بازگرداندن آن به جایی 
کــه همواره به آن تعلق داشــته اســت. جایی که عشــق، 

خود شکل دیگری از مقاومت است.

عشق به ‌مثابه استعاره اعتراض

در شــعر مخفی، عشق یک احســاس منزوی و شخصی 
نیســت، شــکلی از موضع‌گیــری اســت. این عشــق نه به 
وصال می‌رسد و نه پایان می‌یابد و همین تعلیق دائمی 
اســت که به اســتعاره‌ای سیاســی بدل می‌شــود. عاشق 
، یعنــی نپذیرفتن وضعیــت موجود،  ‌بــودن در این شــعر
ایســتادن بر خواســته‌ای که تحققش به تعویق افتاده؛ 

اما از مطالبه ‌بودن باز نمی‌ایستد.

ایــن منطــق در ســنت کلاســیک فارســی پیشــینه دارد. 
امــکان  کــه  بــر عشــقی  پافشــاری  بــا  نظامــی،  مجنــون 
اجتماعی‌شدن ندارد، عملاً از نظم موجود کنار می‌کشد 
کشــیدن، آن را افشــا می‌کنــد. عشــق  کنــار  و بــا همیــن 
مجنون نه به ازدواج می‌انجامد و نه به فراموشی؛ بلکه 
بــه تــداوم خواســتن می‌انجامــد. مخفــی نیــز در همین 
تبار می‌ایســتد، عشــقی که »حل« نمی‌شــود، چون قرار 

نیست مسأله را از میان بردارد.
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عشقی که رها نمی‌شود، یادآور وضعیتی است که نباید 
عــادی شــود. قــدرت هــا همــواره می‌کوشــند تــا همچــو 
موضوعات را به فراموشــی بسپارند و شکست را طبیعی 
جلوه دهند؛ اما در شــعر مخفی، عشــق به حافظه بدل 

ک نمی‌شود.  که پا می‌شود، حافظه‌ای 
كـنم يـا رب دل ديـوانه خود را نــدانم چـون 

نـه دارد الـفت صحرا، نه ميل خانه خود را
كـردند از روز ازل قسمت شــراب عشـق را 

كرده‌ام پيمانه خود را مـن از روز ازل پر 
شب تارم نشد روشن ز عشقش همچو پروانه

كاشانه خود را مگر از دست خود آتش زنم 
این شعر »مخفی« عشق را نه به ‌مثابه تمنایی برای وصال؛ 
بلکــه بــه ‌صــورت وضعیتــی مــداوم از نــا آرامــی و نپذیرفتــن 
نشــان می‌دهــد. عاشــق در هیــچ‌ کجــای شــعر بــه آرامــش، 
خانــه، یا آشــتی با جهان نمی‌رســد، نه »الفــت صحرا« دارد 
و نــه »میــل خانــه«. ایــن بی‌جایــی دایمی، عشــق را از یک 
تجربه شــخصی بــه موضع انتقادی بدل می‌کند، ایســتادن 

در وضعیتی که حل نمی‌شود و نباید هم حل شود.
نوعــی  نرســیدن،  و  زخم‌خــوردن  ســوختن،  بــر  اصــرار 
مقاومت است. عاشق با »پر کردن پیمانه از روز ازل« و 
با پذیرفتن رنج به ‌عنوان سرنوشت، از منطق فراموشی 
ســر بــاز می‌زنــد. در این‌جــا عشــق حافظه اســت. حتی 
زخم »دوستان« و بی‌وفایی جهان، عاشق را به سازش 

گاهی او را تشدید می‌کند. نمی‌کشاند؛ بلکه آ
زبان نرم، ساختار اعتراضی

نخســتین برخــورد با شــعر مخفی، زبــان آرام، تغزلی و به‌ 
ظاهر بی‌تنش را نشــان می‌دهد؛ اما این آرامش، سطح 
ماجــرا اســت. در زیر این زبان نرم، ســاختاری اســت که 
بــا منطق ســازش هم‌خوانی نــدارد. اعتراض در شــعر او 
تنها در کلمات خشن نیست؛ بلکه در چگونگی چینش 
معنا عمل می‌کند. همان سنتی که در ادبیات کلاسیک 

فارسی نیز بارها تجربه شده است.

حافــظ، بی‌آن‌کــه زبــان خطابــه یــا اعتراض مســتقیم به 
کار گیــرد، قدرت را بــا ایهام و جابه‌جایی معنا به چالش 
می‌کشد. شعر او آرام معلوم می‌شود؛ اما هیچ‌گاه مطیع 
نیســت. ایــن الگــو در شــعر مخفــی نیــز تــداوم می‌یابد. 
گان نرم ‌اند، اما گزاره‌ها ســر جای خود نمی‌نشینند،  واژ

معنا آرام نمی‌گیرد.

خاموشی تحمیلی زنان، زبان شعر آنان را به ‌سوی نرمی، 
تغزل و نجوا ســوق داده اســت؛ اما این نرمی، چنان‌ که 
در شــعر مخفی و پس از او دیده می‌شــود، به‌ هیچ‌ وجه 
بــه معنــای تســلیم نیســت. اعتراض از ســطح فریــاد به 
ســطح ســاختار منتقل شده اســت: حذف‌ها، تعلیق‌ها 
کــه »اعتراض زنانه«  . در تاریخی  و ســکوت‌های معنادار
ناپسند شمرده می‌شد، شعر به شیوه‌ای بدل شد برای 

که گفتنش مجاز نبود.  گفتن آنچه 

كه زلف دوتای تو عذر خواهی هست چـه غم 

گناهـی هست گر به پيش تو جانا مرا  ا

نمی‌شدی بت من سنگدل، چو دانستی

كه در شكست دل زار من صدایی هست

به خاك ديد مرا قاتل و به حسرت گفت

كفنـش بوی آشـنـایی هست هـنـوز در 

آشــکارا  نــه  و  فریــاد می‌زنــد  نــه  ، مخفــی  ایــن شــعر در 
می‌شــورد، اعتــراض او در منطــق معنــا شــکل می‌گیــرد. 
پیونــد عشــق بــا گناه، جــزا، مــرگ و رهایی، نظمــی را که 
قرار اســت عاشــق را مقصر و خاموش نگه‌دارد، به ‌نرمی 
بر هم می‌زند. شــاعر می‌پذیرد که »گناهی هســت«؛ اما 
گنــاه را بــه زبان عشــق مشــروع می‌کند و  هم‌زمــان ایــن 

داوری اخلاقی مسلط را لغزان می‌سازد.

زن‌ بودن به ‌عنوان سیاست

زن‌ بــودن در شــعر مخفی موضوع شــعر نیســت، شــرط 
امکان نوشــتن اســت. او در موقعیتی می‌نویســد که زن 
نــه ‌تنهــا از قدرت سیاســی؛ بلکه از حق دیده ‌شــدن نیز 
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محــروم اســت. در چنین بســتری، هر کنش نوشــتاری، 
گــر از عشــق ســخن  پیشــاپیش سیاســی اســت، حتــی ا
بگویــد. این وضعیت در ســنت ادبی فارســی بی‌ســابقه 

نیست؛ اما همواره استثنایی و پرهزینه بوده است.

رابعــه بلخــی، نخســتین شــاعر زن شــناخته‌ شــده ایــن 
ســنت، نیز نه با شــعر سیاســی صریح؛ بلکه با عاشــقانه 
کــه به‌محــض علنــی  ‌ســرودن وارد تاریــخ شــد. عشــقی 
‌شدن، به مجازات انجامید. در روایت رابعه، همان‌گونه 
کــه در شــعر مخفی، عشــق بهانه‌ای اســت بــرای عبور از 
گر  کــه ا مرزهــای مجــاز گفتــن. تفــاوت در این ‌جا اســت 
بــدن رابعه حذف شــد، صــدای مخفی توانســت بماند؛ 

کار حذف، سکوت و محدودیت. اما با همان ساز و 

سنت ادبی فارسی، حتی زمانی که زن شاعر را می‌پذیرد، 
اغلــب از او انتظــار »اســتثنایی‌بودن« دارد. همان‌گونــه 
هشــتم،  قــرن  شــاعر  خاتــون،  جهان‌ملــک  دربــاره  کــه 
گفته‌انــد که »بر خلاف زنان، شــعر خوب می‌گفت«. این 
»برخلاف«، خود نشــانه ساختار تبعیض است. مخفی، 
همچــون ایــن پیشــینیان، از توضیــح و دفــاع ســر بــاز 

می‌زند. او به ‌جای توجیه، می‌نویسد.

بی روی تو شد بر من غم ‌ديده جهان تلخ

دور از لب شيرين تو شهدم به دهان تلخ

صد جان دهم و مهر تو را كی دهم از كف

كه بر زنده بود دادن جان تلخ هر چند 

دشنام دهی چون شكر آيد ز دهانت

كام و دهان تلخ كی حرف برون آيد از آن 

كتابی خوش آنك‌ه بود گوشه‌ی امنی و 

كه دارد و گذران تلخ از صحبت نا اهل 

كند بی گل روی تو جهان را »مخفی« چه 

بر بلبل شوريده بود فصل خزان تلخ

مخفــی جهانــی را تجربــه می‌کنــد کــه فقط در نســبت با 
»روی تــو« قابــل تحمــل می‌شــود و بــا حــذف آن، حتی 
»شــهد« نیــز در دهــان تلــخ می‌گــردد. ایــن جابه‌جایی 
ارزش‌ها، عشــق را از سطح احســاس فردی فراتر می‌برد 
و آن را بــه معیــاری بــرای ســنجش امــکان زیســتن بدل 

می‌کند.

گاهانه رنج اســت. »دادن  نکتــه تعیین‌کننده، پذیرش آ
جان تلخ« نه شکایت؛ بلکه اعلام پایداری است. گوینده 
می‌داند که حتی دشــنام نیز از دهان معشــوق شــیرین 
است. مسأله نه خوشی رابطه؛ بلکه امکان دیده ‌شدن 
و خطاب قرار گرفتن اســت. در جهانی که زن همواره در 
معرض داوری و حذف اســت، همین خطاب به کنشــی 

مقاوم بدل می‌شود.

پناه‌بــردن بــه »گوشــه‌ی امنــی و کتابی« نیــز کناره‌گیری 
منفعلانه نیســت؛ بلکه انتخابی سیاســی است. نوشتن 
در برابر »صحبت نا اهل«. شعر با تصویر »بلبل شوریده 
در فصــل خــزان« پایــان می‌یابد، تصویری از زیســتی که 
محکوم به ناموسمی است؛ اما از آواز دست نمی‌کشد. 

پس در نتیجه 

شــعر مخفی این را نشــان می‌دهد که سیاســت همواره 
در فریــاد ظاهــر نمی‌شــود. در جهــان او، عشــق، نرمــی 
زبــان و تغزل، نه گریز از سیاســت؛ بلکه شــکل دیگری از 
گاهانــه‌ی رنج و  مقاومــت ‌انــد. تعلیق وصــال، پذیرش آ
اصــرار بر گفتن، همگی امتناعی ‌اند از ســازش با حذف، 
فراموشــی و عــادی‌ شــدن. زن‌بــودن در ایــن شــعر نــه 
مضمــون؛ بلکه موقعیت اســت. جایگاهی که نوشــتن از 
آن، خود کنشــی سیاسی است. مخفی با نجوا، آن‌چه را 
می‌گویــد کــه گفتنش مجــاز نبوده؛ و نشــان می‌دهد که 
گاهی ماندگارترین اعتراض‌ها، در ســکوت و عشق نفس 

می‌کشند.
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تأثیر بینامتنی گفتمان 

»نگاه مردانه«در شعرهای

و  ســاختارگرایان  دیدگاه‌هــای  محصــول  بینامتنیــت 
پســاختارگرایانی چــون رولان بــارت، ژولیــا کریســتوا، ژرار 
ژنــت و… اســت. اصطلاحــی کــه در افغانســتان گاه با بد 
فهمی‌هایــی در عرصــه‌ی نظریــه و نقد ادبــی نیز همراه 
بــوده اســت. بینامتنیت به معنــای کلیِ، تأثیــر و حضور 
آشــکار یــا ضمنــی یک متــن در متــن دیگر اســت. چون 
دال‌هایــی  از  مجموعــه‌ای  را  متــن  هــر  ســاختارگرایان 
یک‌ســری  بــر  گفتــار  زنجیــره‌ی  یــک  در  کــه  می‌داننــد 
لت می‌کند. پسا‌ساختارگرایان حتی از این  مدلول‌ها دلا
لت  مسئله هم فراتر رفته و مدعی می‌شوند که حتی دلا
دال‌هــا دوبــاره بــه مدلــول نــه؛ بلکــه بــر دال‌هــای دیگر 
اســت و این زنجیره، تداوم بسیار دارد. پای بینامتنیت 

در این عرصه در مباحث ساختارگرایی باز می‌شود.

»بــه گمان ژنت نقل‌قول‌هــا و بازگفت‌هایی از متن دیگر 
کــه معمولاً داخــل گیومه قرار می‌گیرند(، ســرقت ادبی  (
، نقل به معنا، در این دســته جای  و اشــارات کنایه‌آمیــز

می‌گیرند« )احمدی، ۱۳۹۸: ۳۲۰(.

هم‌چنین ژنت با توجه به آثار مایکل ریفاتر معتقد است 
که »هرگاه متنی از دیدگاه معناشناختی دنباله‌ی متنی 
دیگــر دانســته شــود، بــا نکتــه‌ی بینامتنــی روبه‌روییم« 
)همــان، ۱۳۹۸: ۳۲۰(. بینامتنیت انواع فراوان دارد و در 
چهارچــوب دیدگاه ســاختارگرایان و پسا‌ســاختارگرایان، 
مبحثــی بــزرگ و درازدامــن اســت کــه از حوصلــه‌ی این 

نوشتار بیرون است. خوانندگان می‌توانند با مراجعه به 
مراجع متذکره در این متن، بیشتر به آن بپردازند.

در تحلیــل محتوایــی شــعرهای خانــم زیب‌النســا با نام 
نظریــه‌ی  از  می‌تــوان  بدخشــی«  »مخفــی  شــاعرانه‌ی 
بینامتنیت و تأثیر فرامتن‌های دیگر بر اشعار این شاعر 
توصــل جســت. علی‌رغــم داوری‌های خط‌کشی‌شــده و 
درست و غلط، به کمک این نظریات می‌توان خوانشی 
نســبتاً منســجم از متن شــعرهای ایــن شــاعر ارائه کرد. 
در دیــوان شــعرهای مخفی، خواننده همــواره با موجی 
اســت؛ توصیف‌هایــی  از توصیف‌هــای مردانــه مواجــه 
کــه نشــان می‌دهــد شــاعر این شــعرها یــک مرد اســت. 
هرچنــد در نظریــه‌ی بینامتنیــت حضــور فعــال مؤلــف 
»مــرگ  بــارت اصطــاح  و حتــی  کم‌رنــگ شــده  بســیار 
کم  مؤلف« را مطرح کرده اســت؛ اما نگاه مؤلف‌محور حا
بر بســیاری از ســازوکارهای عرصه‌ی ادبیات فارســی در 
افغانســتان، ذهن مخاطبی را که از یک شــاعر زن شــعر 
می‌خوانــد، دچار پرســش‌هایی از ایــن قبیل می‌کند که 

چرا شاعر زن توصیف‌های مردانه‌ای دارد؟

پرداختــن  واقــع  در  مردانــه،  توصیف‌هــای  از  منظــور 
یــک زن  بــدن  بــه زیبایی‌هــای  یــک شــاعر زن اســت، 
و  دارد  زن  یــک  بیولوژیــک  بــدن  کــه  لطافت‌هایــی  و 
عرصــه‌ی  در  کــه  اســتعاره‌هایی  و  تشــبیهات  کاربــرد 
ادبیــات ویــژه‌ی زنان اســت. قاعدتاً وقتــی خانمی برای 

احمدجاوید انوش
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معشــوقه‌اش می‌نویســد، باید از بدن یــک مرد توصیف 
کند. در این‌جا دو احتمال مطرح می‌شود:

متــن  زن،  شــاعر  یــک  به‌عنــوان   ، شــاعر این‌کــه  اول: 
اشــعارش از گفتمان‌هــای مســلط نظام مردســالارانه در 

متون پیشین متأثر شده است.

بــه  شــاعر  احساســی  و  عاطفــی  اشــتیاق  دوم: 
هم‌جنس‌های خودش.

احتمــال دومی با مراجعه به زندگی‌نامه‌ی شــخصی 
جنســی‌اش  گرایشــات  و  کــرده  ازدواج  کــه  شــاعر 
مشــخص بوده است، منتفی است. پس این نوشته 
بــه همــان پرســش ذهــن مخاطــب یــا احتمــال اول 
مطــرح‌ شــده در ایــن بحــث می‌پــردازد و بــه کمــک 
نظریــه‌ی بینامتنیت، شــعرهای این شــاعر را از این 

منظر تحلیل و بررسی می‌کند.

خواننــده در شــعر شــاعر مــوارد پربســامدی را می‌یابــد 
کــه شــاعر با اشــارات تلمیحی، شــیوه‌ی عاشــقی خود را 
شــبیه عشــق‌های افســانه‌ای و اســاطیری ـ که عاشقان 
ـ نشــان می‌دهد و این مســئله باعث  آن مردها هســتند ـ
ایجــاد ایــن پنــدار در ذهــن مخاطــب می‌شــود کــه گویا 

شاعر این شعرها مرد است. به‌ طور نمونه:

»بی‌ســتون را ز اثر ناله‌ی ما بگذارد     شــعله‌ی طور بود 
برق دم تیشه‌ی ما« )مخفی، بی‌تا: ۳(

کــه در این‌جــا اشــاره بــه داســتان شــیرین و فرهــاد و 
تجلــی نــور خداونــدی در آســمان، بنــا بــه تقاضــای 

حضرت موسی، دارد.

مخفــی  دیــوان  در  اشــعار  ایــن  از  فراوانــی  نمونه‌هــای 
می‌تــوان یافــت که قهرمان عشــقی آن مردان هســتند و 
بــرای توصیــف حــالات شــاعر آورده شــده‌اند، به‌گونه‌ی 

مثال:

»ما اهل جنونیم، بیابان وطن ماست

کوه‌کن ماست«  مجنون سر شوریده و دل 

)همان، بی‌تا: ۳۷(

یا

گریه‌ی من جذب محبت را اثر / هم‌چو  »نیست مخفی 
یوسف بر سر بازار چون آرد مرا« )همان، بی‌تا: ۷(.

، در واقع همان تأثیر بینامتنی آثار گذشــتگان  این تأثیر
ادب فارســی اســت. متنــی کــه بــه قــول هارولــد بلــوم از 
اســت. سراســر جریــان  پذیرفتــه  تأثیــر  پــدر  متن‌هــای 
کهــن شــعر فارســی، توصیف‌هــای زنانــه از  ســبک‌های 
مردان است و تأثیر همین امر باعث شده است که یک 

شاعر زن در شعرش بنویسد:

گره مزن »تاب مده به طره‌ات بر دل مو 
 بدعت تازه‌ای منه قاعده‌ی شکست را«

 )مخفی، بی‌تا: ۴(.

به باور برخی از پژوهشــگران، »در شعر کلاسیک فارسی 
پیــش از مشــروطه، زن چهره‌ی روشــنی نداشــت و این 
کمیــت فرهنــگ مردســالار بــر جامعــه بــود  ناشــی از حا
)پاشــایی و دیگران، ۱۴۰۱: ۶۲(. البتــه این دیدگاه متن را 
بــه بیــرون از خودش ارجاع می‌دهــد و متن را پدیده‌ای 
خودبســنده نمی‌دانــد و مدعــی اســت کــه فهــم متن با 
درک شــرایط آن روزگار ممکن اســت. اما ســاختارگرایان 
معتقدند که متن پدیده‌ای خودبسنده است و هر نوع 

امکان فهم از متن، در خود متن نهفته است.

و  فکــری  پذیری‌هــای  تأثیــر  حتــی  دلیــل،  همیــن  بــه 
ایدئولوژیــک شــاعران و نویســندگان از همدیگــر را تأثیــر 
کــم بــر متــون دانســته و تأثیــر  پذیــری گفتمان‌هــای حا
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ذهنی اشــخاص بــر یک‌دیگــر را نفی می‌کننــد؛ زیرا آنان 
بــه ایــن باورند که هر متــن، پیش از آن‌که متأثــر از آرای 
شــخصی نویســنده باشــد، از زنجیــره‌ی گفتمانی متون 
قبلــی خــود متأثــر اســت. بــه همیــن دلیــل، یــک خانم 

دست به چنین توصیفاتی می‌زند:
که بی‌گل رویت به دیده آب نماند  »بیا 

ز سوز آتش هجرت به سینه تاب نماند ]…[
صبا ز زلف تو بویی به صحن باغ آورد

 ز شوق روی تو یک غنچه در نقاب نماند
نشست بر گل روی تو چون عرق ز حیا
 بریخت رنگ گل و رونق گلاب نماند« 

)مخفی، بی‌تا: ۵۹(.

کــم اســت.  در سراســر ایــن بیت‌هــا ذهنیــت مردانــه حا
کاربرد  کــه صرفاً بــرای زنــان  تشــبیهات و اســتعاره‌هایی 
رفتــه اســت؛ حــال  کار  بــه  دارد، در توصیــف معشــوق 
گــر بنا بــود متن‌هــا متأثــر از متون قبلــی خویش  آن‌کــه ا
نباشــند، بایــد ایــن توصیف‌هــا از زاویــه‌ی دیــد یــک زن 
بــرای معشــوقه‌ی مرد می‌بــود. خوش‌بویی مو، تشــبیه 
روی بــه گل به دلیل وجه شــباهتی کــه همان لطافت و 
ـ حجتی  ـ که مخصوص پوســت زنان اســت ـ نازکی اســت ـ
بر این مدعاســت. همان‌گونه که قبلاً تذکر رفت، چنین 

دیدگاه‌هایی در اشعار مخفی پربسامد است.

»ز عکس روی تو شد چهره‌ی گلستان سرخ

 ز آب روی تو شد آب روی مرجان سرخ

که به بستان عشق روز ازل  گلی  تو آن 

گریبان سرخ له‌ی   ز رشک داغ تو شد لا
که دیده‌ی خورشید قسم ز پرتو حسنت 
ندیده مثل لب لعل در بدخشان سرخ«

)مخفی، بی‌تا: ۴۲(.

، اندکی از توصیف معشــوقه با  در برخــی شــعرهای دیگر
گی‌هــای مردانــه نیز مشــهود اســت که آن هــم متأثر  ویژ
از گفتمــان شــاهدبازی در ســنت ادبیــات پارســی دری 

است، به‌گونه‌ی نمونه:

که افتاد پی حسن تو دارد عرضی »خط 

خضر بیهوده پی چشمه‌ی حیوان نرود« 

)مخفی، بی‌تا: ۶۲(.

در این بیت، شــاعر ضمن اشاره‌ی تلمیحی به داستان 
 ، خضــر و رفتــن به دنبــال چشــمه‌ی حیات در اســاطیر
از برآمــدن ریــش بــه صورت معشــوقه یــاد می‌کنــد. این 
تأثیــر حتــی تأثیــر بینامتنی اســت، نــه دیدگاه شــخصی 
و احساســات فــردی یــک شــاعر زنِ علاقه‌منــد بــه مــرد 
در  زیــرا  مــی‌آورد؛  در  ســبیل  و  ریــش  دارد  کــه  جوانــی 
بینامتنیــت »متــن نه‌تنها تکثری از معناهــا را به جریان 
می‌انــدازد؛ بلکــه از گفتمان‌هــای متعــدد بــه هــم بافته 
شده و درهم‌تنشی از معناهای از پیش موجود تشکیل 

می‌شود« )آلن، ۱۳۹۷: ۱۰۱(.

ایــن تأثیــر در اشــعار مخفــی تــا حــدی اســت کــه شــاعر 
کوچک‌ترین مسائل را نمی‌تواند متوجه شود:

گلزار ما گرفتاریم و داغ عشق شد  »ما 
از غم گل دارد این زینت سر و دستار ما« 

)مخفی، بی‌تا: ۵(.

، شاعر زن از یک لباس و نماد مردانه برای  در این شــعر
توصیف آشــفتگی خویش سود می‌برد؛ چون »هر متنی 
نوشــته‌های  بی‌پایــان  دریــای  بــه  متفــاوت  به‌گونــه‌ای 
پیشــین باز می‌گردد« )سلدن و پیتر ویدوسون، ۱۳۷۷: 
۱۶۹(. زیبایی روی و موی معشوق که در شعر کلاسیک 
و معاصر فارســی همواره یکی از موتیف‌های مورد بحث 
شــاعران بوده اســت، در اشــعار مخفی متأثر از گفتمان 
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مسلط متون پیش از اوست:

تا زلف تو پیچ‌وتاب بشکست

رنگ از رخ آفتاب بشکست

حسنت نمکی به زخم دل ریخت

پیمانه‌ای خورد و خواب بشکست

)مخفی، بی‌تا: ۲۳(.

لت‌های  ایــن تأثیــر پذیری‌ها، به قول بــارت، حتی از دلا
لت‌هــای  دلا بــه  منجــر  و  رفتــه  فراتــر  زبانــی  رمــزگان 
فرهنگــی می‌شــود. »از نظــر بــارت، امــر بینامتنــی کمتر 
کار داشــته و بیشــتر  بــا بینامتن‌هــای مشــخص ســر و 
معطــوف بــه کل رمزگان‌هــای فرهنگــی اســت کــه انــواع 
گفتمان‌ها، پنداشــت‌های قالبی، کلیشه‌ها و شیوه‌های 

گویش را شامل می‌شود« )آلن، ۱۳۹۷: ۱۱۰(.

می‌توان نتیجه گرفت که شــعرهای مخفی بدخشی، که 
شــاعر آن یک زن اســت و قاعدتاً باید توصیف‌ها و لحن 
زنانــه داشــته باشــد، بــه دلیــل تأثیرپذیــری بینامتنی و 
تحت تأثیر گفتمان‌های مسلط بر متون قبلی، به‌شدت 
مردانــه بوده و در توصیف معشــوقه به زیبایی‌هایی که 

خاصه‌ی زنان است، توجه بسیار نشان داده است.

سرچشمه‌ها

پیــام  ترجمــه‌ی  بینامتنیــت.   .)۱۳۹۷ گراهــام  آلــن،   .۱
.) یزدانجو، چاپ ششم، ویراست دوم، تهران: مرکز

۲. احمدی، بابک ۱۳۹۸(. ســاختار و تأویل متن. چاپ 
.) بیستم، تهران: مرکز

۳. پاشایی، محمدرضا و دیگران )۱۴۰۱(. »بازتاب جنسیت 
مــردان در دیــوان شــاعران زن، بر اســاس دیــوان پروین 
اعتصامــی، فــروغ فرخزاد و ســیمین بهبهانــی«. مجله‌ی 
شــعرپژوهی )بوســتان ادب(، ســال چهاردهم، شــماره‌ی 

سوم، شماره‌ی پیاپی پنجاه‌وسوم، صص ۹۲-۶۱.

۴. ســلدن، رامــان و پیتــر ویدوســون )۱۳۷۷(. راهنمای 
، چاپ  . ترجمــه‌ی عباس مخبــر نظریــه‌ی ادبــی معاصر

دوم، تهران: انتشارات طرح نو.

: بی‌تا. ۵. مخفی، زیب‌النسا )بی‌تا(. دیوان مخفی. لاهور



شاه‌دخت
هلا اى مخفى، اى درد آشــناى روزگاران 

سرشک ‌و درد!
الا اى شــاهدخت خسته‌، اى مهجُور 

سرگردان!
تــو در تبعیدگاه حاکمان ســرکش‌ و 

مغرور
يك ‌عمری به‌ ســر بردی‌جفا ديدی
ولی هرگز نگشــت‌ خم‌ قامتت‌ در 

تنگنای حســرت و اندوه
ثبــات و عزم و ايمانت

به ‌ســان قامت پامير رســایی داشت و 
بود محکم 

و قلبــت ‌هم‌چو موج ســركش كوكچه 
در امواج سرگردان

میــان درد و رنــج زندگی اندر تلاطم ‌بود
و در توفــان تند و تيز
پــا برجا و محكم بود

الا ای تك‌ســوار رخش باورها‌‌، ای بانوی 
با همت!

تــو با پايــانِ فصل فاجعه ‌بار غم و 
اندوه

باور داشتی
و می‌دانیستی روزی

طنينِ نســلِ افتاده در زنجير
حصــارِ دژِ پولادينِ غربت را

نابود خواهند كرد
و نســلِ غربت و تبعيد

آزاد می گردد!
تو باور داشتی
آغاز فصل سبز

زمان تيرگی‌های  با 
گـفت بدرود خواهد 

تو باور داشتی
ای اســوه‌ی صبر و شكيبای!

كــه فرجام شبســتان هراس انگيز و 
حشت‌بار

عاقبت روز است
تو باور داشتی

بــر تیرگی‌ های غم و اندوه 
بر جنگلســتانِ سرشك و درد
خورشــيد، یک روزی می‌تابد

و می‌دانیستی روزی
سرود سبز آزادی

از منار شهر
بــا نوای دل‌كش و زيبا آواز خواهد 

داد
ايا گل‌ بانوی شــعر و سُــخن دانای با 

تدبير!
تو درآ وارگی‌ها

درد تنهایــی‌ و دوری را
و جرم نابســامانی زمان‌ات را، در 

معصومی تنديسِ 
تحمل می‌نمودی با ســرافرازی!

و باور داشتی روزی
به معراج اميد و آرزوهایت رســيدن 

را
كنار رود كوكچه

پا به ‌پای موج ســرگردان نشســتن را
ايثارگر! الا 

ای تك ســوار گل ‌زمين ســبز باور ها!
هنوز از قندهار و تاشــقرغان و 

علی‌آباد
در آن جای كه از گلدان چشــمت 

اشكی می‌چكيد 

و قلبــت می‌تپيد اندر ميان حســرت و 
اندوه

برای خاك بوســی مزارت آرزوهای تو 
می‌آيند

الا ای بانــوی آزاده‌ی نام آور دوران!
گذشــت آن عصر استبداد

گذشــت آن روزگار تلخ ‌و دهشت زا
و پایــان یافــت آن هنگامه‌های قلدران 

وحشت جنگلِ 
تبعيدی نه 

      نــه زندانی
           نــه زن در چارديــواری

               نــه تبعیضــی
                    نــه قيــد و بنــد

                       نــه آن جهــل و نادانــی
گذشــت توفان‌های سركش ويرانگر 

تاريخ
گذشــت دوران ظلم وحشت 

ارباب‌سالاری
آرزوهایت درخت 

            ســبز گشــته
                قامت افراشــته
                    و گل كــرده

وثیق - فیض‌آباد بدخشــان - ۱۳۸۶




